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سیاســتگذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دهه پس از انقلاب، 
جهت‌گیری‌های متفاوتی را تجربه کرده است. شدت تفاوت تجارب 
مذکور تا آنجاست که به یک قرن تاریخ فراز و فرود مکاتب مختلف 
شبیه است، از دولت چپگرای مهندس موسوی تا دولت راستگرای 
آیت‌الله‌ هاشــمی و دولت‌های میانــی و التقاطی بعــدی، از دولت 
ارزشــگرایی که در تخصیص بودجــه نیز از »ضریــب ایثار« برای 
انقباضی‌کردن آن استفاده می‌کرد تا دولت تکنوکراتی که با نسخه‌های 
روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولت‌هایی که گاه 
به این سو و گاهی بدان سو روان بوده‌اند. در میان نوسان‌های مختلف 
مذکور، قانون اساسی نیز از خوانش‌های متمایز و تفاسیر متفاوت در 
امان نماند. گاه اصول 29، 30، 31 و 43 و... برجسته شد و گاه بخشی 

از اصل 44 خودنمایی و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان کرد. 
در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راستگرایانه، دولت‌ها هرگز 
حاضر به فروگذاری سویه‌های مقبولیت‌افزا و مشروعیت‌آور چپگرایانه 
نیز نبوده‌اند، گاه شــعارهای عدالت‌محورانــه در کنار طرح تعدیل 

یارانه‌ها قرار گرفته و ترکیب منحصربه‌فردی را برساخته‌اند. 
به واسطه همین درهم‌آمیختگی‌های نظری و عملی با وضعیتی مواجه 
شده‌ایم که بسیاری از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور )همچون 
علی‌اصغر سعیدی )استاد دانشگاه تهران(، رضا امیدی )استاد دانشگاه 
تهران(، احمد میدری )معاون رفاه اجتماعــی(، علی ربیعی )وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، فرشــید یزدانی )کارشناس حوزه رفاه 
و تامین‌اجتماعی( و بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی( از 
فقدان گفتمان سیاستگذاری در ایران سخن گفته‌اند. نگارنده نیز در 
برهه‌ای نه‌چندان دور، موضع مشابهی داشته و حتی در این مورد به 

ایراد سخنرانی نیز پرداخته است. 
با این وجود، مطالعــات و واکاوی‌های نظری و کنشــی نکته مهم 

متمایزی را در برابر ما قرار می‌دهد و آن این اســت که گفتمان‌ها، 
مشتقی از نظریات منسجم هستند و اساسا مساله وجود گفتمان رفاه 
و سیاستگذاری اجتماعی یا نبود آن، در جوامعی موضوعیت می‌یابد 
که نظریات منسجمی در حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی وجود 
داشته باشد. این در حالی است که ما در کشور با نظریات منجسم و 
مشخصی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی روبه‌رو نیستیم، جز رویکرد 
راستگرایانه در مدیریت اقتصاد کشور و دانشکده‌های اقتصاد که غالبا 
به سوی سیاست‌های غیر اجتماعی سوق دارند؛ رویکردهای بدیل آن 
یعنی سیاستگذاری اجتماعی، فاقد نظریه منسجم و اجرایی هستند. 
رویکردهای بدیل عموما به طرح انتقادات سلبی پرداخته و در بهترین 
حالت و ایجابی‌ترین شکل خود نیز، نسخه‌های موردی ارائه کرده‌اند. 
بنابراین، اگرچه صاحبنظران مذکور به درستی فقدان گفتمان در 
کشور را تشخیص داده و آن را پرابلماتیک کرده‌اند، اما در نقطه‌ای 
ایســتاده‌اند که گفت‌وگو و تحلیل‌های‌شــان را تا حد زیادی بی‌اثر 
خواهد کرد. به‌زعم نگارنده در تحلیل حاکم، وجود نظریه و دکترین، 
پیش‌فرض گرفته شده و یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته، به همین دلیل 
جدال درباره گفتمان، جدال بر مشتقی است که تابع پایه آن تعریف 

نشده باقی‌مانده است. 
در واقع، گفتمان در مواجهه میان دانش و قدرت معنا می‌یابد، جایی 
که حامیان یک حوزه شناختی درصدد چیرگی اندیشه خود بر سایر 
اندیشه‌های موجود باشند، در صورتی که به نظر می‌رسد اساسا در 
ایران هنوز در مرحله نخست با مساله روبه‌رو هستیم. به عبارتی محل 
نزاع در ایران کوشش ابتدایی برای رســیدن به یک یا چند دیدگاه 
نظری منسجم در حوزه سیاســتگذاری اجتماعی است، نه غلبه و 

سیطره یکی بر دیگری. 
دیدگاه‌های نظری مورد بحث در اینجا یــک نظریه منفرد محدود 

یاسر باقری

پژوهشگر سیاست 
اجتماعی

مقالات

و‌رفاه قلمر
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نیستند بلکه رشته گزاره‌های نظری مشخص و منسجمی هستند که 
باید قادر به تبیین کل حوزه سیاستگذاری اجتماعی باشند و بتوانند 
ضمن در نظر گرفتن اثرات سیاســت‌های اجتماعی در حوزه‌های 
مختلف، منطق و هسته اصلی خود را در همه راهکارها حفظ کرده و 
پایداری نسبی سیاست‌ها را نیز منطقا تضمین کنند. به همین دلیل 
به نظر می‌رسد که مساله ما در ایران، بیش از هر چیز، فقدان دکترین 

یا دکترین‌های سیاستگذاری اجتماعی است. 
در مواجهه تاریخی میان انتقادات پراکنده طرفداران ایده‌های رفاهی 
و اصول و اندیشه‌های راستگرایانه در کشور، عموما موفقیت و برایند 
نیروها به سوی جهت‌گیری‌های راستگرایانه بوده است. به‌زعم نگارنده 
این مهم، بیش از هر چیز ناشی از فقدان دکترین منسجم کنشگران 
رفاهی‌گرا در کشور بوده است. اگرچه رخدادهای مذکور از این امر هم 
بسیار متاثر بوده که عموما کرسی‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در 
اختیار راستگرایان بوده، اما دست‌کم یکی از دلایل کسب جایگاه‌های 
مذکور از سوی آنان، برخورداری از یک دکترین مشخص و ایجابی در 

برابر مسائل مختلف پیش روست. 
فقدان دکترین در حوزه سیاستگذاری اجتماعی در نهایت به نوعی 
پریشانی نظری منجر شده و نظام رفاه اجتماعی کشور بارها نشان 
داده، توان راهکاریابی برای مسائل مختلف و سیاستگذاری در شرایط 
مختلف را ندارد و غالب اقدامات سیاستگذاران در این حوزه، موقتی، 
تک‌بعدی و واکنشی اســت. بدترین پیامد این وضعیت، استیصال 
نظام مذکور در مخاطرات اخلاقی مواجهه با مسائل است. بسیاری 
از مداخلات اجتماعی و سیاستگذاری رفاهی نیازمند تصمیم‌گیری 
میان دو گزینه تلخ است و نظام سیاستگذاری اجتماعی عموما بر سر 
دو راهی برای انتخاب گزینه‌ای قرار دارد که هزینه اجتماعی کمتری 
داشته باشد. در این میان گاه به ناچار بودجه کسانی قطع می‌شود که 

با قطع بودجه، فلاکت‌شان قطعی است، گاه به ناچار حمایت برخی 
محدودتر می‌شود و گاه برخی اساسا تحت پوشش قرار داده نمی‌شوند. 
بودجه حوزه سیاســتگذاری اجتماعی محدود است و چاره‌ای جز 
ســهمیه‌بندی و تخصیص هدفمند آن وجود نــدارد. تخصیص و 
سهمیه‌بندی نیز با مخاطرات اخلاقی روبه‌روست و تصمیم‌گیری در 
آن، دشوار، تلخ و گاه بی‌رحمانه است. سیاستگذار چاره‌ای ندارد جز 
اینکه واقعیت تلخ موجود را بپذیرد و بکوشد تا بهترین تصمیم را بر 

پایه دکترین خویش و نظام اخلاقی پشتیبان آن اتخاذ کند. 
بدیل این موضــوع، یعنی پرهیــز از انتخاب‌های تلــخ و دردناک، 
»سیاســت‌ناگذاری« و »رهاکردن« است که خود تصمیمی بسیار 
پرهزینه‌تر است. در چنین فضایی از سیاستگذاری کوشش بر این 
است تا مخاطبان مساله‌دار شناسایی نشوند تا سیاستگذاران با افزایش 
میزان مشکلات و انتخاب‌های دردآورتر روبه‌رو نشوند، گروه‌های هدف 
نزدیک‌تر به قدرت به دلیل داشتن صدا و امکانات ابراز مشکلات خود، 
بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اقدامات واکنشی نسبت به مسائلی 
که تبدیل به بحران می‌شــوند چیرگی می‌یابد و خدمات اجتماعی 

دنباله‌رو سیاست‌های رسانه‌ها می‌شوند. 
کوتاه آنکه به‌زعم نگارنده مساله اساسی امروز حوزه سیاستگذاری 
اجتماعی، فقدان دکترین سیاستگذاری اجتماعی یا سیاستگذاری 
رفاهی در کشــور بوده و لازم اســت نهادهای علمی و پژوهشی و 
کنشگران و سیاستگذاران اجتماعی در این زمینه همراه با یکدیگر 
در راستای تدوین دکترین یا دکترین‌های سیاستگذاری اجتماعی 
قدم بردارند. روشن است که تهیه چنین دکترینی به دلیل دلالت‌های 
اخلاقی قابل توجــه آن، به ‌ناچار و بدون هیــچ تعارفی باید بومی و 
مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ جامعه باشــد وگرنه در عمل توفیقی 

نخواهد یافت. 

 به سوی یک گفتمان منسجم
 سیاست اجتماعی در ایران
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کاهــش فقــر و حمایــت از اقشــار کم‌درآمــد یکــی از 
پذیرفته‌شــده‌ترین اصــول دولت‌های مدرن اســت. تمام 
دولت‌ها مسئول هستند که از مردم خود در برابر ریسک‌های 
اجتماعی و اقتصــادی حمایت کنند. ریســک‌هایی نظیر 
بیماری، پیری یا ســالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش 
شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و... ریسک‌هایی 
به شمار می‌روند که افراد یک جامعه می‌توانند در معرض آنها 
قرار گیرند. حکومت‌ها و دولت‌هایی که نتوانند مردم خود را 
در برابر این آسیب‌ها مصون یا بیمه کنند از یک دولت مردمی 
فاصله می‌گیرند و دیر یا زود در برابر شورش‌ها و نارضایتی‌ها 
قرار خواهند گرفت. دستیابی به این هدف والای انسانی که 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول مختلف 
بر آن تاکید شده نیازمند ابزار، دانش و قدرت اجرایی است. 
بسیاری از اهداف به علت نداشــتن دانش یا قدرت اجرایی 
بر زمین می‌مانند و به قول آن شــاعر معاصر تنها می‌توانیم 
بگوییم دانه گندمی بودند که می‌توانستند خوشه‌ای شوند. 
این اهداف عملیاتی نمی‌شــوند مگر اینکه مقدمات و لوازم 

اجرایی آن فراهم شود. 
چند‌پارگی نظام اجرایی را می‌توان یکی از مشــکلاتی نام 
برد که در کشــور ما در حوزه حمایت‌های اجتماعی وجود 
داشــته و در دولت دکتــر روحانی برای حــل آن اقدامات 
گســترده‌ای انجام شد و خوشبختانه دســتاورد بزرگی نیز 
داشــت. حوزه حمایت‌هــای اجتماعی، اساســا یک حوزه 
چند‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و میان حکومت و مردم است 
و باید ساز‌و‌کاری وجود داشته باشــد تا بتواند دستگاه‌های 
اجرایی مختلف را هماهنگ کنــد و تلاش‌های حکومت و 
تلاش‌های مردمی را نیز هم‌جهت کند. حمایت اجتماعی در 
تمام جهان بر اساس دو رکن حکومت و مردم بنا شده است، 
بدین معنا که علاوه بر دولت، موسسات مردمی‌، خیریه‌ها و 
موسسات مردم‌نهاد نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می‌کنند. 
تا قبل از دولت اول تدبیــر و امید درباره ایــن تعارض‌ها و 
ناهماهنگی‌ها بحث نشده و هیچ سازوکاری برای هماهنگی 
آنها طراحی نشــده بود، اما خوشبختانه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موفق شد علاوه بر آوردن این مسائل روی میز 
سیاســتگذاران، مصوبات لازم برای هماهنگی نیز به وجود 
آورد و اقدامات اجرایی روشــنی انجام دهد که به سبب آن 
امروز زمینه همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، 

حکومت و مردم فراهم شد. 
اما ابتدا در صورت مســاله، ما در نظــام حمایت اجتماعی 
دچار چندپارگی هســتیم. این چندپارگــی نظام حمایت 
اجتماعی را به‌شدت مختل ســاخته است. چندپارگی نظام 

احمد میدری

 معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

از چندپارگی به   وحدت
 قدم‌هایی به سوی سیاست اجتماعی یکپارچه در ایران 
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مقالات قلمرو‌رفاه



سازوکاری که در ایران معمولا برای از چندپارگی به   وحدت
ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها 
طراحی و با مقاومت و یا با شکست 
روبه‌رو می‌شود، ادغام دستگاه‌ها در 
یکدیگر است
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حمایت اجتماعی بیش از مشــکل دوگانگی اســت که در 
سایر حوزه‌ها با آن روبه‌رو هستیم. دوگانگی در بسیاری از 
نظام‌های اجرایی ایران وجود داشته و روشن‌ترین راه‌حلی 
که برای آن اندیشه شد ادغام دستگاه‌ها در یکدیگر بود. در 
این ارتباط به طور مثال، به موضوع دو دستگاه اجرایی در 
بخش کشاورزی و روســتایی می‌توان اشاره کرد. همانطور 
که می‌دانیم از ابتدای انقلاب اسلامی هم جهاد سازندگی و 
هم وزارت کشاورزی را داشتیم. وجود دو دستگاه مسئول 
مشــکلات فراوانی را به وجود آورده بود. تا اینکه در دوره 
دولت اصلاحات این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شــد. 
برای امنیت شــهرها، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی‌ها 
را داشــتیم تا اینکه آنها در هم ادغام شــدند و یک نیروی 
واحد، امنیت شهرها را به دست گرفت. ما در تمام حوزه‌ها از 
سیاست خارجی تا امور نظامی دچار یک دوگانگی هستیم. 
اما در حوزه حمایت‌های اجتماعــی علاوه بر این دوگانگی 
در درون قوه مجریه نیز چند‌پارگــی وجود دارد. دوگانگی 
مرسومی که در حوزه حمایت‌های اجتماعی وجود دارد این 
است که بخشی از دستگاه‌ها مانند سازمان اوقاف، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مســتضعفان، ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( و بسیج مســتضعفان زیر نظر مقام معظم 
رهبری هســتند. تمام این نهادها در حــوزه حمایت‌های 
اجتماعی به شــکل فعال حضور دارنــد و بودجه‌هایی را 
صــرف حمایت‌های اجتماعــی می‌کننــد. در بودجه قوه 
مجریه نیز سازمان بهزیستی کشور و هلال‌احمر در حوزه 
حمایت‌های اجتماعی فعالیت می‌کننــد و هنگامی که به 
زیربخش‌های حمایت اجتماعی نظیر اعتیاد توجه می‌کنیم، 
می‌بینیم نهادهای مختلفی مانند وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
ســازمان بهزیستی کشــور، ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداری‌ها فعالیت می‌کنند. 
در حوزه معلــولان نیز وزارت آموزش و پرورش، ســازمان 
بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
هلال‌احمر فعالیت دارند. در حوزه زنان نیز همین روند وجود 
دارد، یعنی در هر حوزه مربوط به اقشار آسیب‌پذیر با تعدد 
دستگاه‌های مسئول روبه‌رو هستیم و چند دستگاه در قوه 
مجریه و یا دستگاه‌های حکومتی فعالیت دارند. بنابراین، ما 
دچار یک تعدد اجتناب‌ناپذیر هستیم؛ برخی اجتناب‌ناپذیر 

و برخی غیرضروری. 
سازوکاری که در ایران معمولا برای ایجاد هماهنگی میان 
این دســتگاه‌ها طراحی و خود یا با مقاومت و یا با شکست 
روبه‌رو می‌شود، ادغام دستگاه‌ها در یکدیگر است. به عنوان 

مثال، امروز عده‌ای به دنبال این هســتند که بهزیستی در 
وزارت بهداشت ادغام و حوزه معلولان یکپارچه‌سازی شود، 
غافل از اینکه ادغام بهزیستی در وزارت بهداشت قبلا وجود 
داشــته اما به این دلیل که حمایت از معلولان یا معتادان 
امری اجتماعی اســت و درمان تنها یک بخش از حمایت 
اجتماعی را دربرمی‌گیرد، این سیاست نمی‌تواند سیاستی 

صحیح باشد. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1393 این مشکل 
نظــام اجتماعی و یا این آســیب را بررســی و تحلیل کرد. 
پراکندگی بودجــه، تعارض‌های ســازمانی و ناهماهنگی 
در میان دســتگاه‌های اجرایی و تجربیــات جهانی به طور 
دقیق مورد بررســی قرار گرفت. از کارشناسان بین‌المللی و 
مسئولان دستگاه‌های اجرایی سایر کشورها مانند مکزیک، 
اردن، ترکیه، کره‌جنوبی و... دعوت کرد تا بررسی کنند که 
چگونه این کشورها با مساله هماهنگی بین نهادهای حوزه 
حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو شــدند و این مســاله را حل 
کردند. پس از بررسی‌های داخلی، ملی و بین‌المللی به این 
نتیجه رســیدیم که راهکار حل این مساله، پدیده یا ابزاری 

است به نام »پنجره واحد خدمات حمایتی«. 
در »پنجــره واحــد خدمات حمایتــی« که تجربــه آن از 
کشــورهای بســیار کم‌درآمدتر از ایران نظیــر کامبوج تا 
کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و آلمان اجرا شده، خدمات 
حمایتی در یک سامانه هماهنگ می‌شــود. »پنجره واحد 
خدمات حمایتی« سه بخش اصلی دارد. نخست، هر فرد و 
خانواده دارای یک شناسنامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
است که درآمدها، هزینه‌ها و ثروت‌شــان در آن شناسنامه 
ثبت می‌شــود و به کمک آن شناســنامه اســتحقاق افراد 
سنجیده می‌شود. اینکه آیا یک فرد مستحق دریافت خدمات 
حمایتی است یا نه، به کمک این شناسنامه و مقایسه آن با 
سایر خانوارها مشخص می‌گردد. رکن دیگری که در اینجا 
وجود دارد پرونده خدمات رفاهی است. هر فردی که از یک 
دستگاه، خدمتی را می‌گیرد آن دستگاه خدمت را در پرونده 
ثبت می‌کند. به عنوان مثال، اگر فــرد معتادی برای ترک 
اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیســتی کشور قرار ‌گیرد و 
همان فرد از یک موسســه خیریه کمــک دریافت ‌کند و یا 
کمیته امداد امام خمینی)ره( به آن فرد وامی  ارائه ‌دهد، همه 

در یک پرونده الکترونیک ثبت می‌شود. 
رکن دیگر »پنجره واحد خدمات حمایتی« این است که فرد 
به جای مراجعه مستقیم به دستگاه‌ها در یک سامانه، تقاضای 
خدمت و برای نیازمنــدی و نوع خدمتی کــه می‌خواهد، 
خوداظهاری کرده و در سامانه ثبت‌نام خدمات حمایتی نام 
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خود را ثبت می‌کند. 
بر اساس این نقشه راه که راهکاری بین‌المللی و منطقی در 
دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود، معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را در 
سال 94 آغاز کرد و تاکنون خوشــبختانه توانسته اقدامات 
اجرایی گسترده‌ای انجام دهد و هر ســه رکن، یعنی رکن 
شناسنامه اقتصادی، اجتماعی، پرونده الکترونیک رفاهی و 
سامانه ثبت‌نام راه‌اندازی شد. تاکنون وزارت رفاه موفق شده 
برای تمامی خانواده‌های ایرانی یعنی 24 میلیون خانواده، 
شناسنامه وضعیت اقتصادی- اجتماعی ایجاد کند. در این 
شناسنامه از 52 پایگاه اطلاعات خانواده‌ها به جز سپرده‌های 
بانکی که اطلاعات آن محرمانه اســت، تمــام اطلاعات از 
دســتگاه‌های اجرایی گرفته و در آنجا به ثبت رسیده است. 
بنابراین، امروزه یکی از ابزارهــای مهم نظام رفاهی و حتی 
نظام مالیاتی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم 
کرده‌ایم و می‌توانیم استحقاق افراد را برای دریافت خدمات 
حمایتی بسنجیم. ســامانه ثبت‌نام و پرونده الکترونیک نیز 
راه‌اندازی شده و چند خدمت حمایتی از جمله بیمه کارگران 

ساختمانی و سبد کالا در آن ایجاد شده است. 
اهمیت راه‌انــدازی »پنجره واحد خدمــات حمایتی« که 
در ایران راه‌اندازی شــده را به راحتی می‌توان درک کرد. 
همانطور که گفته شــد، ما در ایران دســتگاه‌های مختلف 
حمایتی مانند سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین، 
بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی و هلال‌احمر را 
داریم و علاوه بر آن ده‌ها هزار موسسات مردم‌نهاد حمایتی 
وجود دارند که هیچ سازو‌کاری قبل از پنجره واحد خدمات 
حمایتی در ایران برای هماهنگی این همه دســتگاه وجود 
نداشت اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به ایجاد 
»پنجره واحد خدمات حمایتی« شد. تاکنون کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی کشــور همکاری کرده و به این سامانه 
پیوســته‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســتاد 
اقتصاد مقاومتی نیز درخواســت کــرده نهادهای زیر نظر 
مقام معظم رهبری نیز به این سامانه بپیوندند. این سامانه 
برخلاف رویکرد‌های دیگر، استقلال سازمانی آنها را از بین 
نمی‌برد بلکه از آنها می‌خواهد ضمن اســتقلال و دارا بودن 
واحدهای ســازمانی خود از پایگاه گســترده اطلاعاتی که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه کرده استفاده کنند 
و اگر به فردی خدمتی ارائه می‌دهند در آنجا ثبت شــود. 
این کار در رفع همپوشانی بین دستگاه‌های حمایتی نقش 
بسیاری مهمی خواهد داشــت. به عبارت دیگر، همان‌گونه 

که امروز میان کمیته امداد و بهزیستی فردی نمی‌تواند از 
هر دو خدمت استفاده کند، اگر آن دستگاه‌ها نیز بپیوندند 
دیگر هیچ‌گونه همپوشانی میان آنها وجود نخواهد داشت. 
اما کارکرد مهم‌تر دیگر »پنجره واحد خدمات حمایتی« این 
است که کارآمدی دســتگاه‌های اجرایی کشور را به‌شدت 
افزایش می‌دهد. ســازمان اوقاف، بســیج، بهزیســتی و... 
هیچ‌یک از این دســتگاه‌ها نمی‌توانستند این پایگاه عظیم 
اطلاعات را فراهم کنند اما امروز ایــن پایگاه عظیم فراهم 
شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا بدانند چه فردی کاملا 
مستحق اســت. همچنین کارآمدی آنها به شکل دیگری 
نیز افزایش پیدا می‌کند. پرونــده الکترونیک رفاهی امکان 
فساد در دستگاه‌های اجرایی را به‌شدت کاهش می‌دهد. در 
بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی به جهت اینکه بتوانند 
بودجه‌ای را در اختیار اقشــار کم‌درآمد قــرار دهند، وقتی 
بودجه‌های خود را به شهرستان‌ها و استان‌ها ابلاغ می‌کردند، 
بودجه‌ها دچار انحراف اساســی می‌شد ولی امروز هنگامی 
که فرد دریافت‌کننده از طریق سیستم الکترونیکی بانکی، 
خدمت و پولی را دریافت می‌کند به طور مشخص آن پول در 
اختیار او قرار گرفته و امکان انحراف در دستگاه‌های اجرایی 
سلب شــود. با تجمیع اطلاعات، میزان فقر را در ایران بهتر 
تشخیص می‌دهیم. دولت و حکومت ایران قبل از »پنجره 
واحد خدمات حمایتی« نمی‌دانست که چه تعداد از مردم 
واقعا نیازمند هستند و اطلاعات به شــکل پراکنده وجود 
داشــت. به طور مثال تا پیش از این پایگاه، تصور ما بر این 
بود که 2 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد 
اما بعد از ایجاد »پنجره واحد خدمات حمایتی« مشــخص 
شد که 3 میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار در کشور 
وجود دارند و رده‌های ســنی این افراد و مشــکلات خاص 
هر گروه و افراد نیازمند حمایت شــناخته شدند. تا پیش از 
راه‌اندازی »پنجره واحد خدمات حمایتی« ما نمی‌دانستیم 
چه تعداد کــودک بازمانده از تحصیل در کشــور در دوره 
ابتدایی داریم اما با ایجاد شناســنامه اقتصادی، اجتماعی 
خانوار مشخص شد که 136 هزار کودک در خارج از مدرسه 
هستند. بیماران خاص و سایر مشکلاتی که هر یک از اقشار 
آســیب‌پذیر داشــتند با »پنجره واحد خدمات حمایتی« 
دارای تصویر روشنی می‌شود. بنابراین، بزرگترین اقدامی 
که می‌تواند حوزه حمایت‌هــای اجتماعی و فقرزدایی را به 
شکل اساســی دگرگون کند ایجاد »پنجره واحد خدمات 
حمایتی« است و ارزش آن از زیاد یا کم کردن یارانه بسیار 
بیشتر است. ما ســاختار حکمرانی را در حوزه حمایت‌های 

اجتماعی تغییر دادیم.  

 با ایجاد شناسنامه اقتصادی، اجتماعی خانوار 
مشخص شد 136 هزار کودک در خارج از مدرسه 
هستند. بیماران خاص و سایر مشکلاتی که هر 
یک از اقشار آسیب‌پذیر داشتند با »پنجره واحد 
خدمات حمایتی« دارای تصویر روشنی شد
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بانکـی بیـن دوسـتان و آشـنایان، توزیـع فرصت‌هـا و تشـکیل 
انحصارطلبـی و نیز دسـتکاری نظـام قیمت‌گـذاری را  به دنبال 
دارد. از ایـن رو، تولید صنعتی در کشـور بی معنـا جلوه می‌کند. 
طبق آمار رسـمی از سـال 1338 سـهم تشـکیل سـرمایه ثابت 
ناخالـص در بخـش صنعـت حـدود 25 تـا 20 درصـد بـوده که 
5 تـا 3 درصـد آن بـه کشـاورزی و مابقـی آن به خدمـات تعلق 
دارد. خدمات مـا عمدتاً جز دلالی و سـفته‌بازی اسـت. بنابراین 
مفاهیمـی چون بـازار آزاد و اقتصـاد رقابتی عملا در دسـتکاری 
کـه توسـط نظـام قیمت‌گـذاری صـورت می‌گیـرد، غیرممکن 
خواهـد بود. بـه عنـوان نمونـه در طـول دولت‌های نهـم و دهم، 
دیون معوقه بانکـی از 12 هـزار میلیـارد تومان بـه 160 هزار تا 
260 هزار میلیـارد تومان رسـید. همچنین می‌توان به سـلطان 
شـکر و یا پنـج نفـری کـه واردات میـوه را در دسـت دارنـد و یا 
انحصـار واردات چـادر مشـکی نیز اشـاره کـرد کـه فرصت‌های 
سـود بی‌سـابقه‌ای را برای یک عـده‌ در یـک دوره خیلـی کوتاه 
رقـم می‌زنـد. تنهـا در اقتصـاد رفاقتـی می‌توان شـاهد بـود که 
یک نهـاد غیـر دولتـی و »خصولتی« ۱۳۰ هـزار خـودرو را وارد 
کند و سـپس با دسـتکاری نـرخ ارز و افزایش تعرفه بـر خودرو، 
سـودی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ میلیـون تومان را در هر دسـتگاه به 
دسـت آورد. از این رو، بعضـی از نهادها در شـکل‌دهی جو روانی 

کـه می‌توانـد ضددولت سـازماندهی شـود، مـورد سـوال اند. 

همچنیـن  و  جهانـی  تحـولات   

 خصوصی‌سازی 
و افزایش نابرابری

فروپاشـی اقتصـاد جهانـی در سـال 
2008 واکنشـی بود بـه تلاش‌هایی 
کـه بـرای جهانـی شـدن اقتصـاد، 
روی  از  پـس  گرفـت.  صـورت 
کارآمـدن مـارگارت تاچـر و رونالـد 
ریـگان، تلاش غـرب پـس از رکـود اقتصـادی خـود، تسـلط بر 
اقتصـاد جهانـی بـود. بـرای اجـرای ایـن مهـم نیازمنـد اجرای 
سیاسـت‌های جدیـد بودنـد کـه ایـن سیاسـت بـه نـام تعدیل 
سـاختاری شـناخته می‌شـود. پایه اصلی سیاسـت‌های تعدیل 
سـاختاری مفاهیم نظریه اقتصاد نئوکلاسـیک اسـت که بعدها 
بـه سیاسـت‌های نئولیبرالیسـم شـناخته شـد. نئولیبرالیسـم 
تحـول تاریخـی لیبرالیسـم نیسـت بلکـه آن را می‌تـوان یـک 
پروژه جهانـی برای کنترل اقتصاد کشـورهای دیگـر نامید. پس 
از جنگ 8 سـاله، این سیاسـت‌ها بر کشـور ما  حاکم و بـه بهانه 
بازسـازی اقتصـاد بحـث وام‌گیـری از صندوق‌هـای بین‌المللی 
پول و وام جهانی مطرح شـد که پیش‌شـرط‌های این وام، تغییر 
سیاسـت‌های اقتصـادی در جامعـه بود. پـس از تغییـر گفتمان 
اقتصـادی درپایـان جنـگ تحمیلـی  و سـر دادن شـعار 

بحران ارزی اخیـر را می‌توان ریشـه در تغییـر جهت‌گیری‌های 
کلان اقتصـاد بـه سـمت خصوصی‌سـازی، بـازار آزاد و 
مقررات‌زدایـی دانسـت. تالش بـرای اجـرای ایـن سیاسـت‌ها 
موجـب نابرابـری، فروپاشـی اجتماعـی، اخلاقـی و بحـران 
بی‌اعتمـادی در کشـور شـده کـه برون‌رفـت از آن نیازمنـد 
تجدیدنظـر اساسـی در ایدئولـوژی اقتصـادی و ایجـاد اعتمـاد 

میـان مـردم و حاکمیـت اسـت. 
تحـولات اخیـر از جملـه التهابـات بـازار ارز را می‌تـوان از منظر 
تغییر گفتمـان اقتصادی در سـال 1368 بررسـی کـرد؛ چراکه 
در این سـال گفتمان اقتصـادی از عدالت اجتماعـی به حمایت 
از سـرمایه تغییر نگـرش داد. همچنین در ادامه ایـن دگرگونی، 
جهت‌گیری سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی نیز تغییـر و در پی 
آن فرهنـگ جدیـدی شـکل گرفـت کـه امـروز نیـز شـاهد آن 
هسـتیم. این فرهنگ آشکارا به سـمت نوعی سـلطه فردگرایانه 
مبتـذل سـوق یافـت کـه بایـد مـورد بازخوانـی قـرار گیـرد. 
مهمتریـن نشـانه ایـن تغییـر مسـیر، تهدیـد جدی اخالق در 
جامعه اسـت. از این رو، رابطـه تنگاتنگی بین اقتصـاد و فرهنگ 
وجـود دارد و بـه جـرات می‌تـوان قربانی اصلـی این شـرایط را 
فرهنـگ نامیـد، در صورتی که شـعارهایی کـه داده می‌شـود با 
ایـن واقعیـت همخوانـی نـدارد. فرهنگ بـه معنـای بازنمایی یا 
معنابخشـی بـه پدیده‌ها اسـت. آنچـه که پـس از جنـگ اتفاق 
افتاد، تغییـر و ایجـاد معناهای جدید در کشـور بـود. مفاهیمی 
همچون کارایی، آزادسـازی، بـازار آزاد، رقابـت، مقررات‌زدایی، 
خصوصی‌سـازی و... سیاسـت‌هایی اسـت کـه پـس از جنگ در 
ایـران اجـرا شـد و گفتمـان جدیـدی را در جامعـه شـکل داد. 
بـا دامـن زدن بـه فرهنـگ فردگرایـی شـاهد تشـکیل چرخـه 
فرهنگـی بودیم کـه در این چرخـه تولید بـر الگوهـای مصرفی 
تاثیر می‌گـذارد و تاثیـر می‌پذیـرد. در رابطه الگو‌هـای مصرفی 

و سیسـتم انتظام‌بخـش نیـز همین ارتبـاط صادق اسـت. 
نتیجه این تغییر گفتمان، شـکل‌گیری روند فرسـایش سـرمایه 
اجتماعـی بود که بـه دو شـکل رابطه مـردم با مـردم و مـردم با 
دولت صـورت گرفت. بـا ورود گفتمان جدید، عدالـت اجتماعی 
از موضـوع خطبه‌هـای نمازجمعـه حـذف و جـای خـود را بـه 
مفاهیـم سـرمایه‌گرایانه داد. همچنیـن پـس از آن، ترویـج و 
تشـویق مصرف‌گرایـی و دنیاطلبی را بـه آن افزودنـد. در نتیجه 
فرهنگ جامعه آسـیب دیـد. از طرف دیگـر، سـاختار اقتصادی 
کشـور، یـک سـاختار سـرمایه‌داری رفاقتـی اسـت، بـه معنای 
اینکـه برخی حاکمـان می‌تواننـد فرصت‌هایی را برای دوسـتان 
و هم‌پالکـی سیاسـی خـود فراهـم کننـد کـه از نظـر اقتصادی 
قرن‌هـا زمـان لازم اسـت تـا افـراد بـه ایـن فرصت‌هـا دسـت 
پیـدا کننـد. اقتصـاد رفاقتـی ویژگی‌هایی ماننـد توزیـع منابع 

بحران‌زایی تغییر گفتمان اقتصادی 
حسین راغفر

پژوهشگر حوزه فقر و 
نابرابری
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خصوصی‌سـازی توسـط مسـئولان کشـور شـاهد افزایـش 
نابرابری‌هـا در جامعـه بودیـم. نابرابری‌هـا موجـب فروپاشـی 
ارزش‌هـای جامعـه می‌شـوند. همچنین بـر تمامـی پدیده‌های 
اقتصادی مانند تعیین نـرخ ارز تاثیرگذار هسـتند. این در حالی 
اسـت که اصلی‌ترین چالش بیشـتر اندیشـمندان بـزرگ جهان 
بخصوص در این چنـد قرن اخیر، پاسـخگویی بـه نابرابری بوده 
اسـت. یکی از مسـیرهای اصلی ایجاد نابرابـری را می‌توان خود 
نظام تصمیم‌گیری کشـور نامیـد. سیسـتم تصمیم‌گیری متهم 
اصلی رشـد نابرابری در ۳۵ سـال اخیر ایران اسـت. این مهم در 
سـال‌های اخیر تشـدید شـد که در پی آن شـاهد سـتایش بازار 
آزاد و رد اقتصـاد دولتـی و یـا توهـم رشـد بی‌انتهـا در جامعـه 
هسـتیم. صرف‌نظـر از اینکه چـه دولتی بر سـرکار می‌آیـد، این 
سیاسـت‌ها دنبال می‌شـود. برای مثال شـیوه اجـرای  اصل ۴۴ 
قانون اساسـی کشـور که یکی از اصلی‌تریـن عوامـل نابرابری و 
زمینه‌سـاز اتلاف سـپرده‌های مـردم و منابع طبیعـی در بخش 
معدن بـود، علـت اصلـی ادامه ایـن سیاسـت‌ها و منافـع برخی 
صاحبان قدرت اسـت. همچنین در این قانون، امـکان واگذاری 
بانک‌ها و معـادن به بخـش خصوصی فراهم شـد. نحـوه اجرای 
اصـل 44 قانـون اساسـی ایـن امـکان را فراهـم کـرد کـه 
فرصت‌هـای بی‌بدیلـی در اختیار گروه‌هـای خاصی قـرار گیرد. 
ورود نیروهـای خصولتـی بـه اقتصـاد را می‌تـوان در راسـتای 
همین تغییر گفتمان اقتصادی کشـور دانسـت که موجب رشـد 
سـی  ا ی م س ا ـ ظ ی ن گ بی‌اعتمـادی در جامعـه و فرسـود
کشورمی‌شـود. تـا مدامـی کـه ایـن نهادهـا از اقتصـاد خـارج 

نشوند، امکان بازسازی اقتصاد منتفی خواهد بود.

ما پدیده‌هـا را می‌توانیـم از دو منظر 

وگانگیری نظام  گر
تصمیم‌گیری کشور

داخلـی و بین‌المللـی بنگریـم. بـه 
عنـوان نمونـه در التهابات اخیـر بازار 
ارز، فسـاد در بخشـی از سیسـتم 
تصمیم‌گیـری کشـور نقـش کانونی 
داشـت و منابـع مـردم در معـرض 
غارت نظـام بانکـی و افراد خاصـی قرار گرفـت. یکـی از مفاهیم 
مهـم این شـرایط کـه توسـط رابرت مرتـون ارائـه شـد، مفهوم 
خـود برآورد‌کننـده یـا پیشـگویی‌های خودبـرآورد اسـت. این 
مفهـوم بـه نظـام تبلیغاتی اطلاق می‌شـود کـه مفاهیـم غلط را 
تبدیـل بـه باورهـای ذهنـی جامعـه می‌کند. بـه عنـوان نمونه، 
تبلیغاتـی کـه بـر نـرخ ارز 5 هـزار تومانـی تاکیـد می‌کـرد در 
شـکل‌دهی انتظـارات عمومـی جامعه موثـر بـود. بنابراین یکی 
پدیـده  انتظـارات،  بـه  شکل‌بخشـی  اصلـی  عوامـل  از 
پیشـگویی‌های خودبرآوردکننـده اسـت. آنچـه کـه در ابتـدای 

سـال 1397 شـاهد آن بودیـم، موجب شـد همه اقشـار جامعه 
احسـاس التهـاب کننـد. افزایـش قیمـت ارز موجـب افزایـش 
قیمـت کالاهای مصرفـی و زمینه‌سـاز شـورش نـان در طبقات 
فرودسـت می‌شـود. همچنیـن در کاهـش پس‌اندازهـای طبقه 
متوسـط نیـز اثرگـذار خواهـد بـود. وقتـی افـراد جامعـه، نزول 
ارزش پس‌اندازهـا را احسـاس ‌کننـد، بـر اسـاس یـک واکنـش 
منطقـی سـعی در تبدیـل آن بـا دارایی‌هـای دیگـر ماننـد ارز 
دارنـد. نظـام تصمیم‌گیـری کشـور قـادر بـه حـل مشـکلات 
نخواهد بـود؛ چراکه خود مسـئول بروز این مشـکلات اسـت. از 
طرف دیگـر، ما با یـک جامعـه اتمی روبه‌رو هسـتیم کـه منافع 
اجتماعـی در آن بی‌معنا شـده و هرکـس به فکـر منافع خویش 

است. 
باید بـه ایـن نکته نیـز توجـه کرد کـه دولت‌هـا معمـولا قربانی 
تصمیمات اشـتباه دولـت قبلی می‌شـوند. برای نمونـه می‌توان 
به پـروژه مسـکن مهر که توسـط دولـت نهـم و دهم اجرا شـد، 
اشـاره کرد کـه در نتیجـه ده‌هـا هـزار میلیـارد تومان خـرج بر 
دسـت دولـت یازدهـم گذاشـت. ایـن در حالـی اسـت کـه این 
سیاسـت‌ها مـدام تکـرار شـده اسـت. بـه عنـوان مثالـی دیگر، 
سیاسـت اشـتباه ایجـاد ۷ کارخانـه ذوب‌آهـن در خراسـان 
رضـوی در مناطـق کم‌آب کـه در حـال حاضـر ۲۰ درصـد آنها 
کار می‌کننـد، یـک نمونـه دیگـر اسـت ایـن پـروژه در قبـل از 
دولـت نهـم در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه شـاهد هـدر رفتن 
منافـع کشـور در کویـر بودیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه نظام 
تصمیم‌گیـری کشـور مـدام از نبـود منابـع کافـی دم  می‌زنـد.

 بـا وجـود بحران‌هـای مالـی کـه دولـت دوازدهـم درگیـر آن 
اسـت، تنهـا در سـال 1396 تـا 1392 نزدیـک بـه 20 هـزار 
میلیـارد تومـان صـرف ایجـاد کارخانـه فـولاد شـد کـه البتـه 
بدنـه کارشناسـی دولـت بـا ایـن طـرح مخالـف بـود. ایـن 
تصمیم‌گیری‌هـای اشـتباه، موجب می‌شـود این ایـده در ذهن 
نگارنـده ایجـاد شـود کـه در بخشـی از  سیسـتم تصمیم‌گیری 

کشـور عناصـر غیـر معتمـد وجـود دارد.
چنـد مـاه قبـل طرحـی در مجلـس بـه تصویـب رسـید کـه به 
دنبـال آن آب از دریـای عمـان بـه کارخانه‌هـای فـولاد انتقـال 
یابدکـه به نظـر می‌رسـد مافیـای آب  به طـور غیر مسـتقیم در 

تصویـب ایـن طـرح تاثیرگـذار بوده اسـت. 

کارکـرد بخشـی از نظـام بانکـی 
نظام بانکی 

به مثابه غده 
سرطانی

کشـور مانند غده سـرطانی است؛ 
شـرایط  ایـن  در  چراکـه 
اقتصـادی۲۰ هزار میلیـارد تومان 
از اعتبـارات بانـک مرکـزی صرف 

تخصیص نامطلوب
با وجود بحران‌های مالی که دولت 
دوازدهم درگیر آن است، تنها در 
ســال 1396 تا 1392 نزدیک به 
20 هــزار میلیارد تومــان صرف 
ایجاد کارخانه فولاد شــد که البته 
بدنه کارشناسی دولت با این طرح 

مخالف بود

بحران‌زایی تغییر گفتمان اقتصادی 
راغفر معتقد است جهت‌گیری اقتصادی کشور به سمت 

یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی، دلیل اصلی بحران ارزی اخیر است 
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تخلفـات بانک‌هـا و موسسـات شـد کـه ایـن پـول از جیب 
مـردم پرداخـت می‌شـود. این همـان اتفاقـی اسـت که در 
اقتصـاد آمریـکا افتـاد و موجـب اعتراضـات زیـادی در آن 
کشـور شـد. دولت آمریـکا بالغ بـر 3 هـزار میلیـارد دلار به 
خاطـر چپـاول بانک‌هـای آمریکایـی از منابـع مـردم، از 
شـهروندان خود مالیات گرفـت و به بانک‌هـا پرداخت کرد. 
یکی از مشـکلات اساسـی کشـور طی 30 سـاله گذشـته را 
می‌تـوان حـل مسـاله در آن چارچوبـی کـه این بحـران به 
وجود آمـده، دانسـت. از ایـن رو، می‌خواهند مسـائل پولی 
را نیز با همین سـازوکار حـل کننـد. اگرچه بـه اعتقاد من، 

اقدام دولت در تک‌نرخی کردن دلار کار درستی بود. 
 باید دیـد برنـده و بازنـده اجـرای سیاسـت‌های اقتصـادی چه 
کسـانی هسـتند. برنده‌ها سیاسـت‌ها را جلو می‌برنـد و حمایت 
می‌کننـد. مـردم نیـز بـه صـورت ملمـوس مشـکلات را لمـس 
کـرده و نسـبت بـه نظـام تصمیم‌گیـری بی‌اعتمـاد می‌شـوند. 
بـا ایـن روش مدیریتـی نمی‌تـوان اعتمـاد عمومی را نسـبت به 
دولـت بازگرداند. از طـرف دیگر، اعتماد مردم نسـبت به رسـانه 
ملی سـلب شـده و گـوش مردم بـه سـمت رسـانه‌های خارجی 
اسـت. از ایـن رو، پیام‌هـای ترامـپ می‌توانـد نـرخ ارز را 10 یـا 
12 هـزار تومـان افزایش دهـد یا اینکـه بـه گفته جـان بولتون 
این التهابـات ناشـی از تاثیـرات سیاسـت‌های دولـت آمریکا بر 
اقتصـاد ایران اسـت. در ایـن شـرایط بحرانی تمامی ما مسـئول 
هسـتیم که اقداماتـی را بـرای بازسـازی اعتماد عمومـی انجام 

دهیـم.

پـس از اجـرای سیاسـت‌های تعدیل 

 نئولیبرالیسم 
وپاشی و فر

سـاختاری در کشور و فسـاد و غارت 
اسـم  بـه  کـه  گسـترده‌ای 
خصوصی‌سـازی در ایران انجام شـد، 
شـاهد تضعیـف سـرمایه اجتماعـی 
بودیم. آنچـه که امـروز اتفـاق افتاده 

به خاطر فرسـایش سـرمایه اجتماعی اسـت. ادامه این روش به 
فروپاشـی سیاسـی کشـور منجـر خواهـد شـد؛ چراکـه نظـام 
تصمیم‌گیـری مـا مسـاله می‌آفرینـد و قادر بـه حل آن نیسـت. 
جامعـه‌ای کـه مـردم در آن سـهمی نداشـته باشـند جامعه‌ای 
اسـت کـه آدم‌هـا نسـبت بـه آن وفـادار نخواهنـد بـود. وقتـی 
آمـوزش و پرورش و بهداشـت خصوصی می‌شـود، درصد بالایی 
از جامعـه را دچـار چالـش می‌کند. نظـام تصمیم‌گیری مـا باید 
به این مسـائل رسـیدگی کند. در ایـن نظام آموزشـی یک گروه 
حاکمـان، وکلا و نماینده‌هـای مجلـس و وزرای بعـدی را 
می‌سـازد و مابقی اگر شانسـی بیاورند در آینده مشـاغلی سـاده  
را انتخاب می‌کننـد از این رو، بایـد به مبارزه و اصالح ادامه داد 

و این مهم با آگاهی‌بخشی میسر خواهد شد.
بـرای بازسـازی کشـور بـه اعتقـاد نگارنـده بایـد چنـد اقـدام 
ضروری صـورت گیـرد. اولیـن اقـدام عفـو عمومی اسـت. البته 
این اقدام شـامل کسـانی که دست‌شـان به خون مـردم و اموال 
عمومی آنها آلوده شـده، نمی‌شـود. اجـرای این طـرح می‌تواند 
بـه بازگشـت اعتماد مـردم کمک کنـد. البتـه بازگشـت اعتماد 
زمان‌بـر اسـت. همچنیـن اعتمـاد بـه همیـن سـادگی میسـر 
نخواهد شـد. اعتماد به سـرعت تخریب می‌شـود، اما به سختی 
می‌تـوان آن را سـاخت. اقـدام دومـی کـه بایـد انجـام شـود، 
بـاز کـردن فضـای گفت‌وگـوی عمومـی در جامعـه اسـت. اگر 
پدیده‌ای در جامعه شـکل می‌گیرد بایسـتی فضای گفت‌وگوی 
عمومـی در جامعه فراهم شـود. بایـد اعتماد و انسـجام عمومی 
بـه جامعـه بازگـردد. همچنیـن اقتصـاد کشـور باید بازسـازی 
شـود. نباید تنها به بـازار و مکانیسـم آن توجه کرد. بـرای ایجاد 
انسـجام اجتماعی باید به اصل اجتمـاع بازگردیم کـه لازمه آن 
توجه به سـرمایه اجتماعی و تقویت آن اسـت. در آخـر ذکر این 
نکتـه الزامی بـه نظر می‌رسـد کـه دولت بایـد سیاسـت‌هایی را 
در پیش گیـرد که به کاهـش نابرابـری اجتماعی منتهی شـود. 
همچنیـن باید بـه نهادهـای مدنـی توجه کـرد؛ چراکـه حافظ 

منافـع مردم هسـتند.

برنده و بازنده
باید دید برنــده و بازنده اجرای 
سیاســت‌های اقتصــادی چه 
کســانی هســتند. برنده‌هــا 
سیاســت‌ها را جلــو می‌برنــد 
و حمایت می‌کننــد. مردم نیز 
به صــورت ملموس مشــکلات 
را لمــس کــرده و نســبت به 
نظام تصمیم‌گیــری بی‌اعتماد 

می‌شوند
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به اعتبار اینکه مساله دفاع از تولید ملی از منظر ملاحظات سطح 
توسعه یک مساله زیربنایی است که به ‌گونه‌ای بقا و بالندگی کشور 
و نیز کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی کشــور به چگونگی 
دستیابی به یک فهم جمعی از مســاله تولید و چگونگی دفاع از 
آن برمی‌گردد، لذا پرداختن به این مســاله مهم به نظر می‌رسد. 
به امیدآنکه گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آنها وجود 

داشته باشد.
اگر پذیرفته شود در یک ساخت توسعه‌ نیافته رانتی بحث از تولید 
صرفا و منحصرا از نگاه سطح توسعه معنادار خواهد بود آن موقع 
می‌توان درباره این مساله با جزییات بیشتر صحبت کرد که یک 
تولید توســعه‌گرا واجد یا متضمن چه ویژ‌گی‌هایی است و آنچه 
امروزه به نام تولید مطرح می‌شود چه نسبتی با آن دارد. به ‌طور 
مثال در کادر دانش توسعه هنگامی‌ که صحبت از تولید می‌شود 
منظور تولیدی است که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی 
باشد زیرا فقط از طریق آن تولید است که امکان برون‌رفت از فقر 
و عقب‌ماندگی پدید می‌آید. گزینــه رقیب در این زمینه، مفهوم 
تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی است. یعنی جایی که 
سهم دستاوردهای علمی و فنی جدید در خلق ارزش ‌افزوده بسیار 
ناچیز است. در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی 
صورت می‌گیرد اما به اعتبار سه ویژگی مهمی که دارد به ‌هیچ‌وجه 
آن تولید، مضمون توسعه‌ای پیدا نمی‌کند. آن سه ویژگی شامل: 
اول اینکه در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی یک 
فعالیت جانکاه و پرمشقت است، ویژگی دوم این است با وجود اینکه 
برای خلق ارزش‌افزوده از آن طریق مشقت زیادی کشیده می‌شود 
اما دستاورد و بازدهی آن بسیار اندک است و ویژگی سوم تولید 
معیشتی این اســت که امکان بهره‌گیری از دستاوردهای جدید 

علمی و فنی در آن بسیار ناچیز است.
در ربع اول قرن بیست‌و‌یکم وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور 
تولید صنعتی مدرن است. در اینجا تولید صنعتی مدرن متناسب با 
درک متعارف از صنعت نیست که تصور شود فعالیت صنعتی یک 
فعالیت انتزاعی است که در یک‌ گوشه‌ای به نام کارخانه و در زیر 
یک سقفی با یکسری استانداردها صورت می‌گیرد. در چارچوب 
درک توســعه‌گرا از مفهوم تولید، تولید صنعتی مدرن به ‌مثابه‌ 
نظام حیات‌جمعی در نظر گرفته می‌شــود. لذا در آن کادر وقتی 

صحبت از کشاورزی می‌شود منظور تفکیک تولید کشاورزی در 
کادر معیشتی در برابر تولید کشاورزی صنعتی شده و مبتنی بر 

دستاوردهای جدید علمی و فنی است.
در دانش توسعه بحث‌های بسیار راهگشایی در این زمینه وجود 
دارد. در چارچوب این درک از تولیــد صنعتی مدرن می‌توان به 
آثار »فردریک لیپست« اشاره کرد که بیان می‌دارد اگر کسی بنیه 
تولید خود را از طریق صنعتی شدن ارتقا دهد، این ارتقا با استقلال 
ملی، تمامیت ارضی، وضعیت فرهنگ و کیفیت زندگی مردم پیوند 
دارد. در آنجا فردریک لیپست حتی بر این مساله تاکید می‌کند که 
حتی اگر قصد جنگجویی هم وجود داشته باشد، موفقیت در جنگ 
مبتنی بر این است که سلاح‌های موجود بر اساس استانداردهای 
تولید صنعتی مدرن تولید شده باشند، در غیر این صورت با تیر 
و کمان و گرز، رویارویی با رقبایی که بنیه تولیدی خود را متحول 
ســاخته‌‌اند، وجود ندارد. وقتی اینگونه تصور شود دیده می‌شود 
که حتی اساســا موضوعیت پیدا کردن اندیشه توسعه به معنای 
رمزگشایی از چرایی پیشرفت گروهی از کشورها و عقب‌ماندگی 
گروهی دیگر از کشورها ریشه در این مساله دارد. لذا یکی از مراحل 
کلیدی برای برخورد با این مساله این است که تکلیف خود را از 
لحاظ مفهومی با این مساله روشن کرد. آیا هر فعالیتی که به هر 
شــکلی خلق ارزش‌افزوده می‌کند را می‌توان تولید نامید یا نه، 
منظور تولید توسعه‌گرا اســت؟ یعنی آن تولیدی که هم ارتقای 
کیفیت زندگی و هم همه کارکردهای اشاره‌ شده را ایجاد می‌کند.

تا آنجا که به دانش توســعه برمی‌گردد، در نیمه دوم دهه 1960 
یکی از مطرح‌ترین متفکران و استراتژیســت‌های توسعه به نام 
»شوماخر« کتابی نوشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت به ‌طوری 
‌که برخی از افراد اندیشه توسعه را پیش از نگارش کتاب »کوچک 
زیباست« و پس از نگارش آن کتاب از یکدیگر تفکیک می‌کنند. 
یکی از شاه‌بیت‌ها در آن اثر این است که شوماخر بیان داشته که 
اگر فرزندی میراثی از پدر خود به ارث برده باشد و سپس هیچ کار 
موثری انجام ندهد و بخشــی از آن دارایی‌های موروثی را جهت 
ساماندهی امور خویش به فروش رساند، آیا می‌توان گفت این فرد 
در حال تولید کردن است؟ اگر پاسخ منفی است، تمام کشورهای 
صادرکننده مواد خام باید از این توهم خارج شوند که این کاری 
که آنها انجام می‌دهند یک منبع تمام‌شدنی زیرزمینی را به فروش 

فرشاد مومنی

اقتصاددان
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منفرد صحبت می‌شود از منظر روش‌شناختی در سطح خرد، بحث 
می‌شود. از سوی دیگر، اگر به مردم گفته شود کالای کم‌کیفیت‌تر 
و گران‌تر را به کالای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر ترجیح دهید، این یعنی 
دعوت آنها به غیرعقلانی رفتار کردن که به نوعی نقض غرض است. 
این مسئولیت دولت توسعه‌گرا است که باید آرایش نهادی را به 
‌گونه‌ای سامان دهد که واحدهای سطح خرد با منطق‌های عقلانی 
ترجیح دهند که محصول داخلی را مصرف کنند. این مساله عینا 
مانند ماجرای لامپ اضافی خاموش است که درباره بحران مصرف 
حامل‌های انرژی مطرح بوده و هست که آنجا هم همین خطا وجود 
داشت. به ‌طور مثال فرض کنید گزارش‌های متعدد ترازنامه انرژی 
کشور نشان داده که طی دو دهه گذشته تقریبا روزانه معادل یک 
‌میلیون بشــکه نفت‌خام در فرایندهای تولید، انتقــال و توزیع 
حامل‌های انرژی اتلاف منابع وجود داشته است. اگر همه خانوارها 
تمام سعی خود را به کار برند که بدون صرفه‌جویی مصرف کنند به 
‌اندازه بی‌کفایتی‌ای که عرضه‌کننده انحصاری ناکارآمد حامل‌های 
انرژی در حال اتلاف انرژی اســت، قادر به انجام این کار نیستند؛ 
بنابراین درست است که گفته ‌شود باید سازه‌های ذهنی مردم را 
برای اهداف توسعه‌گرا آماده کرد اما آنها اولا هدف‌شان در ماجرای 
دستکاری قیمت‌های کلیدی نسبتی با توســعه نداشت بلکه با 
ضدتوسعه نسبت داشت و با تشدید نابرابری‌های ناموجه و تشویق 
ناکارآمدی‌های تولیدکننده انحصاری ناکارآمد روبه‌رو شد و از طرف 
دیگر تمام وجــدان‌ دردها را معطوف به مردم می‌دانســتند، در 
حالی‌که مردم خود قربانی آن ساختار نهادی مشوق نابرابری‌های‌ 
ناموجه و ناکارآمد بودند؛ بنابراین در مورد خود مفهوم حمایت از 

منظر سطح توسعه نیز نیاز به بحث‌های بسیار جدی است. 

با کمال تاســف به اعتبــار اقتضائات 

حمایت اسمی، 
حمایت حقیقی

جامعه‌ای که در آن اندیشه توسعه در 
غربت اســت و ســلطه غیرمتعارف 
کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و بی‌اعتنایی 
به دستاوردهای علمی در فرایندهای 
تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بیداد 
می‌کند، اگر خیلی بخواهند عنایتی به دانش توسعه داشته باشند، 
حمایت را در کادر تعرفه تعریف می‌کنند. در دانش توسعه گفته‌ 
شده که یک حمایت اســمی و یک حمایت حقیقی وجود دارد. 
فلسفه وجودی حمایت اسمی فقط آزاد کردن زمان است. جایگاه 
تعرفه، آزاد نمودن زمان جهــت جبران پس‌افتادگی‌ها در زمینه 
تولید صنعتی مدرن است. حال بر حسب اینکه از آن زمان آزاد شده 
هر جامعه‌ای چگونه استفاده می‌کند، آن عنصر تعیین‌کننده است. 
در کشورهای در حال‌ توسعه به‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه 
رانتی معمولا دولت‌ها نسبت به حمایت‌های اسمی رغبت نشان 

رســانده و برای تقویت روحیه نام آن را یک رکن اساسی تولید 
ناخالص داخلی می‌گذارند! شوماخر بیان می‌کند تا زمانی که این 
کشورها از این شوخی صرف‌نظر نکنند و گستاخی فهم واقعیت را 
پیدا نکنند که این تولید نیست و از جیب خوردن است نمی‌توانند 
جایگاه صحیح خود را در دنیا پیدا کرده و دائما در این توهم مانده 
و اعمال غیرمتعارف و گاها شگفت‌انگیز و فاجعه‌ساز خواهند کرد.

از این زاویه هم نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد، در باب اینکه رکن 
اصلی تولید ناخالص داخلی ایران به‌ویژه طی پنجاه ‌ســال اخیر 
فروش نفت‌خام بوده و این توهم از کانال‌های دیگر نیز در حال بسط 
دادن است. به ‌طور مثال با اینکه نام این کار را تولید گذاشته‌اند اما 
در حال افزایش به ‌هم‌ریختگی‌ها و پس‌افتادگی‌های این کشور 
است، لذا بر صادرات غیرنفتی تکیه شد. همچنین به اعتبار آنکه 
ساخت تولید معیشتی رکن اصلی فعالیت‌های تولیدی در ایران 
است مشاهده شد که صادرات غیرنفتی به سود ایران نبوده و اقلام 
عمده شامل پوست، روده، فرش، پسته و خاویار است. اینجا هم 
دوباره از نفت مدد گرفته و گفته شد که اگر اقلام مشتقات نفتی 
صادر شوند از این به بعد به آنها صادرات غیرنفتی گفته ‌می‌شود. 
این مساله ممکن است در یک دوره زمانی جهت تقویت روحیه 
دستاوردی داشته باشد اما جهت اداره جامعه و رقابت در یک دنیای 
متکی بر تولید صنعتی مدرن به ‌هیچ‌وجه کفایت نکرده و حتی 
می‌تواند موجب افزایش شــدت غیرمتعارف پس‌افتادگی‌ها و به 
‌هم‌ریختگی‌ها در جامعه ایران شود. عینا ژرفکاوی متناظری درباره 
»حمایت« هم موضوعیت دارد. اگر درباره مفهوم حمایت هم کار 
لازم صورت نگیرد و به لحــاظ مفهومی و نظری دچار بلاتکلیفی 
شود، راه برای برخورد فرصت‌طلبانه گشوده شده و در یک ساخت 
توسعه‌نیافته رانتی نیز که اساس بر عدم شفافیت است، طبیعتا 
بســتر برای برخوردهای فرصت‌طلبانه در این حیطه‌ هم بسیار 

فراهم می‌شود. 

بحث بر سر این است که درباره حمایت 

مخاطبان تولید 
ملی

از تولید داخلی تکلیف باید روشن باشد. 
وقتی گفته می‌شود حمایت، منظور 
حمایت توسعه‌گرا است. اینکه تصور 
شود در بحث حمایت از تولید ملی در 
سطح توســعه، مخاطب عامه مردم 
هســتند یک خطای راهبردی روش‌شــناختی است. مخاطب 
حمایت در چارچوب اندیشه توسعه در درجه اول دولت توسعه‌گرا، 
در درجه بعدی تولیدکننده‌ها و در آخرین مرحله مردم است که در 
این آخرین مرحله نیز ده‌ها تامل کوچک و بزرگ نهادی موجود 
است. متاسفانه الان در ایران به ‌گونه‌ای صحبت می‌شود که در این 
زمینه توپ در زمین مردم است. زمانی که راجع به رفتار انسان‌های 

جریان نئولیبرالی
 متاسفانه در جامعه ایران کسانی 
هســتند که اصل مداخله دولت و 
اصل برنامه‌ریزی را قبول نداشــته 
و تقریبا در تمــام برنامه‌ریزی‌های 
توســعه بعــد از انقــاب نقــش 

تعیین‌کننده داشته‌اند
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می‌دهند؛ چراکه برای آنها امکان کسب درآمد را فراهم می‌کند. 
دولت خواهان این است که مرتبا تعرفه‌ها را بالا برد، نه به نیت اینکه 
به معنای دقیق و توسعه‌گرای ماجرا قصد حمایت از تولید ملی را 
داشته باشد بلکه اعتیاد به مفت و بی‌زحمت درآمد کسب کردن 
پیدا نموده و این مانند همان شوک‌درمانی‌ها که توهم کسب درآمد 
اســت و عملا هم هزینه‌های دولت، هم فساد و هم ناکارآمدی را 
بیشــتر می‌نمایــد و هم بــه اعتبار ضدانگیزشــی کــه درباره 
سرمایه‌گذاری‌های تولید دارد، پس‌افتادگی کشور را نیز افزایش 
می‌دهد. پس ماجرای تعرفه،  ماجرای آزاد کردن زمان است، برای 
اینکه فرصتی فراهم شود تا آن عقب‌افتادگی‌های تاریخی در زمینه 
تولید صنعتی مدرن جبران شود. حال اگر دولتی این زمان را آزاد 
نمود و هیچ‌کدام از آن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌گرا که منجر به 
ارتقای بنیه تولید ملی شود را انجام ندهد که معمولا کشورهای در 
حال ‌توسعه عموما و رانتی‌ها اصلا انگیزه‌ای ندارند که مسئولیتی 
در زمینه حمایت‌های حقیقی انجام دهند حتی موجب بدنامی 
تعرفه نیز شده و ذیل عنوان تعرفه اصل اساسی حمایت‌گرایی نیز 
بدنام می‌شود. اگر از منظر سطح تحول توسعه به تاریخ تحولات دنیا 
نگریسته شود، گزارش‌ها نشان داده که تا به امروز حتی یک کشور 
موفق وجود نداشته مگر اینکه دورانی از حمایت‌گرایی جدی را با 

مضمون توسعه‌گرا در دستور کار قرار داده باشد.
در چارچوب مناســبات رانتی به اعتبار اینکه علم در فرایندهای 
تخصصی فصل‌الخطاب نیست، فهم نظری بایسته نیز جایگاهی 
ندارد، لذا اگر دقت شود در هیچ‌یک از اسناد برنامه ‌و بودجه کشور 
تدوین‌کنندگان آن هرگز از پایه نظری بحث خود حرفی نمی‌زنند، 
کما اینکه درباره یک تعریف شفاف و عملیاتی از مفاهیم کلیدی 
نیز طفره می‌روند. در غیاب یک فهم روشــمند نظری آشفتگی 
و هرج‌ومرج فکری پیش می‌آید، به ایــن معنا که هر چیزی را به 
هم می‌توان نســبت داد و رابطه هر چیزی را با هم می‌توان منکر 
شــد. اگر دقت کنیم در همین مدت کوتاهی که از مطرح کردن 
این ایده می‌گذرد به عدد کسانی که در این زمینه حرف زده‌اند، 
حرف‌های متفاوت و بعضا متناقض مطرح ‌شده و هر کسی منافع 
و برداشت‌های خویش را جلو می‌برد؛ صرف‌نظر از اینکه معیار علم 
در اینجا چیست و چه بیان می‌دارد. به روایت کارشناسان قدیمی 
سازمان برنامه ‌و بودجه تنها حرف »و« بین دو کلمه برنامه ‌و بودجه 
واقعیت دارد. به ‌منظور خروج از این شــرایط و حرکت به معنای 
دقیق کلمه، به سمت یک برنامه ‌و بودجه که ما را به سمت توسعه 
می‌برد آن ‌وقت در آن شرایط می‌توان تقاضای یک مطالعه جدی 
ملی صورت داد درباره اینکه در این آشفتگی نظری که به‌ویژه طی 
سه دهه گذشته در ایران حاکم بوده و به سمت بازارگرایی حرکت 
کرده و هیچ‌کدام از کسانی که مســئولیت‌های جدی عملی در 
این زمینه داشته‌اند در حال حاضر مسئولیت نمی‌پذیرند و تمام 

آزموده‌هایی هم که بارها و بارها در معرض آزمون قرارگرفته و خطا 
بودن آنها آشکار شده را دوباره ادامه داده ولی با وجود این همچنان 
اگر گفته شود که این وضعیت کنونی اقتصادی ایران و وضعیت 
کنونی مسائل توسعه در ایران میراث یک برخورد کاریکاتوری، 
ترجمه‌ای و مضحک به نام بازارگرایی در ایران است، کسی در این 

زمینه مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در طی بحران 2008 متفکران بزرگ 

شکست بازارگرایی
کشورهای صنعتی که بازارگرا بودند، 
ده‌ها کتاب نوشتند و اظهار داشتند که 
درماندگی‌هــای بــازار و مســاله 
تنظیم‌گری را دســت‌کم گرفته و به 
مسائل سطح توســعه از نظر پایش و 
پیشبرد به شکل جدی توجه نکرد‌ه‌اند لذا با بحران مواجه‌ شده‌اند. 
سپس طیف نئوکلاسیک‌های وطنی ده‌ها مقاله نوشتند که آن 
بحران نیز به مداخله‌های دولت مربوط می‌شده و هیچ نسبتی به 
مناســبات بازاری ندارد. در مورد کشــورهای در حال‌ توسعه، 
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یک تکنولوژی 
را در سطح جهانی آموزش دادند و به این طیف فکری اظهار داشتند 
مسئولیت هر فاجعه‌ای که در اثر اجرای این بازارگرایی کاریکاتوری 
ایجاد شــد را به عهده نگیرید. در کتاب »اقتصاد ایران در دوران 
تعدیل ساختاری« از یکی از برجسته‌ترین کارشناسان بانک جهانی 
نام آورده شد که در اتاق خویش تابلویی بزرگ نصب ‌کرده و در آن 
خطاب به کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفته 
بود اگر رهنمودهای بازارگرایانه شما در کشورهای در حال ‌توسعه 
به فاجعه منجر شد و با واقعیت‌های آن جوامع تناسبی نشان نداد 
این مشکل پیش‌آمده را متوجه آن رویکرد نکنید و بیان کنید که 
واقعیت‌های شما اشکال داشته که خود را با تئوری ما منطبق نکرده 
است. این همان کاری است که متاسفانه در جامعه ایران ‌هم شد و 
کسانی هستند که اصل مداخله دولت و اصل برنامه‌ریزی را قبول 
نداشته و تقریبا در تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه بعد از انقلاب نقش 
تعیین‌کننده داشــته‌اند و اکنون ‌که آثار آن کارهای زیانبارشان 
معلوم شده مسئولیت را به عهده نمی‌گیرند. بحث بر سر این است 
که اگر مساله ســر جای خود قرار گیرد مساله فهم نظری بسیار 
تعیین‌کننده است. متفکران بزرگی در استاندارد »داگلاس نورث« 
پیدا می‌شوند که بیان می‌دارند اگر اقتصادی به آن مفهومی که 
اینجا مطرح ‌شــده بخواهد توان مقاومتش افزایش یابد گام اول 
اصلاح سازه‌های ذهنی است. تعبیر این است که عنصر گوهری در 
افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، قدرت انعطاف برای نشان دادن 
واکنش‌های مساعد و به ‌موقع در برابر تغییرات است. این سوال 
مطرح می‌شود که آیا با اندیشه‌های جزم‌اندیش می‌توان انتظار 

 وضعیت کنونی اقتصادی ایران و 
وضعیت کنونی مسائل توسعه در 
ایران میراث یک برخورد کاریکاتوری، 
ترجمه‌ای به نام بازارگرایی در ایران 
است
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گوناگون این فرصت تاریخی را نیز با همــکاری تمام‌عیار دولت 
گرامی و مجلس گرامی‌تر از دست داد.

درک مفهومی و پایه نظری با منطق توسعه‌ای در زمینه دفاع از 
تولید ملی نیاز به بحث جدی درباره ابعاد اهمیت تولید به ‌مثابه‌ نظام 
حیات جمعی است. اگر تولید در جامعه‌ای شکل گیرد زیربنای 
اصلی آن سطوحی از امنیت حقوق مالکیت است؛ بنابراین حمایت 
از تولید در بالاترین سطح به حکومت برمی‌گردد که حقوق مالکیت 
را چگونه تعریف، تضمین و اجرا نماید و اگر هر نوع سهل‌انگاری 
در این زمینه اتفاق افتاد امکان ندارد که تولید صنعتی مدرن در 
کشوری به شکل ریشه‌دار شکل یابد. پس از طریق حقوق مالکیت 
تولید به ساخت سیاسی مربوط می‌شود، از طریق اینکه اگر مردم 
تصوری از عادلانه بودن مناســبات موجود نداشته باشند نسبت 
به حقوق مالکیت برخورد توسعه‌گرا نخواهند کرد؛ بنابراین آنجا 
می‌توان به ساخت اجتماعی و اینکه اگر مردم درک‌شان از مناسبات 
حاکم درکی مبتنی بر مناســبات دارای حد نصابــی از عدالت 
نباشــد، آنها نیز مالکیت‌ها را به رسمیت نشناخته و به هر نحوی 
به آن اعتراض خواهند کرد. حال می‌توان وارد جزییات مناسبات 
اقتصادی اجتماعی ایران شد و مشاهده کرد که مردم و حکومت 
چه اندازه در این زمینه در پاسداشت حقوق مالکیت جدی هستند. 
گفته‌ شده تصمیم‌گیری درباره تولید صنعتی مدرن نسبتی وسیع 
باکیفیت دانایی در جامعه دارد، لــذا از اینجا به فرهنگ مربوط 
می‌گردد. در دانش توسعه هنگامی ‌که راجع به دانایی توسعه‌گرا 
صحبت می‌شود از زبان برخی از برجسته‌ترین متفکران شنیده 
‌شده که بیان می‌دارند اگر کل ذخیره دانایی بشر را یک پیکره واحد 
در نظر گرفت که واجد دو نوع دانایی است، شامل دانش آشکار و 
دانش ضمنی، مشاهده می‌شود که ســهم دانش ضمنی در کل 
ذخیره دانایی بشر حدود 90 درصد است. دانش ضمنی، دانشی 
است که در نهایت اقتصاد از طریق انجام دادن کار حاصل می‌شود. 
پس اگر یک نظام آموزشی موجود باشد که حافظه‌محور باشد و 
اعتنایی به ارتقای توانایی‌های آموزش‌گیرندگان نداشــته باشد، 
آنجا تولید صنعتی مدرن قادر به رشد نخواهد بود. سپس مساله 
حمایت که مطرح می‌شود در استاندارد آنگونه گفته ‌شده که تولید 
به ‌صورت ابتدا به ‌ساکن به ‌هیچ‌وجه قادر به رقابت با فعالیت‌های 
غیرمولد نیست. در آنجا توضیح داده می‌شــود تولید حداقل با 
10 گروه هزینه‌های متفاوت روبه‌رو است که فعالیت‌های دلالی 
و ســوداگری و به ‌طور کلی غیرمولد یا اصلا به ‌طورکلی فاقد آن 
هزینه‌ها یا در اندازه‌ای که تولید با آن هزینه‌ها روبه‌رو است فاقد آن 
هزینه‌ها هستند، لذا ابتدا به ‌ساکن اگر کسی قصد حمایت از تولید 
را دارد باید برنامه حمایت‌گرایی از تولید داشته باشد که در آنجا 
گام اولش افزایش هزینه فرصت مفت‌خوری است. گفته ‌شده اگر 
کسانی از طریقی بدون اینکه زیاد به دانایی نیاز داشته باشند، بدون 

داشت که اقتصاد قدرت بالایی داشته باشد که پاسخ آن‌ هم اکیدا 
منفی است. لذا اگر فرصتی برای گفت‌وگوهای ملی جدی فراهم 
می‌شد مثلا راجع به مفهوم اقتصاد مقاومتی در آنجا باید این بحث 
مطرح می‌شد که اگر واقعا اقتصاد مقاومتی بحث مهمی است باید 
دیدگاه‌های جزم‌اندیش و متصلب با دیدگاه‌هایی که قادر به هم ‌آوا 
شدن با پویایی‌هایی عصر شتاب تاریخ هستند، جایگزین می‌شد. 
اینگونه نیست که به فرض تشریح اندیشه‌های دینی و علمی به 
‌گونه‌ای باشد که تصلب و جزم‌اندیشی را ترویج کرده و تصور شود 
که یک قرارگاه مقاومتی تاسیس شود. آن موقع است که متوجه 
می‌شدند راه ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی نیست بلکه راه آن 
این است که در درجه اول به جای اینکه بازارگرایی‌های افراطی را 
در ســاحت علم و قاعده‌گذاری محور قرار داده که اساســش بر 
جزم‌اندیشی و تصلب و ایستایی است لازم است اندیشه‌هایی ترویج 

شوند که خود قادر به وفق با این پویایی‌ها باشند.

اگر واقعا کسی به دنبال مقاوم کردن 

مقدمات ساختاری 
تولید ملی

توان اقتصاد ملی و یا خواهان دفاع و 
حمایت از تولید ملی باشد در شرایطی 
که کشور با بحران حاد امنیت حقوق 
مالکیت روبه‌رو است، باید بیشترین 
مواخذه‌ها و توضیح‌خواهی‌ها از دستگاه 
قضا و طرز عمل آنها صورت گیرد. در هیچ جای دنیا تا زمانی که یک 
قوه قضایی با یک حداقل کیفیتی که با منطق هزینه مبادله نیز 
قابلیت ســنجش کمی دارد تا آنجا کار به ســامان نرسد امکان 
سروسامان دادن به کار اقتصاد میســر نیست. با کمال تاسف در 
مناسبات رانتی ایران تا مساله‌ای پیش می‌آید، خطاها را متوجه قوه 
مجریه می‌کنند در حالی‌که مسئولیت قوه قضاییه و قوه مقننه که 
قاعده بازی اقتصادی را تدوین و تصویب می‌کنند، اگر بیشــتر از 
نقش قوه مجریه نباشد کمتر نیست؛ اما متاسفانه شرایط به ‌گونه‌ای 
است که زیر سوال بردن قوه مجریه حداقل فعلا کم‌هزینه‌تر از بقیه 
کارها بوده و امکان فرافکنی را بهتر مهیا می‌کند. در حالی‌که اگر به 
این مسائل به ‌صورت ملی نگریسته شود باید به ‌صورت سیستمی 
در این‌باره فکر کرده و باید این موضوع هم دانسته شود که در غیاب 
یک برنامه اصولی توســعه‌ای هم امکان حل‌وفصل هیچ مشکلی 
وجود ندارد. هر قدر که به دولت فعلی در این زمینه انتقاد شود در 
زمینه برخورد سهل‌انگارانه با تدوین برنامه میان‌مدت توسعه آن 
انتقادها وارد است؛ چراکه بر اساس قانون، مسئولیت تدوین برنامه 
میان‌مدت بــر عهده دولت و به ‌طور مشــخص و ویژه شــخص 
رییس‌جمهور است که او نیز از کانال سازمان برنامه ‌و بودجه این 
مسئولیت را دنبال می‌کند. کشــور در بالاترین و بی‌سابقه‌ترین 
سطح نیازمند یک برنامه باکیفیت میان‌مدت بود که به دلایل و علل 

 عنصر گوهری در افزایش توان 
مقاومت اقتصاد ملی، قدرت 
انعطاف برای نشان دادن 
واکنش‌های مساعد و به ‌موقع 
در برابر تغییرات است
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اینکه متحمل ریسک زیادی باشند و بدون اینکه تلاش زیادی کنند 
بتوانند درآمدهای غیرعادی کسب کنند در آن جامعه محال است 
گرایش تولیدی گرایش مسلط شود و اگر از این زاویه نگریسته شود 
می‌توان به چند صد سال قبل به ماجرای تداوم توسعه‌نیافتگی در 
ایران بازگشت. در این باره می‌توان کتاب »تاریخ اقتصادی ایران« از 
»چارلز عیسوی« را مطالعه کرد. نویسنده در آنجا اشاره می‌کند که 
ساختار نهادی ایران به طرز سیستمی مشوق دلالی است و تا زمانی 
که وضعیت اینگونه است امکان توســعه به تعبیر امروزی وجود 
ندارد. لازم به ذکر است این متفکر اواسط قرن نوزدهم را گزارش 
می‌دهد. در نیمه دوم قرن بیستم حدود سال‌های 1337-1338 
گروه مهندســان مشــاور ‌هاروارد که به ایران آمدند چهار کتاب 
نوشتند که تا پایان دوره پهلوی هیچ‌یک از آن کتاب‌ها که هرکدام 
از آنها یک ذخیره دانایی بسیار ارزشمند است، اصلا کسی جرات 
ترجمه و انتشارشان را پیدا نکرد. در دوران جمهوری اسلامی نیز 
خیلی طول کشید این جرات آرام‌آرام پیدا تا کارهای آنها ترجمه 
شود. در یکی از آن کتاب‌ها با نام تامین مالی صنعتی در ایران، با 
اینکه درباره اواخر دهه 1330 صحبت می‌شود، باز در آنجا گفته 
می‌شود که محال اســت تولید صنعتی مدرن در ایران ریشه‌دار 
شود. در آنجا دو دلیل ذکر می‌شود. آنها بیان داشتند در بازدیدی 
که از ایران داشتند مشاهده کردند که از طریق سوداگری در مورد 
زمین و مسکن و از طریق سوداگری بر روی پول که شیوه بسیار 
محترم رباخواری است، می‌توان درآمدهای سرشار و بدون زحمت 
و کم‌ریسکی به دست آورد. آنها اظهار داشتند تا زمانی که اوضاع 
اینگونه باشــد امکان ندارد تولید ملی شکل گیرد. پس حمایت 
کلیدی اولی برای حرکت به ‌سوی تولید توسعه‌گرا این است که 
هزینه فرصت مفت‌خوری بالا رود تــا افراد نتوانند از این طرق به 

درآمدهای سرشار برسند.
عنصر گوهری دوم در این زمینه، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با 
فساد است. او به این نکته اشاره کرد که برنامه‌های مبارزه‌ انفعالی 
و پسینی با فساد به ‌هیچ‌وجه اثر بازدارندگی اجتماعی نداشته و 

هزینه فرصت ارتکاب فساد را افزایش نمی‌دهد. فقط برنامه‌های 
مبتنی بر پیشگیری می‌توانند از عهده این کار برآیند. از روزی که 
دولت دکتر روحانی سرکار آمد حداقل در 10 سخنرانی عمومی و 
همایش‌های مختلف بر این مساله تاکید و شواهد تجربی، تاریخی، 
ایرانی را هم ذکر کرده و بیان شد که اگر به ‌طور مثال 4 تا 5 کانال 
مشخص است که اگر آنها بسته شوند، بیش از دوسوم زمینه‌های 
بروز فساد در ایران منتفی می‌شود. متاسفانه اراده و اهتمامی در 
هیچ‌یک از عناصر و اجزای ساختار قدرت دیده نمی‌شود. چطور 
می‌شود برای واردات خودرو می‌شود طرح آورد ولی برای برنامه 
ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری چرا چنین اهتمامی وجود 
ندارد؟ منطق طراحی برنامه‌های ملی مبارزه با فساد نیز همین است 
که اگر از طریق فاسد بتوان به سهولت درآمدهای سرشار دست‌ 
یافت دیگر کسی انگیزه‌ای به ‌صورت سیستمی برای حرکت به 
سمت تولید نخواهد داشت. پس از انجام این کارها نوبت به طراحی 
یک برنامه‌ توســعه‌گرای حمایت‌های خاص از تولید است که در 
خود همان برنامه ده‌ها مولفه وجود دارد که به آنها باید به ‌صورت 

یک ‌به ‌یک رسیدگی کرد.

اگر کسی بخواهد ایده‌ای پیدا کند راجع 

راهی که دیگران 
پیمودند

به اینکه رمز موفقیت کوشش‌هایی که 
در یک‌ گوشه از دنیا در این زمینه موفق 
شــده و یــک کوشــش‌هایی موفق 
نمی‌شــوند، کتاب »صنعتی شدن و 
توسعه« اثر »تام هیوویت« )انتشارات 
دانشگاه علامه طباطبایی( را مطالعه کند. در این کتاب اشاره ‌شده 
مساله جذب سرمایه خارجی و تجهیز پس‌اندازها و تمام‌ کارهایی 
که در بحث‌های کلاسیک رشد مطرح می‌شود، همگی منوط و 
موکول به این است که قبلا آن حمایت‌های ریشه‌ای درباره امنیت 
حقوق مالکیت، درباره مهار مفت‌خوری، درباره کنترل فساد و از 
این قبیل انجام‌ شده باشد. در این کتاب بیان شده که به ‌طور مثال 

کسری بانک ها
بر اساس آمارهای سال 1395 یک 
شــکاف 500 هزار میلیارد تومانی 
موجود است. بدین معنا که سیستم 
بانکی ایران میزان تســهیلاتی که 
داده 500 هزار میلیارد تومان کمتر 
از سپرده‌هایی اســت که از مردم 

گرفته است

15 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397



سوداگری بر روی ارزهای خارجی را نیز خشک کرد. برای بقای 
تولید صنعتی مدرن و بالندگی آن باید توان رقابت داشت. سپس 
برای اینکه توان رقابت وجود داشته باشد نیاز است که هزینه‌های 
تبدیل را بررسی کرد. تمام این قاعده‌گذاری‌هایی که در ایران 
صورت می‌گیرد وجه همتش این است که هزینه‌های تبدیل و 
هزینه‌های مبادله را برای تولیدکننده‌ها کاهش یا افزایش دهد. 
به ‌طور مثال فرض شود اکنون گزارش‌هایی در اختیار است که 
نشان می‌دهد برای تولیدکننده ایرانی هزینه تامین سرمایه در 
گردش به ‌طور متوســط 10 برابر میانگین جهانی است. یعنی 
در ایران به ‌جای تشویق تولیدکننده‌های داخلی کسانی را که 
به تجارت پول مشغول هستند، تشویق می‌کنند. بحث بر سر 
این اســت دولت که منظور حکومت است، هر وقت به تنگنای 
مالی برخورد می‌کند، قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند. 
به عنوان مثال، نهاده انرژی به ‌عنوان طیفی که با نام حامل‌های 
انرژی شناخته می‌شوند در فاصله ســال‌های 1389 تا 1393 
این حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان داخلی بین 23 تا 4 
برابر قیمت‌اش افزایش‌ یافته اســت. برخی از افراد مرتکب این 
شیرین‌کاری‌ها شده، بعد بیان می‌کنند که در ایران تورم ایجاد 
شده و چون این تورم ایجاد شــده قیمت حامل‌ها را بالا برده، 
دوباره نــرخ ارز را بالا برده و به همین منــوال در این دور باطل 
توســعه‌نیافتگی مردم را می‌چرخانند و زمانی هم که کار گره 
می‌خورد، هیچ‌کس مسئولیت قبول نمی‌کند و همه مشکلات را 

ناگزیر به استکبار جهانی ربط و نسبت می‌دهند.
در زمینه‌ واکاوی هزینه‌های تبدیل در ایران، کارشناســان در 
دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد به‌ویژه مهندس 
بحرینیان بررســی‌های بسیار ارزشــمندی انجام داده‌اند که 
در صورت آماده شــدن نهایی این تحقیقات وضعیت ایران در 
این زمینه تا حدی روشن خواهد شــد. مهندس بحرینیان و 
همکاران‌شان اوضاع ‌و احوال ایران را از زاویه تعداد تعطیلی‌ها 
و مقایسه میزان تعطیلی‌هایی که برای بنگاه‌های تولیدی ایران 
وجود داشته با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌ و یافته‌های بسیار 

یکی از مطرح‌ترین و موفق‌ترین کشورها در این زمینه کره‌جنوبی 
است. آنها اولین کاری که انجام دادند این بود که مجراهای غیرمولد 
را برای بهره‌مند شدن بستند. بعد از آن به صنعت مدرن پرداخته و 
برای توسعه‌اش برنامه‌ریزی کردند چراکه تا آن کار انجام ‌نشده 
باشد هرچه در این زمینه هزینه شود بی‌فایده خواهد بود. در صفحه 
407 این کتاب بیان می‌دارد که دولت کره‌جنوبی در ســال‌های 
اولیه دهه 1960 مجراهای سوداگری و برخوردهای سوداگرانه از 
تجارت بر روی مســتغلات را هم در بخش شهری هم در بخش 
روستایی به ‌صورت یکپارچه و مبتنی بر برنامه بست. کار دوم آنها 
این بود که بانک‌ها را ملی کرده تا راه بر روی سوداگری بر روی پول 
بسته و انگیزه‌های کوته‌نگرانه انباشت غیرعادی ثروت و دارایی از 
طریق تجارت پول مسدود شود. گام سوم به تعبیر تام هیوویت این 
بود که فرصت‌های مناسب برای به دست آوردن سودهای فراوان 

از طریق تجارت نیز بسته شد.
اکنون یکسری مطالعات وجود دارد بخصوص بر روی تجارت 
خارجی ایران که نشان می‌دهد چقدر منفذ برای رانت و فساد 
وجود دارد. یک محقق مطالعه‌ای انجام داده و داده‌های آماری 
کشــورهای طرف تجارت ایران را با داده‌هــای گمرک ایران 
مقایسه کرده بود. محاسبات این محقق برای یک دوره 10 ‌ساله 
نشان داده بود که 400 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و رانت 
فقط از این طریق به ‌دست ‌آمده است. پس وقتی می‌گوید باید 
فرصت‌های به دست آوردن سودهای غیرعادی از طریق تجارت 
را بست بدین معناست که اینگونه نباشد که اسم یک وارداتی 
را قاچاق گذاشته که اندازه‌های بسیار هیولایی دارد و اگر یک 
افرادی در ســاخت قدرت با همدیگر هماهنگی نکرده باشند 
امکان ندارد که این چنین اندازه‌ها و حجم‌های هیولایی را بشود 
وارد کرد. یعنی باید تمام این حساب ‌و کتاب‌ها شفاف و روشن 
باشد و ماجرای حمایت از تولید مستلزم این دقت‌های پیشینی 
است تا بعدها راجع به توسعه فناورانه ذهن خود را درگیر کرد. 
آخرین نکته‌ای که تام هیوویت تحت نام اقدامات پیشینی عنوان 
می‌کند این است که بیان داشته دولت کره‌جنوبی ریشه‌های 

نابرابری اعطای تسهیلات
6 درصد ســپرده‌گذاران )بســیار 
قدرتمندها و بســیار ثروتمندها( 
بالغ ‌بر 90 درصد تســهیلات اعطا 
شــده توســط بانک‌ها را دریافت 
کردنــد در حالی‌کــه 50 درصد 
خانوارهــای ایرانــی در این دوره 
حتی یک‌بار هم قادر به اســتفاده 

از تسهیلات بانکی نبوده‌اند
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تکان‌دهنده‌ای را مطرح کردند. به ‌طور مثال در گزارش آنها بیان‌ 
شده که تعداد تعطیلی‌های رســمی ایران به ‌غیر از تعطیلات 
آخر هفته 25 روز است که این ‌یکی از بالاترین‌ها در تمام دنیا 
محسوب می‌شود. اکنون یک سازه ذهنی شگفت‌انگیزی وجود 
دارد که هر کس قصد تقدیر از هر مساله‌ای دارد با تعطیل کردن 
قصد انجام آن را دارد، چون اندیشــه توسعه جایگاه بایسته‌ای 
ندارد. از نظر دینی مگر خداوند در قــرآن نفرموده که عزت به 
‌صورت انحصاری به خداوند، رســولش و مومنــان تعلق دارد. 
آن افراد اظهار می‌کنند که این تعطیلات جهت عدم اغتشاش 
عزت در دنیا کم است و باید بیشــتر تلاش کرد اما این افراد به 
‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار تعــداد تعطیلات در ایران کم 
بوده و مرتبا کاندیداهای جدید برای تعطیلی اضافه می‌شوند. 
در این گزارش تعطیلی‌ کشــورهای دیگر را نیز آورده‌اند. مثلا 
ترکیه و آلمان تعطیلات رسمی‌شان بین 13 تا 7 روز، آمریکا، 
ویتنام، سنگاپور و امارات 10 روز، چین و فرانسه 11 روز است. 
به عبارتی کشورهایی که به ‌طور مثال بیش از 100 سال است 
از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند با مســاله تعطیلی اینگونه 
برخورد کرده‌اند و در ایران به این منوال برخورد می‌شود. یا در 
جای دیگری از این گزارش مرخصی سالانه با حقوق کارکنان 
را نیز مقایسه کرده‌اند که در این زمینه نیز ایران حائز رتبه اول 
است. هنگامی که این مساله با کشورهایی که جهش‌های بزرگ 
داشته‌اند مانند چین مقایسه شــده این مرخصی‌ها برحسب 
شرایط خاص بین 10 تا 5 روز است. سپس میانگین ساعات کار 
در سال را نیز قیاس کرده‌اند که این بررسی‌ها نشان داد در ایران 
نیاز به بازنگری جدی و بنیادی در تمام زمینه‌ها وجود دارد؛ اگر 

به معنای واقعی کلمه هدف حمایت از تولید باشد.
در ایران علاوه بر هزینه‌های تبدیل و مبادله پدیده قابل ‌اعتنای 
دیگری به نام هزینه‌های نااطمینانی طبق بررسی‌های مهندس 
بحرینیان نیز وجود دارد. در گزارش‌ها، او نوسانات بسیار شدید در 
عرصه سیاستگذاری و تمایل افراطی به دستکاری‌های افراطی در 
قیمت‌های کلیدی و ماجراهای دیگری مانند تمایلات تنش‌زایانه 
توسط برخی دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی و سیاست‌‌های 
تورم‌زا و از این قبیل را نیز مقایسه کرده که واقعا تکان‌دهنده بود 
و نشان‌دهنده این است که اگر خواسته شود حمایت از تولید به 
شیوه‌ای که متاسفانه بیشتر شعاری و مراسمی و نمادین است، 
صورت گیرد، آینده به ‌گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد ولی اگر رویه 
تغییر پیدا کند و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید در دستور 
کار قرار گیرد باید فرصت‌های جدی و نوینی باز شــود و اینگونه 
نباشد که دست بالا را در به تسخیر درآوردن تریبون‌ها و رسانه‌ها 
کسانی داشته باشند که تمایلات رانتی دارند که متاسفانه در ایران 

به طرز حیرت انگیزی اوضاع اینگونه است.

به گفتــه مهندس بحرینیــان، برای 

نابرابری، اصل 
اساسی بازدارنده

حمایت اصولی از تولید در شــرایط 
کنونی ایران با اینکه کل سیستم به یک 
بازآرایی ســاختاری نیازمند است اما 
هیچ عنصری به ‌انــدازه نابرابری‌های 
ناموجــه و آن ســاختار نهــادی 
استمراربخش به این نابرابری‌ها در مغایرت کامل با بایسته‌های 
حمایت از تولید نیست. او جهت یادآوری و ارائه ایده بیان داشت در 
تمام سخنانی که از مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تا رییس سازمان 
برنامه ‌و بودجه و سایرین شنیده ‌شده هیچ‌‌یک از این افراد این بحث 
را مطرح نکردند که چرا در شــرایطی که ایران با بی‌سابقه‌ترین 
سطوح تاریخی تجربه ‌شده رشد نقدینگی روبه‌رو است، حادترین 
مشکل تولیدکنندگان ایرانی کمبود نقدینگی است. متاسفانه این 
افراد به این مساله هیچ اشاره‌ای نداشتند. تمام گزارش‌هایی که 
مرکز پژوهش‌های مجلس تا به ‌حال در مورد فضای کســب‌وکار 
منتشر کرده ویژگی مشترک همه آنها این است که بیان کردند 
حادترین بحــران تولیدکنندگان ایرانــی در کوتاه‌مدت بحران 
دستیابی به سرمایه در گردش است که اگر به آن دست یابند قیمت 

آن به ‌طور متوسط 10 برابر میانگین جهانی است.
طبق گزارش‌های بانک مرکزی، نزدیک به ســه دهه گذشته که 
ایران به ‌صورت شکسته و بســته در حال تجربه تغییر ساختاری 
است، در این دوره 6 درصد ســپرده‌گذاران )بسیار قدرتمندها و 
بسیار ثروتمندها( بالغ ‌بر 90 درصد تسهیلات اعطا شده توسط 
بانک‌ها را دریافت کردند در حالی‌که 50 درصد خانوارهای ایرانی 
در این دوره حتی یک‌بار هم قادر به اســتفاده از تسهیلات بانکی 
نبوده‌اند. بر اساس گزارش‌ها معلوم شد که به ‌طور مثال رشد ارزش 
‌افزوده واسطه‌گری‌های مالی در سال 1354 نسبت به سال 1353 
حدود 75 درصد بوده در حالی‌که ایشان بیان کردند که آخرین 
داده که توانسته‌اند به دست آورند مربوطه به 1395 است که رشد 
ارزش ‌افزوده واسطه‌گری‌های مالی در سال 1395 نسبت به سال 
قبل حدود 41 درصد بوده است. این تنها مربوط به مبادلاتی است 
که در بازار رسمی اتفاق می‌افتد که به ‌طور واضح توضیح‌دهنده 
نظام پاداش‌دهی اســت. طی ســال‌های 1395 تا 1365 حجم 
اشتغال واسطه‌گری‌های مالی در ایران حدود 5 برابر شد در حالی 
‌که در همین دوره حجم اشــتغال مربوط بــه خدمات عمومی و 
اجتماعی تقریبا بدون تغییر است. این مساله بیان‌کننده این است 
که پاداش‌ها به چه سمت‌هایی می‌رود و از چه سمت‌هایی فاصله 

می‌گیرد.
برآوردها نشــان داده اگر بر روی نابرابر‌های ناموجه تمرکز شود 
آن موقع می‌توان بسیاری از مســائل حیاتی دیگر را شناسایی 
کرد. طی 4 تا 5 ســال اخیر حدود 7 بار مسئولان کشور دعوت 

نابرابری اعطای تسهیلات
6 درصد ســپرده‌گذاران )بســیار 
قدرتمندها و بســیار ثروتمندها( 
بالغ ‌بر 90 درصد تســهیلات اعطا 
شــده توســط بانک‌ها را دریافت 
کردنــد در حالی‌کــه 50 درصد 
خانوارهــای ایرانــی در این دوره 
حتی یک‌بار هم قادر به اســتفاده 

از تسهیلات بانکی نبوده‌اند

حمایت اصولی از 
تولید در شرایط 
کنونی ایران به یک 
بازآرایی ساختاری 
نیازمند است
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مساله بســیار حیاتی که از این زاویه مطرح می‌شود این است در 
دورانی که ایران مشمول شدیدترین تحریم‌ها بوده هرگز واردات 
کالاهای لوکس و تجملاتی محدودیت و مانعی نداشــته اســت. 
فهم این مسائل بسیار سخت نیســت بلکه مهم فهم نظری است 
که حکمت کارهای آنها را فهمیده و آسیب‌پذیری‌های خویش را 
با یک منطق نظری بتوان ریشه‌یابی دقیق کرد. در دانش توسعه 
بر این مساله تاکید شده که مهار تمایلات مصرفی لجام‌گسیخته 
و غیرمعطوف به نیازهای اساسی یکی از مهمترین پیش‌نیازهای 
حمایت از تولید ملی اســت. اگر اکنون به شرایط ایران دقت شود 
نابرابری‌های ناموجه بسیار عمیق که در ایران اوضاع فاجعه‌آمیزی 
پیدا کرده سبب شده تا حدود زیادی فقرا قادر به خرید محصول 
داخلی نبوده و اغنیا نیز تمایلی به خرید محصول داخلی ندارند. 
اینگونه است که مشاهده می‌شــود با وجود اینکه ایران در حال 
تجربه یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های تاریخی رکود خود اســت 
اما بخش قابل ‌اعتنایی از همین میزان اندک تولید موجود نیز به 

فروش نمی‌رسد.
اصل ایده حمایت از تولید ملی، ایده‌ای نجات‌بخش اســت. اگر 
قرار باشد منطق توســعه و منطق علمی را کنار گذاشته و بیشتر 
به کارهای نمایشی و شعاری بسنده کرد به ‌واقع از یک ایده بسیار 
درست، بد دفاع شده و اثرات تخریبی بد دفاع کردن از خوب حمله 
کردن خیلی بیشتر است. باید به تمام اجزای ساختار قدرت تذکر 
مشفقانه داد که اگر مســئول همه کارها قوه مجریه دانسته شود 
کافی نیست و گرهی از مشکلات کشور حل نمی‌کند، ضمن اینکه 
چنانچه قوه مجریه دلخوش به این باشد که تنها انتقادها متوجه 
این قوه است و کوتاهی‌ها، ســهل‌انگاری‌ها و نقص‌های ریشه‌ای 
فاجعه‌آمیزی که درون مجموعه مدیریت اقتصادی کشور وجود 

دارد را نادیده بگیرد، آن‌ هم نقض قرض است.

افراطی‌ترین اقتصاددان‌های بازار به این 

حمایت از دستمزد 
کارگران

قائل هستند که به نیروی کار به ‌اندازه 
حداقل معیشــت باید دستمزد تعلق 
گیرد. آنچه اکنون مشاهده می‌شود از 
سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران 

به مطالعه گزارش تحلیلی رویترز بلافاصله بعد از نهایی شــدن 
توافق برجام شــده‌اند. این گزارش برنامه راهبردی 1+5 درباره 
ایران را مطرح کرده است. این گروه نیز دل‌بسته‌اند به اینکه این 
مناسبات به ‌شدت نابرابرساز برای آنها این فرصت را فراهم می‌کند 
تا تظاهر به همکاری و مشارکت با ایران کرده بدون اینکه گرهی 
از توسعه ایران باز کنند. زمانی که اوباما ماجرای توافق را خواست 
بیان کند عنوان کرد که این توافق نه بر اساس حسن‌تفاهم که 
بر اساس راستی‌آزمایی بنا شده است و به ‌صراحت به گروه 5+1 
اعلام کرد که شــما با ایران کار بلندمدت تولیدی انجام ندهید. 
بعد بلافاصله تحلیل 15 نوامبر 2015 رویترز انتشــار یافت که 
متکی بر کاری گروهی و پژوهشی بود. در این گزارش آمده است 
درست است گفته‌ شده راستی‌‌آزمایی و نمی‌توان به ‌طور جدی 
با ایران وارد کار شد، اما باید تظاهر به این کار کرد. راه‌حل تظاهر 
 به این کار این است: در ایران یک جمعیت 3 میلیون نفری که به 
ســوپر ریچ )super rich( از آنها تعبیر شــده بود، یعنی بسیار 
ثروتمند وجود دارد که اشــتهایی ســیری‌ناپذیر برای مصرف 
کالاهای لوکس تجملاتی دارند. ویژگی دوم این جمعیت این است 
که هیچ محدودیتی در زمینه قیمت کالاها ندارند، لذا آنها بیان 
داشتند اگر بنای مراوده با این جمعیت گذاشته شود هم تظاهر به 
همکاری با ایران شده و هم کاری در مسیری که خلاف احتیاط 
باشد، انجام‌ نشده است. در تئوری‌های توسعه این بحث مطرح‌ شد 
که پیوندی تمام‌عیار بین وضعیت نابرابری‌های ناموجه و گرایش 

به واردات کالاهای لوکس و خارجی وجود دارد.
بحث کلیدی این است کسانی که بسیار ثروتمند هستند مهمترین 
ویژگی تقاضاهایی که دارند این اســت که آن تقاضاها ارز طلب 
است. از این بحث می‌توان به اقتصاد سیاسی اجتناب‌ناپذیر بازی 
دائمی با قیمت ارز نیز پی برد. نکته بسیار مهم دیگر این است وقتی‌ 
که ساختار نهادی پشتیبان تولید نیست حتی خود تولید نیز به 
محملی برای توزیع رانت تبدیل می‌شود. یکی از انواع کارکرد  این 
محمل این است اگر به هر یک از رشته‌های فعالیت صنعتی دقت 
شود بایدهایی که اهتمام جدی‌تری به تعمیق ساخت داخلی دارند 
بحران داشته ولی آنهایی که ادای تولید درآورده و با ضریب بالایی 

مونتاژ می‌کنند، اوضاع ‌و احوال مالی بسیار بسامان‌تری دارند.

سلطه تاجران املاک
ســهمی که عاید صاحبان املاک 
مثــا در حیطه صنعت نســاجی 
می‌شود چیزی حدود 2 تا 3 برابر 
نیروی کار شــاغل در فعالیت‌های 

نساجی است
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تا به امروز مرتبا سهم حقوق و دستمزد در کاست ساختار بنگاه‌ها در 
حال کم شدن است. ماجرا این است که بازارگرایی را در ایران به راه 
انداختند که بیان کنند قیمت‌های نسبی تصحیح شود که نه‌تنها 
تصحیح ‌نشده بلکه غیرعادی‌ترین تخریب‌ها در قیمت‌های نسبی 
روی ‌داده و این تخریب هم یک تخریب گیج ‌و گنگ نیســت بلکه 
تخریبی است که دقیقا جهت‌گیری‌های خاص داشته، بدین معنا که 
بــرای غیرمولدها برخــورداری غیرعادی و برای عامــه مردم هم 
تنگناهای معیشتی حاد ایجاد کرده اســت. یکی از مسائل به‌رغم 
تلاش‌های زیاد این اســت که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای 
روحانی تا به امروز دائما به آنها گفته ‌شده وقتی ‌که اقتصاد با بحران و 
با کج‌کارکردی سیســتمی روبه‌رو اســت، وصلــه و پینه کردن و 
دستکاری‌های جزیی‌نگر قادر به کمک کردن نیست. بحث این بود به 
‌عنوان راه برون‌رفت از شرایط کنونی بسیار نگران‌کننده نیاز به یک 
بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی وجود دارد که بر محور اقتضائات 
بالندگی بخش‌های مولد و بقای فرودستان طراحی ‌شده باشد. در آن 
صورت می‌توان مشخص کرد که برای حقوق و دستمزد در هزینه‌های 
تولید چه چیزی در نظر گرفته‌ شده است. سهمی که عاید صاحبان 
املاک مثلا در حیطه صنعت نساجی می‌شود چیزی حدود 2 تا 3 
برابر نیروی کار شاغل در فعالیت‌های نساجی است؛ یعنی تقریبا تمام 
تعادل‌هایی که یک سیستم را به سمت بقا و بالندگی می‌برد اکنون به 
‌هم‌ ریخته و در این شرایط با دستکاری‌های جزیی‌نگر و رفوکارانه 

نمی‌توان مساله را حل‌وفصل کرد.

اساســا تاســیس بانک بــه معنای 

 بانک
خلق پول از هیچ

برخورداری از یک رانت عظیم و نامریی 
است به نام خلق پول از هیچ. بحث بر 
سر این است که اگر بخواهیم به سمت 
توســعه حرکت کنیم و این مجرا باز 
باشــد کــه یــک عــده بتواننــد 
برخورداری‌خیلی غیرعادی از این محل داشته باشند آن ‌وقت است 
که امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند؛ بنابراین شیوه‌های مهار این 
رانت می‌تواند خیلی متفاوت باشــد ولی برآوردها و ارزیابی‌هایی 
وجود دارد که اگر رهبران ایران بعد از پیروزی انقلاب اســامی 
بانک‌ها را ملی نمی‌کردند در ماجرای جنگ، ایران دو ســال هم 
نمی‌توانست دوام بیاورد. جزییات فراوانی دارد راجع به اینکه اکنون 
وقتی اندازه سپرده‌های مردم در بانک‌ها را با اندازه تسهیلاتی که 
بانک‌ها اعطا می‌کنند مقایسه شود. بر اساس آمارهای سال 1395 
یک شکاف 500 هزار میلیارد تومانی موجود است. بدین معنا که 
سیستم بانکی ایران میزان تسهیلاتی که داده 500 هزار میلیارد 
تومان کمتر از سپرده‌هایی است که از مردم گرفته است. در واقع 
معنای آن این است که در یکسری مجاری که از دید سیستم اداره 

کشور پنهان اســت دارد کار می‌کند. گزارش بانک مرکزی بیان 
داشته که از این 500 هزار میلیارد تومان مقدار 400 هزار میلیارد 
تومان آن در اختیار بانک‌های خصوصی اســت. اگر به اســامی 
بانک‌های خصوصی دقت و کلیددار اصلی هر یک از آنها مشخص 
شود آن موقع معلوم خواهد شد که اینها چقدر خصوصی هستند!

یکی از استراتژی‌هایی که مانع از تحقق 

کثرت قوانین 
بی‌کیفیت

اقتصاد مقاومتی است، مطالبه تغییر در 
اقتصــاد بــدون تمهید بســتر برای 
شکل‌گیری تغییرات متناسب در ساحت 
فرهنگ، در ساحت سیاست و در اجتماع 
غیرممکن است؛ یک ابرانتزاعی به نام 
اقتصاد که از فرهنگ و سیاست و اجتماع جدا باشد که وجود ندارد. 
برخی از افراد انتظار دارند که مناسبات فرهنگی همین باشد، مناسبات 
سیاسی نیز همین باشد ســپس اقتصاد در خلاء توان مقاومتی‌اش 
افزایش پیدا کند در حالی‌که چنین چیــزی وجود ندارد که یکی از 
خطاهای راهبردی این بود. یکی دیگر این بود که مسئولیت قوه مقننه 
و قضاییه اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد کمتر هم نیست در حالی‌که 
هیچ بحثی هم نشد راجع به اینکه امنیت حقوق مالکیت و وضعیت‌ 
هزینه‌های مبادله در ایران چگونه است و چگونه علیه توسعه ملی 
مانع‌تراشی می‌کند و نقش و مســئولیت قوه قضاییه در این زمینه 
چیست. یا در شرایط کج‌کارکردی سیستمی ساختار نهادی باید حتما 
شیوه قانونگذاری زیر ذره‌بین گذاشته شود که شیوه قاعده‌گذاری 
معلوم شود. یکی از معاونان مرکز پژوهش‌ها در طی یک سخنرانی 
ارزشمند بیان کرد که یکی از بزرگترین کانون‌های فساد و ناکارآمدی 
در ایران کثرت قوانین بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت در حیطه‌های معین 
است، پس معلوم شد که شیوه قاعده‌گذاری هم یک شیوه نامتعارف 
اســت. به ‌طور مثال تا به ‌حال در کجای ایران بررسی ‌شده که زور 
اقتصادی خصولتی‌ها و عمومی‌های غیردولتی بیشتر یا کمتر از قوه 
مجریه است؟ چطور می‌شود که خواهان تغییر در اقتصاد هستید ولی 
از آنها مشارکت نگرفته و از آنها مسئولیت مطالبه نشود. مگر چنین 
چیزی امکان دارد. اگر دقت شود هرگز گفته نشد شفاف‌سازی شود 
که جایگاه هر کسی در این اقتصاد چیست و هر کس هم متناسب با 
سهم خویش مســئولیت به عهده گیرد، لذا برداشت این است که 
یکسری مسائل بدیهی اولیه است که به آنها توجه نمی‌شود. او ابراز 
داشت که تمام بحث‌های بیان ‌شده در این جلسه نیز می‌تواند در آن 
کادر قرار گیرد. مگر ارتقای توان مقاومت اقتصاد از مسیر ارتقای بنیه 
تولید نمی‌گذرد. در این باره راجع به حتی یکی از لوازم آن در طی این 
چند سال سخنی شنیده نمی‌شود، بنابراین تحت آن عنوان آمال و 
آرزوهای خویش را داریم بیان می‌کنیــم و تاکنون به یک برنامه به 

معنای دقیق کلمه تبدیل نشده است.

فقرای ناتوان، اغنیای فراری
 اگر اکنون به شرایط ایران دقت 
شود نابرابری‌های ناموجه بسیار 
عمیق سبب شده تا حدود زیادی 
فقرا قادر به خرید محصول داخلی 
نبوده و اغنیا نیز تمایلی به خرید 

محصول داخلی نداشته باشند

 وقتی ‌که اقتصاد با بحران و با 
کج‌کارکردی سیستمی روبه‌رو 
است، وصله و پینه کردن و 
دستکاری‌های جزیی‌نگر قادر به 
کمک کردن نیست
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در نظام سیاســتگذاری مــدرن، دارو به عنــوان یک نهاده 
استراتژیک شناخته می‌شود که فراهم بودن آن در زمان مورد 
نیاز با قیمت مناسب و دارا بودن استانداردهای بین‌المللی از 
منظر کارایی و اثربخشی نه‌تنها نشان‌دهنده عملکرد مطلوب 
نظام سلامت است بلکه یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب 
نیز تلقی می‌گردد. همچنیــن در فرایند درمان، دارو در کنار 
تکنولوژی پزشکی، مکمل مجموعه فعالیت‌های تیم درمان 
جهت ارتقای سطح ســامت جامعه به عنوان کارکرد نهایی 
نظام سلامت است. در کلامی دیگر، دارو و مکمل‌های دارویی، 
نهاده‌هایی بدون جانشین تلقی می‌گردند، لذا سیاست‌های 

این حوزه باید با نهایت دقت اتخاذ گردد.
صنعــت دارو در ایران در طی دهه‌های گذشــته در مســیر 
خودکفایی گام نهاده و هم‌اکنون بسیاری از داروهای مصرفی 
نظام سلامت در سطح کشور تولید می‌گردد، اما به‌رغم تمام 
تلاش‌ها، در بخش‌های مرتبط با مواد موثر تشــکیل‌دهنده 
داروها، تکنولوژی تولید و داروهــای High-Tech نیازمند 
واردات است. این مســائل باعث گردیده بحث سیاستگذاری 
در مورد واردات دارویی، شــیوه و چگونگی اجرای آن محل 
مناقشه سیاستمداران و کارشناسان حوزه سلامت قرار گیرد.

برخی سیاستمداران عنوان می‌کنند که واردات دارو خصوصا 
اقلامی که نمونه مشابه داخلی دارند نه‌تنها باعث خروج ارز از 
کشور می‌گردد، بلکه با شعار سال 1397 یعنی سال حمایت 
از تولید کالای ایرانی نیز منافات دارد. با انجام واردات و عدم 
حمایت از داروهای تولید داخــل وضعیت مالی کارخانجات 
تولید دارو در کشور ممکن است نامساعد گردد، درآمدهای 
مالیاتی وصولی، کاهش و در صورت تعدیل نیرو در آنها نرخ 
بیکاری افزایش یابد. همچنین تجربه ســال‌های اواخر دهه 
80 و اوایل دهه 90 شمسی نشــان داده در صورت وابستگی 
به واردات دارویــی مخصوصا با وضع تحریم‌ها علیه کشــور 
و نوســانات نرخ ارز تنظیم بازار دارویی کشــور به سهولت 
میســر نگردد و ســامت جامعه به مخاطره بیفتد. از منظر 
سیاستگذاری عمومی هزینه‌های اجتماعی و تبعات سیاسی 

واردات دارو مورد توجه قرار گرفته است.
تفکر دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که طرفداران آن ادعا 
می‌کنند داروهای تولید داخل به لحاظ کارایی و اثربخشــی 
توان رقابت با نمونه‌های مشــابه خارجی را ندارند، لذا خرید 
مطلق از تولیــدات داخلی باعث اتلاف منابــع محدود نظام 
ســامت می‌گردد و همچنین با مصرف آنها سطح سلامت 
بیماران بهبود نخواهد یافت. این طــرز تفکر نه‌تنها در میان 
بخشی از کارکنان حوزه سلامت شــایع است بلکه بسیاری 
از مردم جامعه نیز به این مســاله باور دارند و ترجیح‌شــان 

خرید داروهای وارداتی است. آنها اســتدلال می‌کنند که با 
مصرف داروهــای وارداتی با کارایی و اثربخشــی بالا فرایند 
درمان بیماری‌ها در افراد با ســرماخوردگی ساده تا بیمارانی 
که اعمال جراحی سنگین انجام داده‌اند تسریع می‌گردد، در 
نتیجه، بیماران زودتر می‌تواننــد به آغوش خانواده یا محیط 
کار بازگردند و باعث کاهش هزینه‌های مستقیم )هزینه‌های 
مرتبط با اقامت در بیمارســتان و ...( و غیرمســتقیم فرایند 
درمان )روزهای غیبت از کار به واســطه بیماری، هزینه‌های 
غیرملموس ناشی از اضطراب و استرس وارده بر خانواده و...( 
گردند که منافع آن به کل جامعه باز می‌گردد و اثر نهایی آن 

افزایش سطح رفاه عمومی جامعه است. 
جهت جمع‌بندی به نظر می‌رسد در ارتباط با اقلامی که نمونه 
مشابه داخلی دارند منطقی اســت از واردات اجتناب گردد 
مگر اینکه کارایی و اثربخشــی آنها مــورد تردید قرار گرفته 
باشد. جهت بررســی اینگونه تردیدها تشکیل کارگروه‌هایی 
متشــکل از پزشــکان، انجمن‌های دارویی، اقتصاددانان و 
مدیران سلامت ضروری اســت تا با بهره‌گیری از روش‌های 
هزینه - اثربخشی بتوانند تصمیمات مبتنی بر شواهد با تاکید 
بر منافع ملی اتخاذ کنند. اگر اثربخشی داروهای داخلی تایید 
گردد منطقی است اجازه واردات داده نشود اما در مقابل اگر 
داروهای داخلی توان رقابت را نداشــته باشند ممنوع کردن 
مطلق واردات می‌تواند هزینه‌بر باشد، به این صورت که دارو 
از مبادی قاچاق وارد کشــور خواهد شد یا بازار سیاه تشکیل 
گردد که با منشا و کیفیت نامشخص دارو در آنها ممکن است 
سلامت مردم به مخاطره بیفتد. ذکر این نکته الزامی است که 
در فرایند مقایســه داروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفتن 
فاکتورهای متعددی همچون نــوع دارو، بیماری هدف آن و 
سطح اثربخشــی داروی داخلی در مقایسه با داروی وارداتی 
الزامی است و به صورت منطق بله یا خیر نباید تصمیم‌گیری 
کرد. در ارتبــاط با گروه داروهای شــیمی‌درمانی با توجه به 
اینکه تولید آنها نیازمند دانش و تکنولوژی بالا است، واردات 
اجتناب‌ناپذیر است اما جهت کنترل قدرت ارزبری این داروها 
تهیه گایدلاین‌های درمانی با تاکید ویژه بر انجام تست‌های 
ژنتیک جهت تشخیص اینکه گیرنده دارو در بدن فرد بیمار 
وجود دارد یا خیر الزامی به نظر می‌رســد. همچنین جهت 
کاهش وابستگی در این حوزه، دولت، مجلس، وزارت سلامت 
و بخش خصوصی باید حمایت‌های فنی، مالی و تکنیکی خود 
را بر روی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دارو متمرکز کنند 
زیرا با توسعه دانش داروسازی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی 
 در ســطح کشــور امکان خودکفایــی در حــوزه داروهای

 High-Tech وجود دارد.

و و قبل از مرگ دار نوشدار

ستار مهربان

پژوهشگر حوزه سلامت

سیاست اجتماعی در زمینه واردات دارو به ما چه می‌گوید؟
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مجید ابراهیم‌پور

پژوهشگر مطالعات 
شهری

زیسـت تهیدسـتان شـهری در تمـام جوامـع همواره مسـاله 
اصلی سیاسـت‌های شـهری بوده اسـت. شـکل‌گیری صنایع 
در شـهرها در دوران پس از انقلاب صنعتـی، جمعیت زیادی 
را از روسـتاها به شـهرها روانه کرد. تسـهیلات شهری موجود 
گنجایش اسـکان چنیـن جمعیتی را نداشـت و ایـن موضوع 
منجر به آسـیب‌های زیـادی نظیـر حاشیه‌نشـینی، آلودگی، 

فقر شـهری و نظایر آن شـد. 
در دوران پـس از جنـگ جهانی دوم، بـا رونـد صنعتی‌زدایی 
و شـکل‌گیری سـاختارهای نئولیبرالـی و جهانی‌شـدن 
آن، رونـد بازتولیـد تهیدسـتان شـهری بـه ‌دلیـل افزایـش 
نابرابـری در شـهرها شـدت گرفـت و در دهـه اخیر بـه دلیل 
مسـاله پناهنده‌ها و گسـترش تروریسـم، مسـاله تهیدستان 
شـهری از ابعـاد مختلـف، مهمتریـن موضـوع سیاسـت‌های 
شهری شـد. در ایران نیز زیسـت تهیدستان شـهری موضوع 
سیاسـت‌های شـهری بوده اسـت. اما رویکردها نسـبت به آن 
در حـدود 40 دهـه پـس از انقالب بسـیار متحول شـده که 
این تحـول چیزی جـدا از تحـولات روابـط و نیروهـای تولید 
فضای شـهری در ایران نیست. این یادداشـت در تلاش است 
تا تفسـیری از بازنمود این تحولات در سیاسـت‌های شـهری 

پـس از انقالب ارائـه دهد.
هجوم تهیدسـتان شـهری به شـهرها به قبل از انقلاب 57 در 
شـهرهای ایران بـر می‌گـردد. شهری‌شـدن و سیاسـت‌های 
مدرنیزاسـیون رشـد کردنـد. نظـام برنامه‌ریـزی کشـور نیـز 
عمومـا تهیدسـتان شـهری را در فرایندهـای توسـعه‌ای 
نادیده می‌گرفـت و به دنبـال حذف آنهـا بود. تا سـال 1359 
حـدود یـک میلیـون نفـر تهیدسـت در محالت تهیدسـت 
تهـران سـاکن بـود )Bayat, 1997(. بیـات در کتـاب خود 
ادعـا می‌کنـد کـه در دوران انقالب 57 تهیدسـتان شـهری 
به‌هیچ‌وجـه انقلابـی نبودنـد و تـا روزهـای آخـر انقالب از 
آن دور بودنـد امـا مـوازی بـا انقالب از طریق پیشـروی آرام 
در تالش بـرای تثبیـت و ارتقـای وضعیـت زیسـت خـود 
بودنـد )Bayat, 1997(. چـه ایـن ادعـا را بپذیریـم، چـه 
نپذیریـم، نمی‌توانیم یارگیـری نیروهـای بعد از انقالب را با 
ادعـای حمایت از تهیدسـتان شـهری انـکار کنیـم. بنابراین 
سیاست‌های شـهری سـال‌های اولیه پس از انقلاب، حمایت 
از تسـخیر خانه‌هـای خالی و تالش برای مشروعیت‌بخشـی 
بـه سـکونتگاه‌های بـه اصطالح غیررسـمی بـود کـه هـم از 
طـرف نهادهایی ماننـد بنیاد مسـکن و هم از طـرف نیروهای 
رادیکال آن زمـان حمایت می‌شـد. همچنین در ایـن زمان و 
خصوصا در زمان جنـگ، نهادهای شـورایی از طرف حکومت 
حمایـت می‌شـد کـه از جملـه می‌تـوان شـورای محالت، 

شـورای اسـکان گودنشـینان و تعاونی‌هـای مصـرف محلـی 
را نام بـرد. بنابرایـن در این دوره تهیدسـتان شـهری خود به‌ 
عنـوان نیرویـی تاثیرگـذار در سیاسـت‌های شـهری بودند و 
زیست تهیدسـتان شـهری به ‌عنوان مسـاله‌ای سیاسی تلقی 
می‌شـد که نیروهـای قدرت سیاسـی، مشـروعیت خـود را از 

طریـق حمایـت از تهیدسـتان شـهری کسـب می‌کرد.
امـا از همـان سـال‌های اوایـل پـس از انقالب، تهیدسـتان 
شـهری تبدیـل بـه مسـاله‌ای شـهری شـد و سیاسـت‌های 
شـهری مرتبـط بـا آن رویکـردی بـالا بـه پاییـن بـه خـود 
گرفت. بـه عبارت دیگـر، برای حکومت، تهیدسـتان شـهری 
نه بـه‌ عنـوان سـوژه‌ای کـه می‌توانـد در فرایند تولیـد فضای 
خـود نقش داشـته باشـد بلکـه بـه موضوعـی تبدیل شـدکه 
بـه‌ عنـوان یـک »مسـاله شـهری« می‌بایسـت از طریـق 
سیاسـت‌های شـهری آن ‌را »حـل« کـرد. در دهـه 1360، 
ایـن سیاسـت‌های شـهری در قالـب 5 سیاسـت اصلـی و در 
عیـن حـال متناقـض بـود کـه عبارتنـد از سـاخت محـدود 
مسـکن از طریـق بنیـاد مسـکن، محـدود کـردن مهاجـرت 
از روسـتاها بـه شـهر، رسـمیت بخشـیدن بـه بخش‌هـای از 
سـکونتگاه‌های غیررسـمی، تخریـب محالت و »بردبـاری 

 .)1997,Bayat( »بالفعـل
در اوایـل دهـه 1370، مـوج بی‌سـابقه‌ای از نارضایتی‌هـا و 
اعتراضات تهیدسـتان شـهری و تغییـرات سـاختاری پس از 
جنـگ در حوزه‌هـای اقتصـادی و سیاسـی منجـر بـه تمرکز 
وزارت مسـکن و شهرسازی به مساله تهیدسـتان شهری شد. 
مداخله این نهاد در مسـاله تهیدسـتان شـهری به آن شکلی 
فضایـی بخشـید و ایـن وزارتخانه با تمرکز بر مسـاله مسـکن 
و برنامه‌ریـزی شـهری، موضـوع اصلـی را در طرد شـدن این 
اقشـار از فرایندهای توسعه شـهری آسیب‌شناسـی کرد و در 
ایـن دوره مصوبه‌ای به نام »مسـاله‌یابی در بافت‌های شـهری 
و سـاماندهی بافت‌های مسـاله‌دار« را بـه تصویب رسـاند که 
نتیجه آن سند »سـاماندهی و توانمندسازی سـکونتگاه‌های 
غیررسـمی« بود. این سـند بـه عنوان یـک برنامـه اجتماعی 
مترقی »ایجاد محیطـی قابلیت‌زا برای مشـارکت سـاکنان« 
و »تضمیـن حـق اقامـت و امنیـت در سـکونت بـه همـراه 
مسـئولیت‌پذیری مدنـی« را مـورد تاکیـد قرار می‌دهـد. این 
سـند توصیـه می‌کنـد نیـاز اقشـار کم‌درآمـد در برنامه‌های 
مسـکن و تامیـن خدمـات و زیر‌سـاخت‌های شـهری مـورد 
توجه قـرار گیرنـد و بخـش دولتی ـ ‌عمومـی ‌با عرضـه زمین 
کافـی و در حـد توانایـی خانوارهـای کم‌درآمـد بـا امـکان 
سـاخت تدریجی و تراکم بالا و کاربری مختلط از خانه‌سـازی 
ایـن گروه‌هـا حمایـت نماید و بـا ایجـاد صندوق‌هـای محلی 

موج اول
در اوایــل دهــه 1370، مــوج 
بی‌ســابقه‌ای از نارضایتی‌هــا و 
اعتراضات تهیدستان شهری و 
تغییرات ساختاری پس از جنگ 
در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی 
منجر به تمرکز وزارت مسکن و 
شهرسازی به مساله تهیدستان 

شهری شد

تهیدستان شهری 
فرصت یا  تهدید

نــگــاهــی تــاریــخــی بــه مــســالــه مــســکــن تـهـیـدسـتــان شــهــری
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بـرای پرداخـت وام‌هـای کوچـک و ایجـاد امـکان پس‌انـداز 
بـرای مسـکن و اشـتغال و تخصیـص یارانـه بـه صندوق‌ها و 
بیمه وام‌هـای بانکی، گروه‌های غیر‌متشـکل شـغلی را از نظر 
تامین منابـع مالی یـاری کند )خاتـم، گفت‌وگو شـماره61(. 
پیگیری دولـت وقت اصلاح‌طلـب و کمک‌های بانـک جهانی 
منجر به این شـد که این سـند در برخی از شـهرهای کشـور 

اجرایی شـود و تا نیمـه اول دهـه 1380 ادامـه یابد.
در نیمـه دوم دهـه 1380، پـس از فاجعـه زلزله بم در سـال 
1382، مسـاله تهیدسـتان شـهری بـا بـزرگ جلـوه دادن 
آسـیب‌پذیری بافت‌های قدیمـی در برابـر زلزله از مسـاله‌ای 
اجتماعی- فضایی به مسـاله‌ای صرفـا کالبدی تقلیـل داده و 
تمرکـز از بافت‌هـای حاشـیه‌ای بـه بافت‌های قدیمـی داخل 
شـهرها منتقل و بـا عنـوان »بافت فرسـوده«، سیاسـت‌های 
شـهری بـرای تهیدسـتان تدویـن شـد. در سـال 1384، در 
قانـون بودجه تسـهیلات ویژه‌ای بـرای سـازندگان خصوصی 
و عمومـی فعـال در بافت‌هـای »فرسـوده« در نظـر گرفتـه 
شـد )قانـون بودجـه، 1384(. امـا بـرای جلوگیری از فسـاد 
رانتـی در شـهرها ناشـی از تخصیـص ایـن تسـهیلات، نیـاز 
بود تا ابتـدا بافت‌های »فرسـوده« تعریـف شـود. بنابراین در 
سـال 1385، وزارت مسـکن و شهرسـازی )راه و شهرسـازی 
کنونـی( مصوبـه‌ای ابالغ کـرد کـه در آن نحـوه تشـخیص 
بافت‌هـای »فرسـوده« تعییـن شـده بود. طبـق ایـن مصوبه 
سـه معیـار بـرای شناسـایی بافت‌هـای »فرسـوده« تعریـف 
شـد: ریزدانگی، عدم نفوذپذیری و ناپایـداری. چنانچه بلوک 
شـهری هـر سـه ایـن معیارهـا را دارا باشـد جـزو بافت‌هـای 
»فرسـوده« محسـوب می‌شـود. از معیارهـای تعریـف شـده 
دولـت بـرای بافت‌هـای »فرسـوده« می‌تـوان دریافـت کـه 
رویکرد دولت نسـبت بـه فرسـودگی نگاهـی صرفـا کالبدی 
بـوده اسـت. بنابرایـن دور از انتظـار نبـود کـه سیاسـت‌های 
متناسـب بـا ایـن رویکـرد را بـرای حـل مسـاله تهیدسـتان 
شـهری در دسـتور کار قرار دهد؛ یعنـی ایجاد و ارزان‌سـازی 
رانت از طریـق تراکم تشـویقی و تسـهیلات مالی. بـه عبارت 
دیگـر از نیمه دوم دهـه 1380، از طریق کالایی‌سـازی زمین 
و مسـکن و ارزان کـردن رانت در محلات تهیدسـت شـهری، 
مسـئولیت اجتماعی دولت نسـبت به تهیدسـتان شـهری به 
امکانـی بـرای سـوداگری تبدیـل شـد. از ایـن به بعد مسـاله 
تهیدسـتان شـهری، به حاشـیه رانده شـد و بازنمود کالبدی 
آن یعنـی »بافت فرسـوده« به‌ عنـوان گفتمان غالـب درآمد. 
این تغییر، مسـیر سیاسـت‌های شـهری بـرای تهیدسـتان را 
بـا مسـیر کلان اقتصاد کشـور همراسـتا کـرد؛ یعنی شـهری 

شـدن رانـت و سـوداگری در حوزه مسـکن و مسـتغلات. 

پـس از روی کار آمـدن دولـت اعتدال‌گـرای روحانـی، بـازار 
مسـکن دچـار قفل‌شـدگی شـد و بخش اعظمـی از سـرمایه 
کشـور، در قالـب خانه‌هـای خالـی و مال‌هـای تجـاری 
نیمه‌کاره، از چرخه اقتصـاد بیرون افتاد. سیاسـت‌های دولت 
بـرای رونـق بازار مسـکن بـر افزایـش تسـهیلات مالـی برای 
مصرف‌کننده مسـکن بـود امـا به دلیل رشـد قیمت مسـکن 
این سیاسـت چندان تاثیری در بازار مسـکن نداشـت. در این 
دوران دولت درباره مسـاله تهیدسـتان شـهری از خود سلب 
مسـئولیت کـرد و از طریق باز کـردن فضا برای سـازمان‌های 
مردم‌نهاد، مسـاله تهیدسـتان شـهری را به آنها واگـذار کرده 
بـود. تمرکـز دولـت در موضـوع تهیدسـتان شـهری تنها آن 
بخشـی بود که بـا اقتصـاد فضایی کشـور گـره خورده اسـت 

یعنـی »بافت فرسـوده«. 
در سـال 93 سـند ملی راهبردی احیا، نوسـازی و بهسازی 
و توانمندسـازی بافت‌های ناکارآمد و »فرسـوده« شـهری 
به تصویب هیـات وزیران رسـید. مطابق این سـند رویکرد 
جدید بـه بافت‌هـای ناکارآمـد رویکـرد بازآفرینـی تعریف 
شـد و بـرای تحقـق آن »سـتاد ملـی و اسـتانی بازآفرینی 
پایـدار محله‌هـا و محدوده‌هـای هـدف برنامه‌هـای احیـا، 
بهسـازی و نوسـازی« تشـکیل شـد. به تبع این سـند، یک 
ماه بعـد، دولت مصوبـه‌ای را به تصویب رسـاند کـه مطابق 
آن 1/8 میلیـون واحـد تسـهیلات مسـکن و 260 هـزار 
تسـهیلات ودیعـه مسـکن موقـت تـا پایـان برنامه ششـم 
برای بافت‌هـای »فرسـوده« اختصـاص یافت. ایـن مصوبه 
حاکی از ادامـه رویکردهای گذشـته نسـبت بـه بافت‌های 
ناکارآمـد شـهری بـود؛ چراکـه به‌رغـم تغییـر رویکـرد به 
بازآفرینـی امـا سیاسـت‌ها و اقدامات هنـوز ادامـه رویکرد 
نوسـازی مسـکن در بافت‌های »فرسـوده« بود. دو ماه بعد، 
شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری مصوبـه‌ای ابالغ کـرد 
کـه طـی آن بـر ضـرورت تغییـر رویکـرد از فرسـودگی به 
ناکارآمدی و از نوسـازی به بازآفرینی تاکید شـد. بر اساس 
این مصوبه شـرکت عمران و بهسـازی شـهری موظف شد 
دسـتورالعمل جدیدی برای شناسـایی بافت‌های ناکارآمد 
تنظیـم نمایـد که ایـن مهـم تاکنون محقق نشـده اسـت.

در دولـت دوازدهـم، تمرکـز بـر رونق بازار مسـکن شـدت 
یافتـه اسـت. دولـت ایـن موضـوع را بـا یکـی کـردن »حل 
مشـکل بازار مسـکن« و »حـل مشـکل مسـکن« پیگیری 
می‌کنـد. التقـاط ایـن دو بـا هـم، چـه در برنامـه و چـه در 
گفتمـان رایـج و خبرهـا، سوء‌اسـتفاده از مسـاله کاهـش 
دسترسـی به مسـکن )کـه مسـکن را به مثابـه نیـاز دائمی 
بشـر بـه سـرپناه بـه مسـاله تبدیـل می‌کنـد( به نفـع حل 
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بحـران بـازار مسـکن )کـه مسـکن را کالایـی بـرای سـود 
سـوداگرانه قلمـداد می‌کنـد( اسـت. بـه عبـارت دیگـر، در 
این دوران مسـاله تهیدسـتان شـهری به »فرصتـی« برای 
رونق بخشـیدن بـه بـازار مسـکن تبدیل شـد. طبـق گفته 
وزیر راه و شهرسـازی، حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشـین 
وجـود دارد کـه بـا سـاکنان بافت‌هـای فرسـوده کـه در 
حـدود 8 میلیـون نفـر اسـت، 19 میلیـون نفـر »جمعیـت 
هدف« در ایـن دو حوزه را شـامل می‌شـود و برنامـه دولت 
دوازدهـم، جـای دادن ایـن 19 میلیـون نفـر در بافت‌های 
»فرسـوده« از طریـق نوسـازی آنها اسـت. به‌رغـم اینکه از 
سـال 93 تاکنـون، صحبـت از بازآفرینی شـهری می‌شـود 
ولـی هنـوز اسـاس سیاسـت‌های نوسـازی صرفا بـر تراکم 
تشـویقی و افزایـش رانـت زمین اسـتوار اسـت. تسـهیلات 
بانکـی با سـود 8 درصـد هم کـه در گزارش‌هـا بنا بـه گفته 
وزیـر راه و شهرسـازی برای »توانمندسـازی مالی سـاکنان 
محلی اسـت تـا بتوانند خانـه بهتری بـرای خود بسـازند«، 
در عمـل نـه مالـک بلکـه سـازنده آن ‌را تصاحـب می‌کند و 
سـود آن‌ را به جیب می‌زند؛ چراکه اساسـا مالک سـاکن در 
بافت‌هـای فرسـوده از هیچ لحاظ توانمند نشـده کـه بتواند 
خانـه خـود را خـود بسـازد و بـه ناچـار و از روی اسـتیصال 
مجبـور بـه واگـذاری ملـک خـود بـه سـازنده‌ای اسـت که 
تنهـا بـه دنبـال کسـب سـود سـوداگرانه از آن اسـت. وزیر 
محتـرم راه و شهرسـازی بـه‌ درسـتی حاشیه‌نشـینان را به‌ 
عنوان جامعـه هدف بـرای خرید ایـن واحدهای مسـکونی 
انتخـاب کـرده؛ چراکـه تنهـا کسـانی که بـه ناچـار حاضر 
 بـه خریـد ایـن آپارتمان‌هـای بی‌کیفیـت می‌شـوند بـه ‌

حاشیه ‌رانده‌شـدگان شـهری هسـتند و ادامه این وضعیت 
نه‌تنهـا کمکی بـه بهبود شـرایط زیسـت در بافت فرسـوده 
نمی‌کنـد بلکه باعـث انباشـت فقر شـهری، کمبود بیشـتر 
خدمـات و افزایش تراکـم جمعیتی در این محالت خواهد 
شـد و تنهـا برنـدگان آن بازیگرانـی هسـتند کـه به‌دنبـال 
سـود سـوداگرانه در بـازار مسـکن هسـتند. بنابرایـن بازی 
گرفتـن ایـن دو حـوزه تقاضـای مسـکن، نـه بـرای تامیـن 
مسـکن مناسـب برای زیسـت آنهـا بلکه بـرای رونـق دادن 
به بازار مسـکن و جبران خسـارت ناشـی از قفل‌شـدگی در 

بازار مسـکن اسـت.
گفتمان اخیـری هم کـه حتی از جانـب برخـی صاحبنظران 
در حـوزه شـهری دنبـال می‌شـود، بافـت »فرسـوده« را بـه‌ 
عنـوان »فرصتـی« بـرای بازآفرینـی شـهری تلقـی می‌کند. 
ایـن موضوع مانند آن اسـت کـه »فقـر« را به‌ عنـوان فرصتی 
بـرای »عمـل خیـر« تلقـی کنیـم. ایـن گفتمـان نه‌تنهـا در 

تالش اسـت تـا تهیدسـتان شـهری را از مسـاله بـه فرصت 
تبدیل کنـد بلکه از طریـق گمراه کـردن ذهن‌ها از مسـاله به 
راه‌حل باعـث انکار نابرابری فضایی و سـرکوب فضای زیسـت 
تهیدسـتان بـه نفـع گـروه منفعت‌جـوی جدیدی اسـت که 

دولـت آن را »توسـعه‌گران« معرفـی می‌کنـد.
سـخن پایانی اینکه، با بررسـی تاریخی رویکرد سیاست‌های 
شـهری نسـبت بـه تهیدسـتان از انقالب بـه بعـد می‌تـوان 
دریافـت کـه تحـولات بنیادیـن در سـاختارهای سیاسـی و 
اقتصـادی کشـور تاثیـر مسـتقیمی بـر آن داشـته اسـت. به‌ 
گونه‌ای که تهیدسـتان شـهری از سـوژه‌هایی سیاست‌ورز در 
اوایل انقلاب، به مسـاله‌ای فضایی-اجتماعـی در دهه 1370 
یعنـی دوران بازسـازی اقتصـادی و سیاسـی پـس از جنـگ 
تبدیل شـدند، اما چرخش اقتصاد سیاسـی کشـور به سـمت 
شـهری ‌شـدن رانت در دهه 1380 تا اوایل دهـه 1390، این 
مسـاله‌ای فضایی-اجتماعـی را به مسـاله‌ای کالبـدی تبدیل 
کـرد و از سـال 1390 تاکنـون، مسـاله کالبـدی بـه فرصتی 
بـرای بـه حرکـت درآوردن چـرخ اقتصـاد کشـور تبدیـل 
شـد. این تغییـر رویکردهـا نه‌تنهـا منجر بـه بهبـود وضعیت 
زیسـت تهیدسـتان شـهری نشـده بلکه آنها را بیـش از پیش 
از زیسـت اولیه خود نیز محـروم کرده اسـت. اینطـور به نظر 
می‌رسـد که سیاسـت‌های دولت جدید هم نه بهبود زیسـت 
تهیدسـتان شـهری بلکـه )سو(اسـتفاده از آنها بـرای جبران 
خسـارت‌های اقتصـادی اسـت. برنامـه دولـت بـرای بحرانی 
که بعضی اوقـات به عنـوان »بـازار مسـکن« و بعضـی اوقات 
بـه عنـوان »مسـکن« ذکـر می‌شـود، نـه بـرای حل مسـاله 
دسترسـی بـه مسـکن بـرای اقشـار کم‌درآمـد بلکه بـرای به 
رونـق انداختن بـازار سـوداگرانه مسـکن و جبران ضرر قشـر 
منفعت‌جـوی بـورژوازی مسـتغلات اسـت کـه جاه‌طلبـی 
سـوداگرانه آنها در دهه اخیـر که به نـام تامین مسـکن برای 
سـاکنان شـهری، بازار مسـکن را از مرحله حبـاب قیمتی به 
رکـود تورمـی و در نهایت بـه قفل‌شـدگی کشـاندند و بخش 
اعظمـی از سـرمایه کشـور را کـه می‎بایسـت بـرای رفـاه و 
عدالـت بیشـتر ایرانیـان سـرمایه‌گذاری می‌شـد را در چـاه 
بی‌پایـان سـوداگری مسـکن و مسـتغلات ریختنـد. ضـرر 
ایـن جاه‌طلبـی را در برنامه‌هـای دولـت دوازدهم قرار اسـت 
تهیدسـتان شـهری پرداخـت کننـد. کافی اسـت بـه تجربه 
کشـورهای همسـایه رجـوع کنیم تـا بتوانیـم نتایج اسـفبار 
چنین سیاسـت‌هایی را مشـاهده کنیم، در حالی‌ که بسیاری 
از کشـورها بـا اسـتفاده از قوانیـن حمایتـی و ارتقـای بـازار 
اجتماعی به جای بـازار آزاد نتایج بهتـری را در جهت کاهش 

فاصلـه طبقاتـی، فقـر و حاشیه‌نشـینی کسـب کرده‌انـد.

 تهیدستان شهری از سوژه‌ای 
سیاست‌ورز در اوایل انقلاب به مساله‌ای 
فضایی-اجتماعی در دهه 1370 یعنی 
دوران بازسازی اقتصادی و سیاسی پس 
از جنگ تبدیل شد
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پروفسـور شـفر متخصـص حقـوق و اقتصـاد در دانشـگاه 
هامبورگ و برکلی اسـت. ایـن اقتصاددان که بـه گفته خودش 
مسـائل حقـوق را نیـز دنبـال می‌کنـد، در واقـع تخصـص‌اش 
تحلیـل اقتصـادی قانون اسـت. علاقه‌منـدی اصلی او مسـائل 
کشـورهای در حال ‌توسعه اسـت و بحث توسـعه اقتصادی در 
ایـن کشـورها را دنبـال می‌کنـد. شـفر در یکـی از کتاب‌های 
خـود بـا »رابـرت کوتـر«، بـا نـام »گـره سـلیمان« بـه بحـث 
رشـد اقتصادی و توسـعه پرداختـه و در این کتاب بـه اهمیت 
اعتمـاد در فراینـد توسـعه و رشـد می‌پـردازد. آنچـه در ادامه 
می‌آیـد، سـخنرانی پرفسـور شـفر اسـت کـه مـاه گذشـته به 
دعـوت موسسـه عالـی پژوهـش تامین‌اجتماعـی در سـازمان 

تامین‌اجتماعـی انجـام شـد. 
فقـر عمومـی وضعیت کلـی یک ملـت اسـت کـه در آن کلیت 
یـک جامعـه فقیـر بـه‌ حسـاب می‌آیـد و در نتیجـه اکثریـت 
افراد فقیـر هسـتند. این نـوع فقـر را تنها می‌تـوان بـا افزایش 
دسـتمزدها حـل کـرد. دسـتمزدها زمانـی افزایـش پیـدا 
می‌کننـد کـه درآمـد سـرانه افزایـش پیـدا کنـد کـه خـود 
در نتیجـه رشـد اقتصـادی اتفـاق می‌افتـد. امـا فقـر عمومـی 
تنها سـیمای فقر نیسـت و مـا انـواع فقـر در کشـورهای فقیر 
و غنـی داریـم. در اغلـب کشـورها حـدود 4 یـا 5 درصـد افراد 
جامعـه هیچ درآمـدی ندارنـد و کاملا محـروم هسـتند، حتی 

در کشـورهای غنـی، امـا ایـن افـراد چگونـه گـذران زندگـی 
می‌کننـد و مـا چگونـه می‌توانیـم بـه آنهـا کمـک کنیـم. 
بخصـوص مـن می‌خواهـم بـه روشـی اشـاره کنـم کـه در 
کشـورهای اروپایی برای رفع این مشـکل در نظر گرفته شـده 
و از جملـه خصوصیـات دولت‌هـای رفـاه بـه‌ حسـاب می‌آید. 
می‌خواهـم اطلاعاتـی در مـورد دولـت رفـاه در این کشـورها 
و نحوه عمـل آنهـا ارائه کنـم. منظـورم از دولـت رفـاه دیدگاه 
محـدود آن اسـت و نمی‌خواهـم در مـورد فعالیت‌هایـی مانند 
پوشـش بهداشـت، بیمه، بیمـه بیکاری و سـوانح و سـالمندی 
صحبت کنم و سـعی می‌کنـم که صرفـا در مورد فقـر عمومی 

و خـاص صحبـت کنـم. 

اگـر بـه تاریـخ نـگاه کنید، همیشـه 

فقر عمومی 
کشورها

بیـن  در  درآمـدی  تفاوت‌هـای 
ملت‌هـای مختلـف وجـود داشـته 
اسـت. یـک اقتصـاددان هلنـدی، 
اطلاعاتـی را در این مـورد گردآوری 
کرده کـه بر اسـاس آن 2 هزار سـال 
قبـل، مصـر ثروتمندترین کشـور بـود. اگر بـه هزار سـال قبل 
برگردیـم، غنی‌تریـن شـهر دنیـا بغـداد بـود. در سـال 1200 
میلادی چیـن درآمد سـرانه‌اش 40 درصد بیش از غـرب اروپا 

هانس برند شفر

استاد حقوق 
و اقتصاد دانشگاه 

هامبورگ و رییس 
پیشین انجمن حقوق و 

اقتصاد اروپا

چگونه با سیاست رفاهی، فقر را در جامعه کاهش دهیم؟

دولت رفاه
دشمن فقر
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و 500 سـال قبـل ایتالیـا بـود. ایـن تفـاوت همیشـه وجـود 
داشـته، اما نسـبت غنی بـه فقیر یـک‌ به ‌دو بـوده اسـت. ما در 
کتاب خود »گـره سـلیمان« درآمد سـرانه را برای 10 کشـور 
غنی آن زمان گـردآوری کردیم. همـه آنها یـا در اروپای غربی 
بودنـد یـا در آمریـکای شـمالی و 10 مـورد از فقیرتریـن 
کشـورهای دنیـا، افغانسـتان، هاییتـی و برخی از کشـورهای 
آفریقایـی بودنـد. امـا در کل نسـبت اغنیـا بـه فقـرا در قـرن 
نوزدهم، سـه ‌به ‌یک و چهار به یـک بوده، اما از 200 سـال قبل 
دیگر هیچ‌وقت چهـار به یک نبوده اسـت. در گذشـته حداکثر 
اغنیا چهـار برابـر فقرا درآمد داشـتند. اگـر همین محاسـبه را 
برای سـال 2008 انجـام دهیم، درآمد سـرانه 10 کشـور غنی 
نسـبت بـه 10 کشـور فقیـر، دو به‌ یـک و حتـی چهـار به یک 
نیسـت، بلکه 60 تا 70 به یـک اسـت. در 200 سـال اخیر این 
نسـبت در بیـن کشـورهای غنـی و فقیـر بـه شـکل تصاعدی 
افزایـش پیدا کرده و کشـورهایی ماننـد چین، در حال رشـد و 

در حال پر کردن این شکاف هستند. 

دستمزد کارگران و رفع فقر
حال کمـی در مـورد دسـتمزد صحبت ‌کنیـم. ما آمـار دورانی 
طولانـی را داریـم کـه بـه قـرن سـیزدهم در اروپـای غربـی 
بازمی‌گـردد کـه کلیسـاها شـروع بـه ثبـت اطلاعات و رسـید 

دادن بـه کارگـران کردند. بـه همین دلیـل آمار دقیـق درآمد 
کارگران ایـن دوره را داریم. تا قـرن نوزدهم حدود 650 سـال 
مـا افزایـش زیـادی در دسـتمزد داشـتیم و در بعضـی مـوارد 
کمتـر می‌شـد و نوسـان داشـت، امـا به‌ صـورت یـک منحنی 
کلی در 650 سـال، دسـتمزدها تغییـرات زیادی نکـرد و ثابت 
بود. دسـتمزدها زمانی شـروع به افزایش کرد کـه تقریبا اوایل 
قرن نوزدهـم، حدود 200 سـال پیش بـود. حتـی در بعضی از 

کشـورها ایـن افزایـش در دوره اخیر بوده اسـت. 
حدود 200 سـال قبل ما شـاهد افزایش شـدید دسـتمزدها 
بودیـم کـه باعـث شـد بیشـتر افـراد از فقر خـارج شـوند. در 
کل، در دوره زمانـی سـال 1800 تـا بـه ‌حال، دسـتمزدهای 
واقعی در آمریـکا و اروپـای غربی افزایـش پیدا کـرد و حدود 
30 برابـر شـد. ایـن نشـان می‌دهد کـه بـرای رهایـی از فقر، 
رشـد اقتصادی و به‌ تبـع آن افزایش دسـتمزد اهمیت زیادی 
دارد. البتـه ایـن مغایـر بـا ایـن نظریـه اسـت کـه افـراد خود 
می‌تواننـد از فقر خـارج شـوند. من خـود عقیـده چندانی به 

ایـن نظریه نـدارم. 
هیـچ داده‌ای بـرای حمایـت از ایـن نظریـه وجـود نـدارد کـه 
خویش‌فرمایـی بتوانـد باعـث خـروج از فقـر شـود. سـهم این 
افـراد در صـورت غنـی شـدن کشـور، کاهـش پیـدا می‌کند. 
بـه دو دلیـل، بـا غنـی شـدن کشـور، افـراد، کشـاورزی را رها 
می‌کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـاورزی اکثـر افراد 
خویش‌فرمـا هسـتند و در کشـورهای فقیـر کـه نمی‌توانند از 
اقتصادهـای مقیاس اسـتفاده کنند، بـا بزرگتر شـدن اقتصاد، 
تعـداد کارگـران بیشـتر می‌شـود. بـرای نمونـه در ترکیـه بـه 
‌عنـوان یـک کشـور در حـال ‌توسـعه، نسـبت خویش‌فرمایـی 
30 درصد اسـت، امـا در ایالات‌‌متحـده به ‌عنوان کشـور اصلی 
سـرمایه‌داری، این نسـبت فقط 6 درصد اسـت. با غنی شـدن 
کشـورها، تعداد افـراد در اسـتخدام افزایـش پیـدا می‌کند. در 
اینجا ایـن میـزان دسـتمزد آنها اسـت که فقیـر و غنـی بودن 

را تضمیـن می‌کنـد. 
حـالا می‌خواهیـم ببینیـم چـه عاملی باعث رشـد یک کشـور 
می‌شـود؟ درآمـد سـرانه در بعضـی از کشـورها بـه‌ صـورت 
مسـتمر افزایـش پیـدا می‌کنـد و در کشـورهای دیگـر ایـن 
اتفـاق نمی‌افتـد. اقتصاددان‌هـا، نظریه‌هـای مختلفـی در این 
زمینـه دارند. به‌ طـور خلاصه بر اسـاس ایـن نظریه‌هـا، میزان 
پویایـی منابـع به ایـن معنا اسـت کـه نخسـت بایـد نیروهای 
کار را مجهز کنیـم. در دهـه 1950 به یـاد داریم کـه در اتحاد 
جماهیـر شـوروی نرخ رشـد زیـادی داشـتیم؛ چراکـه دولت، 
مردم را ناچار بـه کار می‌کرد تـا درآمد ملی افزایـش پیدا کند. 
به ‌این ‌ترتیـب میزان تولیـد را افزایـش می‌داد. پـس وقتی‌ که 

برای رهایی از فقر، 
رشد اقتصادی و 
به‌ تبع آن افزایش 
دستمزد اهمیت 
زیادی دارد
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سـرمایه بیشـتری در بخـش کار می‌گذاریـد، بهره‌وری شـما 
افزایش پیـدا می‌کند. این نظریه پیشـبرد منابع کاری اسـت. 
در حقیقـت نظریـه مرجـع موسسـاتی ماننـد بانـک جهانی، 
این نظریـه یـا در واقع تجهیـز منابع کار بـوده اسـت. اما حالا 
می‌دانیـم که بـا ایـن نظریـه پیشـبرد تجهیـز منابـع کار، به 
‌نـدرت می‌توانیـم ۳۰ درصد رشـد را توضیح دهیم، امـا ۷۰ تا 

۷۵ درصـد در ایـن قالب قابـل توجیه نیسـت. 

وکلای اقتصادی در دهه ۸۰ به این 

 موسسات کارآمد
 و حاکمیت قانون

نظریه مظنون بودند و دریافتند که 
قوانیـن و موسسـات کارآمـد برای 
رشـد از اهمیت زیـادی برخـوردار 
است. ما در این موسسـات قوانینی 
داریم که اگـر آنها را نقـض کنیم به 
مشـکل برخواهیم خـورد. پـس ما بایـد تلاش کنیـم اهمیت 
چارچوب‌هـای قانونـی موسسـات را درک کنیـم. تا بـه‌ حال 
کمتر در مورد حاکمیت قانون در رشـد اقتصادی بحث شـده 
اسـت. در اینجا ما شـاخص حاکمیت قانون بر درآمد سرانه را 
اندازه‌گیری کردیم. موسسـات بـا حاکمیت قانـون مورد نظر 
ما باید این مشـخصات را داشـته باشـند: یکی بحث استقلال 
قـوه قضاییـه اسـت. قـوه قضاییـه نبایـد تحـت تاثیـر بخش 
سیاسـی و یـا جاهـای دیگر باشـد و یـا قاضـی نباید مسـائل 
شـخصی خود را به جامعـه وارد کند بلکه باید پایبنـد و وفادار 
بـه قانـون باشـد. ایـن یکـی از مشـخصات حاکمیـت قانـون 

است. 
بانک جهانی پرسشـنامه‌ای را برای وکلا و مشاوران اجتماعی 
طـرح کـرد کـه در مـورد حاکمیـت قانـون بـود. پاسـخ‌ها از 
منفی ۲ برای کشـورهایی که حاکمیت قانـون در آنها ضعیف 
تا مثبت ۵ برای کشـورهای بـا حاکمیت قانونی قـوی در نظر 
گرفتـه شـده بـود. نتایـج آن نشـان از یـک همبسـتگی قوی 
بیـن حاکمیت قانـون و درآمد سـرانه داشـت. در کشـورهای 
ثروتمند، کشـوری را نمی‌بینیم که شـاخص حاکمیت قانون، 
منفی داشـته باشـد. البته کشـورهایی مانند کویت که خیلی 
ثروتمند اسـت، در ایـن چارچوب قـرار نمی‌گیرد. این نشـان 
می‌دهـد که ایـن رابطـه علـی و معلولـی نیسـت. امـا دلایلی 
وجـود دارد کـه حاکمیـت قانـون باعـث ثروتمندتـر شـدن 
کشـورها می‌شـود. ما هم همین تحقیـق را برای ۱۳۰ کشـور 
انجـام دادیـم؛ اما نه بـر اسـاس درآمد سـرانه، بلکه بر اسـاس 
نرخ رشـد. در اینجا هیچ همبسـتگی بین این دو مـورد وجود 
نـدارد. این نشـان می‌دهد کـه برای نرخ رشـد بـالا حاکمیت 
قانون ضـروری نیسـت، امـا حاکمیت قانـون از جایـی به بعد 

بـرای نرخ رشـد بـالا ضـروری اسـت و بایـد موسسـات حامی 
پیمانـکاران و کارگـران وجـود داشـته باشـند، در غیـر ایـن 

صـورت نمی‌توانند رشـد پایداری داشـته باشـند. 
هـال و جونـز در ژورنـال اقتصـاد، یـک مقالـه‌ای ارائـه داده و 
مقایسـه‌ای بین تمامـی کشـورهای جهـان انجام و نرخ رشـد 
و فاکتورهـا و عوامـل دخیـل در آنهـا را مـورد تحقیـق قـرار 
دادنـد. آنهـا دریافتنـد کـه کمتر از یک‌سـوم رشـد به‌ وسـیله 
سـرمایه‌گذاری و تجهیـز نیـروی کار و غیره تعریف می‌شـود و 
دوسـوم دیگر بـه عوامـل دیگـری مرتبط اسـت که مربـوط به 
موسسـات هسـتند. آنها بر این باورند کشـورهایی که مقامات 
فاسـد دارنـد، مشـکلات بسـیاری در مـورد دخالـت دولت در 
قانـون دارنـد و در حقیقت آنهـا نمی‌توانند به آن رشـد نزدیک 

بـه اروپـا و آمریکای شـمالی برسـند. 
در حقیقـت اینجـا می‌خواهم راجـع بـه ارتباط و همبسـتگی 
بیـن پیمانـکاری و قراردادهـا صحبـت کنـم. بـرای اینکه یک 
اقتصاد رو به رشـد و بالنده‌ای داشته باشـیم، ما باید موسسات 
و عامل تشـکیلاتی بسـیار قـوی داشـته باشـیم تـا بتوانند در 
جای خـود فعالیـت کننـد. بایـد چنین موسسـاتی بر اسـاس 
حاکمیت قانـون، تاسـیس و در حقیقـت جایگزین شـوند و از 
طـرف حاکمیت قانـون عمل کننـد. بایـد در چنیـن نظامی از 
سـرمایه‌گذاران در برابـر هجمه‌هـا حمایـت شـود. همچنیـن 
سـرمایه‌گذاری مـورد حمایـت قـرار گیـرد تـا سـرمایه‌گذار 
سـرمایه خود را به بیشـترین میـزان ارزش تولیـد منتقل کند. 
حمایـت از سـرمایه‌گذاری اهمیـت زیـادی در رشـد خواهـد 

داشـت. 

بحث بعـدی، مسـاله قـرارداد اسـت. 

قرارداد و اعتماد
قوانیـن مربـوط بـه قـرارداد باعـث 
اعتمـاد بیـن افـراد می‌شـود. در 
قانـون  حاکمیـت  بـا  کشـورهای 
ضعیـف، کسـب‌وکار بـه افـرادی 
محـدود می‌شـود کـه یکدیگـر را 
می‌شناسـند و بـه هـم اعتمـاد دارنـد. تمامـی قوانیـن، اصول و 
فلسـفه اقتصادی و قوانین قرارداد، ایجاد اعتمـاد در بین افرادی 
اسـت کـه فاقـد شـناخت از یکدیگـر هسـتند و قوانین قـرارداد 
حافـظ منافـع طرفیـن می‌شـود. در مـواردی ماننـد چیـن هم، 
قراردادهایی وجـود دارد و اعمال می‌شـود و افراد بـه هم اعتماد 
می‌کننـد. در اینجـا نـوع سیسـتم حقوقی حامـی قـرارداد مهم 
اسـت. در چین این کار به‌ دشـواری انجام می‌شـود. بـرای نمونه 
در روابط اداری، دخالت اعضا و رهبران محلی حزب کمونیسـت 
مسـائل فی‌مابین را حـل می‌کند که ایـن باعث مواردی از فسـاد 
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می‌شـود. در واقـع در اینجـا مـا جایگزیـن حاکمیـت قانـون را 
داریم. 

موضوع بسـیار مهم دیگر، قوانین مربوط به شـرکت‌ها هسـتند. 
شـرکت‌های مهم از مهمترین نهادهای رشـد اقتصادی هستند. 
برای نمونه ونیـز در اروپا زمانـی یکی از ثروتمندترین شـهرهای 
جهان بـود. امـا چگونه ایـن وضعیت امکان‌پذیر شـد؟ این شـهر 
از وضعیت انحصاری در تجارت با اسـکندریه مصـر برخوردار بود 
و کالاهـا از تمامی جهان از این مسـیر وارد اروپا می‌شـد. تجارت 
بین ونیـز و اسـکندریه، تجارتـی بین‌المللـی و مخاطره‌آمیز بود. 
ایـن تجـارت در دریا بـود و همیشـه بـا مخاطراتـی همـراه بود. 
تجـار ونیـز راه‌حلی بـرای رفـع مخاطـرات پیـدا کردنـد. آنها در 
واقع نوعی شـرکت سـهامی عـام فعلـی را ایجـاد کردنـد و آن را 
کمپانی یـا فرتر نامیدنـد. از این طریـق تمامی تجار بـا هم جمع 
می‌شـدند و کشـتی‌های خـود را در کنـار هـم قـرار می‌دادنـد. 
وقتـی یـک کشـتی دچـار مخاطـره می‌شـد و از بیـن می‌رفت، 
صددرصـد تمـام دارایـی یـک نفـر از بیـن نمی‌رفـت، بلکه یک 
کشـتی در بین صد کشـتی دیگـر، تنها یـک درصـد دارایی فرد 
را شـامل می‌شـد و از بیـن می‌رفـت کـه بشـدت میزان ریسـک 
را کاهـش مـی‌داد. این نـوآوری قانونـی آغاز شـرکت‌های مدرن 

بود کـه باعـث ثروتمندتر شـدن ونیز شـد. 
شـرکت‌ها به معنای قوانیـن و هنجارهـا در بطن رشـد اقتصادی 
قـرار دارنـد. در کشـورهای خیلـی ثروتمنـد، حاکمیـت قانـون 
وجـود دارد. آخریـن تحقیقـات نشـان می‌دهد که رشـد بیشـتر 
نیازمند بـه شـرکت‌های پیچیده‌تر و قوانین بیشـتری اسـت. اگر 
بـه کشـورهایی نـگاه کنیم کـه زمانی فقیـر بودنـد و امـروز غنی 
هسـتند، ایـن کشـورها پنـج کشـور ژاپـن، کره‌جنوبـی، تایوان، 
سـنگاپور و تا حدی مالزی هسـتند. بـرای نمونه تایـوان یک نوع 
دیکتاتوری داشـت. آنها به ‌سوی رشـد و توسـعه گام برداشتند و 
به ‌سـوی حاکمیت قانـون و اکنون یک کشـور ثروتمند هسـتند. 
۱۰۰ سـال قبل کره‌جنوبـی چگونه بـود؟ درآمد سـرانه آرژانتین 
۵ برابـر کره‌جنوبی بـود، امـا امـروز درآمـد سـرانه کره‌جنوبی ۵ 
برابر بیش از آرژانتین شـده و آنهـا هم حاکمیت قانـون و هم یک 
سیسـتم بسـیار پیچیده حقوقی و قانونی دارند. در دیگر کشورها 
هم این تحـرک از فقیـر به غنـی با گسـترش و اعمـال حاکمیت 

قانـون اتفاق افتاده اسـت.

اما در مـورد فقر مشـخص توضیح 

فقر خاص و کرامت 
انسانی

دادیـم کـه چـه چیـزی باعـث 
تغییـرات مثبت و ثروتمند شـدن 
کشورها می‌شـود و در مورد ازدیاد 
حقـوق صحبـت کردیـم و اینکـه 

مشـکل اصلی فقر چیسـت. اما در بیشتر کشـورها مردمی 
وجـود دارد کـه بـه دلایلـی، هیـچ درآمـدی ندارنـد. ایـن 
مسـاله در هر دو مورد کشـورهای فقیر و غنی وجـود دارد، 
اما بـرای نمونـه در آلمان ایـن افـراد هیچگاه به گرسـنگی 
نمی‌افتنـد. نـه به خاطـر ثروتمنـد بـودن آلمان، بلکـه این 
به دلیل وجود موسسـاتی بـرای حمایت از این افراد اسـت. 
این فقـر خـاص ارتباطی به بـالا بـودن درآمدهـا و افزایش 
نرخ رشـد و غیره ندارد. امـا این افـراد نیاز به درآمـد دارند. 
در قرون ‌وسـطا در آلمان بحـث اعانه‌هـا و خیریه‌ها در حل 
ایـن مشـکلات وجود داشـت و یـا حمایـت خانوادگـی. اما 
امروزه ایـن مسـاله دیگـر از طریـق خیریه‌هـا و خانواده‌ها 
قابـل ‌حـل نیسـت. در کشـورهای مـدرن ایـن کشـورها 
هسـتند کـه مسـئول رفـع ایـن نـوع فقـر هسـتند. البتـه 
موسسـات خیریه هنوز نقـش مهمـی دارند، امـا کار اصلی 

را باید حکومت و حاکمیت انجام دهند. 
در اروپـای غربـی، فلسـفه پشـت ایـن ایـده فقرزدایـی 
خـاص توسـط حکومت‌هـا، بـه ایـده اخلاقـی مسـیحیت 
بـرای فقرزدایـی بازمی‌گـردد. اینکـه انسـان‌ها تجسـم و 
تصویرهایـی از خداونـد و مقـدس هسـتند. امـا در عصـر 
روشـنگری، ایـن مـورد بـرای نمونـه در فلسـفه کانـت در 
بحث اخالق عملی بـه‌ عنوان شـرافت انسـان مطرح شـد 
کـه تمامـی انسـان‌ها را در بـر می‌گرفت. بـه ایـن معنا که 
انسـان‌ها را نمی‌تـوان صرفـا بـه ‌عنـوان یـک وسـیله نگاه 
کـرد، بلکـه ارزش و کرامتـی در درون آنها وجـود دارد و به 
‌این ‌ترتیب شـرافت و کرامـت، راه خود را به قانـون باز کرد. 
ما قوانینـی داریم کـه حقوق بشـر را ارائـه و از شـهروندان 
در برابـر حاکمیـت قانـون دفـاع می‌کننـد، ماننـد آزادی‌ 
بیـان و غیـره. امـا کرامـت انسـانی یـک حـق و موقعیتـی 
را بـرای انسـان ایجـاد می‌کنـد کـه می‌توانـد از حاکمیت 
مطالبه کنـد و حاکمیت بایـد احترام خاصی برای شـرافت 
و کرامت انسـانی قائل باشـد. در آلمان، ما سیسـتم قانونی، 
دیـوان عالـی یـا دادگاه قانـون اساسـی داریـم کـه قدرت 
اجرایـی رد قوانیـن موضوعـه مجلـس را دارد؛ قوانینی که 
حقـوق انسـانی شـهروندان را نقـض می‌کننـد. ایـن یـک 

مفهـوم مـدرن از حاکمیـت قانون اسـت. 
در ایـن رویکرد، یک فـرد فقیر از هـر نژاد و رنگـی می‌تواند 
حـق ‌و حقوقی اساسـی و بنیـادی را که بـرای زنـده ماندن 
بـه آن احتیـاج دارد، از حکومـت مطالبه کنـد و حکومت با 
در نظر گرفتـن کرامت و شـرافت انسـانی موظف اسـت به 
این خواسـته‌ها جوابگـو باشـد و حداقل امکانـات زندگی را 

در اختیـار آنها قـرار دهد. 

 فقیر از هر نژاد و رنگی می‌تواند حق ‌و 
حقوقی اساسی و بنیادی را که برای زنده 
ماندن به آن احتیاج دارد، از حکومت 
مطالبه کند و حکومت موظف است به 
این خواسته‌ها جوابگو باشد
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امانوئل والرشتاین 
تحلیلگر اقتصاد سیاسی

ترجمه: مرجان نمازی

در تاریخ 7 آوریل 2018 لوئیز ایناســیو »لولا« دا سیلوا در برزیل 
بازداشت و برای گذراندن 12 سال حبس در کوریتیبا روانه زندان 
شــد. او از ژانویه 2003 تا ژانویه 2011 ریاست‌جمهوری برزیل را 
برعهده داشت. لولا از محبوبیت زیادی برخوردار بود، به طوری که در 
سال 2011 با 90 درصد مقبولیت نزد مردم دفتر خود را ترک کرد. 
بعد از آن، او به ارتکاب فساد مالی در دوره ریاست‌جمهوری‌اش متهم 
شد. گرچه داسیلوا این اتهام را رد کرد، اما محکوم شد؛ محکومیتی که 
توسط دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. او سپس درخواست استیناف 

محکومیت‌اش را به دادگاه عالی ارائه کرد. 
طبق تفسیری از قانون برزیل، وقتی یکبار محکومیت لولا به حبس 
از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، او بدون تصمیم دادگاه 
عالی هم می‌تواند بازداشت شود. با این وجود، لولا دا سیلوا درخواست 
صدور قرار احضار زندانیرا ارائه کرد که سبب می‌شد او بتواند تا زمانی 
که تمام راه‌های ممکن را امتحان می‌کند، به حبس نرود. درخواست 
او با یک رای اختلاف رد شد. بنابراین سرخیو مورو، قاضی‌ای که بدوا 
او را متهم کرده بود و خصومتی جدی با لولا داشت، سریعا او را پشت 

میله‌های زندان کشاند. 
دلیل این برخورد خشن و فوری که با لولا شد با افراد زیاد دیگری که 
با اتهاماتی بسیار جدی‌تری روبه‌رو هستند و آن را تجربه نکرده‌اند 

چیست؟ برای فهم این مساله باید تاریخ اخیر برزیل و نقش لولا را 
مرور کرد. 

 لــولا رهبــر اتحادیــه کارگــری‌ بــود و حــزب کارگــر برزیل
 )Partido dos Trabalhadores( را پایه‌گذاری کرد. این حزب، 
حزب طبقه محرومان بود و حزبی بود که برای تغییراتی بنیادین هم 
در برزیل و هــم در کل آمریکای لاتین تلاش زیــادی کرد. لولا در 
چندین انتخابات پیاپی ریاست‌جمهوری شرکت کرد. او دست‌کم 
یک بار به‌رغم پیروزی، احتمالا با تقلب به ریاست‌جمهوری نرسید. 
اما در نهایت او در اکتبر 2002 پیروز انتخابات ریاســت‌جمهوری 

برزیل شد.
در نظام انتخاباتی برزیل تعداد زیادی حزب حضور و مشارکت دارند 
اما هیچکدام از آنها هرگز نتوانسته به بیش از بیست‌و‌چند کرسی در 
مجلس قانونگذاری که از تعداد کرســی‌های اکثریت مطلق بسیار 
کمتر است، برسد. بنابراین برای کنترل امور و تشکیل دولت، حزب 
دارای اکثریت نسبی باید با دیگر احزاب که گرایشات ایدئولوژیک 
کاملا‌ متفاوتی دارند، وارد معامله شود. به‌رغم این محدودیت لولا 
توانست دولت تشــکیل دهد و حمایت قانونگذاران را برای انتقال 
منابع قابل توجهی به سمت یک‌ســوم فقیرترین بخش جمعیت 
برزیل جلب کند و همین اقدامات دلیــل محبوبیت زیاد او در بین 

یر پوشش  فساد ستیزی کودتا، ز
درباره بازداشت و حصر لولا، رییس‌جمهور سابق برزیل 
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یابد که لولا توانسته بود، کسب کند.
زمانی که لولا به حبس فوری تهدید شد، دو نیروی مردمی بزرگ 
مخالفت شدید خود را نســبت به این اقدام که آنها آن را کودتای 
سیاسی می‌خواندند ابراز کردند. یکی از آنها اتحادیه مرکزی کارگران 
)CUT( بود که زمانی لولا رهبری آن را به عهده داشــت و دیگری، 
جنبش کارگران بدون زمین )MST(، بزرگترین تشکیلات روستایی 

برزیل بود.
خوان پدرو اســتدیل، رهبــر MST، دلایل حمایت‌شــان از لولا را 
تشــریح کرد. این جنبش با لولا اختلافات زیادی داشــت و از اینکه 
لولا پیشــنهادات موجود برای نفی و نقض بسیاری از سیاست‌های 
نئولیبرال را رد کرده، بسیار ناامید شــده بود. اما آن افرادی که سعی 
می‌کردند لولا را از رســیدن به قدرت بازدارند، حقیقتا خصم تمام 
دستاوردهای مثبت لولا بودند و رویه‌های پس‌روانه و ارتجاعی شدیدی 
را بنیان می‌گذاشتند. MST و  CUT بسیج مردمی قابل توجهی را علیه 
بازداشت لولا سازماندهی کردند. اما لولا هنگامی که با تهدید نیروهای 
نظامی برای مداخله )و بازگشت احتمالی یک رژیم نظامی( مواجه شد 
تصمیم گرفت خودش را تسلیم کند. او اکنون در حصر به سر می‌برد.  
امروز پرسش این است که آیا کودتای دست‌راستی‌ها می‌تواند پیروز 
شود. این مساله دیگر تنها به شخص لولا بستگی ندارد. تاریخ شاید او 
را از اتهامات وارده مبرا کند اما مبارزه امروز در برزیل و آمریکای لاتین 
به عنوان یک کل، به سازمان سیاسی در سطح مبنایی و بنیادین آن 
تکیه دارد و وابسته است. دولت تمر سیاست‌های نئولیبرال را با شدت 
و حدت پی خواهد گرفت و تمر قطعا خود را به عنوان نامزد انتخابات 
ریاست‌جمهوری معرفی خواهد کرد. تمر نه شرمی می‌شناسد و نه 
حدی. او خطرات افراط را به جان می‌خرد.  یکی از ویژگی‌های اصلی 
بحران ساختاری نظام جهانی مدرنی که ما در آن زندگی می‌کنیم، 
ناپایداری شدید اقتصاد جهانی است. اگر اقتصاد جهانی بیش از این 
عقبگرد داشته باشد و به مردم فشار وارد کند، احتمالا با فوران ناگهانی 
خشم عمومی نسبت به این رژیم مواجه خواهد شد. اگر فشار اقتصادی 
بخش‌های بزرگ قشرهای حرفه‌ای دیگر را هم در برگیرد، پیوستن 
این قشرها به طبقه محرومان بســیار محتمل خواهد بود. حتی آن 
زمان هم تغییر واقعیت‌های سیاسی برزیل آسان نخواهد بود و ارتش 
احتمالا آماده است تا از به قدرت رسیدن یک دولت چپگرا جلوگیری 
کند. با این حال، نباید ناامید شد. ارتش قبلا یک بار شکست خورده 

و از سیاست خلع ید شده است. این اتفاق بازهم می‌تواند رخ دهد. 
خلاصه آنکه چشم‌انداز آینده برای برزیل و آمریکای لاتین به عنوان 
یک کل، کاملا مبهم است. در میدان منازعه بین چپ جهانی و راست 
جهانی برای حل بحران ساختاری به نفع خودشان، برزیل با توجه به 
اندازه و تاریخش، منطقه‌ای کلیدی به شمار می‌رود که می‌تواند ما را در 
مبارزه‌ای میان‌مدت‌ به نتیجه‌ای مترقی و پیشرو برساند. برزیل سزاوار 

توجه جمعی و همبستگی فعالانه‌ ما است.

خشم  راست آمریکایی
اقداماتی که لولا برای بازتوزیع 
منابع داخلی و تغییر تنظیمات 
ژئوپولتیــک منطقــه‌ای کرد 
موجــب رنجــش و عصبانیت 
زیــاد آمریــکا و نیــز نیروهای 

دست‌راستی برزیل شد

مردم است. او همچنین توانســت دولت‌های آمریکای لاتین را به 
سمت ایجاد ساختارهای جدیدی بین خودشان که شامل آمریکا و 

کانادا نمی‌شود، هدایت و رهبری کند. 
اقداماتی که لولا بــرای بازتوزیع منابع داخلــی و تغییر تنظیمات 
ژئوپولتیک منطقه‌ای کرد موجب رنجش و عصبانیت زیاد آمریکا 
و نیز نیروهای دست‌راستی برزیل شد. یکی از چیزهایی که تقابل با 
لولا را برای آنها دشوار می‌کرد این حقیقت بود که وضعیت اقتصاد 
جهانی در دهه اول قرن بیستم برای اقتصادهای اصطلاحا‌ نوظهور، 
که به )BRICS (B برای برزیل نیز معروفند، بســیار مطلوب بود. با 
این حال، بادهای اقتصاد جهانی تغییر جهــت داد و درآمد دولت 
برزیل و البته بسیاری دیگر از دولت‌ها ناگهان به‌ شدت کاهش یافت. 
دست‌راستی‌ها در فشار مالی‌ای که پیامد این وضعیت بود، روزنه‌ای 
جدید برای خود یافتند. آنها تقصیر مشکلات اقتصادی را به گردن 
فساد مالی انداختند و به جنبشی قضایی با عنوان عملیات کار واش 
)lava jato یــا Operation Car Wash( پروبال دادند که پرونده 

پولشویی را که بسیار گسترده بود به جریان انداخت.
در سال 2011 دیلما روسف که رهبری محافظه‌کارتر در حزب کارگر 
برزیل )PTB( بود، به جای لولا به مقام ریاست‌جمهوری رسید. وقتی 
برخی از اعضای کابینه PTB به فساد متهم شدند، دست‌راستی‌ها 
جنبشی را برای احضار دیلما و اعلام جرم علیه او به راه انداختند. خود 
دیلما نه به فساد بلکه به خاطر جایگاه رهبری‌اش و نظارت ناکافی 
بر زیردستان خود مسئول و متهم تشخیص داده شد. این توجیهی 
ضعیف و ناموجه بود. همانطور که بونچاره دسوزا سانتوس می‌گوید 
فاسدترین مقامات در برزیل موفق شدند با رای خود سیاستمداری 
کاملا درستکار در این سرزمین را به فساد متهم کنند. در واقع علت 
اینکه دست‌راستی‌ها به این کار مضحک و بیهوده دست زدند این 
بود که معاون اول رییس‌جمهور که بعــد از احضار دیلما به دادگاه 
جانشین او می‌شد، میشل تمر بود که تنها به عنوان بخشی از ائتلاف 
انتخاباتی در فهرست منتخب دیلما جای گرفته بود. تمر بلافاصله 
بعد از احضار دیلما دفتر ریاست‌جمهوری را به دست گرفت و ایده 
انتخابات زودهنگام را که به احتمال زیاد در آن شکست می‌خورد، رد 
کرد. در عوض یکی از اولین کارهایی که او انجام داد این بود که اوضاع 
را طوری ترتیب داد که اتهامات مهمی که علیه او برای فساد مالی 

وجود داشت، مسکوت گذاشته شود. 
انگیزه‌ها برای احضار دیلما به دادگاه آشکار است. هدف آن بود که لولا 
را از شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری بازدارند. همه در 
این مورد توافق داشتند که او دوباره پیروز این انتخابات خواهد بود. 
تنها راه برای متوقف کردن لولا نیز آن بود که او را متهم به فساد مالی 
کنند و این اتهام تنها در صورت احضار دیلما به دادگاه مورد حمایت 
قرار می‌گرفت. قدرت حزب کارگر بسیار وابسته بود به کاریزمای لولا 
و احتمالا نامزد دیگری قادر نبود به سطح حمایت و مقبولیتی دست 

یر پوشش  فساد ستیزی کودتا، ز

اقداماتی که لولا برای بازتوزیع منابع 
داخلی و تغییر تنظیمات ژئوپولتیک 
منطقه‌ای کرد موجب رنجش و 
عصبانیت زیاد آمریکا و نیز نیروهای 
دست‌راستی برزیل شد
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در چهارم مارس، یک نظام سیاسی دیگر در اروپا سقوط کرد. قسمت 
آخر این سریال طولانی در ایتالیا اتفاق افتاد. حرف اصلی همیشه این 
است: »چپ مرکزگرای نئولیبرال فروپاشیده است، راست جریان 
اصلی حمایت خود را به سود نیروهای ناسیونالیست از دست داده و 
مبارزان پوپولیست جدید ظهور کرده‌اند و بر موج نارضایتی برخاسته 

از سیاست‌های ریاضتی سوار شده‌اند.«
ماتئو رنتسی از حزب دموکرات )PD(، میراث نئولیبرال شکوهمند 
حزب کمونیست ایتالیا )PCI(، جاپای حزب پازوک یونان و حزب 
سوسیالیســت کارگری اســپانیا )PSOE(، حزب سوسیالیست 
فرانسه)PS( و حزب سوســیال دمکرات آلمان )SPD( دنبال کرد. 
این احزاب چپ مرکزگرا که در دوران بحــران و ریاضت حکومت 
می‌کردند، ریشه‌های اجتماعی خود را رها کرده و بهای معیارهای 
نامتعارف و وعده‌های محقق نشــده خــود را در فجایع پی‌در‌پی 
انتخاباتی پرداخت کردند. هژمونی »نئولیبرالیسم پیشرو«، تاسیس‌ 
شده توسط تونی ‌بلر و بیل کلینتون در دو دهه قبل به پایان رسید. در 
ایتالیا میراث رادیکال نیروی محرک حزب کمونیست احتمالا یک‌بار 
 PD و برای همیشه فرو پاشیده است. در حقیقت رای‌دهندگان ناامید
به رقابت‌کنندگان رنتسی در چپ تبدیل نشدند. لیست فدراسیون 
آزادی و برابری )LEU( به جبهه چپ ایتالیا )SI( ملحق شد و شاخه 
سوسیال دموکرات اخیرا جدا شده از PD، هر دو وارد پارلمان شدند. 
در همین حال، ائتلاف قدرت مردم )Potere al Popolp(، یک حزب 
جدید که برخی جنبش‌های جمعی و احزاب کمونیست کوچک را 
در یک تجربه پوپولیســتی جدید ترکیب کرد، برای انتخاب شدن 

کاندیداهایش مدیریت لازم را اعمال نکرد. 
بزرگترین مشارکت رای‌دهندگان منجر به شکســت PD در برابر 
 جنبش 5 ستاره )M5S( شــد. حزب وب‌محور »نه چپ، نه راست« 
5 ستاره که توســط بپ گریلو، کمدین و وبلاگ‌نویس تاسیس شد 
اکنون به دست لوئیجی دی مایو 31 ساله رهبری می‌شود. این بدترین 
نشانه شکست تاریخی چپ ایتالیا است: در مواجهه با سقوط حزب 
دموکرات، رای‌دهندگان به سمت رقبای نسبتا رادیکال نچرخیدند، 
بلکه به یک نیروی فرهنگی بیرون از کارگران و جنبش دموکراتیک، 
خارج از مفاهیم سوسیالیسم و حتی لیبرالیسم پیشرو چرخیدند. این 
نیرویی است که برایند بحران اتحادیه‌ها و سازمان‌های جمعی به طور 
کلی است. این اتفاق چطور رخ داد و معانی ضمنی پیروزی جنبش 

5ستاره برای آینده چپ ایتالیا و جنبش‌ها چیست؟
به هر حال جنبش 5 ســتاره نمی‌تواند به عنوان جنبشی مترقی یا 
چپگرا تعریف شــود. در حقیقت به طور برجسته دارای حالت‌های 
دست‌راستی در مسائل کلیدی مانند مهاجرت و اتحادیه‌ها است. 
با این حال جنبش 5 ستاره حداقل به لحاظ حزبی محصول چرخه 
اعتراض ضدریاضتی اســت. ایتالیا جنبش عظیمی ‌علیه ریاضت 
مشابه جنبش ضدریاضتی )M-15( در اسپانیا یا »جنبش میدان‌ها« 

در یونان تجربه نکرده بود. ایتالیایی‌ها جنبش میدان‌های سال‌های 
2008 تا 2011 را احســاس کردند و تقابل با ریاضت، یک نیروی 
عظیم سیاسی در جامعه ایتالیا اســت و حمایت عمومی ‌از جریان 
اصلی احزاب چپ مرکزگرا و متمایل به راســت را تهدید می‌کند. 
جنبش 5 ستاره در این موقعیت به پا خاست، توانست بر این موج سوار 
شود و خود را به عنوان یک بدیل مطرح کند. اما بدیل برای چه چیز؟ 
اظهارات اولیه سیاسی بپ گریلو موضوعات بی‌ثبات‌کاری در بازار 
کار، خصوصی‌سازی سیستم تامین آب، تفکر ساخت‌و‌ساز زیرساخت 
عمومی ‌عظیم آسیب‌رسان به محیط‌زیست را هدف قرار داد. ممکن 
اســت اینها را به عنوان برنامه‌های ضدنئولیبرالیسم نام نهند و در 
واقع ترکیب محبوب زیادی از گفتمان جنبش اجتماعی را در خود 
دارد. با این حال، هیچ‌یک از این شکایات به منظور سوال از وضعیت 
موجود اقتصادی شکل نگرفته‌اند. هدف این نبود که نئولیبرالیسم 
یا کاپیتالیسم را به چالش بکشد بلکه شاید صرفا قرارداد بهتری را 
تقاضا می‌کند. به علاوه جنبش 5 ستاره بارزترین فاکتورهای گفتمان 
سیاسی ایتالیا را از آن خود کرد، همان چیزی که ریشه در دو بخش 
جنبش‌های مردم عادی و افکار عمومی‌داشت و توسط رسانه‌های 
جریان اصلی شکل می‌گرفت: مقابله با فساد سیاسی. مشابه مورد 
اسپانیا، خشم برای فســاد نخبگان سیاســی با انتقاد از ریاضت و 

حکومت نئولیبرال درهم تنیده شد. 
همچون مخالفت پودموس در اســپانیا، جنبش 5 ستاره بیشتر بر 
فاکتورهای اولی )رســانه‌ها( تمرکز دارد تا دومی ‌)انتقاد از ریاضت 
و حکومت نئولیبرال(. دو دهه برلوسکونیسم و ضدبرلوسکونیسم و 
حتی قبل از آن، رسوایی 1992، منجر به آگاهی جمعی ایتالیایی‌ها 
نسبت به این ایده شد که فساد سیاستمداران اولین و آخرین دلیل 

هر مشکلی در این کشور است. 
5 ستاره به وسط این داستان پرید و ریشه مشکلات را در پیدایش 
یک کاست از سیاستمداران فاسد بیان کرد که کشور را برای منافع 
شخصی خودشان دچار سوءمدیریت می‌کردند. بنابراین جنبش 
5 ســتاره، قادر بود روی نارضایتی مردم در قبال بحران و ریاضت، 
بدون به پرسش کشیدن واقعی نظم اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. 
برلوسکونی و این »کاست« سپر بلا پیدا کردند از طریق خشم عمومی 
‌علیه نخبگان اقتصادی، سیاست‌های نئولیبرال، موسسات اروپایی و 
فراملی که در کشورهای دیگر به خاطر بحران مورد سرزنش بودند. 
طبق این روایت نیاز نیست که ماهیت سیستم را تغییر دهید، بلکه 

تنها نیاز است که افراد بهتری را در سکان هدایت آن قرار دهید. 
جنبش 5 ستاره طبیعت دوگانه غریبی را درهم آمیخت، نسبت به 
یک خواست پوپولیستی با پایگاه وســیع مطمئن بود در حالی ‌که 
اجازه اندک تهدید اساسی نســبت به وضعیت موجود را نمی‌داد. 
از یک‌سو، حامل استانداردی از سیاســت‌های ضد‌ریاضتی است، 
بخصوص در زیرمجموعه دولت تکنوکرات در ســال‌های 2011 تا 

جهان قلمرو‌رفاه

چــــپ یــــعــــنــــی چـــه؟
لورنزو زامپونی

ترجمه: رضوان برزگر

جنبش یک دلقک
بزرگترین مشارکت رای‌دهندگان 
منجر بــه شکســت PD در برابر 
جنبش 5 ستاره )M5S( شد. حزب 
وب‌محور »نه چپ، نه راســت« 5 
ستاره که توسط بپ گریلو، کمدین 
و وبلاگ‌نویس تاسیس شد اکنون 
به دست لوئیجی دی مایو 31 ساله 
رهبری می‌شود. این بدترین نشانه 

شکست تاریخی چپ ایتالیا است

جنبش ایتالیایی بعد از پیروزی جنبش 5 ستاره
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2013، زمانی که احزاب جریان اصلی درگیر ائتلافی بزرگ بودند 
و چپ خارج از پارلمان بود. از طرف دیگر، بســیار مراقب تسکین 
بورژوازی بود و چیزی را به وجود آورد که برخی آن را »جنگ مدنی 
قلابی« می‌نامند: جنبش 5 ستاره یک بحث به شدت داغ عمومی‌ در 
پارلمان با استفاده از سخنرانی‌های خشن علیه احزاب جریان اصلی 
راه می‌انداخت، حال آنکه در همین زمان، در خیابان‌ها سطح تضاد 
اجتماعی در پایین‌ترین سطح خودش بود. در سال‌های اخیر برخی 
از ایتالیایی‌ها مبارزه و نبرد را به جنبش 5 ســتاره را محول کردند: 
حزبی که از گفتمان جنبش‌های اجتماعی را از آن خود کرده است، 
اما عمل آن کاملا محدود به درون دیوارهای پارلمان است. آیا این 
جنبش پایدار می‌ماند؟ شاید، اما نه برای همیشه. 5 ستاره همواره 
توانسته جای خود را در بین بخش عظیمی ‌از ایتالیایی‌ها باز کند؛ 
در هر موضوعی: پیشــروی خفیف درباره بازتوزیع ثروت، مرکزگرا 
در خصوص حقوق مدنی، محافظه‌کار درباره مهاجرت. در حالی‌ که 
این موضوع در گفتمان‌سازی موثر بوده، اما احتمالا آنگاه که دولت را 
در اختیار بگیرند، اجرای آن بسیار سخت است؛ زمانی که تقاضاهای 
سیاست واقعی، ایفای نقش در مقام مخاطبان بس متنوع را که آنها 
اخیرا سعی در ایفای چنین نقشی دارند، غیرممکن می‌کند. بعید 
به نظر می‌رسد حزب تاثیرات خوبی بر جذبه انتخاباتی خود داشته 
باشد. حزب به گونه‌‌ای ساخته شده که سیاست متناقض و مبهمی ‌را 
در برنامه قرار دهد و رنگ و لعابی از تقابل با نخبگان سیاسی داشته 
باشــد؛ نخبگانی که آنها تا حدودی می‌خواهند به آن ملحق شوند. 

واضح است اکنون آنها در راس دولت بمانند. ممکن است به یک یا دو 
انتخابات دیگر نیاز داشته باشند، اما ایتالیایی‌های زیادی که به آنها 
رای دادند تا ایستادگی کنند، نامید یا از خواب و خیال بیدار می‌شوند. 
ناامیدی نسبت به جنبش 5 ستاره چالش بحرانی‌تری خواهد بود 
نسبت به آنچه جنبش‌ها و چپ ایتالیا با آن مواجه‌اند. حزب دی‌مایو 
در راه تنگ و باریکی گام برمی‌دارد. از یک طرف به دنبال تجســم 
بخش ایتالیایی پوپولیسم مرکزگرا است )مانند مکرون در فرانسه 
و کیودادانوس در اسپانیا( و از طرف دیگر به مردم عصبانی و صبر از 
کف داده حوزه انتخابیه پاسخ می‌دهد توقف و ایستایی را که در برنامه 
تغییرات رادیکال وعده داده بود، تحمل نمی‌کند. مسیر باز و گشوده 
که جنبش‌های ایتالیایی )که تقریبا به انــدازه چپ ایتالیا ضعیف 
است اما از همتایان حزبی‌اش متفاوت است و با یک رسالت فوری 
تاریخی مواجه است( لازم است تناقضات برنامه جنبش 5 ستاره را 
در دستور کار قرار دهند و به ایفای نقش بپردازند تا فضا را برای بدیلی 
پیشرو شکل دهند. همراه با یک هشــدار: باز بودن مسیر در طرف 
دیگر نیز وجود دارد. جنبش 5 ســتاره فضای بزرگی را در سیاست 
ایتالیا اشغال کرده، تقریبا همه قلمرو تقابل را و از بخت‌های ظهور 
بدیل چپ جلوگیری می‌کند، اما تاثیر مشابهی نیز بر راست رادیکال 
دارد. موفقیت حزب دی‌مایو، از دوقطبی شدن سیاسی جلوگیری 
می‌کند، در حالی‌ که جامعه در حقیقت دوقطبی شــده است. اگر 
جنبش 5 ستاره منفجر شود، زمانی خطرناک و در عین حال جالب 

فراخواهد رسید. 

چــــپ یــــعــــنــــی چـــه؟
 جنبش 5 ستاره فضای بزرگی 
را در سیاست ایتالیا اشغال 
کرده، تقریبا همه قلمرو تقابل را 
و از بخت‌های ظهور بدیل چپ 
جلوگیری می‌کند

مغز منفکر
لوئیجــی دی مایــو رهبــر و مغز 
مافکر سیاســی جنبش 5 ستاره 
ایتالیاســت. او یکی طــراح اصلی 
حملات رســانه ای ایــن حرکت 
علیه فســاد نخبگان سیاســی در 

ایتالیاست.
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گزارش

 این روزها که مساله تولید ملی و حمایت از آن دوباره بر سر زبان خاص‌و‌عام افتاده، جنبه‌های گوناگونی از این قلمرو‌رفاه

مبحث را پیش چشمان همگان می‌آورد؛ از کیفیت نازل بسیاری از تولیدات ایرانی و انحصار در تولید بسیاری از 

کالاها تا عدم قدرتمند بودن سرمایه‌گذاری ملی و فردی به دلیل موانع بی‌شماری که بر سر راه تولید ملی قرار دارد؛ 

از رکودی که نزدیک به یک دهه بر اقتصاد ایران سایه افکند تاضعف انسجام و هماهنگی‌های لازم برای تقویت 

اقتصاد ملی از بخش‌هایی از قوای سه‌گانه. شاید برای اینکه درک بیشتری از درخت تنومند مشکلات اقتصاد و 

تولید ملی ایرانی به دست آوریم،‌ باید به دنبال ریشه آن در صفحات تاریخ اقتصاد کشور باشیم. اقتصاد ایران از 

دوره پسارنسانس تا به امروز نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته همواره از جایگاه نازلی در اقتصاد 

جهانی برخوردار بوده است. تقریبا می‌توان گفت ما در کمتر حوزه صنعتی )غیر از نفت و برخی از صنایع معدنی( 

حرفی برای گفتن داشته‌ایم. 



چرا تولید داخلی در ایران شکل نگرفت و چه عواملی در دوره‌های مختلف 

تاریخی منجر به عدم رونق تولید کالای داخلی شده است؟



پیشینه تاریخی وابستگی اقتصادی
شاید بتوان گفت ریشه‌ شکل‌گیری مشــکلات اقتصادی ایران، 
کشورگشایی‌های پادشاهان و دستیابی به غنائم فراوان کشورهای 
دیگر بوده است. همین وابستگی به »اقتصاد جنگی«، حکمرانان 
ایرانی را هیچ‌گاه به فکر دســتیابی به اقتصادی مبتنی بر تولید و 
تجارت گســترده و منظم نینداخت. به طور مثال، نادرشاه افشار 
در حمله به هندوستان و شکســت محمدشاه گورکانی تا حدی 
غنیمت به دست آورد که تاریخ‌نگاران میزان آن را 10 برابر بیش 
از بیشترین درآمد سالانه دوران صفوی تخمین زده‌اند. این ثروت 
به حدی بود که نادر برای 3 سال از گرفتن مالیات در ایران چشم 

پوشید. 
این روند تا عهد قاجار نیز ادامه یافت، اما خب در این دوران صنایع 
کوچکی که بیش از مصارف تجــاری، تقاضای داخلی را برآورده 

می‌کردند، ظاهر شدند. 
در همین خصوص چارلز فیلیپ عیســوی در فصل ششم کتاب 
تاریخ اقتصادی ایران )عصر قاجــار 1332 - 1215 هـ. ق( که به 
مبحث صنعت در قاجاریه می‌پردازد، می‌گوید: »صنایع‌دســتی 
ایران در روزگار صفویان به اوج هنر و تکنیک خود رســید که از 
بعضی لحاظ به صنایع‌دستی کشورهای پیشرفته پهلو می‌زد. ولی 
شاردن بعدها از »سستی« و تنبلی پیشه‌وران و عدم اشتیاق آنها 
به نوآوری و یا حتی تقلید صحبت کرده است. با وجود این دلیلی 
بر این باور وجــود ندارد که ایران در انتقــال از تولید محصولات 
صنایع‌دســتی به تولید صنایع کارخانه‌ای جدید نسبت به سایر 
ممالک آسیایی از شــانس و توفیق زیادی برخوردار بوده است. 
به جای آن، مملکت دســتخوش جنگ‌های داخلی و تهاجمات 
خانمان‌برانداز شــد که تاثیرات بســیار مخربی در مراکز عمده 

صنایع‌دستی نظیر اصفهان، کرمان و شیراز به دنبال داشت. 
در پرتوی اعاده نظم توسط اولین پادشــاه قاجار، صنایع‌دستی 
دوباره شکوفا شد و بار دیگر محصولات بازارهای داخلی را فراهم 
ســاخت که شــاید هم در نتیجه کاهش صادرات اروپا به دلیل 
جنگ‌های ناپلئون  بوده باشد ولی صلح و امنیت زیاد خلیج فارس، 
ترمیم حمل‌و‌نقل و افزایش تجارت، خطر جدیدی را ایجاد کرد؛ 

کالاهای ماشینی اروپایی. 
تمام گزارش‌های معاصر مبین انحطاط صنایع‌دستی ایران است؛ 
سه نقل قول از این گزارشات ک. ای. ابوت کنسول معروف انگلیس 
در سال 1840 م. بیانگر این فرایند است. در سال 1844 م. »تجار 
و بازرگانان کاشان یادداشتی به اعلیحضرت شاهنشاه عرضه کردند 
و در آن از او خواســتند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج 
کالاهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده، حمایت کند.« 
چارلز فیلیپ در ادامه این گزارش آورده اســت: »هیچ جوابی در 
قبال این تظلم از طرف دولت داده نشد و شگفت اینکه با توجه به 

ضعف عمومی و غفلت از شرایط اقتصادی و تجاری قراردادهایی 
که با قدرت‌های عمده منعقد شــده بود و نیز جــو رایج تفکر و 

اندیشه اقتصادی، هیچ نوع عملی از سوی دولت انجام نشد.«

آغا محمدخان و مساله تولید ملی
در اوایل سلســله قاجار بعضی از اولیای امــور متوجه زیان‌های 
رقابت فرآورده‌های اروپایی بودند و برای جلوگیری و یا دست‌‌کم 
محدود ساختن ورود محصولات خارجی تلاش می‌کردند، مثلا 
»آغا محمدخان« دستور داد تا هر کسی را که مزاحم تجار شود 
به‌شدت مجازات کنند و شهر »مرو« را به صورت مرکز بازرگانی 
بزرگی درآورد تا به واسطه آن صنایع داخلی رونق بیشتری بگیرد 
و یا در زمان صدارت »قائم‌مقام فراهانی« این تلاش‌ها بیشتر شد. 
نماینده انگلیس به وزیرخارجه کشورش این طور می‌نویسد: »شاه 
هر وســیله‌ای را برای جلوگیری از مصرف فرآورده‌های صنعتی 
اروپایی برای تشــویق مصرف تولیدات ایرانی اتخاذ می‌کند. به 
این منظور اخیرا به تولیدکنندگان بعضی از پارچه‌ها مســاعدت 
پولی و پاداش‌هایی داده و تاکید کرده اســت درباریان به تدریج 
پارچه‌های پشمی ایرانی و شال‌های کرمان را به جای پارچه‌هایی 
که در زمان حاضر در لباس‌های‌شان به کار می‌رود، به کار ببرند؛ 
البته این تلاش‌ها پشــتیبانی در خارج از دربار ندارند و به جایی 
نخواهند رســید. 1 نفوذ غرب در دربــار و بی‌کفایتی حکمرانان 
قاجاری دست به دست هم داد تا ستاره صنعت در ایران روز‌به‌روز 
کم‌سوتر از گذشته شــود. این روند تا زمان صدارت و اصلاحات 

امیرکبیر نیز ادامه یافت. 

امیرکبیر و تلاش برای ایجاد اقتصاد مولد
اواخر دوره قاجار و همزمان با پیشرفت صنایع در اروپا، تاسیس 
کارخانه‌ توسط امیرکبیر در ایران آغاز شــد. امیر معتقد بود که 
صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانجــات، در خود ایران 
رواج داد و به عبارت دیگر باید احتیاجــات مادی جدید را که از 
لوازم تمدن اروپا اســت، در داخل کشور بسازند، ضمنا تشویق از 
صنایع ملی را جزو مواد اساســی برنامه اقتصادی خود قرار داده 
بود. در سال 1268هـ. ق. کارخانه شکرسازی در میدان »ارگ« 
ساری و بابل ساخته شد که شکر مازندران را تصفیه و قند و شکر 
سفید تولید می‌کرد. کارخانه بلورسازی و چینی‌سازی در تهران و 
شکرسازی قم و اصفهان، در همین سال احداث شد. کارخانه‌های 
دیگری همچون چراغ برق در مشــهد، پنبه‌کاری در ســبزوار، 
صابون‌پزی، آجرپزی، کاغذســازی و ریسمان‌ریسی در تهران و 
چلواربافی و حریربافی در کاشان از دیگر موسسات صنعتی بودند. 2

امیرکبیر برای گسترش و رشــد صنایع، هنروران و صنعتگران 
را طی ســال‌های 1267 تا 1275هـ.ق. بــرای آموختن دانش 

محمدامین صالحی

روزنامه نگار
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ماهوت‌بافی، چینی‌ســازی و کاغذگری به اروپا فرستاد. امیر در 
اســتخراج معادن ایران طبق اصول علمی اروپایی بسیار اهتمام 
ورزید و متخصصانی را نیز از اتریش آورد که به پیشــرفت قابل 
ملاحظه‌ای در این امر منجر شــد. کارخانه‌هایــی نیز برای پنبه‌ 
پاک‌کنی و کشــیدن روغن‌زیتون و چوب‌بری توسط روس‌ها و 

کارگاه آهنگری در آذربایجان به دست آلمان‌ها به راه افتاد.3
صدراعظم به غیــر از تولید صنایع خارجی در داخل به توســعه 
و رونق صنایع ملی نیز بســیار علاقمند بود. در مازندران شــال 
چوخای‌پشــمین که مخصوص لباس اهالی آنجا بافته می‌شــد، 
با تلاش امیرکبیر به حدی رونق گرفت کــه به جای ماهوت، در 

دوخت لباس نظامیان به کار گرفته شد. 4
بعد از قتل امیرکبیر در تمــام دوره حکومت قاجار تمام برنامه‌ها 
و نقشه‌های او به دست فراموشی ســپرده و رشد صنعت متوقف 
شد و از کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که به هزار امید و تلاش تاسیس 
شــده بودند، ویرانه‌ای بیش نماند. از صنعت و تجارت تنها دو نام 
بی‌مسمای »وزارت صنایع« و »وزارت تجارت« باقی ماند و به جای 
احیای صنایع داخلی اعطای امتیازات به بیگانگان خصوصا روس و 
انگلیس متداول شد، کمپانی‌ها و کارخانه‌های خارجی بر اقتصاد، 
تولید و تجارت ایران چنگ ‌انداخته و کارخانه‌های ایرانی را یکی 

پس از دیگری به تعطیلی کشاند. 5

ظهور تجار وابسته در ایران
در غیاب اندیشه‌های اقتصادی امیرکبیر که توجه ویژه‌ای به امر 
تولید داشــت، خواه‌ناخواه بخش تجاری بیش از هر زمان دیگر 
قدرتمند می‌شود و در همین زمان اســت که افرادی نظیر حاج 
محمدحســین اصفهانی، صاحب کمپانی مشهور به امین‌الضرب 
)۱۳۱۶-۱۲۵۳ ه. ق( از تجار معروف عصر ناصری و مظفری رشد 

کرده و اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای دیگر می‌کنند. 
حاج امین‌الضرب را موسس »اتحادیه تجار تهران« یا همان اتاق 
بازرگانی فعلی می‌دانند. فعالیت‌ها و اقداماتی که وی پس از جنگ 
جهانی اول در صحنه اقتصادی ایران انجام داد، بخش تجاری را 
در اقتصاد ایران نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر تولید و 
کشاورزی ارتقا داد. اما اقتصاد وابسته و مصرفگرای ایران قاجاری، 
ظرفیت چندانی برای رشد تولید پیدا نکرد و همین عامل باعث 
ظهور طبقه جدید، قدرتمند و تاثیرگذاری در عرصه سیاســی و 

اقتصادی کشور به نام طبقه تجار شد. 
کنت آرتور دو گوبینو، وزیر مختار فرانسه در ایران در خصوص این 
طبقه نوظهور می‌گوید: »تجار ایرانی با رعایت بنیه اقتصاد ایران، 
بسیار ثروتمند هســتند، زیرا آنان از پرداخت مالیات بر درآمد و 
صدها عوارض دیگر معافند. مناسبات بین تجار، بنابر رسوم قدیمی 
بر مبنای اتحاد و اطمینان قرار دارد. آنان اصل و نســب اشراف را 

به تمسخر می‌گیرند و برای آنان ارزشی قائل نیستند، زیرا خود را 
کمتر از اشراف نمی‌دانند. دولت برای آنان احترام بسیار قائل است 

و گاه حتی از آنان تقاضای وام می‌کند.«
این گفته موید این نکته است مساله رانت سیاسی که تجار عهد 
قاجار به واسطه ارتباطاتی که با سفارت‌های مختلف برقرار کرده 
بودند، یکی از آفــات و از اصلی‌ترین موانع رشــد بخش تولیدی 

اقتصاد ایران بود. 
حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، نویســنده کتاب مشهور سیاحتنامه 
ابراهیم‌بیگ نیز در تشریح این گروه می‌گوید: »طبقه تجار اصلا 
در خیال ترقی تجارت و توسیع اداره آنان نیستند. در تمام تهران 
یک کمپانی و شــرکت برای ترویج امتعــه و محصولات مملکت 
تشکیل نیافته است. تجار چرا کارخانه چیت‌سازی و شمع‌سازی 
و قندسازی دایر نمی‌کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. 
مزدوران فرنگ و دشــمنان وطن خودشان هستند؛ زیرا هر سال 
پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می‌برند و در مقابل اجناس 

آنان را به وطن نقل می‌دهند.«
وضعیت نابه‌سامانی که شاهزادگان قجری و تجار نوکیسه آن عصر 
در اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اداره کشــور را در یک گرداب 
عمیق فساد و وابستگی فرو برده بود. این روند به حدی در ارکان 
حکومت ریشه دوانید که حتی انقلاب مشــروطه را نیز به درون 
خود کشاند و باعث شــد که منافع به خطر افتاده داخل و خارج 
این تحول بزرگ، فضای سیاسی کشور را به محاق برده و ثمرات 
و آثار آن را در ید اختیار خود درآورد. سلســله لجام گسیخته و 
فاسد قاجار که اکنون با پشت‌سر گذاشتن انقلاب مشروطه و فراز 
و فرودهای مربوط آن در وضعیتی ناپایدار قرار داشت، زمینه‌ساز 

ورود رضاخان میرپنج و سیدضیا به عرصه سیاسی کشور شد. 

توسعه آمرانه نظامیان
رضاخان و سید ضیا که توانســته بودند با هدایت و حمایت‌های 
دولت بریتانیا، تهران را به اشغال خود درآورند، دولت احمدشاهی 
را اندکی منسجم کرده و ســرآغاز تحولاتی در این برهه شدند. 
ارتش منسجم و نظام سربازگیری ایجاد شد، قیام‌های آزادی‌بخش 
سراسر کشور ســرکوب شــد، ایل‌ها یکجا‌نشین شــدند، نظام 
بوروکراتیک نوین جایگزین نظام دیوان‌سالار پیشین شد، برای 
نوسازی راه‌ها و برخی صنایع اقدام شد و در عین حال نیز نزدیکان 
خود را به مرور جایگزین شــاهزادگان قجری کرده و در‌ آخر نیز 

سلسله پهلوی تاسیس شد. 
اما تمامی این تحولات نیز علاوه بر اینکه قادر به برانداختن نظام 
فاسد اقتصادی در کشــور نشــد، طبقه نوظهوری تحت عنوان 
بورژوازی کمپرادور نظامی را به جود آورد؛ رضا پهلوی که اکنون 
قدرت را در دســت گرفته بود با رشد ســطح زندگی نظامیان، 

وضعیت نابه‌سامانی که شاهزادگان 
قجری و تجار نوکیسه این عصر در 
اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اداره 
کشور را در یک گرداب عمیق فساد و 
وابستگی فرو برده بود
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فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی را برای آنها به وجود آورد. از سوی 
دیگر، به دلیل علاقه وافر او به زمین و املاک، توانست با روش‌های 

مختلف لقب ثروتمندترین فرد ایران را برای خود رقم زند. 
رضاشاه در زمان کناره‌گیری از سلطنت، سرمایه‌ای در حدود 3 
میلیون پوند و بیش از 3 میلیون اکر زمین )acre معادل 4 هزار 
و 47 مترمربع زمین( از او به ارث ماند. این زمین‌ها که در استان 
حاصلخیز مازندران واقع شــده بود، از طریق مصادره مستقیم، 
فروش‌های اجباری و طــرح ادعاهای مشــکوک مبنی بر تعلق 
زمین‌ها به املاک سلطنتی که در ســده گذشته مرسوم نبود، به 
دست آمد. سفار انگلیس گزارش می‌دهد شاه با »علاقه شدیدی« 
که به ثروت‌اندوزی داشــت، زمین یک زمین‌دار عمده را به بهانه 
توطئه علیه دولت مصادره ‌کرد، روســتاهای فــرد دیگری را به 
دلیل بی‌توجهی به منافع ملی گرفت و با منحرف کردن آب‌های 
کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکســت ‌کرد. این ثروت، 
هزینه تاســیس هتل‌ها، کازینو‌ها، کاخ‌ها، شرکت‌ها، موسسات 
خیریه و بنگاه‌های ســلطنتی را تامین کرد و به افزایش مشاغل، 
حقوق، مستمری‌ها و جیره‌خوارهای دربار انجامید. بدین ترتیب، 
دربار به »مجتمع نظامی - زمین‌دار« ثروتمندی تبدیل شد که 
برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقام و مساعدت‌های 

سودآور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد.6
در همین اوضاع و احوال، رضاشــاه برای حراست از منافع خود، 
درصدد تغییــر پارادایم‌های اقتصادی ایــران برآمد. آبراهامیان 
در این مورد می‌نویسد: »رضاشــاه در این هنگام با پایان دادن به 
گفت‌وگو‌های اصلاحات ارضی، انتقال بار مالیات کشــاورزی از 
دوش زمین‌داران به دوش دهقانان و تشویق زمین‌داران مناطق 
به ثبت زمین‌ها به نام خودشــان از طریق اداره ثبت املاک، در 

راستای منافع طبقه زمین‌دار عمل ‌کرد«. 7
اما با انجام این کار و توسعه آمرانه‌ای که در پیش گرفته بود، عده 
بسیار زیادی از کشــاورزان که توانایی ادامه مسیر پیشین برای 
امرار معاش را نداشتند، به شهرها سرازیر شدند. در همین هنگام 

توســعه و ایجاد کارخانه‌های دولتی نیز ســرعت گرفت و طبقه 
دهقان بیکار شده به سمت کارخانه‌های دولتی گسیل شدند. 

دولت با بالا بردن تعرفه‌ها، ایجاد انحصارات حکومتی، تامین مالی 
کارخانه‌های نوین از طریق وزارت صنایع و اعطای وام‌های کم‌‌بهره 
فراوان به کارخانه‌داران از طریق بانک ملی، ســرمایه‌گذاری‌های 

صنعتی را تشویق می‌کرد. 

جهش صنعتی در پهلوی اول
در دوران رضاشــاه، شــمار کارخانه‌های صنعتی مدرن، بدون 
احتســاب تاسیســات صنعت نفت، 17 برابر افزایش یافت. در 
ســال 1304، کمتــر از 20 کارخانه صنعتی جدید در کشــور 
وجود داشــت. در بین این کارخانه‌ها فقط پنــج کارخانه بزرگ 
وجود داشــت که هرکدام بیش از 50 کارگر داشــتند؛ کارخانه 
مهمات‌ســازی در تهــران، تصفیه‌خانه شــکر در حومه تهران، 
کبریت‌ســازی خوی و دو کارخانه نســاجی در تبریز. بقیه آنها 
کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی کوچکی بودند، مانند چاپخانه، 
آبجوســازی، کارخانه‌های تولید برق در تهران، تبریز، رشــت و 
مشهد. ولی در سال 1320، شــمار کارخانه‌های مدرن به 346 
کارخانه رســیده بود که 200 مورد از این تعــداد، کارخانه‌ها و 
کارگاه‌های کوچکی مثل تعمیرگاه‌های ماشین، سیلو، کارگاه‌های 
تقطیر، دباغی و موتورخانه‌های برق همه مراکز شــهری بود. اما 
146 کارخانه دیگر، تاسیسات بزرگی مانند 37 کارخانه نساجی، 
8 تصفیه‌خانه شکر، 11 کارخانه کبریت‌سازی، 8 مجتمع صنایع 
شیمیایی، 2 کارخانه شیشه‌سازی جدید، یک کارخانه سیگار و 
5 مرکز چای خشک‌کنی بود. در نتیجه، از سال 1304 تا 1320، 
شمار مزدبگیرانی که در کارخانه‌های بزرگ مدرن کار می‌کردند، 
از کمتر از هزار نفر به بیش از 50 هزار نفر رســید. در این دوره، 
نیروی کار شاغل در صنعت نفت از 20 هزار به حدود 31 هزار نفر 
افزایش یافت. افزون بر این، در دهه 1310، بیشــتر کارگاه‌های 
کوچک به‌ویژه کفاشی‌ها، فرش‌بافی‌ها و خیاطی‌ها به کارگاه‌های 

جهش صنعتی درپهلوی اول 
در دوران رضاشــاه، شــمار 
کارخانه‌های صنعتــی مدرن، 
بدون احتساب تاسیسات صنعت 
نفت، 17 برابر افزایش یافت. در 
سال 1304، کمتر از 20 کارخانه 
صنعتی جدید در کشــور وجود 
داشــت. در بین این کارخانه‌ها 
فقط پنج کارخانه بزرگ وجود 
داشــت که هرکدام بیش از 50 

کارگر داشتند
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بزرگتری که هر کدام بیش از 30 کارگر داشــتند، تبدیل شــد. 
بنابراین، شمار کارکنان صنعت نفت و کارخانه‌های بزرگ مدرن 
همراه با 10 هزار کارگر کارخانه‌های کوچک مدرن، 2 هزار و 500 
کارگر شــیلات خزر، 9 هزار کارگر راه‌آهن، 4 هزار کارگر معادن 
زغال‌سنگ، 4 هزار شاغل بنادر و شمار چشمگیر کارگران فصلی 
بخش ساختمان‌ســازی، در مجموع به بیش از 170 هزار کارگر 
رســید. بدین ترتیب یک طبقه کارگر جدید شکل گرفت که از 

مناطق روستایی آمده بودند.8

نارضایتی تجار سنتی از تولید داخلی
رشد هزینه‌های نظامی و ارتش در این دوره به همراه تغییر قانون 
مالیات و اقداماتی دیگر، ســبب شــد دولت پهلوی اول در سال 
1316 با کسر بودجه شدیدی مواجه شــود. همین مساله باعث 
شد اقدام به انتشار اسکناس‌های در گردش خود کند و از 0.16 
میلیارد ریال در سال 1311 به بیش از 1.74 میلیارد ریال در سال 
1320 برسد. این اقدام زمینه‌ساز رشــد تورم در اواخر حکومت 

پهلوی اول شد.
ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه‌هایی کــه دولت آنها را تامین 
مالی می‌کرد، اگرچه موجب پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان 
صنایع مرتبط با دربار شد، اما در عین حال موجبات نارضایتی‌های 
گسترده جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان که 
کنســول‌های انگلیس گزارش می‌دادند، کنترل تجارت خارجی 
توسط دولت، به زیان تجار خصوصی بود و حتی ورشکستگی‌هایی 
به بار ‌آورد. مالیات‌های وضع شــده بر درآمد و کالاهای مصرفی 
باعث ‌شد تجار به صورت پنهانی شــکایت کنند که هزینه ارتش 
جدید و پروژه‌ خط‌آهن بســیار زیاد است. کارخانه‌های بافندگی 
جدید بسیاری از کارگاه‌های سنتی را از بین برد و تمرکز اقتصادی، 

مخالفت بازاریان دیگر استان‌‌ها را برانگیخت.9
اما با وجود این اقدامات، دولت کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی 
را از دست داد و ارتباط بین آنها از هم گسست، در نتیجه نتوانست 
توســعه نهادی و همگونی را در اقتصاد پدید آورد. همین عامل 
سبب شد ایران مجددا به یک کشور واردکننده محصولات نهایی 
بدل شــود و درآمدهای نفتی نیز به جای ورود به توسعه صنعت 
و تولید در کشــور، در اختیار طبقه نوظهور بورژوازی کمپرادور 

نظامی قرار گیرد و چرخ اقتصاد به مدار پیشین بازگردد. 
در این دوره شــیوه تولید خرده‌کالایی به‌شــدت آســیب‌دید و 
صنعتگران، تولید‌کنندگان صنایع‌دستی و خرده‌فروشان در برابر 
صنایع تازه‌احداث‌شده ضعیف شدند و سهم کشاورزی در تولید 

ملی شدیدا کاهش یافت.10
نسبت تولید ملی درســال 1320 نسبت به ســال 1306 بدین 
ترتیب بوده: »میزان تولید در بخش کشــاورزی از 65.3 درصد 

تولید کل به 58.9 درصد رسید، دامداری از 12.7 به 11.6 درصد، 
صنایع از 9.8 به 18.4 درصد، صنایع خانگی و پیشه‌وری از 6.7 
به 4.6 درصد و رشته‌های دیگر تولید از 5.5 به 6.5 درصد اگرچه 
شرکت‌های ثبت شده از 93 شــرکت به 1725 شرکت و سرمایه 
آنها از 143 میلیــون ریال به یک میلیــارد و 863 میلیون ریال 
رســید، اما کمتر از 20 درصد این صنایع توسط بخش خصوصی 
احداث شده بود. از ســوی دیگر از مجموع 382 کارخانه موجود 

تنها 28 کارخانه بیش از 500 نفر کارگر داشته‌اند.« 11

باز شدن دروازه واردات
بر هم خوردن تعادل بازار و عدم وجود نگاه همه‌جانبه به اقتصاد 
سبب شد که اقدامات انجام شــده توسط رضاشاه به بیراهه رفته 
و نتواند صنعت و تولید ملی تازه جان و نوین ایران را در مســیر 
صحیح خود پیش ببرد. جان فوران، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه 
کالیفرنیا در کتــاب »توصیف اقتصاد ایران در دوره رضاشــاه« 
در همین خصوص می‌نویســد: »در این دوران دروازه‌های ورود 
کالاهای ســاخته شده به کشــور باز شــد که این امر موجبات 
گســترش قدرت و ثروت‌اندوزی بازرگانان جدیدی شــد که از 
رضاشــاه در طول حکومت وی پشــتیبانی می‌کردند. همزمان 
واردات کالا باعث لطمه خوردن بــه تولید صنعتی داخلی و عدم 
ســرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی ایران شد و تراز تجاری 

ایران را با انگلیس و آلمان بدون احتساب نفت منفی کرد.«
آرتور میلســپوی آمریکایی که به عنوان خزانــه‌دار کل در اوایل 
قدرت رضاخــان وارد ایران شــده بود نیــز در توصیف وضعیت 
اقتصادی ایــران در زمان پهلوی اول می‌گویــد: »در مجموع،‌ او 
در سال‌های پادشاهی خود، کشور را دوشید، روستاییان، قبایل 
و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. 
در حالی که عملکرد او طبقه جدید ســرمایه‌دارها یعنی »تجار، 
انحصارگران، پیمانکاران و سیاستمداران وابسته« را ثروتمندتر 
کرد و تورم، مالیات‌های سنگین و نیز اقدامات دیگر، سطح زندگی 

توده‌ها را پایین آورد.
مجموع این اقدامات در کنار نارضایتی‌های اجتماعی و اشــتباه 
استراتژیک رضاشاه در حمایت از هیتلر، زمینه‌ساز خروج او را از 
قدرت فراهم آورد و حکومت ایران در دستان پهلوی دوم، کار خود 
را در حالی آغاز کرد که ایران با قحطی، بیماری و مرگ‌ومیر فراوان 

دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. 

ولیعهد در رویای توسعه غربی
پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، تمامی تلاش‌های دولت 
در مســیر برقراری آرامش و ایجاد ثبات در وضعیت سیاســی و 
اجتماعی ایران معطوف شــد که آن زمــان در چندین جبهه با 

بر هم خوردن تعادل بازار و عدم وجود نگاه 
همه‌جانبه به اقتصاد سبب شد که اقدامات 
انجام شده توسط رضاشاه به بیراهه رفته و 
نتواند صنعت و تولید ملی تازه جان و نوین 
ایران را در مسیر صحیح خود پیش ببرد
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مشکلات متعددی روبه‌رو بود. پس از خروج نیروهای اشغالگر و 
برقراری ثبات، حکومت پهلوی رفته ‌رفته به فکر ایجاد تحولاتی در 
خصوص اقتصاد افتاد. همین امر زمینه‌ساز تحقیق و بررسی‌های 
طولانی مدت برای نگارش و اجرایی کردن اولین برنامه توســعه 
کشور تحت عنوان »برنامه هفت ساله عمران و آبادی ایران« شد. 
اولیــن برنامــه توســعه‌ای ایــران از ســال 1327 و در زمان 
نخست‌وزیری محمد ساعد و با کوشــش چندین ساله پایه‌گذار 
برنامه‌ریزی توسعه ایران یعنی ابوالحسن ابتهاج، کار خود را آغاز 
کرد، اما توفیق چندانی نیافت. ولی با این حال زمینه‌ســاز ایجاد 

روند برنامه‌نویسی اقتصادی در کشور شد. 
طرح‌ها و برنامه‌های توســعه‌ای ایران توانست بر بستر مراوداتی 
طبقه نوظهوری که پهلوی اول در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود، 
شــکل‌گیرد. این طبقه که در دوره محمدرضا‌شــاه نیز کماکان 
قدرت خود را حفظ کــرده بود، گاه‌و‌بیگاه در تــاش برای مهیا 
کردن شــرایط رویایی دهه 1310 برای خود بود و به این هدف 

نیز دست یافت. 
این روند ادامه یافت، اما دیری نپایید که با شــکل‌گیری نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و انتخاب وی به 
عنوان نخست‌وزیر، با وجود موانع و مشکلات متعددی که طبقه 
نوظهور و دولت‌های غربی برای دولت ملی او ایجاد کرده بودند، 
توانست جریان اقتصادی کشور را نیز متحول کند. اولین گام برای 
دستیابی به توســعه اقتصادی مدنظر دکتر مصدق، با سد محکم 
تحریم نفتی از سوی غرب مواجه شد، اما این مساله نیز نتوانست 

دولت را متوقف کند. 

هنر مصدق و افزایش درآمد ملی
در شــرايطى كه در ســال ۱۳۲۹ مجموع توليد نفــت ايران به 
۲۴۲/۴ ميليون بشكه معادل  ۴/۸برابر توليد نفت عراق، ۱/۲ برابر 
توليد نفت عربســتان و ۲ برابر توليد نفت كويت بالغ م‌ىشد، در 
سال ۱۳۳۰ اين ميزان به ۱۲۷/۶ میلیون بشکه، در سال ۱۳۳۱ 
به ۱۰ میلیون و در ســال ۱۳۳۲، به ۹/۸ ميليون بشــكه تقليل 
يافت. به دنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب 
اســتراتژكي عايدات نفت مســدود و از حوزه محاسبات اقتصاد 
ملى خارج شــد. نكته آنكه علاوه بر محروميت از عايدات نفت، 
هزينه اداره سراسرى صنايع نفت به ميزان سالانه ۶۰۰ ميليون 
ريال - معادل ۹ درصد بودجه ســال ۱۳۳۰ - نيز به عهده دولت 
قرار گرفت. آنچنانك‌ه مقايســه درآمدها و هزينه‌هاى دولت در 
سال‌هاى دهه 1320 نشان م‌ىدهد كسرى بودجه بخصوص در 
نيمه دوم آن دهه ويژگى جدا‌ىيناپذير برنامه مالى سالانه دولت‌ها 
بوده است. حتى بودجه ســال ۱۳۳۰ كه پيش از روى كار آمدن 
مصدق تصويب شده بود، داراى یک ميليارد و ۶۶۳ ميليون ريال 

كســرى معادل ۲۱ درصد درآمدهاى دولت بود. اما در شرايطى 
كه خرج بيش از دخــل و اخذ وام از بانك ملــى و افزايش حجم 
اسكناس براى اقتصاد ب‌ىمتولى كاملا عادى تلقى م‌ىشد، مصدق 
در همان ســال اول زمامدارى به‌رغم كاهش ۴۷ درصدى ميزان 
توليد نفت و تقبل هزينه‌هاى اداره شركت ملى نفت ايران، با اتكا 
به منابع غيررسمى توفيق يافت تا درآمدهاى بودجه را به ميزان 
۴۷۲ ميليون ريال افزايش و هزينه‌هاى آن را ۵۳۶ ميليون ريال 
كاهش داده و نهايتا درآمدها را ۳ ميليون ريال بيش از هزينه‌ها 
رقم زند و موازنه مثبت برقرار كند. مهار زدن به هزينه‌ها و آفرينش 
منابع نوين درآمدى، هنر مصدق در مثبــت كردن تراز درآمد - 
هزينه دولت بود. حذف هزينه‌هاى زائد ادارى )هزينه ســفرهاى 
غيرضرورى، ضيافت‌ها، پاداش‌ها و خاصه‌خرجي‌ها و...( و تبديل 
دولت به »دولت كم‌مصرف« از ‌كيسو و توسل به ابتكارهاىي چون 
انتشار »اوراق قرضه ملى« از ديگرسو به توفيق برنامه ملى در سال 

1330 يارى رساند. 12
این برنامه استراتژیک دولت مصدق سبب شد که دولت وارد فاز 
دوم اصلاحات اقتصادی خود شود و اقدام به مدیریت منابع ارزی 

بسیار محدود خود کند. 
در شرايط تنگناى ب‌ىمانند ارزى، اســتفاده از كي حساب ويژه 
ارزى، معامله مشــروع و ب‌ىزيان با كي نهاد پولــى بين‌المللى و 
بالاخره به كار بســتن تكنكي معامله پاياپاى، كارآمد و راهگشا 
واقع شــد. بهره‌گيرى از ۱۴ ميليون ليره ارز موجود در حســاب 
پشتوانه اســكناس گرچه جنجال‌برانگيز شــد و دولت به بهانه 
افزايش حجم پول و كاهش ارزش ريال مورد تهاجم قرار گرفت 
اما از آنجا كه نيمى از معادل ريالى آن به مصرف اعطاى وام‌هاى 
كشاورزى و كم‌كهاى عمرانى به مناطق مختلف كشور م‌ىرسيد، 
از آسيب‌رسانى آن به ميزان بسيارى مك‌ىاست. استفاده از مبلغ 
۸ ميليون و ۷۵۰ هزار دلار ارز معادل ۲۸۴ ميليون ريال از امكان 
صندوق بين‌المللى پول كه نه وام تلقى م‌ىشد و نه بهره‌اى به آن 
تعلق م‌ىگرفت و با استناد به اساسنامه صندوق صورت پذيرفت، 
مجراى ارزى ديگرى به روى اقتصاد مواجه با بحران ارز گشود. اين 
مبلغ نيز اختصاصا به واردات كالاهاى ضرورى و سرمايه‌گذارى 
در كشاورزى و صنعت م‌ىرســيد. انعقاد قراردادهاى تهاترى با 
كشورهاىي چون مجارستان، فرانسه، هند، پاكستان، آلمان‌غربى، 
افغانستان، ايتاليا، چكسلواىك، بلژكي، لهستان، ژاپن و شوروى نيز 

به عنوان تكنكي كارا، امواج بحران ارزى را مهار ك‌رد. 
در كنار اين اقدامات، دولت بــا تدبير و برنامــه، دروازه تجارت 
خارجى را از آن خود كرد. تهيه فهرســت كالاهاى ممنوع‌الورود 
و محدود ســاختن تجار به ورود تنها ۳۶ قلم كالا، تاسيس بانك 
توسعه صادرات به منظور حمايت سازماني‌افته از صادركنندگان، 
تغييــر در مقررات گمرىك، تقســيم‌بندى كالاهــاى وارداتى و 

هنر مصدق در مدیریت اقتصاد
هنر مصدق در مثبت كردن تراز 
درآمد - هزينه دولت بود. حذف 
هزينه‌هاى زائــد ادارى )هزينه 
سفرهاى غيرضرورى، ضيافت‌ها، 
پاداش‌ها و خاصه‌خرجي‌ها و...( 
و تبديــل دولــت بــه »دولت 
كم‌مصرف« از ‌كيسو و توسل به 
ابتكارهاىي چون انتشار »اوراق 
قرضه ملى« از ديگرسو به توفيق 
برنامه ملى در ســال ۳۰ يارى 

رساند.
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صادراتى به درجات یک و دو و مقرر ساختن تخصيص ارز حاصل 
از صادرات كالاهاى درجه یک به ورود كالاهاى درجه یک و نيز 
اعمال همين قاعده بــراى كالاهاى درجــه دو، اعمال معافيت 
در خصوص كالاهاى صادراتى و... مجموعــه اقداماتى بود كه به 
برقرارى موازنــه مثبت در بازرگانى خارجى كشــور انجاميد. در 
وضعيتى كه موازنه ارزش صادرات و واردات در ســال ۱۳۳۰ در 
سطح ۳- هزار ميليون ريال قرار داشــت، در سال‌هاى ۱۳۳۱ و 
۱۳۳۲ به ترتيب به ۵۴۰+ و 1760+ ميليون ريال افزايش يافت. 
بدين ترتیب در ســال ۱۳۳۱ ســهم صادرات بدون نفت در كل 
صادرات ايران به ۹۹/۸ درصد و در سال ۱۳۳۲ به ۹۷ درصد بالغ 
شــد. وســواس در چگونگى مصرف ارز، مهار مقتدرانه واردات و 
اســتفاده از همه ظرفيت‌ها براى نفــوذ در بازارهاى بين‌المللى، 
مقطع درخشــان ۳۲-۳۱ را در تاريخ بازرگانى خارجى كشــور 

رقم زد. 13
بنابراین، اقدامات ارزی صورت گرفته توســط دولت ملی مصدق 
زمینه‌ساز ایجاد بورژوازی ملی و انباشت سرمایه مناسب برای ورود 
به فاز سوم، یعنی توسعه بخش تولیدی کشور شد. زیرا آمارهای 
اقتصادی و تراز صادراتی در آن دوره موید این نکته است که حجم 
تولیدات غیرنفتی ایران به نسبت شــرایط و التهابات آن دوره، از 

افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. 
اما نکته‌ای که شاید در این برهه کمتر به‌ آن پرداخته شده، مساله 
ملی شدن صنعت ماهی و شــیلات ایران بود. دولت ملی مصدق 
توانســت در روز ۱۲ بهمن‌ماه ســال ۱۳۳۱ خورشیدی، پس از 
تلاش‌های بسیار به ده‌ها ســال غارت منابع ملی ایران در عرصه 
شیلات توسط همسایه شمالی ایران یعنی )روسیه تزاری و بعد 

اتحاد جماهیر شوروی( خاتمه دهد. 
ولی با این حال مجموع اقدامات صورت گرفته توسط مصدق سبب 
شد که جداماندگان قدرت و ثروت داخلی با همراهی انگلیس و 
آمریکا، نهضت مردمی و ملی دکتر مصدق را با کودتا سرنگون و 
برنامه‌های وی را برای توســعه همه‌جانبه و فراگیر ایران متوقف 

سازند. 
دکتر مصدق در کتاب»خاطرات و تالمات« چنین می‌نویســد: 
»ماه‌های قبل از تصدی من هر ماه 2 میلیون لیره به سازمان برنامه 
می‌رسید که بعد از تشکیل دولت اینجانب قطع شد و اولین روز 
تشکیل دولت اینجانب یعنی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰، موجودی نقد 
خزانه‌داری کل، حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان 
برنامه 2 هزار و ۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملی‌ شدن صنعت 
نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به 
من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت 
اداره کند و به‌کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم صنعت نفت 
را ملی کرده است. با این حال دولت توانســت متجاوز از 2 سال 

بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی 
نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند 
و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که 
دولت سقوط كرد وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود 
هزار و ۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنس وجود داشت که از آن 

دولت بعد استفاده کرد.«

دولت کودتا، درباریان و رشد درآمدهای نفتی
پس از روی کار آمدن دولت کودتا، بورژوازی کمپرادور و وابسته‌ای 
که در دولت ملی مصدق به کنار رفته بود، مجددا روی کار آمد و 
تور خود را بر اقتصاد کشور پهن کرد، اما افزایش بهای نفت در دهه 
چهل سرآغاز جهش مجدد اقتصاد کشور پس از یک دهه شد. در 
این سال‌ها دولت توانست با تربیت نیروهای کارشناس اقتصادی 
به همراه بهره‌گیری از هدایت‌های مستشــاران خارجی، برنامه 
مشخصی را برای سیاســت‌های پولی و مالی منضبط، تدوین و 
پیاده‌ســازی کند. این روند تا اوایل دهه 50 شمسی ادامه یافت 
و رشــد نقدینگی همپای رشد اقتصادی کشــور قرار داشت. اما 
رفته ‌رفته بلندپروازی‌های پهلوی دوم سبب شد که هزینه‌های 
برنامه عمرانی پنجم با رشد سه برابری مواجه شود. در عین حال 
هزینه‌های دربار و اقدامات فرهنگــی- تبلیغاتی دولت به همراه 
رشد ســایر هزینه‌ها بســتر اختلال در نظام اقتصادی کشور را 
فراهم ســاخت. در همین زمان نیز بهای جهانی نفت با افزایش 
قابل توجهی روبه‌رو شــد و حکومت را در توهم »بی‌پایان بودن 
منابع و درآمدها« فرو برد. به این ترتیــب اعتبارات برنامه پنجم 
مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و اعتبارات آن با هدفگذاری رشد 
اقتصادی ســالانه به بیش از 25 درصد، دو برابر شد. با انجام این 
کار حجم عظیمی از نقدینگی بی‌پشــتوانه از ســوی دولت وارد 
چرخه اقتصادی کشور شد و در آخر اقتصاد ایران را با تورم 25.1 
درصدی در سال 56 مواجه ســاخت. این روند سرآغاز فروپاشی 
نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاســی کشور شد و در 22 
بهمن‌ماه 57 نارضایتی‌های 50 سال سرکوب سربرآورد و حکومت 

پهلوی منقرض شد. 

انقلاب، جنگ و تحریم
در سال‌های پیش از انقلاب که اقتصاد ایران با نفت عجین شده 
بود، این خط سیر را در ســال‌های پس از جنگ نیز ادامه داد. در 
عین حال با توجه به ملی شدن صنایع و اقتصاد کشور در این دوره 
و با توجه به اتفاقات سیاسی نظیر تسخیر سفارت آمریکا در ایران، 
رابطه اقتصادی کشــور با غرب دســتخوش تغییر شد. به سبب 
این عوامل و تحت‌الشــعاع قرار گرفتن مناطق نفت‌خیز ایران در 
سال‌های ابتدایی جنگ، فروش نفت با وجود افزایش قیمت‌های 

 مجموع اقدامات صورت گرفته توسط مصدق سبب 
شد که جداماندگان قدرت و ثروت داخلی با همراهی 
انگلیس و آمریکا، نهضت مردمی و ملی دکتر مصدق 
را با کودتا سرنگون و برنامه‌های وی را برای توسعه 
همه‌جانبه و فراگیر ایران متوقف سازند
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جهانی، با کاهش شدیدی روبه‌رو شد و در نتیجه کشور وارد یک 
دوره رکود یک ساله شد. 

در ســال 1360 مشــکلات عمومــی اقتصاد کشــور همچنان 
فعالیت‌هــای بخش صنعــت را تحت‌الشــعاع قرار داد. ســطح 
فعالیت‌های صنعتی به دلیل مســائل خاص خود از قبیل کمبود 
مواد اولیــه و مواد خام وارداتــی و گران بــودن آن در بازارهای 
جهانی، کمبود و عدم دسترسی به قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز 
ماشین‌آلات، مشــکلات مالی و کمبود نیروی انسانی متخصص 
موجب گردید تا این فعالیت‌ها کاهش یابد. درپی اقدامات ایران 
برای بازپس‌گیری مناطق اشــغال شــده و اجرای عملیات‌های 
بزرگ و موفقی همچون بیت‌المقدس که به آزادی خرمشــهر و 
مناطق وسیعی از کشــورمان در خرداد 1361 منجر شد، بخش 
مهمی از مراکز اقتصادی کشور از تیررس دشمن و تهدیدهای آن 
رهایی یافتند و با افزایش صادرات نفتی، درآمدهای حاصل از آن 
نیز افزایش یافت. لذا برخی شــاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده 
بهبود اوضاع اقتصادی در سال 1361 نســبت به دو سال قبل از 

آن است. 14
همین عامل سبب شد که دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، اقدام 
به جایگزین کردن درآمدهای غیرنفتی کنند که در نتیجه باعث 
شد منابع حاصل از رشــد درآمدهای نفتی را در توسعه صنایع 

داخلی به کار بندند. 
صادرات به دلیل نقشی که در افزایش درآمد ارزی و ایجاد تقاضا 
برای تولید داخلی دارد، در دوره جنگ نیازمند توجه بیشــتری 
اســت. تجارت خارجی ایران با صــادرات تک‌محصولی )نفت( و 
وابستگی شدید به ارز حاصل از آن شناخته می‌شود. بدین معنا 
که در سال‌های متمادی همواره سهم صادرات نفتی رو به افزایش 

بوده و در مقابل، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشته است.15
بنابرایــن، می‌توان گفــت همانگونه که همواره ســهم و میزان 
درآمدهای نفتی در صادرات کشــور بیــش از میزان درآمدهای 
سایر بخش‌ها بوده این روند در دوران جنگ نیز ادامه داشته است. 
با شروع جنگ از ظرفیت پالایشگاه‌های کشور کاسته که این امر 
باعث کاهش صادرات نفت شد، لذا در این دوران دولت سیاست 
جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت را در مصارف داخلی در پیش 
گرفت. اگرچه گاز طبیعی جایگزین بخشی از مصارف داخلی نفت 
شد، اما این اقدام با قطع صادرات گاز طبیعی ایران همراه شد. در 
واقع از ســال 1361 تا پایان جنگ، ایران صادرات گاز طبیعی را 
متوقف کرد تا تلاش خود را برای جایگزینی حداکثر آن با نفت در 

تامین انرژی مورد نیاز داخلی انجام دهد.16
در سال 1361، به علت کاهش نسبی مشکلات مربوط به صدور 
نفت، درآمدهای ارزی تا حدودی بهبود یافت. از جمله اقدامات 
انجام شده در این ســال، گســترش مبادلات تهاتری در مقابل 

فروش نفت بود که سبب افزایش صادرات نفت‌ خام گردید. 17
به دلیل روند نزولی قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران در ســال 
63 کاسته شــد و در ســال 65 به پایین‌ترین حد خود رسید. به 
نحوی که دریافت‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت از حدود 
14 میلیارد دلار در سال 64، تقریبا به 6 میلیارد دلار در سال 65 
تقلیل پیدا کرد. در سال 66 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت 

افزایش یافت و به حدود 20.9 میلیارد دلار بالغ گردید. 18
به طور کلی کاهش درآمدهای نفتی، همواره تبعات منفی درپی 
داشته است. تلاش‌های گســترده‌ای پس از تکانه‌ نفتی سال 65 
برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی انجام شد که موجب رشد 
بسیار در صادرات غیرنفتی شد. صادرات غیرنفتی ایران را می‌توان 
به سه گروه صادرات کالاهای کشاورزی، صنایع‌دستی و کالاهای 

صنعتی و معدنی تقسیم کرد.19
ارزش صادرات غیرنفتی در سال‌های اولیه جنگ، نسبت به پیش 
از آغاز جنگ کاهش یافت، چنان‌که در ســال 58، قبل از شروع 
جنگ، ارزش صادرات غیرنفتی معادل 812 میلیون دلار بود که با 
آغاز جنگ کاهش یافت و در سال 59 به 645 میلیون دلار رسید. 
این کاهش تا سال 61 ادامه یافت. با آغاز تکانه نفتی که از پایان 
سال 64 شروع شد، دولت تعدادی از اعضای کابینه را مامور تهیه 
برنامه عبور از بحران و افزایــش صادرات غیرنفتی کرد تا با توجه 
به شرایط حاد جنگی، برنامه‌ای تهیه شود که هم مصارف ارزی و 
هزینه‌های دولت را کنترل کند و هم راه‌های جدیدی برای کسب 
درآمد ارزی ارائه شود. رشــد 97 درصدی صادرات غیرنفتی در 
ســال 65، بیانگر موفقیت و تلاش مدیریت اقتصادی کشور بوده 
است. میزان صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی طی سال‌های 
جنگ عراق علیه ایران سیر صعودی داشت، به طوری که صادرات 
این کالاها در سال 62 از 318.1 میلیون دلار به 894.4  میلیون 
دلار در سال 68 رسید و حدود 90 درصد صادرات غیرنفتی را به 

خود اختصاص داد.20
در بخش صادرات کالاهای صنعتی نیز میزان صادرات این کالاها 
در دوران جنگ افزایش پیدا کرد و از  66.4 میلیون دلار در سال 
58 به 122.6 میلیون دلار در سال 68 افزایش یافت. به طور کلی 
سال‌های اولیه انقلاب )58 تا 61( به دلیل بروز جنگ تحمیلی و 
اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشت 
و از 811.8 میلیون دلار در سال 58 به 284 میلیون دلار در سال 
61 رسید. از سال 61 با توجه به اعمال سیاست‌های تشویقی مانند 
پرداخت جوایز ریالــی، صدور مجــوز واردات در قبال صادرات، 
معافیت درصدی یا کامل پیمان‌سپاری ارزی برای برخی کالاها 
) نظیر فرش(، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه شــد به طوری 
که از 284 میلیون ریال در ســال 61 به هزار و 36 میلیون ریال 
در سال 67 رسید. در دوران جنگ، صادرات کالاهای کشاورزی و 

افزایش درآمدهای ارزی
در سال 1361، به علت کاهش 
نســبی مشــکلات مربــوط به 
صدور نفت، درآمدهای ارزی تا 
حدودی بهبود یافــت. از جمله 
اقدامات انجام شده در این سال، 
گســترش مبادلات تهاتری در 
مقابل فروش نفت بود که سبب 
افزایش صادرات نفت‌ خام گردید
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صنایع‌دستی بیشترین سهم را در کل صادرات غیرنفتی داشته‌اند 
که نشان دهنده ترکیب نامناسب صادرات غیرنفتی است. 21

در مجمــوع می‌توان گقت با وجــود فراز و نشــیب‌های دوره 8 
ســاله جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران، مدیریــت صحیح منابع 
و برنامه‌ریزی دقیق توانســت کشــور را از خطر فروپاشــی دور 
کند. هرچند کــه نمی‌توان منکر زیان‌هــای جبران‌ناپذیر آن بر 
ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران شد. شاید بتوان 
گفت اصلی‌ترین فاکتور دســتیابی به این موفقیت، پاکدستی و 
مدیریت صحیح دولتمردان وقت و همراهی نیروهای مولد کشور 

و مردم با انقلاب بوده است. 

آغاز تعدیل ساختاری
اما پس از اتمام جنگ و تغییر مناسبات سیاسی در راس کشور، 
فضای مناسبی برای بازسازی و گام نهادن در مسیر توسعه ایجاد 
شــده بود. اما در بین تمامی راه‌هایی که می‌توانســت به توسعه 
همه‌جانبه ختم شود، دولت راه اســتقراض خارجی را به منظور 
تزریق در صنایع کشــور بســت. به همین منظور دولت پنجم با 
تبعیت از برنامه‌های صندوق بین‌المللــی پول، به منظور جذب 
سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات اقتصادی و پیاده‌سازی 

برنامه تعدیل ساختار اقتصادی زد. 
در همین راستا، دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی اقدام به تدوین اولین 
برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه با توجه به تغییر نگاه 
دولت نســبت به مقوله اقتصاد، با ســه هدف »حرکت به سمت 
اقتصاد آزاد«، »کاهش دخالــت دولت در اقتصــاد« و »تعامل 

بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی« پیش گرفته شد. 
سکانداران اقتصادی دولت پنجم در 4 سال اول دولت توانستند به 
رشد اقتصادی حدود 6 درصد دست یابند، اما رفته ‌رفته به دلیل 
افزایش حجم نقدینگی و عدم کنترل عملیات مالی کشــور  در 
4 سال دوم دولت‌ هاشمی‌رفســنجانی، اهداف برنامه اول محقق 
نشد؛ چراکه منابع جذب شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و 
منابع حاصل از درآمدهای نفتی، به جای سرریز در روند تولید، به 
سوی امر واردات سوق داده شد. از سوی دیگر، به دلیل تغییر در 
ساختار قانون کار و موقتی‌سازی قراردادهای کارگری، بهره‌وری 
نیروی کار با کاهش محسوسی نسبت به ادوار پیشین خود مواجه 
شد. در همین حال با کاهش سطح یارانه‌ها، سطح عمومی قیمت 

محصولات نیز افزایش یافت. 
هرچند که در دوره طلایی ورود منابع به کشور و سیاست انبساطی 
پولی و مالی در ســال‌های ابتدایی پس از جنگ، اقتصاد ایران به 
ظاهر با رشــد مواجه بود، اما با تعمیق سیاســت‌های یاد شده و 
هدفمند نبودن ورود نقدینگی به اقتصاد، برنامه اول، آثار مخرب 

خود را نمایان کرد. 

اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری ‌هاشمی‌رفسنجانی، برنامه دوم 
توســعه با هدف تثبیت برنامه اول و کاهش بار سنگین تحولات 
اقتصادی بر جامعه آغاز به کار کرد. ایــن برنامه با در نظر گرفتن 
اصول برنامه اول که همان آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی 
بود، از حیث ماهیت و ساختار، تفاوتی با برنامه اول نداشت، اما با 
وجود توفیقاتی نسبی، نتوانست منجر به انباشت سرمایه در کشور 
شود. اساس و الزام دستیابی به رشــدی پایدار، تقویت بورژوازی 
ملی یا ذخیره منابع برای ادامه روند توسعه و بقای اقتصاد کشور 
است. اما دولت ســازندگی به دلیل عدم کنترل و هدایت جریان 
نقدینگی به بخش تولید، نتوانست به این هدف دست یابد. به باور 
کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل این شکست، وجود رانت‌ها 
و مسیرهای دستیابی به منابع ارزی با هدف واردات بود. پس همان 
مشکلی که همواره بر اقتصاد کشــور سایه افکنده بود، این‌بار نیز 

روی دیگر خود را نشان داد. 
مسائل یاد شــده سبب شــد حجم واردات از 16.5 میلیارد دلار 
در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ برسد. 
همچنین افزایش تورم و حجم نقدینگی و نیز کاهش قیمت نفت 
و تشدید تحریم‌های آمریکا دست به دست هم داد تا یکسان‌سازی 

نرخ ارز نیز در آغاز راه خود متوقف شود. 
همچنین مجموع عوامل یاد شده ســبب شد هدفگذاری برنامه‌ 
دوم توسعه برای دستیابی به رشد 5.1  درصدی، با شکست مواجه 

شده و تنها بتواند رشدی 3.2 درصدی را محقق کند. 
از ســوی دیگر نیز با موقتی‌ســازی نیروی کار و به تبع کاهش 
بهره‌وری در تولید، نرخ بیکاری با افزایش مواجه شد و در حالی‌که 
باید آن را به 12.6 درصد کاهش می‌دادند، نرخ بیکاری در جامعه 

به میزان 13.1 درصد افزایش یافت. 
عدم توفیق در درآمدزایی به وسیله منابع موجود، زمینه‌ساز بروز 
بحران بدهی‌های ارزی خارجی را با بیش از 20 میلیارد دلار در 
اوایل برنامه‌ دوم شد. بنابراین، دولت مجبور به صرفه‌جویی ارزی 
شــد. در این حالت با کاهش واردات محصولات نهایی و نیز رشد 
تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی در جامعــه، اقتصاد ایران تورم 
بالای 30 درصدی را تجربه کرد و بحران‌هایی که به ســبب این 

آشفتگی بروز کرده بود، برنامه دوم توسعه را نیز به محاق برد. 

بحران اقتصادی بر دوش دولت سیاسی
پس از این دوره، ســید محمد خاتمی دولت را در حالی تحویل 
گرفت که رشــد اقتصادی کشــور »منفی 0.16 درصد«، تورم 
17.6 درصد، نقدینگی 225 درصد، نــرخ بیکاری 13.1 درصد 
و قیمت هر بشــکه نفت کمتر از 20 دلار بــود. حال دولتی که با 
شعارهای سیاسی توانسته قدرت را در دست گیرد، با انبوهی از 

نابسامانی‌های اقتصادی روبه‌رو است. 

پی نوشت
1. لرد کرزن، »ایران و مساله 

ایران«، سال ۱۸۹۸
2. فریدون آدمیت، »امیرکبیر و 

ایران«، انتشارات خوارزمی، چاپ 
هفتم، اسفندماه 62

3. پیشین
4. پیشین

5. محمدامیر شیخ‌نوری، »فراز 
و فرود اصلاحات در زمان 

امیرکبیر«، سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسلامی، 1386
6. یرواند آبراهامیان، »ایران 

بین دو انقلاب«، ترجمه احمد 
گل‌محمدی، محمد ابراهیم 
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7. پیشین
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دولت هفتم در ابتدا اقدام به فرونشاندن تلاطم جریان اقتصادی 
کشور کرد. همین روند در حالی ادامه یافت که قیمت نفت روند 
کاهشی خود را طی می‌کرد و به بشــکه‌ای 11 دلار در سال 77 

رسید. 
مجموع این عوامل ســبب شــد دولت اصلاحات با به کارگیری 
متخصصان زبده و بــا نگاه بــه عملکرد دولت پنجم و ششــم، 
موفق‌ترین برنامه توســعه اقتصادی تاریخ ایــران را تدوین کند. 
به گزارش بانک مرکزی، رشد تولید ناخالاص 30 درصدی، رشد 
سرانه درآمد 22 درصدی و کاهش نرخ متوســط تورم در دوره 
مزبور به 14.1 درصد، از جمله دلایلی است که موفق بودن برنامه 

سوم توسعه اقتصادی را توجیه می‌کند. 
دولت هفتم با عبرت گرفتن از تجربه ناموفق دولت سازندگی در 
مدیریت منابع ارزی، حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد. این امر گام 
مهمی در جهت انباشت سرمایه به منظور هدایت جریان نقدینگی 

به بخش تولید بود. 
همچنین به گزارش بانک مرکزی، دولت اصلاحات توانست طی 
سلسله اقداماتی، برخی از هزینه‌های زائد را حذف و سازوکارهایی 
را به منظور افزایش سطح درآمدهای ملی ایجاد کند. در همین 
راستا، دولت توانست با برقراری انضباط مالی و اقتصادی، بهبود 
نظام مالیاتی، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفت‌خام و بهبود نظام پرداخت کشــور، اهداف کلان برنامه سوم 
را محقق کند. بر همین اســاس »کلیه معافیت‌هــای مالیاتی، 
تخفیف‌ها و ترجیحات مربوط به موسســات و نهادهای انقلابی و 
عمومی غیردولتی لغو شدند.« همچنین »سازمان امور مالیاتی 
کشــور ایجاد و به دنبال آن قانون مالیات‌های مســتقیم اصلاح 
شــد و در عین حال نظام جامع اطلاعات مالیاتی و توسعه ترویج 
روش خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور تصویب و قانون تجمیع 

عوارض و تهیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد.«
مجموع این اقدامات ســبب شد جریان انباشــت سرمایه بهبود 
یافته و در عین حال رونــد ورود نقدینگی به بخش تولید، اصلاح 
شود. در همین زمان اقتصاد ایران شاهد خودکفایی گندم و انعقاد 
كيي از پنج كنسرسيوم بزرگ صنعت خودرو در جهان به منظور 
سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران بود. همچنین با کاهش درآمدهای 
نفتی دولت هفتم، توجهات به سمت توسعه میادین گازی پیش 
رفت. به گونه‌ای که در مدتــی کوتاه، ۱۰ فــاز پارس‌جنوبی به 
بهره‌برداری رســید و میزان برداشــت ایران و قطر از این میدان 

مشترک گازی با هم برابر شد. 
اما نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است، مساله نسبت واردات 
به صادرات در دولت اصلاحات اســت. هرچند که نسبت به ادوار 
پیشــین، فضای کســب‌و‌کار و جریان ورود نقدینگــی به تولید 
بهبود یافت،‌ اما در عین حال، میــزان واردات نیز از افزایش قابل 

ملاحظه‌ای برخوردار بود.
یکی از دلایل رشد امر واردات نســبت به صادرات و تراز تجاری 
منفی، ایجاد تسهیلات متنوع به وارد‌کنندگان بود. در عین حال 
در اواخر دولت اصلاحات طرحی از ســوی دولت به مجلس ارائه 
شد که شاید بتوان از آن به عنوان بمب ساعتی تولید ملی نام برد. 
تا پیش از اجرایی شدن این طرح، نرخ سود تسهیلات به بخش‌های 
کشاورزی، صنعتی و تجاری به جهت حمایت از تولید و تلاش برای 
ورود نقدینگی به آن، تفاوت داشت و این مساله هزینه‌ تمام‌شده 
تامین مالی برای تولید را کاهش داده بــود. اما این طرح در نظر 
داشت سود تسهیلات به هر ســه بخش را یکسان کند. بر همین 
اساس، دولت ســالانه 175 میلیارد تومان، تحت عنوان یارانه به 
بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داد و سود تسهیلات بانکی 

این سه بخش را یکسان کرد. 
همین مساله سبب شــد که تنها یک سال پس از روی کار آمدن 
دولت نهم، یارانه تکلیف شــده، پرداخت نشود و مجددا بازدهی 
مناســبی برای امور تجاری و واردات فراهم شــود. رفته ‌رفته با 
افزایــش درآمدهای نفتــی در دولت نهم و دســت‌اندازی‌های 
بی‌‌حساب به منابع ارزی حاصل از آن، چرخ تولید ملی متوقف و 

بازدهی بی‌نظیری در بخش تجارت فراهم شد. 

رکود تولید در دولت‌های پسااصلاحات
در دولت محمود احمدی‌نژاد، بســیاری از کارخانه‌های کوچک، 
متوسط و بزرگ به سبب رشد واردات یکی پس از دیگری تعطیل 
‌شــدند، بنگاه‌های باقی‌مانده نیز به دلایل مختلفی نظیر کاهش 
هزینه‌های تولید، روز‌‌به‌روز از کیفیت محصولات خود کاستند تا 
قادر به ادامه حیات باشند. همین عامل، منجر به رویگردانی بازار 

داخلی از مصرف کالاها و تولیدات ملی شد. 
بار دیگر بحران عدم انباشــت ســرمایه و هدایــت نقدینگی به 
بخش‌های مولد و تولیدی، گریبانگیر اقتصاد ایران شــد. دولت 
خاتمی که توانســته بود با وجود نقاط قــوت و ضعف فراوان در 
عملکرد اقتصادی ایران، حســاب ذخیــره ارزی را با منابع قابل 
توجهی تقدیم دولــت بعدی کند، دولت احمدی‌نــژاد با اجرای 
سیاست‌های شوک اقتصادی و سرریز بی‌حساب جریان نقدینگی 
به جامعه،‌ تورم را به بالاترین سطح خود رساند و تولید ملی را وارد 
ورطه رکود تورمی کرد، به حدی که صندوق خالی ذخیره ارزی و 

رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را به دولت بعد تحویل داد. 
از این برهه به بعد عموم جامعه، کم‌وبیش نســبت به مشکلات و 
موانعی که مساله تولید ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن 
روبه‌رو بوده، آگاه هستند. اما برای یافتن چرایی کلید گمشده موتور 
محرکه اقتصاد و عواملی که در چند سده اخیر با آن مواجه بوده، 
باید جوانب مختلفی را در نظر گرفت؛ از افزایش هزینه‌های غیرمولد 

افزایش واردات در دوره 
اصلاحات 

 نکتــه‌ای که در ایــن بین حائز 
اهمیت اســت، مســاله نسبت 
واردات بــه صــادرات در دولت 
اصلاحــات اســت. هرچند که 
نســبت به ادوار پیشین، فضای 
کســب‌و‌کار و جریــان ورود 
نقدینگی به تولید بهبود یافت،‌ 
اما در عین حــال میزان واردات 
نیز از افزایــش قابل ملاحظه‌ای 

برخوردار بود.

9. پیشین، با استناد به آمار 
صنایع ایران، منتشر شده توسط 

وزارت کار در سال 1327
10. احمد اشرف و علی بنو 

عزیزی، »طبقات اجتماعی، 
دولت و انقلاب در ایران« 

انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۸ ترجمه 
سهیلا ترابی فارسانی

11. آمار منتشر شده در روزنامه 
اطلاعات ) 12 دسامبر1941(

12. هدی صابر، »اقتصاد 
مصدق، انديشه به جاى نفت«، 
ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۳، 

اردیبهشت ۱۳۷۸
13. پیشین
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دولت و فربه شدن ناموثر آن گرفته تا وجود حفره‌های بودجه‌خوار 
اقتصادی نظیر مراکزی که امروزه در گوشه‌و‌کنار ساحت سیاسی 
و اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم. شاید بتوان گفت کلید عدم 
توسعه‌یافتگی تولید ملی و صنعت در ایران همان روندی است که 
در قرون متمادی کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده است. طبقات 
مختلف ویژه‌‌خواری که در تاریخ ایران چهــره و لباس خود را به 
نســبت عصر خود تغییر دادند، اما همگی با هدف کسب منفعت 

شخصی، کمر به شکست پروژه رشد اقتصاد ملی بسته‌اند. 
اما اگر از منظر پارامترهای اقتصادی، خواهان تحلیل و بررســی 
این مساله باشیم، شاید بتوان چندین فاکتور را در نظر داشت که 
در طول تاریخ، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده‌اند؛ مواردی 
نظیر وجود دولت رانتیر، بحران عدم انباشت سرمایه موثر، اقتصاد 
متکی و وابسته به نفت، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، وجود 
تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و قدرتمند بودن بیش از اندازه 

بخش تجاری و واردات.
 

تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه
با این حال شاید بتوان ریشه بحران تولید ملی در ایران را از نظر 
اقتصاددانی نظیر محمد مالجو به خوبی مشاهده کرد. وی بر این 
باور است: »ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار 
کلیدی مواجه‌ هستیم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی 
رسیده‌اند. اول، در قلمرو تولید ارزش؛ یعنی در قلمرو تولید کالاها 
و خدمات، با این واقعیت مواجه‌ایم که منابع اقتصادی که به زیان 
اکثریت توده‌ها به شــکل‌های گوناگون در دســتان اقلیت‌های 
متعلق به بخش‌های خصوصی، دولتی و شــبه‌دولتی تمرکز پیدا 
کرده، عمدتا به ســمت فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند و این 
غلبه‌ فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های 
اقتصادی مولد نیز مســبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران 

شده است.  
دوم، در قلمرو تحقق ارزش؛ یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای 
موثر برای محصــولات و خدمات تولیدشــده‌ اقتصاد داخلی در 
بازارهای ملی و بین‌المللی کالاها رقم می‌خورد نیز با مشــکلی 
ســاختاری مواجه‌ایم. تولید داخلی باید یــا در بازارهای ملی به 
فروش برسد و تقاضای موثر داشته باشد یا در بازارهای بین‌المللی. 
در بازارهای داخلی با این معضل مواجه‌ایم که سرمایه‌ تجاری، در 
نقش واسطه‌ تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی، 
بر تولید داخلی غلبه دارد و از ایــن‌‌رو، بخش عظیمی از تقاضای 
موثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات 
تولیدکنندگان خارجی هدایــت می‌کند. همچنین، صرف‌نظر از 
نفت و مشــتقات آن، در کسب سهمی مناســب از تقاضای موثر 
در بازارهــای بین‌المللی برای تولید داخلی نیــز همواره چندان 

توفیقی نداشته‌‌ایم. 
این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشــل ‌بودن در 
بازارهای بین‌المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران 
تحقق ارزش و فقدان تقاضای موثر کافی برای اجناس و خدمات 

تولید‌شده در اقتصاد ملی. 
ســوم، در قلمرو انباشــت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه‌ایم. 
واحدهای اقتصادی بــا وجود ضعف تولید و تقاضــا، درجاتی از 
سودآوری را دارند. همچنین پای درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه‌ دولت به اقتصاد داخلی تزریق 
می‌شوند، در میان است. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی 
و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشــت می‌شوند یا 
خیر؟ معضلی که در ایران داریم این اســت که سرمایه‌برداری از 
اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته 
است. این معضل نیز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را پدید 
آورده است. این سه بحران در اقتصاد، به سهم خویش، مهمترین 
خاص‌بودگی نظام اقتصادی را شــکل داده‌اند؛ تضعیف مستمر 

تولید سرمایه‌دارانه.«

جمع‌بندی
با نگاه بــه روند تاریخی شــکل‌گیری تولید ملــی در اقتصاد ایران 
می‌توان گفت ریشــه‌های موانع تولید در تمامی اعصار وابســته به 
درآمدهایی همچون نفت است. شــاید این مساله در ظاهر ساده به 
نظر برســد، اما این ثروت ارزشــمند وقتی در ید اختیار دولت‌های 
فاسدی که در مقاطع مختلف بر ایران تسلط داشته‌اند، قرار داشته، 
بســتری فراهم آورده که سوداگران وابســته به قدرت، قادر باشند 
با دســت‌اندازی به این منابع ملی، مســیر منفعت شــخصی را در 
 پیش گیرند و علاوه بر غارت آن، مانع توســعه اقتصاد ملی شــوند.
با مشاهده تاریخ پرفراز و نشــیب ایران درمی‌یابیم که در هر عصر، 
گروه‌هایی انگل‌وار، همواره بر جسم و جان حکومت‌ها جای گرفته اند. 
. این گروه‌ها در هر برهه زمانی شکل و رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرند، 
اما از بین نرفته‌اند. گاه در قامت شاهزادگان و درباریان، گاه در قامت 
قداره‌بندان و گاه در قامت یقه سفیدها، ظاهر شده و با ایجاد انحراف در 
مسیر نقدینگی به سمت تجارت و واردات، کمر تولید ملی را شکسته و 

ایران را از دستیابی به رفاه، عدالت و آزادی بازداشتند.
تاریخ به خوبی این مســاله را گواه می‌دهد هر دولتی که توانست 
بر این گروه‌ها فائق آید، درخشــان‌ترین عملکــرد را در از خود 
برجای گذاشــت؛ امیرکبیر، مصدق و ... که توانســتند در مدتی 
کودتاه، تاثیراتی  طولانی مدتی در اقتصاد ایران برجای بگذارند، 
چهره‌های درخشانی هستند که باید برای چیره شدن بر مشکلات 
و زنجیرهایی که امروز بر دست و پای تولید ملی قرار دارد، به آنها 

تأسی کرد. 

 چندین فاکتور همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده‌اند؛ 
وجود دولت رانتیر، بحران عدم انباشت سرمایه موثر، اقتصاد 
متکی و وابسته به نفت، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، 
وجود تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و قدرتمند بودن 
بیش از اندازه بخش تجاری و واردات

14. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« ، انتشارات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
1387

15. حمید ابریشمی، »کتاب 
اقتصاد ایران« ، شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1376
16. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« انتشارات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
1387

17. حمید ابریشمی، »کتاب 
اقتصاد ایران«، شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1376
18. ابراهیم شیبانی، مقاله 

»اقتصاد ایران«
19. حمید ابریشمی، »کتاب 

اقتصاد ایران«، شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1376

20. فرهاد دژپسند و حمیدرضا 
رئوفی، »اقتصاد ایران در دوران 

جنگ« انتشارات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات 

و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 
1387

21. حسن دادگر، »اقتصاد ایران 
قبل و بعد از انقلاب اسلامی«، 
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رضا امیدوار تجریشی

 دبیرکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان 

ایران

یکی از مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد، بوروکراسی اداری بسیار زیاد یا موازی‌کاری دستگاه‌ها 
است که هر دو مورد باعث می‌شود از نظر تولید تا حدی رتبه شاخص رقابت‌پذیری یا رتبه شاخص 
کسب‌وکار ما در دنیا رتبه مطلوبی نباشد. این مساله همچنین باعث عقب‌ماندگی تولید می‌شود. 

همواره در خصوص مشــکلات صحبت شده و می‌شود. شاید 
بتوان گفت به حدی در خصوص مشــکلات صحبت به میان 
آمده که تاثیرگذاری خود را از دســت داده اســت، اما با این 
حال یکی از مشــکلات عمده مــا در بخش تولیــد، قوانین 
موازی یا قوانینی هستند که تاریخ مصرف‌شان گذشته است. 
یکی از مســائلی که در پیش رو داریم و تولید‌کنندگان با آن 
دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، مجموعه قوانینی است که مربوط به 
سال‌های گذشته بوده و دیگر از کارایی لازم برخوردار نیستند، 
بخصوص قانون تجارت که قانون بسیار خوبی هم است، اما باید 
به مرور زمان تغییر پیدا می‌کرد. یا برخی دیگر از قوانین که در 
زمان و شرایط بحرانی و خاص مانند زمان جنگ وضع شده‌اند، 
اما در شرایط فعلی هم از آن استفاده می‌شود. لذا باید به همان 

ترتیب و با توجه به شرایط تغییر یابند. 
تولیدکننده در کشــوری مانند ترکیه بســیار راحت و سریع 
می‌تواند مجوزهایش را اخذ و فعالیت تولیدی خود را آغاز کند 
و در عین حــال از حمایت‌های دولت بــرای تولید و صادرات 
برخوردار است. نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که هدف 
تولید، اول از همه به غیر از بازار داخلی، باید صادرات باشــد؛ 
چراکه صادرات می‌تواند ما را از نفت جدا کند. کشورهای دیگر 
هم به همین صورت عمل کرده‌اند. به این معنی که همه هدف 
خود را بر امر صادرات‌محوری صنایع و تولیدات خود متمرکز 
کرده‌اند. اما در ایران، بوروکراســی و مسیر طولانی‌مدتی که 
افراد برای دستیابی به مجوز طی می‌کنند، سبب شده که این 
امر زمان‌بر شــود. در عین حال فساد اداری نیز سبب می‌شود 

مجموع هزینه‌ها برای تولیدکننده افزایش یابد. 
ما اگر به ســمت دولــت الکترونیک و یا اگر به ســمت اینکه 
یک صدای واحدی از طرف دولت یا دســتگاه‌های قانونگذار 
برای بخش خصوصی بلند شود حرکت کنیم، آنگاه بخشی از 
مشکلات حل خواهد شد. در واقع بخش خصوصی باید با یک 
بخش طرف باشد، نه اینکه هر روز با یک اداره و یک کارشناس 
خاصی در ارتباط باشــد. این نکات جزو آن مواردی است که 

می‌توانیم جزو مشکلات قرار دهیم. 
اما در این بیــن خود بخش خصوصی نیز نگاهش این اســت 
که اگر فضا روان باشد، قطعا دوســت دارد به آن هدف نهایی 
برســد. تولیدکننده هم باید در مواردی به این باور برسد که 

محصول باکیفیت تولید کند و صرفا یک تولید قادر به نجات 
اقتصاد کشور نیســت؛ باید محصولات تولیدی هم با رویکرد 
کیفیت عالی باشــند که بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. اگر ما 
می‌گوییم باید از تولید ملــی حمایت کنیم، حمایت ما باید از 

تولید باکیفیت باشد. 
در طــرف دیگر ماجرا، ذکــر این نکته ضروری اســت که در 
خصوص بخشــی از صنایع،‌ لازم نیست که حتما تولیدکننده 
باشیم یا حتما هم نباید در آن رتبه اول باشیم بلکه می‌توانیم 
صنایع کوچکتر را حمایت کنیم. امروز در کشــور آلمان تنها 
10 خودروساز وجود دارند، اما در ایران بیش از این تعداد وارد 
صنعت خودروسازی شده‌اند. اما رتبه کیفیت خودروهای ما 
کجا و رتبه آلمان کجا. ما می‌توانیم قطعه‌ســاز خوبی باشیم 
و از این واحدهای کوچک که قطعات تولید می‌کنند، فضایی 
بسازیم که بزرگترین ســازنده قطعات در منطقه و خاورمیانه 
باشند. از ســوی دیگر، می‌توانیم خودروهایی تولید کنیم که 
در بازار جهانی و بازار منطقه‌ای خواهان بیشتری دارد. ما باید 
بازار کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهایی نظیر عراق، 
افغانستان و پاکستان و... را شناسایی و بر اساس نوع مصرف آنها 

تولیدات خود را در بستر صادراتی، تنظیم کنیم.
از ســوی دیگــر، یکی از مشــکلاتی کــه تولید ملــی با آن 
دســت‌و‌پنجه نرم می‌کند، نظام تامین مالی کشــور اســت. 
متاسفانه نظام مالی ما قانون جامعی ندارد و چشم تمام اقتصاد 
ایران به بانک‌ها اســت. در حالی ‌که ما می‌توانیم بانک‌ها را به 
صورت راس بنگاه مالی اقتصادی در نظر بگیریم و در کنار آن 

هم نگاه‌مان به بازار سرمایه باشد. 
در بسیاری از کشورهای دنیا، ســرمایه‌گذاری تنها در بورس 
انجام می‌شود. آنها مانند کشــور ما در بانک‌ها سپرده‌گذاری 
انجام نمی‌دهند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی هیچ‌کس 
سود سپرده 20 درصدی دریافت نمی‌کند، بلکه نهایت سود 
ســپرده‌ها 2 تا 3 درصد اســت. اما در ایــران تمامی بانک‌ها 
گاوصندوق بزرگی شده‌اند که باید این پول‌ها را دریافت کنند 
و از این طرف وقتی می‌خواهنــد آن منابع را به تولید و بخش 
خصوصی بدهند، با هدف دریافت ســود است. در نتیجه این 
کار هزینه تولید را افزایش می‌دهد. بنابراین ما باید به سمت 

بازارهای مالی دیگر برویم. 

دستگاه‌های موازی
هزارتوی تولید ملی در ایران
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نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد، مســاله شیوه فروش 
محصولات اســت. در کشــورهای مختلف دنیا خرید کالا به 
صورت اقساطی بسیار آسان است و تولیدکننده و مصرف‌‌کننده 
برای بحث مالی در مقابل یکدیگر نیســتند بلکه تولید‌کننده 
با بانک یا یک بنگاه یا موسســه مالی اعتباری طرف است. ما 
نمونه‌های فراوانی از تولیدکننده داخلی داشتیم که با بانک‌ها 
توافق کردند که فروش خودشان را از طریق اقساط شبکه بانکی 
انجام دهند. در این شرایط هم تولید‌کننده به جریان نقدینگی 
رسیده و هم مصرف‌کننده به صورت اقساطی توانسته است به 
محصول مورد نظر خود دست یابد. اگر این چرخه در کشور ما 

نیز به وجود آید، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. 
ما شاهد هســتیم که برخی از شــرکت‌های نیمه‌خصوصی 
برای افزایش قیمت کالای خود، عرضه و تقاضا را بالا و پایین 
می‌کنند. این در حالی اســت که آن قیمت باید با قیمت‌های 

جهانی بالا و پایین شود. 
از آن طرف، ما بازار ســرمایه را داریم که می‌تواند در بسیاری 
از موارد یاد شــده به کمک اقتصاد کشور بیاید و ظرفیت‌های 
خود را به روی تولید بگشاید. در واقع می‌توان گفت مسیرهای 
متنوعی برای تامین مالی بخش تولیــد وجود دارد، اما نقطه 
ضعف ما این اســت که قانون جامع مالی در کشــور نداریم. 
بانک مرکــزی، وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت کار، 

پژوهشکده‌های مالی اعتباری و پولی و... باید وارد گود شوند 
و یک قانــون جامع را با توجــه به شــرایط روز دنیا تنظیم و 

الگوبرداری کنند. 
ما به راحتی می‌توانیم قانون کشورهای موفق را در این زمینه 
مشاهده کنیم و ببینیم چه مســیری را طی کرده‌اند و از آنها 
الگوبرداری کنیم، همانطور که آنها از ما در یکســری مسائل 
الگوبرداری می‌کنند، خیلی راحت‌تر و شکیل‌تر می‌تواند این 
اتفاقات رخ دهد و به این سمت برویم که بنگاه‌های اقتصادی ما 

از لحاظ نقدینگی تامین شوند. 
اما در مجمــوع من بر صادرات تاکید ویــژه‌ای دارم. صادرات 
همان پول نقد اســت؛ پولی که در عرصه تولید وارد می‌شود. 
اگر بنگاه‌های بزرگ و کوچک ما در امر صادرات موفق شوند، 
می‌توانند تامین نقدینگی بســیار خوبی داشــته باشند. اگر 
تاریخچه صنعتی کشــور چیــن را نگاه کنیــم، درمی‌یابیم 
تمامی ‌پایه اقتصادش را به غیــر از تامین نیازهای داخلی، بر 
تامین صادرات گذاشته و بسیار خوب عمل کرده است. چین 
بزرگترین واردکننده سنگ‌آهن و بزرگترین صادرکننده فولاد 
در دنیا است و توازنی بین این دو برقرار کرده و سود سرشاری 
را کسب می‌کند. البته این مساله را نیز باید در نظر داشت که 
تحریم‌ها مانع بزرگی در تحقق فعالیت‌های صادراتی ما است، 

اما با این حال می‌توان با تلاش به این مهم دست یافت.
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رضا کوچک‌زاده

 مدیرعامل شرکت 
توسعه معادن 

میراث کویر

امروزه شــرایط به گونه‌ای شــده که از هر طرف وارد کار تولید 
می‌شویم به در بسته و دیوار برخورد می‌کنیم؛ به این معنا که اگر 
10 درصد انرژی و ســرمایه‌ای را که در تولید صرف می‌کنیم، در 
کار تجارت صرف می‌شد، به بازدهی راحت‌تر و موفق‌تری دست 

می‌یافتیم. 
در فضای اقتصادی امروز کشور، افرادی که قصد ورود به کار تولید 
دارند، با انواع و اقسام موانع قانونی، مجوزها و... روبه‌رو می‌شوند. 
حتی می‌توان اینگونه گفت که اگر قانون هم به درســتی نوشته 
شده باشد، مجریان آن به خوبی به آن عمل نمی‌کنند. در بسیاری 
از موارد نیز قانون به درستی نگاشته نشــده است. از سوی دیگر 
نیز متاسفانه رقابت ســالمی در بخش تولیدی نداریم؛ چراکه با 
سرمایه‌گذار واقعی بخش خصوصی به درستی برخورد نمی‌شود و 
انحصاراتی که در مسائل مختلف وجود دارد، رقابت را دشوار کرده 
است، لذا افراد سرمایه‌گذار حاضر به پذیرفتن ریسک و مشکلات 

این بخش نیستند. 
اما نکته حائز اهمیتی که در این بین باید به آن اشاره کرد، مساله 
مجوزها است. در این خصوص باید بگویم افراد برای ورود به بخش 
تولید، به انواع و اقسام مجوزها نیاز دارند. همین مساله سبب شده 
مشکلات و گره‌های گوناگونی بر سر راه تولیدکننده قرار گیرد و 
افراد برای دریافت مجوز فعالیت‌ خود به یک دور باطل وارد شوند. 
به طور مثال، یکی از این موانع، ســازمان محیط‌زیست است که 
این روزها به محیط ایست تبدیل شــده است. آنها در مجموع بر 
این باورند که تولید، دشمن محیط‌زیست است، در حالی‌که واقعا 

اینگونه نیست. 

استارتاپ‌ها به عنوان یکی از تولیدکننده‌های اصلی حوزه خدمات، 
یکی از جدی‌تریــن عرضه‌کننده‌های خدمات داخلی محســوب 
می‌شوند. بسیاری از آنها با توجه به شرایط کشور قادر هستند بازارهای 
مشابهی که رقبای خارجی در کشورهای مختلف گرفته‌اند را ایجاد و 

سپس روی توسعه آنها کار کنند. 
متاســفانه تاکنون در بســیاری اوقات بازارهای ثانویه ما پذیرای 
شرکت‌های استارتاپی نیســتند و در عمل حمایت جدی از مصرف 
خدمات صورت نمی‌گیرد. در حوزه‌های دیگر فناوری مشاهده می‌شود 
که دیگر شرکت‌های فناورانه از جهت قیمت و کیفیت توانسته‌اند در 
خصوص محصولات و خدماتی قابل عرضه خود وارد رقابت شوند. اما 
مشاهده شده که محصولات مشابه خارجی، بیشتر مورد توجه واقع 
شده و در بسیاری اوقات به بهانه‌های مختلف از خرید خدمات داخلی 

فناورانه خودداری می‌شود. 
در خصوص نکته یاد شده، دو مســاله وجود دارد؛ اول آنکه شاید در 
بسیاری اوقات عرضه‌کنندگان داخلی ما آن تجربه و سابقه قبلی را 

در این بــاره، بارهــا و بارها نمونه‌هایــی را شــاهد بوده‌ایم که 
تولید‌کنندگان هنگامی که قصد بهسازی خط تولید خود را دارند 
که حتی قادر است کمکی به آلوده نشدن محیط‌زیست اطراف خود 
کند، مسئولان محیط‌زیست به آنها اعلام می‌کنند که مجوز انجام 
این کار را نمی‌دهند. در واقع آنها علنا می‌گویند ما با هر گونه توسعه 
این صنعت مخالفیم. حال هر چقدر می‌گوییم انجام این کار مصرف 
برق، میزان گرد و خاک و.... را کاهش می‌دهد، آنها می‌گویند ما با 

هر توسعه‌ای مخالفیم. 
از سوی دیگر، در وزارتخانه‌ها نیز با انواع و اقسام مجوزهایی روبه‌رو 
هستیم که یک تولیدکننده باید نســبت به دریافت تمامی آنها 
اقدام کند. در همه جای دنیا برای اینکه امور به ســهولت انجام 
پذیرد، سیستم‌ها را مکانیزه می‌کنند. اما در کشور ما همه چیز به 
گردن سیستم می‌افتد و کارها به صورت دستی انجام می‌شود. در 
عین حال، بین دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت صنایع، گمرک، 
بانک‌ها و وزارت اقتصاد نیز هماهنگی وجود ندارد. این سیستم‌های 
مکانیزه‌ای هم کــه به همین جهت راه‌اندازی شــده‌اند، به جای 
اینکه کار را راحت‌تر کنند، به مراحل کار اضافه کرده و روند کار را 

سخت‌تر می‌کنند. 
یک زمان پرونده کاغذی دست‌مان می‌گرفتیم و کارها را به همان 
صورت انجام می‌دادیم و با این حال راحت‌تر هم بودیم، اما در حال 
حاضر می‌گویند بسیاری از مراحل را از طریق سیستم‌های تعبیه 
شده انجام دهیم که همین عامل سبب شده مشکلات متعددی بر 

سر راه دریافت مجوز ایجاد شود. 
من به عنوان یک تولیدکننده معتقدم وزارت صنایع باید حامی و 

در این بازارها ندارند و به همین دلیل ممکن است در قدم‌های اول، 
کیفیت خدمات محصولات خارجی را نداشته باشند. اما به باور من، 
اصل ماجرا به این موضوع برنمی‌گردد. ما در بسیاری اوقات شاهد این 
قضیه هستیم در شرایطی محصول خارجی انتخاب می‌شود که رقیب 
داخلی مدت‌هاست در بازارسازی برای محصول خود کار کرده، اما به 
دلایل واهی بسیاری اوقات به خاطر یک بازدید و یا یک سفر خارجی 
به دلیل اینکه به نوعی تعامل با خارجی‌ها جذابیت‌های ویژه‌ای برای 
کارفرماها دارد، به سمت استفاده از محصولات خارجی روی می‌آورند. 
به طور مثال ما در صنعت نرم‌افزار به‌شدت با این قضیه مواجه هستیم.
من معتقدم به هر حال محصولات و خدمات جــای خود را در بازار 
داخلی باز می‌کنند و این شرایط با این وضعیت ادامه پیدا نمی‌کند. 
عملا به خاطر اینکه هم اشــتغال مولد و پایدار ایجاد می‌کنند و هم 
ارزش افزوده در داخل خود کشور باقی می‌ماند، مسیر به این سمت 
خواهد رفت اما به جای حمایت‌هایی مانند اعطای وام و حمایت‌های 
شــعاری، مهمترین مساله این اســت که در حال حاضر بزرگترین 

مشکلات تولیدکنندگان داخلی
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بازار هنوز دست دولت و حاکمیت است. شــاید بیش از 80 درصد 
خدمات‌شــان را به جز مجموعه‌های B2C بــه دولت و حاکمیت 
می‌فروشــند. اول از همه، باور خرید خدمت داخلی باید در دولت و 

حاکمیت شکل گیرد. 
برای گام بعد، زمانی که این مجموعه‌ها تقویت شوند، خود کیفیت‌شان 
را افزایش می‌دهند، چون رقابت شکل می‌گیرد و اگر در یک بازاری 
آنها نتوانند شرایط کیفی مورد نظر مشتریان را فراهم کنند، قطعا 

خودشان از بازار حذف خواهند شد.
یکی از بزرگترین مسائلی که در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان 
وجود دارد، مســاله تامین مالی آنها است. در کشور ما عمدتا تامین 
مالی بر دوش بانک‌ها بوده و این نهادها با توجه به قیمت تمام شده و 
نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی و ضریب عدم بازپرداخت بدهی‌های 
بانکی، در عمل قیمت تمام شــده پــول را افزایش می‌دهند. فرض 
کنید یک بانک بالای 20 درصد هزینه تمام شده پول خود را دریافت 
می‌کند اما با این حال مشاهده می‌شود عمده تامین مالی‌ بر روی دوش 

بانک‌ها قرار دارد، در حالی ‌که شــکل‌گیری بانک‌ها و صندوق‌های 
توسعه‌ای که بتوانند تامین مالی با نرخ پایین‌تری انجام دهند، فضای 
کسب‌و‌کارهای استارتاپی و فناورانه جدید را بشناسند و از روش‌های 
دیگر تامین مالی مانند پیش‌خرید خدمت یا شــراکت‌های موقت 

توسط نهادهای دولتی می‌شود، تامین مالی را ارزان‌تر خواهد کرد. 
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد، مساله ســهولت راه‌اندازی 
کسب‌وکار و مقررات‌زدایی در این بخش است. دو بحث در این حوزه 
وجود دارد. اول آنکه اصولا کسب‌وکار در کشور ما از پیچیدگی بالایی 
برخوردار است و نهادهای مختلفی باید در قانونگذاری کمک کنند 
که این موارد جزو فضای عمومی کسب‌وکار است. هر کسی که کاری 
راه می‌اندازد، خودش را باید با این شرایط وفق دهد. اما مساله بعدی 
این است که در این شرایط، بسیاری از افراد فکر می‌کنند که باید بر 
استارتاپ‌ها مدام قاعده‌گذاری جدیدی داشته باشند. در حالی‌ که 
دنیا به سمت مقررات‌زدایی پیش می‌رود، اما در کشور ما مدام همه 

می‌خواهند یک محصول جدیدی ایجاد کنند. 

پشتیبان تولید باشد. من برای انجام کار تولیدی خود در اسفند 93 
زمینی را تحویل گرفته و کار را آغاز کردم که خرداد سال گذشته 
آماده راه‌اندازی بود. یعنی در عمل، دو سال کار طول کشید و این 
مدت 11 ماه مشخصا تاخیری بود که وزارت صنایع بر ما تحمیل 

کرد و مانع آغاز فعالیت ما شده بود. 
در مواردی نیز شاهد هستیم که قانون به نفع تولید نیست یا اگر هم 
به نفع تولید باشد، توسط مجریان به درستی اجرا نمی‌شود. به‌طور 
مثال، ماشین‌آلاتی که در داخل کشور قابل تولید است، نباید از 
خارج وارد شود. اما متاسفانه شخصی که تصمیم می‌گیرد آیا این 
ماشین در داخل، قابل تولید است یا خیر و یا اینکه خرید از داخل به 
صلاح است یا نه، جوانی است که به تازگی از دانشگاه وارد صنعت 
شده و از مختصات کار، دســتگاه و حجم آن آشنایی و شناختی 
ندارد، حتی پروژه کوچکی را نیز مدیریت نکرده و مشــکلات را 
نمی‌داند. با این حال، نتیجه 11 ماه معطلی ما می‌شود؛ صبر کردن 
و خون‌دل خــوردن و هنگامی هم که به مســئولان وزارت برای 
حل‌و‌فصل مشکل خود رجوع می‌کنیم، با اینکه حرف ما را قبول 
دارند اما می‌گویند در این سیستم اداری قادر به انجام هیچگونه 

کمکی نیستند. 
به صورت مشخص در این حوزه، من سعی کرده‌ام برای راه‌اندازی 
خط تولید با سرمایه‌گذاری که به صورت خانوادگی در کار تجارت 
بود، وارد مذاکره شوم و او را به مشارکت در این طرح ترغیب کنم. 
این فرد که همواره در امر تجارت موفق بوده، تصمیم گرفت که برای 
اولین‌بار وارد بخش تولید شود و سرمایه‌گذاری کلانی انجام دهد. 
پس از طی این مدت و با وجود مشکلاتی که در طول این مسیر 

برای ما به وجود آمد، او شــخصا از ورود به این کار پشیمان شد و 
گفت اگر سرمایه‌ای که در کار تولید قرار دادیم را در کار تجارت وارد 
می‌کردیم، علاوه بر اینکه چندین بار سرمایه‌ در گردش می‌افتاد، 
سود بیشتری نیز کسب می‌کردیم. اما در حال حاضر که وارد کار 
تولید شده‌ایم، چندین سال است که معطلیم و در عین حال انواع 
و اقسام مشکلات را پیش رو داریم. او حتی امیدی ندارد اگر این 
کارخانه وارد چرخه تولید شود، سرمایه‌ای که 5 سال قبل هزینه 
کرده‌، برگشتی داشته باشد. یعنی شرایط در عمل به گونه‌ای است 
که وقتی ســرمایه‌گذار وارد می‌شود، هیچگونه حمایتی از سوی 
دولت از او صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل اســت که افراد مایل 
هستند در این امر درگیری نداشته باشند و وارد آن نشوند، مگر 
اینکه نیت خیری پشت اقدام آنها باشد که بتوانند با راه‌اندازی یک 
کارخانه برای عده‌ای شغل ایجاد کنند. در غیر این صورت از نظر 

اقتصادی، ورود به بخش تولید، هیچ صرفه اقتصادی ندارد.
حداقل در این مــوردی که من درگیر آن بودم، مشــاهده کردم 
سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری 200 تا 250 میلیارد تومانی در 
بخش تولید، شخصا از کارش پشیمان است. حتی من نزد معاون 
وزیر رفتم و عنوان کردم که شما درخواست می‌کنید سرمایه‌گذار 
خارجی به کشور بیاید، در حالی‌که این افراد سرمایه‌گذار داخلی 
و هم‌سنخ و هم‌میهن خودمان هستند و با این وجود از اینکه در 
کار تولید وارد شــده‌اند، ابراز پشــیمانی می‌کنند. او هم با اعلام 
وجود مشکلات و تصدیق اظهارات من، عنوان کرد که نمی‌توانند 
مشــکلات را حل کننــد. در واقع هیچ عزمی بــرای حل‌و‌فصل 

مشکلات تولیدکننده نداشتند. 

مشکلات تولیدکنندگان داخلی
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امسال نمایندگان کارگری 
توانستند سبد معیشت را نیز 
اضافه بر نرخ تورم برای تعیین 
حداقل دستمزد به کار گیرند اما 
با این وجود هنوز شکاف زیادی 
بین درآمد و هزینه کارگران 
وجود دارد و کارگران از توان 
چانه‌زنی قابل قبولی مقابل 
دولت و نمایندگان کارفرمایی 
برخوردار نیستند. 



132 سال است که اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر در تمامی کشور‌ها به جز آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک به عنوان روز کارگر گرامی داشته می‌شود؛ یک 
روز برای میلیارد‌ها انسانی که یا در فقر مطلق به سر می‌برند یا به سختی درآمد‌شان کفاف هزینه‌شان را می‌دهد. عادلانه‌تر شدن شرایط کار و دریافت دستمزدی که 
بتواند کارگران را از فقر نجات دهد مطالبه‌ای است که در بیش از 13 دهه کارگران همزمان با روز جهانی کارگر آن را فریاد زده‌اند. نمی‌توان گفت وضعیت کارگران 
اصلا تغییر نکرده و در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد، اما آمار‌های جهانی نشان می‌دهد کماکان توزیع ناعادلانه ثروت میلیارد‌ها انسان را در کشور‌های 
مختلف رنج می‌دهد. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد بیش از 33 درصد شهروندان زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. فقر ارثیه شومی است که از پدران و مادران به 
فرزندان می‌رسد و جز این، سیاست‌ها غلط و ماجراجویی‌های عجیب و غریب دولت‌ها باعث از بین رفتن طبقه متوسط جامعه شده و تعداد فقرا را روز به روز افزایش 
می‌دهد. گزارش‌های پیش رو نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر در ایران تنها کسانی نیستند که کار نمی‌کنند، بلکه اکثر شاغلان نیز از فقر رنج می‌برند؛ فقری که 
کودکان و زنان را نیز به بازار کار کشانده و باعث شده بسیاری از آنها در بخش خاکستری اقتصاد به کار گرفته شوند. در ایران این فقط حدود 13 میلیون نفری که 
بیمه کارگری دارند نیستند که روز کارگر را گرامی داشته و انتظار دارند صدایشان شنیده شود، بلکه این روز، روز میلیون‌ها شاغل غیر رسمی از زنانی که با حقوقی 

پایین‌تر از حداقل دستمزد کار می‌کنند تا کودکانی که جای بازی کردن یا مدرسه رفتن در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کارند نیز هست.



وقتی این واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهیم که میلیون‌ها ایرانی در 
شرایطی کار می‌کنند که شکافی 150 درصدی بین درآمد و هزینه 
آنها وجود دارد، ممکن است این گزاره دم‌دستی را مطرح کنیم که چرا 
این افراد سر کار می‌روند؟ شاید این واقعیت که این کارگران هستند 
که چرخ اقتصاد را می‌چرخانند و اگر روزی آنها دست از کار بکشند، 
بخش‌های مختلف فلج شده و فعالیت آنها متوقف می‌شود، باعث ‌شود 

از کارگران دعوت کنیم حقوق اساسی خود را مورد توجه قرار دهند.
با وجود این، اندکی کنکاش در شــرایط کار در ایران نشان می‌دهد 
طرح کردن چنین گزاره‌هایی بیشتر از ســر شکم سیری است؛ در 
ایران امنیت شغلی به قدری پایین است که اکثر کارگران کوچکترین 
قدرتی برای مانور ندارند. با توجه به قرارداد‌های رایج در بازار کار ایران 
و با بررسی قانون و نظارت‌گریزی‌هایی که وجود دارد، یک کارگر به 
راحتی جای خود را به کارگری دیگــر می‌دهد و آب هم از آب تکان 
نمی‌خورد. در این شرایط کارگران به تجربه آموخته‌اند انعطاف زیادی 
به خرج دهند تا همان حقوقی که تقریبا یک‌سوم نیاز‌های حداقلی 

آنها را تامین می‌کند، از دست نرود.
چندین عدد و رقم وجود دارد که ثابت می‌کند کارگر در ایران زیاد 
است. برای کارگر تعاریف متعددی وجود دارد، اما اینجا بیش از هر 
چیز آن تعریفی از کارگر مدنظر اســت که در قانون کار ایران ارائه 
شده است. در این قانون که تصویب آن به دهه 30 هجری شمسی 
برمی‌گردد، کارگر »کسی اســت که به هر عنوان در مقابل دریافت 
حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست 
کارفرما کار می‌کند«. بر اساس این تعریف میلیون‌ها ایرانی کارگر به 
حساب می‌آیند، حال آنکه میلیون‌ها ایرانی دیگر نیز در صف کارگر 
شدن قرار دارند. نیروی فعال در ایران حدود 40 درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می‌دهند. این یعنی حدود 50 میلیون ایرانی به دنبال کار 
نیستند. رقم بالایی از این افراد، زیر 15 ساله‌ها و بازنشستگان هستند. 
دانشجویان، زنان خانه‌دار و... نیز به دلیل شرایط خاص یا به میل خود 

دنبال کار نمی‌گردند.
بررسی‌ها نشــان می‌دهد بی‌میلی به کار در مواردی خودخواسته 
نیست، یعنی هر فرد بی‌میل به کار به این دلیل که نیازی به درآمد 
ندارد نسبت به کار کردن بی‌رغبت نیست، بلکه ممکن است مجموعه 
شرایطی باعث شود یک فرد عطای کار کردن را به لقایش ببخشد. 
نیافتن کار در حوزه مورد علاقه یا جایی که فرد تخصصی در آن دارد، 
شرایط ناعادلانه کار، برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فرهنگی 
و... همه و همه می‌توانند شهروندان را به صورت خودخواسته از زمره 

کارجویان خارج کند. 
علاوه بر این، 12/1 درصد از کسانی که دنبال کار می‌گردند، بیکار 
هستند و 10/4 درصد شاغلان، اشــتغال ناقص دارند. این دو دسته 
رقبای بالقوه شاغلان ایرانی به حساب می‌آورند. در نظر گرفتن این 
واقعیت که میلیون‌ها نفر در ایران )کودکان کار، اتباع غیر‌‌مجاز و...( به 

صورت غیر‌مجاز کار می‌کنند، نشان می‌دهد شاغلان ایرانی رقبای 
مجاز و غیر‌مجاز زیادی دارند و این شرایط باعث می‌شود در بسیاری 

موارد تن به کار ارزان بدهند. 

قرارداد کاری از کجا آمد؟
عقد قرارداد کاری به عنوان مولفــه‌ای حمایتگر از کارگران از اواخر 
قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی در کشور‌های غربی مورد توجه قرار 
گرفت. تا پیش از این، کار کردن برای دیگران مشمول قواعد متفاوتی 
بود. در جوامع ارباب - رعیتی و فئودالی، اساسا قرارداد مشخص کاری 
وجود نداشت یا قانونی برای حمایت از قرارداد‌های کتبی و شفاهی 
نبود. در این جوامع کارگران یا برده و زیردســت بی‌جیره و مواجب 
بودند یا کارفرما به دلخواه دستمزدی به صورت نقدی و غیر‌‌نقدی به 
آنها می‌داد. با وارد شدن دولت‌ها به مناسبات بازار کار، قرارداد کاری 
هم معنا پیدا کرد. اوایل قرارداد کار ذیل قوانین اجاره بود و در واقع یک 

فرد کار دیگری را در برابر پرداخت مزدی اجاره می‌کرد. 
رفته‌رفته قوانین مترقی‌تری در این زمینه تدوین شد و در آنها حقوق 
کارگران مورد توجه قرار گرفت. در مترقی‌ترین و آخرین قوانین که 
اتفاقا قانون کار ایران نیز چندان دور از آنها نیست، امنیت شغلی مورد 
توجه قرار گرفت. بر این اساس، قواعد مشخصی درباره قرارداد بستن 
با کارگر وجود دارد، قرارداد‌های سفید امضا ممنوع است، حداکثری 
برای قرارداد‌های کوتاه‌مدت وجــود دارد، در صورت اخراج یا ترک 
شــغل باید حقوق و مزایایی به کارگر تعلق گیرد و... . با وجود اینکه 
ایران از دهه‌ها پیش قانونی مترقی در زمینه کار تصویب کرده، اما به 
دلایل مختلف کشور ما یکی از ناامن‌ترین کشور‌ها از نظر ثبات شغلی 
است. یکی از دلایل اصلی ناامنی شغلی بالا در ایران وضعیت بد فضای 
کسب‌وکار اســت که منجر به بیکاری بالا در ایران و کار کردن زیر 
ظرفیت تولید شده است. از منظر کارفرمایان که به ماجرا نگاه کنیم، 
چرخ تولید نمی‌چرخد و همین باعث می‌شود آنها به دنبال نیروی کار 
ارزان بگردند. یکی دیگر از دلایل امنیت شغلی پایین در ایران برخی 
ابهامات قانونی، تغییرات اشتباه در قانون کار و مهمتر از همه قانون و 

نظارت‌گریزی است.

شکاف عمیق درآمد و هزینه
22 فروردین امســال پس از کش‌و‌قوس‌های فــراوان نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت درباره افزایش حقوق به توافق رسیدند. 
بر اساس این توافق دستمرد حداقلی‌بگیران، یعنی کارگرانی که پایه 
حقوقی آنها در سال گذشته 929 هزار و 931 تومان بود با افزایش 
181 هزار و 336 تومانی به یک میلیــون و 111هزار و 267 تومان 
رسید. این افزایش حقوق که به دنبال سال‌ها مطالبه‌گری کارگران رخ 
داد، موفقیتی شیرین به حساب می‌آید، چرا‌که آنها توانستند بالاخره 
حرف خود را مبنی بر اینکه معیار افزایش حقوق علاوه بر تورم اعلامی 

محمدجواد صابری

روزنامه‌نگار 

 12/1 درصد از کسانی که دنبال کار می‌گردند، بیکار هستند و 10/4 درصد 
شاغلان، اشتغال ناقص دارند. در نظر گرفتن این واقعیت که میلیون‌ها نفر در 
ایران )کودکان کار، اتباع غیر‌‌مجاز و...( به صورت غیر‌مجاز کار می‌کنند، نشان 
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پرونده قلمرو‌رفاه



از سوی مراکز رسمی باید سبد معیشت کارگران نیز باشد بر کرسی 
بنشانند. به این ترتیب حداقل حقوق برای حداقلی‌بگیران تقریبا 2 

برابر نرخ تورم رشد کرد.
 با این وجــود، باید دانســت کــه ایــن افزایش غیرمعمــول در 
خوشبینانه‌ترین حالت تنها جلو عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد 
و هزینه را می‌گیرد. سال 95 سبد معیشت به عنوان یکی از معیار‌ها 
افزایش دستمزد بعد از مدت‌ها مشخص شد. نمایندگان کارگران در 
شورای عالی کار رقم 2 میلیون و 489 هزار تومان را به عنوان سبد 
معیشت کارگران در سال 96 تعیین کردند و این رقم برای سال 97، 
2 میلیون و 669 هزار تومان اعلام شد. نمایندگان کارگران در شورای 
عالی کار نتوانستند دیگر شرکای اجتماعی خود را راضی کنند معیار 
سبد معیشت را به عنوان یکی از مبنا‌های دستمزد سال 96 بپذیرند، 
اما این معیار بالاخره با حمایت دولت یکی از مبنا‌های تعیین حداقل 
دستمزد برای سال 97 شــد. وقتی این خبر اعلام شد که افزایش 
دستمزد سال 97 بر مبنای سبد معیشت تعیین می‌شود برخی این 
سوال را مطرح کردند که مگر امکان‌پذیر است که حداقل دستمزد به 
یک‌باره یک میلیون و 550 هزار تومان بیشتر شود؟ ناگفته پیدا بود 
که نمایندگان کارفرمایان به هیچ‌وجه زیر بار افزایش بیش از 150 
درصدی حقوق نمی‌روند، حال اینکه همین افزایش 19/5 درصدی 
حقوق نیز به مذاق آنها خوش نیامده و اعلام افزایش دستمزد سال 
97 با یک ماه تاخیر اتفاق افتاد. فعالان کارگری البته راهکاری برای 
این مساله دارند. آنها می‌گویند قرار نیست ترمیم حقوق به یک‌باره 
اتفاق بیفتد و بنا بر این است که در طول حدود یک دهه شکاف درآمد 

و هزینه به تدریج پر شود.
 نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد به »قلمرو رفاه« می‌گوید: 
تا دو سال قبل در شورای عالی کار به ماده 41 قانون کار که ماده‌ای 
مترقی است و در ســال 1369 به تصویب رســیده توجه درستی 
نمی‌شد. در این ماده معیار افزایش دستمزد تورم اعلامی سال از طرف 
مراجع ذی‌صلاح به گونه‌ای که حقوق کارگر تامین‌کننده نیاز‌های  او 
باشد، معرفی می‌شود. کسی نمی‌گوید افزایش دستمزد تنها بر اساس 
تورم اعلامی باشد، بلکه سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
تا دو سال قبل تنها تورم اعلامی مدنظر قرار می‌گرفت، در حالی‌که 
تورم منطبق بر مخارج است و بی‌توجهی به این اصل ساده اما مهم 
در واقع به سخره گرفتن علم اقتصاد بود. فرامرز توفیقی با بیان اینکه 
بی‌توجهی به سبد معیشت در طول 25 ســال باعث ایجاد شکاف 
عظیم میان درآمد و هزینه کارگران شده، عنوان می‌کند: با تغییرات 

ایجاد شده امکان چانه‌زنی فراهم آمد و نمایندگان کارگران در سال 
95 بالاخره ســبد معیشت کارگران را بر اســاس نیاز‌های حداقلی 
تعیین کردند. او با ذکر این ضرب‌المثلی که »درد خروار خروار می‌آید 
و مثقال مثقال می‌رود« می‌گوید: ما توقع نداریم شکافی را که از سال 
69 تا سال 95 ایجاد شده به یک‌باره پر کنیم، بلکه به مرور این فاصله 
کم می‌شود و در دو سال اخیر گام‌هایی در این راستا برداشته شده 
است. این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند که نمایندگان کارگران 
امیدوارند در یک بازه زمانی 5 تا 8 ساله شکاف درآمد و هزینه پر شود. 
با وجود گفته‌های خوش‌بینانه فعالان کارگری و به‌رغم اینکه امسال 
کارگران بعد از حدود 25 سال بالاخره شاهد افزایش حقوقی هستند 
که کمتر از قبل باعث سخت شدن معیشت آنها می‌شود، اما فاصله 
تا رسیدن به حقوقی که تامین‌کننده حداقل نیاز‌ها باشد فاصله‌ای 
جدی است. افزایش 181 هزار تومانی حداقل دستمزد در حالی رخ 
داده که سبد معیشت خانوار‌ها نسبت به سال گذشته 180 هزار تومان 
گرانتر شده است. در واقع دولت و کارفرمایان با هزار تومان ناقابل به 
سراغ ترمیم شــکاف بیش از 150 درصدی درآمد و هزینه رفته‌اند. 
شکاف 150 درصدی موجود یعنی اینکه یک فرد حداقلی‌بگیر برای 
تامین نیاز‌های حداقلی خود نه‌تنها باید یک شیفت کامل دیگر کار 
کند که باید به هر ترتیبی علاوه بر حقوق گرفتن از دو کار، درآمدی 
برابر با نصف یک کار حداقلی دیگر هم داشته باشد. در چنین شرایطی 
که داشتن دو شغل و نیم یک ضرورت است، فردی که بعد از سال‌ها 
تنها یک شغل پیدا کرده چطور می‌تواند خطر کند، انعطاف نداشته 
باشد و با کارفرمای خود از در چانه‌زنی برای رعایت حقوق خود اعم از 
دستمزد، شرایط کار، نوع قرارداد و در مراحل بعدی محیط کاری و ... 
برآید؟ در این صورت او تن به انواع و اقسام قرارداد‌های عجیب و غریب 
می‌دهد و نتیجه این می‌شود که بیش از 95 درصد قرارداد‌ها در بازار 

کار ایران موقت است.

نئولیبرال‌تر از نئولیبرال‌ها
استثمار کارگران مصداق‌های زیادی دارد، اما در دهه‌های اخیر و بعد 
از آنکه مارگارت تاچر سیاست‌های سخت لیبرالی خود را اجرا کرد، 
تحلیلگران اقتصادی منتقد، تعابیری چون سیاست‌های لیبرالی و 
نئولیبرالی را برابر با استثمار کارگران قرار دادند. اما به باور برخی هیچ 
ادعای رسمی مبنی بر اینکه اقتصاد ایران لیبرالیستی یا نئولیبرالی 
است وجود ندارد و در شئونات مختلف این نه بازار که دولت است که 
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نقش اصلی را ایفا می‌کند. با وجود این، در همین اقتصادی که بسیاری 
از کارشناســان اصلاح آن را منوط به کوتاه شدن دست دولت‌ها از 
بخش‌های مختلف آن می‌دانند، کارگران در وضعیتی به مراتب بدتر 
از اقتصاد‌های نئولیبرالی روزگار می‌گذرانند. علاوه بر دستمزد‌ها که 
عملا تفاوت فاحشی با هزینه مورد نیاز برای تامین نیاز‌های اولیه دارد، 
امنیت پایین شغلی معضلی است که به شــدت بخشی از کارگران 

ایرانی را عذاب می‌دهد. 
دفاع از حقوق کارگران موضوع کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی 
اســت که به تدریج و بعد از اعتراضات گســترده شکل گرفت و 
دولت‌های مختلف آنها را پذیرفتند. پیوستن به یک کنوانسیون 
به معنای کوشش برای تطبیق قوانین داخلی یک کشور با اصول 
پذیرفته شده جهانی اســت و ایران از اواخر دهه 1330 هجری 
شمسی به تدریج به سمت قانونگذاری در راستای بهبود شرایط 
کارگران قدم برداشــت. قانون کار ایران قانونی مترقی اســت و 
روی کاغذ کارگران ایرانی بسیار سعادتمند هستند، اما در عمل 
قانون و نظارت‌گریزی باعث شده که در بدیهی‌ترین امور مربوط 
به کارگران با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو باشیم. یکی از مهمترین 
اشکالات بازار کار ایران، وجود قرارداد‌های موقت و بعضا سفید 
امضاســت که به اذعان کارشناســان حوزه کار به ایجاد ناامنی 
شــغلی انجامیده است. بر اســاس قانون، قرارداد سفید امضای 
کاری ممنوع است، اما قانونگذار قرارداد موقت را می‌پذیرد، حال 
آنکه مدت زمان و چگونگی این قرارداد موقت مهم و تعیین‌کننده 
اســت. باید اذعان کرد که قرارداد موقت یک، سه ‌و ‌شش ماهه 
برای یک کار مســتمر عملا تفاوتی با کار کــردن بدون قرارداد 
نمی‌کند، چرا‌که در بســیاری موارد آنقــدر تعهدات مختلف به 
کارگران تحمیل می‌شود که اخراج آنها ساده و با کمترین هزینه 
امکان‌پذیر است. در یکی دو سال اخیر کوشش‌هایی برای تعیین 
حداکثر مدت قرارداد موقت کار انجام شــد. به‌رغم وعده معاون 
وزیر کار در این مورد که این مهم تا پایان سال 96 اتفاق می‌افتد، 

همچنان وضعیت همانند گذشته است. 
عضو کارگری شــورای عالی کار در گفت‌و‌گو بــا »قلمرو رفاه« 
بیان می‌کند: مقوله امنیت شــغلی یکــی از مهمترین مواردی 
است که فعالان کارگری در سراســر دنیا آن را مورد توجه قرار 
می‌دهند. امنیت شغلی در کشور ما وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. 
سال‌هاست تعادل بین دو مفهوم امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری 
بر هم خورده است، به گونه‌ای که بیش از 95 درصد از کارگران 
ما فاقد امنیت شغلی هستند. علی خدایی ادامه می‌دهد: از منظر 
بهزیستی امنیت مهمترین موضوع برای هر انسان است و امنیت 
عمومی به دنبال امنیت فردی شهروندان حاصل می‌شود و زمانی 
که امنیت شغلی به عنوان بخشی از امنیت فردی وجود نداشته 
باشد در این زمینه مشکل ایجاد می‌شود. او با بیان اینکه موضوع 

دستمزد کارگران با امنیت شغلی و فردی آنها مرتبط است، عنوان 
می‌کند که حداقل دســتمزد در نظر گرفته شده برای کارگران 
کمتر از نیمــی از آن چیزی اســت که در قانون بــرای حداقل 
دستمزد تعیین شــده اســت، اما برخی کارفرمایان از پرداخت 
همین دستمزد هم شانه خالی می‌کنند، چنانکه ما شاهد فعالیت 
زیاد کارگاه‌های زیرزمینی هستیم که در آنها اغلب دستمزدی 
پایین‌تر از حداقل حقوق به کارگران پرداخت می‌شود. این فعال 
کارگری با بیــان اینکه وقتی این موضــوع را پیگیری می‌کنیم 
متوجه می‌شویم دلیل این امر این است که کارگران فاقد امنیت 
شغلی هســتند، تصریح می‌کند: بســیاری از کارگران به دلیل 
کوچکترین اعتراض به شرایط کاری خود اخراج می‌شوند و بالا 
بودن نرخ بیکاری هم مزید بر علت است تا هیچ کارگری نتواند 
اعتراض کند. او عنوان می‌کند: در این شــرایط جالب اینجاست 
که برخی کارشناســان و فعالان اقتصادی، مســائل کارگری را 
عامل وضعیت نامطلوب فضای کســب‌و‌کار معرفی می‌کنند و از 
علت‌های دیگر که دلیل اصلی این وضعیت اســت، غفلت کرده 
و به این ترتیب به قانون کاری که فقط روی کاغذ اســت، حمله 

می‌کنند. 
خدایی می‌گوید: ما اگر بخواهیم خودمان را با کشور‌هایی که اقتصاد 
آزاد دارند مقایسه کنیم، باید به این سمت حرکت کنیم که میزان 
امنیت شغلی به 50 درصد برســد، اما عملا شاهد این هستیم که 
امنیت شغلی در ایران بسیار پایین‌تر از کشور‌هایی است که رسما 
اقتصاد آزاد و حتی نئولیبرالی دارنــد. به گفته او، زمانی که امنیت 
شغلی برای کارگران وجود نداشته باشد، سایر مولفه‌ها نیز وضعیت 
بدی پیدا می‌کنند و نمی‌توان از کارگری که هر آن در معرض اخراج 

است، انتظار بهره‌وری بالا و نوآوری داشت. 
این فعال کارگری بیان می‌کند: برای بهبود امنیت شغلی کارگران 
در ماده 7 قانون کار ظرفیتی وجود دارد، اما سال‌هاست که این ماده 
مغفول مانده و فعالان کارگری به دنبال این هستند تا حداکثری 
برای قرارداد‌های موقت تعیین کنند. دستورالعملی نیز در این زمینه 
نوشته شده و منتظر تصویب آن در هیات دولت هستیم. او می‌گوید: 
اگر این دســتورالعمل در هیات دولت، تصویب و حداکثری برای 
قرارداد‌های موقت تعیین شود، می‌توانیم عنوان کنیم گام اول برای 

بهبود امنیت شغلی کارگران برداشته شده است. 
نباید فراموش کرد که ایران با پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف، 
ملزم به تطبیق قوانین داخلــی خود با قواعد بین‌المللی اســت. 
بررسی قانون کار ایران نشــان می‌دهد قانونگذار توجه ویژه‌ای به 
مقولات مختلف کارگری داشته، اما برای بسیاری از مواد قانون کار 
دستورالعمل‌های لازم تهیه نشده و بیش از چند دهه است که این 
مواد از جمله ماده 7 قانون کار که اشاره به قرارداد‌های موقت دارد 

عملا کنار گذاشته شده‌اند.

با وجود گفته‌های خوش‌بینانه فعالان کارگری و به‌رغم اینکه 
امسال کارگران بالاخره شاهد افزایش حقوقی هستند که کمتر 
از قبل باعث سخت شدن معیشت آنها می‌شود، اما فاصله تا 
رسیدن به حقوقی که تامین‌کننده حداقل نیاز‌ها باشد فاصله‌ای 
جدی است
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ذهنیتی که درباره واژه »تولید« و »کارگــر« وجود دارد همچنان 
تحت القائات ادبیات عصر صنعتی شدن است؛ هرچند روی کاغذ در 
دهه‌های اخیر این دو تعبیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. با 
وجود اینکه همچنان دو تعبیر »تولید« و »کارگر« با هم گره خورده‌، 
اما کارگر کسی نیست که تنها تولیدات صنعتی داشته باشد. اکنون 
با طیف وسیعی از کارگران رو‌به‌رو هستیم که‌ انواع و اقسام چیز‌ها را 
تولید می‌کنند؛ از کالا‌های صنعتی گرفته تا محصول کشــاورزی و 
خدماتی که خود طیف وسیعی را شامل می‌شود. حتی دیگر نمی‌توان 
این تعریف را برای کارگر پذیرفت که کارگران کســانی هستند که 
از کارفرمایی دستور می‌گیرند و کالایی تولید کرده یا خدمتی ارائه 
می‌دهند..هرچند قانون کار ایران تعریفی نسبتا مدرن‌تر از تعریف 
کلیشــه‌ای کارگران ارائه می‌کند، اما وقتی بنا به دادن آمار و ارقام 
می‌شود، تعداد کارگران را بر اســاس نوع بیمه پرداختی مشخص 
می‌کنند. ناگفته پیداســت در این نوع آمار‌دهی نه‌تنها تعدادی از 
کارگران نادیده گرفته می‌شوند که مشخص نیست واقعا کارگران در 
بازار کار ایران چه سهمی دارند. آمار تفکیکی در مورد بخش‌هایی که 
شاغلان ایرانی در آن مشغول هستند نشان می‌دهد بیش از نیمی از 
شاغلان ایرانی در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این میزان در 
سال 96 نسبت به قبل افزایش داشته است.بر اساس آخرین آمار تعداد 
کل شاغلان در جهان کمی بیشتر از 3 میلیارد نفر است. سهم ایران از 
این جمعیت بر اساس آمار‌های رسمی ٢٣ میلیون ٣٧٨ هزار و ٦١٣ 
نفر می‌شود. اینکه از این تعداد چند نفر کارگر به حساب می‌آیند، بر 
اساس تعریفی که از مفهوم کارگر داریم متفاوت است.  حالا می‌توان 
نوعی دیگر از کارگران را نیز ردیابی کرد. اقتصاد جهانی در دهه‌های 

اخیر شاهد ظهور کارگران خودکارفرما بوده‌اند.

کار کردن برای خود
»کار کردن برای خود« تعبیری است که در سال‌های اخیر زیاد از 
دهان ایرانیان می‌شنویم. بسیاری از شهروندان رضایت چندانی از 
استخدام دولتی ندارند، ضمن اینکه اگر بخواهند به استخدام دولت 
هم درآیند با توجه به کاهش چشمگیر اســتخدام‌های دولتی در 
سال‌های اخیر راهی بس طولانی پیش روی آنهاست. بسیاری پا را از 
این هم فراتر گذاشته و حتی علاقه‌ای به استخدام در بخش خصوصی 
هم ندارند. آنها با بیان اینکه »آدم باید برای خودش کار کند« یا »تا 
وقتی خودت رییس خودت نباشی به جایی نمی‌رسی« دنبال راهی 
می‌گردند تا به اصطلاح خودشان کارفرمای خودشان شوند. این رویه 
البته پیش‌تر‌ هم وجود داشــته به‌ویژه در مورد کسبه و کشاورزان 
خرده‌پا می‌توانستیم کسانی را بیابیم که درآمدی اندازه یک رییس 
ثروتمند نداشتند، اما به هر حال برای خودشــان کار می‌کردند و 
گاه رییس دسته کوچکی هم بودند. این افراد را مشکل می‌شد در 
دسته‌ای جای داد یا حداقل از شمول کارگر - کارفرما خارج بودند و 

خدمات‌دهندگان یا تولید‌کنندگانی به حساب می‌آمدند که سود خود 
را با افرادی دیگر تقسیم می‌کردند. آنها در واقع، حلقه‌ای از زنجیره‌ای 
بودند که اشکال عمده کارگری - کارفرمایی یعنی تصاحب ارزش 
افزوده کارگر توسط کارفرما را به کلی حل نمی‌کرد. جز این دسته 
از افراد، خود کارفرمایانی هم بودند که درآمدی کارگری اما سیاقی 
کارفرمایی داشتند. این دسته به ندرت در گذشته وجود داشت و ارائه 
خدمات و مصرف بی‌واسطه آن عمدتا در مشاغل خرد، غیرقانونی یا 
غیررسمی اتفاق می‌افتاد. در دهه‌های اخیر مشاغلی ظهور کرده که 
در آنها واسطه‌ها از بین رفته، اما بازهم نمی‌توان این افراد را کارفرما 
به حساب آورد. شاید استفاده از تعبیر کارگر خود کارفرما تا حدی 
مشکلات را حل کند. در ایران بیش از هر چیز بخش زیادی از شاغلان 
مشاغل خانگی را می‌توان جز این دســته به حساب آورد. مشاغل 
خانگی در ایران در ســال‌های اخیر به واسطه حمایت‌های دولتی، 
تمایل بیشتر زنان به کار کردن، فراگیر شدن استفاده از وسایل ارتباط 

جمعی به‌ویژه اینترنت و ... رشد قابل توجهی داشته است.

جدال با غول بیکاری با مشاغل خانگی
سال گذشــته نرخ بیکاری در ایران با 0/3 درصد کاهش به 12/1 
درصد رسید. این در حالی است که مسئولان دولتی از قبل، اعلام 
بســیج عمومی برای اشــتغالزایی داده بودند. از رویکرد‌های مهم 
دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقابله با بیکاری با استفاده از بستری 
است که فضای مجازی ایجاد می‌کند. هرچند بر اساس گفته‌های 
آنها استارت‌آپ‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع بیکاری 
داشته باشند، اما آنها گوشه‌چشمی نیز به مشاغل خانگی دارند. توجه 
به مشــاغل خانگی بیش از هر چیز در دولت‌های نهم و دهم اتفاق 
افتاد، هرچند این دولت‌ها کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. به هر 
حال به نظر می‌رسد ادامه توجه به مشاغل خانگی به عنوان راهکاری 
برای رفع چالش بیکاری و همزمانی آن با فراگیر شــدن استفاده از 
شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باعث نقش‌آفرینی این نوع مشاغل 
در اقتصاد ایران شده اســت. پروانه مافی، نماینده مردم تهران در 
مجلس می‌گوید: »با توجه به برایند آمارهای ارائه‌ شده می‌توان گفت 
رقمی بین ١٠ تا حداکثر ١٥ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشور 
به فعالیت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی و عمدتا در حوزه‌های 
فرهنگی، هنری، صنایع دستی، تجارت الکترونیک و تولیدی‌های 
کوچک اختصاص دارد.«  نگاهی به شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار 
در ایران مانند اینستاگرام، فیس‌بوک و همچنین پیام‌رسان تلگرام 
نشان می‌دهد درصد بالایی از کاربران از این فضا برای تبلیغ کار خود 
یا فروش محصولات‌شان استفاده می‌کنند. محصولات قابل عرضه 
همیشه محصولات از پیش‌ ساخته شده نیستند، بلکه در بسیاری 
موارد تولیدات هنری یا مصنوعاتی نظیر کیف دست‌ساز در صفحات 

شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌شوند. 

ظهور کارگران خودکارفرما
زهرا ملاعلی

روزنامه نگار
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بخش‌های ساختمانی و صنعتی هستند، اما پشت میزنشین‌ها نیز به 
واسطه نبود استاندارد‌های سلامت بر اثر کار زیاد و مداوم فرسوده و 
بیمار می‌شوند. اگرچه مرگ مستقیم بر اثر حوادث کار عمدتا مرتبط 
با مشاغل سخت یا آن دسته مشاغلی است که نظارت‌های کمی بر 
آن وجود داشته و کارفرمایان در آن مشاغل کارگران روزمزد و در 
مواردی غیرمجاز را استخدام می‌کنند، اما مرگ بر اثر بیماری‌های 
ناشی از کار متوجه همه مشاغل اســت. یکی از دلایل مهمی که 
بیماری‌های ناشی از کار و به تبع آن مرگ به این دلیل را افزایش 
می‌دهد، ســاعات کاری زیاد در ایران است. با وجود اینکه همواره 
این انتقاد وجود دارد که میزان تعطیلات در ایران زیاد است، اما با 
توجه به اینکه میزان ساعات کار هفتگی در ایران بیش از بسیاری 
از کشور‌هاست، به صورت کلی شاغلان ایرانی ساعات بیشتری را 
در محل کار حضور دارند و در مواردی با اضافه کاری اجباری نیز 
رو‌به‌رو هستند. همین موضوع فرسودگی نیروی کار را افزایش داده 

و بیماری‌های ناشی از کار کردن را بیشتر می‌کند.
مقایسه ساعات کاری و دستمزد در کشور‌های مختلف

حوادث کار در ایران
آمار‌های جهانی نشان می‌دهد روزانه 6 هزار و 300 نفر بر اثر حوادث 

اگر این فرض را بپذیریم که روزانه در ایــران 2/2 نفر جان خود را 
بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند، هر روز در کشور ما به 
دنبال اینگونه حوادث 18 هزار روز کاری از بین می‌رود. این در حالی 
است که آمار‌های رسمی ضدونقیضی در مورد حوادث کار در ایران 
وجود دارد. مسئولان وزارت کار تعداد کشته‌شدگان بر اثر حوادث 
کار در ســال 95 را 814 نفر اعلام کردند، اما یک مقام مسئول در 
پزشکی قانونی با بیان اینکه جان‌باختگان حوادث کار در ایران در 
این سال رشد 30 درصدی داشته است، ما را به عدد تخمینی بیش 
از 3 هزار کشته بر اثر حوادث کار در ایران می‌رساند. ایران به مانند 
تلفات تصادفات جاده‌ای در این زمینه نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای 
دارد و این واقعیت زمانی هشداردهنده می‌شود که بدانیم حدود 6 
برابر آمار فوتی‌های حوادث شغلی بر اثر ابتلا به بیماری‌های شغلی 

می‌میرند.
مردن به خاطر کار کردن؛ تصور چنین اتفاقی برای ما تصوری بعید 
و دور از ذهن است، اما بررسی آمار‌ها مربوط به حوادث کار در ایران 
نشان می‌دهد مرگ فقط برای همسایه نیست و عدم رعایت حداقل 
ایمنی‌ها در محیط کار تمامی کارکنان ایرانی را به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در معرض خطر مرگ قرار داده است. هرچند بیشترین 
کشته‌شدگان مســتقیم و غیرمســتقیم حوادث کار شاغلان در 

نرگس صابری

روزنامه نگار

کار کردن   در شرایط ناایمن
زیان مرگ بر اثر حوادث کاری در ایران، حداقل 814 میلیارد تومان در سال است
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کار در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. هرچند تعداد 
بالای کارگران در یک کشــور می‌تواند قربانیان حوادث کار را نیز 
افزایش دهد، اما رابطه مستقیمی میان حوادث کار و توسعه‌یافتگی 
وجود دارد. عمده قربانیان حوادث کار در کشور‌های در حال توسعه 
هستند و برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد هرچند در یک دهه گذشته 
آمار کشته‌شدگان حوادث کار در سراسر جهان کمتر شده، اما در 
کشور‌های در حال توسعه یا قربانیان حوادث کار بیشتر شده‌اند یا 
تغییر زیادی در این آمار به وجود نیامده است. آمار‌های وزارت کار 
نیز نشان می‌دهد ایران در زمینه کاهش حوادث کار موفق عمل 
کرده است. هرچند این آمار‌ها جزییات حوادث کار را تا سال 95 
نشــان می‌دهند، اما همین آمار تاخیری نیز ثابت می‌کند ایران 

روندی کاهشی در زمینه تلفات ناشی از حوادث کار داشته است.
 این آمار هرچند به روز نشده، اما مورد تشکیک قرار گرفته، چنانکه 
شهریور سال گذشته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره 
حوادث ناشی از کار گفت بیش از نیمی از حوادث کار منجر به مرگ 
در بخش ساختمان رخ می‌دهد. سال 94 قریب هزار و200 کارگر 
ساختمانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. 
به گفته دکتر مسعود قادی‌پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی تهران، 
سال 95 این آمار30 درصد افزایش یافت و تنها در 6 ماهه اول این 

سال، بیش از 800 کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان 
باختند. حوادث کار منجر به مرگ در استان تهران رشد 34 درصدی 
در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل خود داشته، به گونه‌ای که 
در چهار ماهه اول سال 96 حوادث ناشی از کار جان 121 نفر را در 

استان تهران گرفت. 
 اگر آماری را که پزشکی قانونی از حوادث ناشی از کار ارائه داده مبنا 
قرار دهیم، حداقل در سال 95 آمار قربانیان حوادث کار جهشی 
معنادار داشته اســت. افزایش 30 درصدی تلفات حوادث ناشی 
از کار به معنای این است که بیش از 3 هزار نفر در این سال بر اثر 
این حوادث جان خود را از دست داده‌اند. حدود نیمی از قربانیان 
حوادث کار در ایران کارگران ساختمانی هستند. اگر به آمار هزار 
و200 کارگر ساختمانی که در سال 94 جان خود را بر اثر حوادث 
ناشی از کار از دست داده‌اند 30 درصد اضافه کنیم به عدد هزار و 
560 نفر می‌رسیم، حال آنکه به گفته مسئولان، این تنها نیمی از 
قربانیان است و در کل تعداد قربانیان حوادث کار تنها در یک سال 
به 3 هزار و 120 نفر می‌رسد. ریشــه تناقض‌های موجود البته به 
راحتی قابل کشف است. وزارت کار نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از 
حوادث کار داشته باشد؛ چراکه تنها به واسطه گزارش‌های واصله‌ 
که برای دریافت حقوق و غرامــت دریافت می‌کند، به جمع‌آوری 
آمار می‌پــردازد، اما پزشــکی قانونی تنها مرجعی اســت که هر 
حادثه‌دیده‌ای به‌ویژه در صورت فوت به آنجا فرستاده می‌شود. این 
سازمان می‌گوید سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و 

کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل فوت کارگران است.

مرگ غیرمستقیم ناشی از کار
غیر از مرگ‌ مستقیم ناشی از حوادث کار، مرگ‌ غیرمستقیم ناشی 
از کار کــردن را نیز باید ذیل مقوله کار ایمن بررســی کنیم. آمار 
مرگ غیرمستقیم ناشی از کار 6 برابر مرگ مستقیم است و حتی 
با پذیرفتن آمار وزارت کار سالانه نزدیک به 5 هزار نفر به این دلیل 
جان خود را از دست می‌دهند. این اتفاق به دنبال مصدومیت‌ها، 
آلودگی‌ها و دیگر عوامل جســمی و روانی رخ می‌دهد. در ســال 
گذشته 30 هزار نفر بر اثر حوادث کار آسیب دیده‌اند. قطع انگشت 
بیشترین حادثه‌ای بوده که برای کارگران رخ داده است. بر اساس 
گزارشی که وزارت بهداشت ارائه داده، مشکلات اسکلتی- عضلانی، 
عوارض شغلی حاصل از سر‌و‌‌صدای زیاد در محیط کار و عوارض 
شیفت‌های کاری طولانی و نامنظم شایع‌ترین بیماری‌های شغلی 
و سرطان‌های ناشی از بیماری‌های شــغلی همانند سرطان ریه 
خطرناک‌ترین مخاطرات محیط‌های شغلی است. شاید بتوان به 
این فهرست مخاطرات روانی محیط‌های کاری را نیز اضافه کرد. 
امنیت شــغلی پایین در ایران زمینه رقابت ناسالم در بسیاری از 
محیط‌های کاری را به وجود می‌آورد. زمانی که بیش از 95 درصد 

روزانه 6 هزار نفر قربانی کار
آمار‌های جهانی نشــان می‌دهد 
روزانه 6 هــزار و 300 نفــر بر اثر 
حوادث کار در سراسر جهان جان 
خود را از دست می‌دهند. هرچند 
تعداد بالای کارگران در یک کشور 
می‌تواند قربانیان حوادث کار را نیز 
افزایش دهد، اما رابطه مستقیمی 
میان حوادث کار و توسعه‌یافتگی 

وجود دارد.

 مشکلات اسکلتی- عضلانی، عوارض شغلی 
حاصل از سر‌و‌‌صدای زیاد در محیط کار و 
عوارض شیفت‌های کاری طولانی و نامنظم 
شایع‌ترین بیماری‌های شغلی و سرطان‌های 
ناشی از بیماری‌های شغلی است
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از قرارداد‌ها در بازار کار قرارداد‌های موقت است و در شرایطی که 
مدت زمان این قرارداد‌ها در بسیاری موارد کوتاه است، خودبه‌خود 
شــاغل ماندن به جنگیدن نیاز دارد. این جنگیدن چه خود را در 
رقابت سالم نشان دهد و چه در رقابت ناسالم نمود پیدا کند، استرس‌ 
و اضطراب را تشدید می‌کند و به اختلالات روانی دامن می‌زند. بر 
این اساس، رتبه پایین ایران در  گزارش سالانه احساس خوشبختی 
سال 2018 توجیه‌پذیر است. در این گزارش از نظر تعداد روزهای 
کاری از دست رفته به دلیل اختلالات افسردگی جدی مراکش در 
دنیا اول، گرینلند دوم و ایران سوم معرفی شده است. به رغم اینکه 

مسئولان نرخ اختلالات روانی در ایران را کمی کمتر از میانگین 
جهانی می‌دانند، اما خلط مبحثی در این مورد اتفاق افتاده و آن این 
است که نداشتن بیماری حاد روانی لزوما به معنای سلامت روان 
نیست، حال آنکه مخدوش بودن سلامت روان خود به بیماری‌های 

روانی، عصبی و جسمی دامن می‌زند.

خسارت‌های اقتصادی ناشی از حوادث کار
برآورد‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، حوادث ناشی 
از کار روزانه میلیارد‌ها تومان به اقتصاد جهان ضربه می‌زند. مرگ 
هر کارگر به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشور 
آسیب می‌زند و با این اتفاق حدود 7 هزار و ‌500 روز کاری نیز از بین 
می‌رود. این نسبت نشان می‌دهد ایران سالانه از حوادث ناشی از 
کار میلیارد‌ها تومان ضرر کرده و میلیارد‌ها هزار ساعت کاری را از 
دست می‌دهد. تنها در سال 95 و با استناد به آمار وزارت کار 814 
میلیارد تومان خسارت ناشی از مرگ بر اثر حوادث کاری متوجه 
اقتصاد کشور شده است. رقم ساعت‌های کاری که بر اثر این حوادث 
از بین رفته است ســر به فلک می‌گذارد، حال آنکه پیشگیری از 
حوادث کار بازدهی زیادی داشــته و علاوه بر کارفرمایان اقتصاد 

کشور‌ها را نیز منتفع می‌کند. 
بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان 
بین‌المللــی تامین‌اجتماعی )ISSA( ســرمایه‌گذاری در زمینه 
پیشگیری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی 
نشان می‌دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در این 
زمینه برابر ۲/۲ واحد به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری در سال است. 
بدین معنا که به ازای هر یک ریال سرمایه‌گذاری سالانه در زمینه 
پیشگیری ایمنی و بهداشت کار برای هر یک از کارگران یک بنگاه 
اقتصادی مبلغ حداقل ۲/۲ ریال بازگشــت سرمایه در سال عاید 
شرکت می‌شود. این تحقیق نشــان می‌دهد این منافع در برخی 
شرایط به بیش از 5 واحد نیز می‌رسد و اثرات مثبت ارتقای ایمنی 
و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی سبب افزایش انگیزه کاری 
در میان کارگران، ارتقای جایگاه و چهره موفق شــرکت، کاهش 
مشکلات و ناهنجاری‌های کاری و افزایش کیفیت محصول نهایی 

نیز می‌شود.  

ساعت کار هفتگی
35
38
38
39
40
40
40
40

40/5
44

سال
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

دستمزد به دلار برای هر ساعت
8/24
9/54
7/16
8/44
8/2
7/9

5/52
6/2
7/9
1/2

تعداد
1208
1110
1167
1273
1199
1092
1084
903
814

جدول شماره ۱
مقایسه ساعات کاری و دستمزد در کشور‌های مختلف

جدول شماره 2
قربانیان حوادث کار به روایت وزارت کار

کشور
فرانسه
استرالیا
انگلیس
ایرلند
هلند
کانادا
ژاپن

آمریکا
آلمان
ایران

خسارت حوادث کار
برآورد‌های سازمان بین‌المللی کار 
نشان می‌دهد، حوادث ناشی از کار 
روزانه میلیارد‌ها تومان به اقتصاد 
جهان ضربه می‌زند. مرگ هر کارگر 
به طور مستقیم یک میلیارد تومان 
به اقتصاد هر کشور آسیب می‌زند 
و با این اتفاق حدود 7 هزار و ‌500 

روز کاری نیز از بین می‌رود.
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گرچه طی سال‌های اخیر تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه افزایش چشمگیری داشته اما 
بازار کار همزمان پاسخ مناسبی به زنان جویای کار نداده است. از کار مجانی زنان در فضاهای 
سنتی و روستاها گرفته تا مشاغل غیررسمی که دستمزد کمتری را به آنها می‌پردازد، زنان 

به عنوان نیروی کار ارزان و غیررسمی معرفی شده‌اند.  

زنان؛کار ارزان  و غیررسمی 
تعداد زنان در حوزه اشتغال رسمی هم پایِ تعداد آن ها در دانشگاه‌ها رشد نکرده است 

زهرا ملاعلی

روزنامه نگار

بیش از 2 میلیون نفر از کارجویان که بر اساس آمار‌های رسمی 
کمی بیشتر از 40 درصد کل جمعیت کارجویان هستند، حتی 
یک ساعت هم تجربه کار کردن ندارند. این واقعیت به خوبی 
نشان می‌دهد کار پیدا کردن در ایران چقدر سخت است. در این 
میان، اقشاری از جامعه حتی راهی سخت‌تر برای پیدا کردن 
کار پیش رو دارند. زنان را می‌توان جز این دسته به حساب آورد. 
آن‌طور که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها عطای یافتن شغل را 
به لقایش می‌بخشند یا لااقل تن به مشاغل غیررسمی می‌دهند. 
هر چند عنوان می‌شود حدود 11 درصد از جمعیت 14 میلیونی 
کارگران ایران را زنان تشکیل می‌دهند، اما نگاه کردن به کار 
زنان از زوایای مختلف نشان می‌دهد تعداد زنان کارگر در ایران 

به مراتب بیشتر از این است. 
اگر بر مبنای دستمزد، وضعیت شغلی زنان را بررسی کنیم با 
توجه به تفاوت فاحش دستمزد زنان و مردان باید عنوان کرد 
بسیاری از زنانی که اسما کارگر نیستند، رسما حقوق کارگری 
می‌گیرند. علاوه بر این، باید این واقعیت را نیز مدنظر قرار داد که 
در سال‌های اخیر در ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌های دیگر 

تعداد زنان شاغل در مشــاغل غیررسمی افزایش چشمگیری 
داشته است.

در سال‌های اخیر مدام شاهد افزایش تعداد دخترانی بوده‌ایم 
که در دانشگاه‌های مختلف و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند. اگر آمار‌های مربوط 
به دهه 80 نشان‌دهنده پیشی گرفتن زنان از مردان در تحصیل 
در مقطع کارشناسی بود، در دهه 90 علاوه بر اینکه زنان این 
برتری آماری را حفظ کردند، در مقاطع کارشناســی ارشد و 

دکترا نیز شاهد افزایش تعداد آنها بودیم. 
در مقاطعی زنان بیش از مردان در کنکور کارشناســی ارشد 
شرکت کردند و آمار‌ها نشــان می‌دهد همان‌طور که جمعیت 
دانشجویان کارشناســی دختر از دانشجویان کارشناسی پسر 
پیشی گرفته، در مقطع کارشناسی ارشد نیز همین اتفاق رخ 
داده و در مقطع دکترا نیز اکنون دیگر فاصله چندانی بین زنان 
و مردان وجود ندارد. همزمــان نقش‌آفرینی و حضور زنان در 
بازار‌ کار، از کار‌های دفتری گرفته تا کار‌گری، ملموس اســت 
اما با کمال شــگفتی باید بیان کرد که آمار‌های رســمی چیز 
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دیگری می‌گوید و به‌رغم افزایش تعداد زنان تحصیلکرده که 
قاعدتا بیشتر از زنان دیگر دنبال کار می‌گردند و با وجود دیده 
شدن بیشتر زنان در بازار کار، مشارکت اقتصادی آنها در سال 
95 نسبت به سال 90 کاهش یافته است. آمار رسمی دیگری 
که سال 96 و روز‌های سپری شده از سال 97 را پوشش دهد، 
وجود ندارد، هر چند برخی اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده این 
باشد که مشارکت اقتصادی زنان در یک سال اخیر افزایش یافته 
اســت. معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: 
»67 درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته مربوط به زنان 
بوده اســت«. با این همه، زنان به‌رغم سبقت گرفتن از مردان 
در تحصیل، سهم ناچیزی از اشتغال دارند. بر اساس آمار‌های 
رســمی تنها 5 میلیون و 232 هــزار و 661 زن در ایران کار 
می‌کنند، حال آنکه تعداد مردان شــاغل در ایران 21 میلیون 
و 356 هزار و 157 نفر است.  آیا زنان با وجود تحصیلات عالی 
خانه‌نشین هســتند؟ این اولین فرضی اســت که به ذهن هر 
کس می‌رسد، اما وجود این همه زن در محل‌های کار ناشی از 
چیست؟ به‌ویژه اگر سری به دفاتر و کارگاه‌های زیر نظر بخش 
خصوصی بزنید، می‌بینید اگر جمعیت زنان شــاغل بیشتر از 
مردان نباشد، به هیچ‌وجه کمتر از آنها نیست. به نظر می‌رسد 
زنان به‌رغم اینکه نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی در آمار رسمی 
مربوط به اشتغال داشته باشند، به صورت غیررسمی پا‌به‌پای 
مردان در حال کار کردن هستند. گزارشی خوش‌بینانه که از 
طرف وزارت کار در سال 95 منتشر شده، مدعی است اشتغال 
زنان در گروه‌های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی بالاتری 
برخودار اســت، رو به افزایش اســت.  در مقابل گزارش‌های 
نهاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اشــتغال زنان در مشاغل 
غیررسمی رو به افزایش است و در این بین کشور‌های آسیایی 

از جمله ایران از این نظر وضعیت نامناسب‌تری دارند. 
در کنار هم قرار دادن داده‌های فوق می‌تواند ما را به نتایج قابل 
توجهی برســاند. تعداد زنان کارگر در ایــران در حال افزایش 
است، حال آنکه اشتغال درصد قابل توجهی از آنها در مشاغل 
غیررسمی زنگ خطر استثمار آنها را به صدا درآورده است. از 
حدود 5 میلیون و 230 هزار زن شاغل رسمی در ایران بیش از 
2 میلیون و 200 هزار نفر در بخش خدمات، 890 هزار نفر در 
بخش کشاورزی و یک میلیون و 60 هزار نفر در بخش صنعت 
کار می‌کنند. آمار قابل استنادی از کیفیت کار آنها وجود ندارد 
و به روشنی نمی‌دانیم چه تعداد از آنها را باید کارگر به حساب 

آورد و چه تعدادی را می‌توان غیرکارگر دانست.

زنان کم‌مزد
اگر مبنای کارگری را دستمزد تلقی کنیم، آمار‌های رسمی در 

مورد تبعیض در دستمزد زنان و مردان به ما ثابت می‌کند درصد 
بالایی از زنان شــاغل ایرانی کارگر هستند. در بیشتر کشور‌ها 
زنان، دســتمزد کمتری از مردان می‌گیرند. تفاوت دستمزد 
زنان و مردان از 20 تا 50 درصد برآورد می‌شود. چندی پیش 
مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد برابری کامل دستمزد زنان و 
مردان به ازای کار مساوی تا دست‌کم ۱۱۸ سال دیگر به دست 
نمی‌آید. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد در فرانسه زنان باید 96 
روز بیشتر از مردان کار کنند تا حقوقی برابر بگیرند. این تفاوت 
در آلمان، روسیه، سوئد، هلند و اکثر کشور‌های دیگر نیز وجود 
دارد. زنان آلمانی برای دریافت حقوقی برابر مردان باید 80 روز 

بیشتر کار کنند. 
زنان روس، ســوئدی و هلندی نیز به ترتیب با 60، 90 و 105 
روز کار بیشتر می‌توانند حقوقی برابر با مردان دریافت کنند. در 
ایران ارزیابی دقیقی از این موضوع وجود ندارد، اما به روشنی 
تفاوتی فاحش میان دستمزد زنان و مردان وجود دارد و حتی 
می‌توان عنوان کرد از این نظر وضعیت بسیار هشدار‌دهنده‌ای 

داریم. 
دی‌ماه سال گذشته لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری عنوان کرد که ایران در بین 
۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد. 
چنین وضعیت نامناسبی می‌تواند ما را به این ارزیابی برساند 
که نابرابری دستمزد زنان و مردان در ایران از بسیاری کشور‌ها 
بیشتر است. شاید پرداخت دســتمزد کمتر به زنان نسبت به 
مردان در مورد حداقل حقوق قابل ردگیری نباشد. برای مثال 
هر سال وقتی حداقل دستمزد یا میزان افزایش دستمزد تعیین 
می‌شود مسئولان این دستمزد و میزان افزایش آن را بر اساس 
جنسیت اعلام نمی‌کنند. برای مثال هیچگاه عنوان نمی‌شود 
حداقل دســتمزد برای مردان یک میلیون 180 هزار تومان و 
برای زنان یک میلیون تومان اســت. تفاوت در دستمزد‌ها در 
ســطوحی دیگر و در مواردی دیگر قابل مشاهده است. برای 
مثال مــواردی چون حــق عائله‌مندی درباره زنــان و مردان 

متفاوت است. 
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت‌و‌گو با »قلمرو رفاه« تبعیض در مورد دســتمزد زنان 
و مردان را رد می‌کند، اما در عیــن حال می‌گوید: »تفاوتی در 
برخی مزایایی که به افراد شاغل ارائه می‌شود وجود دارد و زنان 
به دلیل برخی شرایط خاص کمتر از مردان از چنین مزایایی 

برخوردارند.«

زنان روزمزد
گذشته از بحث تبعیض در دستمزد‌ها مساله هشدار‌دهنده‌ای 

 بر اساس آمار‌های رسمی تنها 5 
میلیون و 232 هزار و 661 زن در 
ایران کار می‌کنند، حال آنکه تعداد 
مردان شاغل در ایران 21 میلیون و 
356 هزار و 157 نفر است

118 سال زمان برای برابری 
مزدی

 چنــدی پیش مجمــع جهانی 
اقتصاد اعلام کرد برابری کامل 
دســتمزد زنان و مردان به ازای 
کار مساوی تا دســت‌کم ۱۱۸ 
ســال دیگر به دســت نمی‌آید. 
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد در 
فرانسه زنان باید 96 روز بیشتر از 
مردان کار کنند تا حقوقی برابر 
بگیرند. این تفــاوت در آلمان، 
روســیه، ســوئد، هلند و اکثر 

کشور‌های دیگر نیز وجود دارد
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درباره کار زنان وجود دارد و آن هم گرایش بیشتر آنها به مشاغل 
غیررسمی است. 

برخی آمار‌ها نشــان می‌دهد حداقل 8 میلیون ایرانی شــغل 
غیررسمی دارند. مشاغل غیررسمی به دلایل مختلف از جمله 
برخی معافیت‌ها در مورد بنگاه‌های کوچک در ایران افزایش 
یافته اســت. معافیت‌های بیمه‌ای مربوط به کارگاه‌هایی که 
کمتر از 10 شاغل دارند موجب می‌شود کارفرمایان با حقوق 
و مزایایی پایین‌تر از حداقل اعلام شده افرادی را به کار گیرند 
و با توجه به موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سر راه زنان 
برای کاریابی، آنها درصد بالایی از شاغلان غیررسمی را تشکیل 
می‌دهند. آقاپور علیشــاهی می‌گوید که در ســال‌های اخیر 
تعداد زنان خودسرپرســت به دلیل مواردی چون طلاق رشد 
فزاینده‌ای داشته و این زنان برای امرارمعاش در جست‌و‌جوی 

شغل هستند. 
این اتهام از جانب برخی مردان به زنان وارد می‌شــود که آنها 
در مقابل دریافت حقوقی کمتر حاضر به کار کردن هســتند 
و همین مورد باعث شــده کارفرمایانی که قصد دارند حقوقی 
پایین‌تر از حداقل اعلام شــده بپردازند، زنان را به کار گیرند. 
آمار دقیقی از زنان ایرانی شاغل در اقتصاد خاکستری یا همان 
بخش غیررسمی اشــتغال وجود ندارد، اما بر اساس آمار‌های 
بین‌المللی در سراســر جهان این آمار در حال افزایش است. 
نهاد‌های بین‌المللی می‌گویند در جنوب آســیا ٨٠ درصد از 
زنان، دارای شغل‌های غیررسمی هستند. حتی در کشورهای 
توسعه‌یافته‌ای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش 

غیررسمی در حال افزایش است. 

با توجه به اینکه اشتغال در مشاغل غیررسمی عمدتا با هدف 
پرداخت دستمزد پایین‌تر صورت می‌گیرد باید اذعان داشت که 
در ایران میلیون‌ها زن با حقوقی پایین‌تر از حداقل دستمزد کار 
می‌کنند که این زنان را باید کارگرانی دانست که گاه درآمد آنها 

کمتر از خط فقر مطلق است.

زنان بی‌مزد
در شرایطی که به ســختی می‌توان زنان شاغل مزدبگیری را 
در ایران یافت که شرایطی مناسب داشته باشند و درآمد آنها 
کفاف هزینه‌های‌شان را بدهد، در سراسر کشور شاهد کار زنانی 

هستیم که تقریبا هیچ مزدی نمی‌گیرند. 
از خانه‌داری که بگذریم، در بســیاری از مناطق کشور به‌ویژه 
مناطق روســتایی زنان کارگری هســتند که به کشاورزی و 
دامپروری می‌پردازند، اما در مقابل این کار دستمزدی دریافت 
نمی‌کنند. به صورت سنتی در بسیاری از روستا‌های ایران که 
مردان به کشاورزی و دامپروری می‌پردازند، زنان پا‌به‌پای آنها 
کار می‌کنند، اما ســودی از تولیدات کشاورزی و دامی ندارند. 
شــاید عنوان شــود این کار برای امرار معاش خانواده صورت 
می‌گیرد و پولی که از این راه حاصل می‌شــود، خرج خانواده 
می‌شود، اما نباید این تفاوت فاحش را نادیده گرفت که در اکثر 

مواقع زنان کنترلی بر درآمد حاصل شده ندارند. 
آنها محصولات کشــاورزی و دامی تولید می‌کننــد، اما این 
محصولات توسط همسران آنها به فروش می‌رسد یا پول حاصل 
از فروش به جیب همســران آنها رفته و به دلخواه و صلاحدید 

مردان خرج می‌شود.
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همچنان تعبیر »اســتثمار کارگران« با »کار کودکان« پیوند 
دارد و به‌رغم تشــکیل کنوانســیون‌های مختلــف و اعمال 
محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌های متعدد دربــاره کار کودکان، 
همچنان میلیون‌ها کودک در سراسر جهان به کار گرفته شده 

و به این صورت استثمار می‌شوند. 
سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش خود خبر از کاهش 
تعداد کارگران کوچک از 246 میلیون به 168 میلیون نفر داده 
است. این خبر امیدبخش به معنای این است که از سال 2000 
تاکنون یک‌سوم از تعداد کودکان کار کاسته شده، اما برخی 
آمار‌ها و برآورد‌ها نشان می‌دهد در ایران وضعیت کار کودکان 
همچنان هشداردهنده است. کارشناسان دو دلیل عمده برای 
وجود تعداد بالای کودکان کار در ایران می‌آورند. فقیر‌تر شدن 
ایرانیان در سال‌های اخیر اصلی‌ترین دلیل افزایش یا حداقل 
ثابت ماندن تعداد کودکان کار اســت. از طــرف دیگر، ادامه 
مهاجرت اتباع افغانستانی، پاکستانی، عراقی، بنگلادشی و ... 
به ایران، آن هم به صورت غیرقانونــی، تعداد کودکان کار در 

ایران را افزایش داده است.
برآورد آمار دقیق کودکان کار در همه کشور‌ها، کاری مشکل و 
تقریبا ناممکن است. بر اساس قوانین جدید که بیشتر دولت‌ها 
آن را پذیرفته‌اند کار کودکان زیر 15 سال ممنوع و کار کردن 
افراد زیر 18 سال مشروط اســت. بر این اساس به کارگیری 
کودکان عملی غیرقانونی اســت و به همیــن دلیل متخلفان 
تلاش گســترده‌ای برای مخفی نگه‌داشتن آن دارند. با وجود 
این، ســازمان‌های بین‌المللی به صورت مرتب کار کودکان را 
رصد کرده و آماری از تعــداد کارگران کوچک ارائه می‌دهند. 
بســته به شــرایط یک جامعه آمار‌ها در این زمینه دقیق یا 
غیردقیق می‌شود. ایران از جمله کشور‌هایی است که به سختی 

می‌توان تعداد کودکان کار آن را مشخص کرد.

اختلاف آماری درباره کار کودکان
آمار‌های مختلفی دربــاره تعداد کــودکان کار در ایران ارائه 
می‌شود که اختلاف آن به بیشتر از 6 میلیون نفر هم می‌رسد. 
برخی کارشناسان تعداد کودکان کار در ایران را 7 میلیون نفر 
می‌دانند و برخی مسئولان عنوان می‌کنند که تعداد کودکان 
کار در کشور کمتر از یک میلیون نفر است. این اختلاف آماری 
فاحش از طرفی ناشی از مخفی ماندن کار کودکان و از طرف 
دیگر به دلیل تفاوت در تعاریف است. نگاهی به آمار‌های ارائه 
شــده در این زمینه در 5 سال اخیر نشــان می‌دهد که تا چه 
حد در این زمینه فقر اطلاعات وجــود دارد. مصطفی معین، 
عضو هیات رییسه موسسه رحمان می‌گوید: »در کشورهاي 
درحال توسعه، از جمله ایران از هر 6 کودک، يک کودک، کار 

مي‌کند.« این رقم به معنای کار 2 میلیــون کودک در ایران 
اســت. ناهید تاج‌الدین، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
عنوان می‌کند: »برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار 
کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون عنوان می‌کنند.« روزبه 
کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: »بر اساس اعلام سازمان بهداشت 
جهانی در ســال2012، 6 میلیون و 200 هزار نفر از کودکان 
کار و خیابان در خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می‌کردند، 
بنابراین ادعای وجود 7 میلیون کودک کار در ایران فاقد اعتبار 
است.« فهرست اظهارنظرات این چنینی می‌تواند بسیار بیشتر 
از این طولانی شود، اظهار نظراتی که تقریبا هیچ گرایی به ما 
نمی‌دهند و ما را بیشتر سردرگم می‌کند. با وجود این، نمی‌توان 
میانگینی در این زمینه در نظر گرفت و برای مثال گفت از آنجا 
که عده‌ای تعداد کودکان کار را 7 میلیــون و عده‌ای کمتر از 
یک میلیون می‌دانند، پس تعداد کودکان کار در ایران بین 3 

تا 4 میلیون نفر است.

تعاریف متفاوت از کودکان کار
واقعیت این اســت که بر اســاس اینکه چه تعریفی را برای 
کودکان کار در نظر بگیریم، آماری متفاوت در این زمینه به 
دست می‌آید. سال گذشته مدیر کل دفتر امور آسیب‌های 
اجتماعی وزارت رفاه در گفت‌و‌گویی مفصل در عین حال که 
آماری دقیق و مشــخص از تعداد کودکان کار در ایران ارائه 
نداد، عنوان کرد که در این زمینــه باید »تفکیک تعریفی« 
داشته باشیم. کردونی با اســتفاده از دو تعبیر »کودک در 
اشتغال« و »کودک کار« گفت که در تعریف کودک کار به 
کودک از لحاظ جسمی، اجتماعی، ذهنی و اخلاقی آسیب 
وارد و این کار مانع تحصیل او می‌شود. در واقع او تلویحا اعلام 
کرد که آنچه مد نظر مسئولان درباره کودک کار است ربطی 
به ســن افراد ندارد و معیار این موضوع محرومیت کودکان 
است. این چنین خوش‌بینانه شاید آماری که مسئولان درباره 
کودکان کار ارائه می‌دهند و می‌گویند در ایران کمتر از یک 
میلیون کودک کار وجود دارد، درســت باشد. در کشور ما 
حدود یک میلیون کودک هستند که کار به آنها ضرر و زیان 
می‌زند و سلامت و آینده آنها را به لحاظ زیان جسمی، روانی، 
تحصیلی و ... تهدید می‌کند، اما این موضوع هرگز به معنای 
آن نیست که تعداد کودکان کار در ایران کمتر از یک میلیون 
نفر است. در واقع، اگر معیار کودکان کار را کار کردن زیر 18 
ســاله‌ها در نظر بگیریم به همان آمار 3 تا 7 میلیون کودک 
کار در ایران نزدیک می‌شویم. یک بررسی ساده آماری نشان 
می‌دهد که حدود 4 میلیون نفر از کودکانی که در ســنین 

محمد جواد صابری

روزنامه‌نگار
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مدرسه قرار دارند به مدرسه نمی‌روند. آمار‌های رسمی مرکز 
آمار نشان می‌دهد تعداد افراد 6 تا 19 ساله در ایران حدود 
17 میلیون و 400 هزار نفر هســتند، حال آنکه مسئولان 
آموزش و پروش مهر سال گذشــته اعلام کردند حدود 13 
میلیون و 500 هزار دانش‌آموز داریم. نمی‌توان عنوان کرد 
که این کودکان مدرســه نمی‌روند، امــا کار هم نمی‌کنند؛ 
چراکه ارتباط معناداری بین ترک تحصیل و فقر وجود دارد 
و عمده این افراد برای کار کردن، مدرسه را ترک می‌کنند. 
به آمار 4 میلیونی بازماندگان از تحصیل باید چند آمار دیگر 
را هم اضافه کرد. در ایران تعداد قابــل توجهی اتباع بیگانه 
غیرمجاز وجود دارند. تعداد شــهروندان افغانی، پاکستانی، 
عراقی و ... که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند از 800 
هزار تا 3 میلیون نفر برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد 
تعداد بالایی از این افراد را کودکان تشــکیل می‌دهند. این 
کودکان در ایران به کار گرفته می‌شــوند. کارفرمایان این 
افراد یا به صورت مخفیانه کودکان زیر 18 ســال را به کار 
می‌گیرند یا با دستکاری شناســنامه آنها سن‌شان را بیشتر 
از آن چیزی که هست نشان می‌دهند. علاوه بر این دسته از 
کودکان، باید آمار حدود یک میلیون کودک بی‌شناسنامه 
را نیز به آمار کودکان کار اضافه کرد. این کودکان که عمدتا 
مادران ایرانــی و پدرانی خارجی دارند عملا از بســیاری از 
امتیازات اجتماعی محروم هســتند و به نظر می‌رســد در 
بسیاری موارد برای کســب درآمد یا یادگیری حرفه جذب 
بازار کار می‌شوند. بر این اساس باید عنوان کرد که وجود 3 تا 
7 میلیون کودک کار در ایران اصلا بعید نیست و این واقعیت 
که فقر در ایران افزایش یافته اســت، توجیه‌کننده گرایش 
خانواده‌ها به کار کودکان اســت. حســین راغفر، تحلیلگر 
مسائل اقتصادی عنوان می‌کند که 33 درصد جمعیت ایران 
زیر خط فقر مطلق هستند. به اذعان او فقر در سال‌های اخیر 
در کشور افزایش یافته و بر این اســاس باید نگران افزایش 

تعداد کودکان کار در ایران بود.

دو علت اصلی کار کودکان در ایران
یک فعال حقوق کودکان با بیان اینکه به وجود آمدن کودکان 
کار و خیابان در ایران دو علت اصلــی دارد، به »قلمرو رفاه« 
می‌گوید: »فقر قابلیتی والدین یکی از دلایل اساســی رانده 
شــدن کودکان و نوجوانان از پشــت نیمکت‌های مدارس به 
بازار سیاه کار اســت.« مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ اعلام 
کرد که ۳۲ درصد خانوارها بدون فرد باســواد هستند و ۲۱ 
درصد آنها تنها یک فرد با ســواد دارند. مطابق اعلام مشــاور 
رییس سازمان بهزیستی کشــور تعداد زنان سرپرست خانوار 

بین دو سرشماری 1390 تا 1395، ۲۰ درصد افزایش داشته‌ 
که از 2 میلیون و 500 هزار نفر به بیش از 3 میلیون نفر رسیده 
اســت و باز هم به نقل از متولی ســازمان بهزیستی بیش از 
۷۰ درصد زنان سرپرست خانوار شــغل مناسبی ندارند. ثریا 
عزیزپناه ادامه می‌دهد: »عدم  دسترسی به آموزش باکیفیت و 
مهارت‌آموزی، فقر قابلیتی را مانند یک ژن بد یا یک ارثیه شوم 
در خانوارهای فرودســت رواج می‌دهد و محرومیت و ناتوانی 
در کسب درآمد و حق برخورداری از زندگی شایسته انسانی 
را به دلیلی برای فقر کودکان تبدیل می‌کند.« به گفته او فقر 
فرهنگی ناشی از محرومیت معیشتی، چند نسل یک خانواده 
را درگیر کرده و کار کردن کودکان را تبدیل به ســنت قشر 
فرودست جامعه می‌کند. این عضو انجمن حمایت از کودکان با 
بیان اینکه نگاه رسمی در جامعه ما هیچگاه نگاه مهربانی برای 
بازنمایی شرایط کودکان کار و خیابان نبوده است، می‌گوید: 
»گســترش و اشــاعه این دیدگاه که این کودکان در اختیار 
باندهای ســازمان‌یافته هســتند در بین عامه مردم بهانه‌ای 
برای بدرفتاری و طرد این کودکان و در بین مسئولان ذی‌ربط 
بهانه‌ای برای اتخاذ روش‌های ناصواب شده است‌. دستگیری 
چندباره این کودکان و انتقــال آنها به اماکن نگهداری، بدون 
شــک از مصادیق بارز کودک‌آزاری محســوب می‌شود. فقر 
و ناتوانی خانواده‌ها و سرپرســتان  این کــودکان در حمایت 
از فرزندان‌شــان و نگه داشــتن این کودکان بر خلاف اراده و 
میل‌شان از موارد آشکار زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است. 
قوانین آشکارا چشم‌شان را روی این وضعیت می‌بندند و اگر هم 
باندی مسئول شرایط ناهموار زندگی این کودکان باشد هنوز 
خبری راجع به برخورد با این دسته و باند منتشر نشده است.« 
عزیزپناه ادامه می‌دهد: »نهاد مدنی حوزه حمایت از کودکان 
کار و خیابان به طور جدی  به این مساله واکنش نشان نداده‌اند. 
ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری حق اعتراض به نهاد های مدنی 
مبنی به حمایت قانونی از کودکان را به این نهاد داده است، اما 
ظرفیت استفاده امکانات قانونی هنوز در نهاد‌های مدنی شکل 
نگرفته اســت.« این فعال حوزه کودکان دومین دلیل وجود 
کودکان کار و خیابان در ایران را تعداد قابل توجه اتباع بیگانه 
غیرمجاز زیر 18 سال در کشور می‌داند. وی می‌گوید: »شرایط 
اجتماعی این کودکان، یعنی حضور غیرقانونی در ایران، اغلب 
آنها از محیط‌های تحصیلی دور می‌کند، حال آنکه برخی از این 
کودکان اصلا به قصد به کارگیری به صورت غیرمجاز به کشور 
می‌آیند و در کارگاه‌های زیرزمینی مشــغول کار می‌شوند.« 
عزیزپناه راه‌حل معضل کار کودکان در ایران را بهبود وضعیت 
معیشتی خانوارها و سختگیری بیشتر برای مقابله با متخلفانی 

می‌داند که کودکان را به کار می‌گیرند. 

تعداد کودکان کار در ایران
آمار‌های رسمی مرکز آمار نشان 
می‌دهد تعداد افراد 6 تا 19 ساله 
در ایران حــدود 17 میلیون و 
400 هــزار نفر هســتند، حال 
آنکه مسئولان آموزش و پروش 
مهر سال گذشــته اعلام کردند 
حدود 13 میلیــون و 500 هزار 
دانش‌آموز داریم. نمی‌توان عنوان 
کرد کــه این کودکان مدرســه 
نمی‌روند، اما کار هم نمی‌کنند؛ 
چراکه ارتباط معنــاداری بین 
ترک تحصیل و فقر وجود دارد و 
عمده این افراد برای کار کردن، 

مدرسه را ترک می‌کنند

برآورد آمار دقیق کودکان کار در همه کشور‌ها، 
کاری مشکل و تقریبا ناممکن است. بر اساس قوانین 
جدید که بیشتر دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند کار 
کودکان زیر 15 سال ممنوع و کار کردن افراد زیر 18 
سال مشروط است. 
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سینا چگینی

عضوتحریریه

بازنمایی تلاش‌هــا و فعالیت‌های کارگران در طول تاریخ تاثیری زیاد بر دســتیابی این طبقه به 
حقوق خود و برخورداری از صنف، اتحادیه و نیز آگاهی نسبت به موقعیت اجتماعی و تاریخی آنها 
به دنبال دارد. پژوهش‌های تاریخی مرتبط با فعالیت‌های کارگری در ایران تقریبا همپا با پیدایش 
و شــکل‌گیری طبقه کارگر مدرن ایران رواج یافت. با این حال به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا 
رسیدن حجم و کیفیت این مطالعات به مانند کشورهای دیگر در پیش است. به بهانه روز جهانی 
کارگر، پای صحبت‌های محمدحسین خســروپناه، مورخ و پژوهشگر حوزه کارگری نشستیم و 
تاریخ‌نگاری اجتماعی این حوزه و نیز وضعیت طبقه کارگر مدرن ایران در آستانه صد سالگی را با 

او به گفت‌و‌گو گذاشتیم. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید. 

بیش از یک قرن از پیدایش طبقه کارگر نوین ایران 
می‌گذرد. ما روندی را طی کرده‌ایم که طی آن مفهوم 
سنتی عمله در نظام ارباب - رعیتی کم ‌کم جای خود 
را به کارگر به معنای مدرن کلمه داد. لطفا تصویری 
از وضعیت اجتماعی، سیاســی و اقتصادی ایران در 
آستانه پیدایش طبقه کارگـــر مدرن در ایران ارائه 

دهید؟
طبقه کارگر صنعتی و خدماتی که شما از آن به عنوان »طبقه 
کارگر نوین« یاد کردید به تدریج در سال‌های پایانی سلطنت 
قاجار تکوین یافت و در دوره ســلطنت پهلوی در پی احداث 
صنایع و تشــکیل شــرکت‌های خدماتی مختلف گسترش 
پیدا کرد. تا میانه عصر قاجار، اقتصاد ایران مانند ســده‌های 
 پیشــین، اقتصادی خودبســنده و مبتنی بر نظام زمینداری 
)ارباب - رعیتی( و دامپروری بود. صنایع سنتی و پیشه‌وری 
عمدتا در شهرها متمرکز بود که نیازهای اهالی شهر و مناطق 
پیرامونی را تامین می‌کرد. تجار هم مــازاد کالاهای منطقه 
خود را به دیگر مناطق کشــور و در مواردی به خارج از کشور 
منتقل می‌کردند. ساختار سیاســی ایران مبتنی بر این نظام 
اقتصادی بود و در آن ساختار، شاه به عنوان »ظل‌الله« بنیاد و 
مبدا قدرت دانسته می‌شد و قدرت به معنای وسیع کلمه، در 
اختیار و انحصار شخصی و مســتقیم شاه قرار داشت و اجزای 
سیاســی، نظامی، اداری و مالی حکومت جزئی از مایملک و 
دارایی شاه محسوب می‌شد. از این رو، تصمیم‌گیری‌ها فقط از 
آن شاه بود و توزیع قدرت و ثروت و چگونگی، میزان و مدت آن 
هم به خواست و اراده شاه وابسته بود. در ایران از دیرباز رعایا 
)یعنی عموم مردم از خاندان سلطنتی تا توده مردم( در برابر 
شاه از حق و حقوقی برخوردار نبودند و تکلیفی جز اطاعت و 
فرمانبرداری محض از فرامین و اراده شــاه نداشتند. بدیهی 

است در این نظام سیاسی حقوق فردی و اجتماعی و مشارکت 
مردم در قدرت معنایی ندارد. ناگفته نماند در طول تاریخ ایران، 
اگرچه شــیوه اعمال قدرت فردی و استبدادی بود و مردم جز 
اطاعت نقشی در ساختار قدرت نداشــتند اما چه در اندیشه 
سیاسی و چه در واقعیت اجتماعی، شاه و سلطنت او مشروعیت 
داشت و تا زمانی که شاه می‌توانست به وظایف خود عمل کند از 
آن مشروعیت و مقبولیت برخوردار بود. آن وظایف هم عبارت 
بود از تامین امنیت و آرامش در کشــور، جلوگیری از تهاجم 

خارجی، برقراری عدالت و دادگستری و تامین معاش مردم. 
از دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار و در پی گسترش روابط 
تجاری با دولت‌های اروپایی و آشــنایی با مدنیت جدید غرب، 
این ساختار دچار بحران شد. آشنایی با اندیشه سیاسی مدرن 
موجب شد شماری از اندیشــمندان تجددطلب ایرانی از آن 
منظر نظام سیاسی و مناســبات قدرت در ایران را مورد نقد و 
بررسی قرار دهند در نتیجه، شاه را مستبد و شیوه حکومت او 
را استبداد مطلقه بدانند و ضرورت تغییر و تحول نظام سیاسی 
حاکم به نظام سیاســی مبتنی بر اراده ملت و حکومت قانون 
را مطرح کنند. این مهم با انقلاب مشــروطه و تشکیل مجلس 
شــورای ملی )1285( حداقل به لحاظ نظری متحقق شد. از 
نظر اقتصادی، بر اثر گسترش روابط دولت ایران با دولت‌های 
اروپایی، اقتصاد ایران در شبکه اقتصاد جهانی تداخل پیدا کرد. 
این تداخل چون نتیجه تحول درونی اقتصاد ایران نبود، تبدیل 
به تداخلی نابهنگام و بحران‌آفرین شد. زیرا به اقتصاد زمینداری 
و عمدتا خودبسنده ایران الزامات و وظایفی را تحمیل کرد که 
آن ساختار تاب تحمل و پذیرش‌اش را نداشت. شاه و دستگاه 
حکومتی ایران هم به برنامه‌های اصلاح اقتصادی و سیاسی که 
از سوی اندیشمندان تجددطلب ارائه می‌شد توجهی نکردند 
و تحولی در اقتصاد کشور پدید نیاوردند. در نتیجه، کشاورزی 

قلمرو‌رفاه
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و صنایع سنتی ایران به تدریج به دو بخش عمده تفکیک شد. 
یک بخش مانند گذشته به کشت محصول و تولید کالاهایی 
می‌پرداخت که نیازهــای جامعه ایران را تامیــن می‌کرد و 
 بخش دیگر به کشت محصول و تولید کالاهای نقدینه‌آفرین 
)cash crops( مورد تقاضای بازار جهانــی )مانند تریاک، 
پنبه، حنا، چرم، قالــی و...( اختصاص یافت. عــاوه‌ بر ‌این، 
در نتیجه واردات کالاهای مشــابه و ارزانقیمــت خارجی و 
همچنین عقب‌ماندگی فنی و تکنولوژیک صنایع سنتی ایران، 
صنایعی که نیازهای مردم ایــران را تامین می‌کرد به تدریج 
ورشکسته و نابود شــد یا در بهترین حالت به‌شدت تضعیف 
گردید. صنایع نساجی ایران که پیشینه‌ای دیرپا داشت نمونه 
مناسبی برای توضیح فروپاشی این گروه از صنایع ایران است. 
مثلا در دوره سلطنت فتحعلی‌شــاه، شهر اصفهان دارای یک 
هزار و 250 کارگاه بزرگ و کوچک شعربافی بود که در اوایل 
سلطنت ناصرالدین‌شــاه به 240 کارگاه و در اواخر سلطنت 

ناصرالدین‌شاه به 12 کارگاه شعربافی کاهش یافت. 
 ورشکستگی صنایع و تداوم نظام زمینداری که با فقر و فلاکت 
گسترده روستاییان همراه بود، موجب شد هر ساله عده زیادی 
از ایرانیان در جســت‌وجوی کار به مناطــق مختلف از جمله 
قفقاز بروند و در مزارع، صنایع و... آن منطقه مشــغول به کار 
شوند؛ روندی که به طور روزافزون بر شمار مهاجرانش افزوده 
می‌شد. مثلا در سال 1891 تنها کنسولگری روسیه در ارومیه 
15 هزار و 615 روادید برای رفتن به روسیه صادر کرد که در 
ســال 1904 این تعداد به 59 هزار و 121 نفر افزایش یافت. 
آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در اوایل قرن بیستم 
حدود 2 درصد جمعیت ایران در منطقه قفقاز مشغول به کار 
بود. این مهاجرت‌ها عمدتا فصلی بود و بیشتر مهاجران پس از 
اندوختن مبلغی برای گذران زندگی یا راه‌اندازی کسب‌و‌کاری 
به ایران باز می‌گشتند. بسیاری از ایرانیان در قفقاز در صنایع 
آن منطقــه بخصوص در صنعــت نفت باکو مشــغول به کار 
می‌شدند. به این ترتیب، به یک معنا به تدریج نطفه پیدایش 
کارگر صنعتی ایران در قفقاز بســته شد. این کارگران نه‌تنها 
تجربه کار در صنایع نوین را به دست می‌آوردند، بلکه تجربه 
فعالیت‌های صنفی و حتی سیاسی کارگری هم پیدا می‌کردند. 
زیرا با توجه به شمار بســیار زیاد ایرانیان در صنعت نفت باکو 
و دیگر صنایــع منطقه قفقاز، هرگونــه فعالیت موفق صنفی 
کارگری مشروط به همکاری کارگران ایرانی با فعالان کارگری 
سوسیال‌دموکرات بود و سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز ناچار به 
جذب کارگران ایرانی و آموزش آنها شدند. بخشی از کارگران 
ایرانی شــاغل در صنایع بزرگ قفقاز بعدهــا رهبران احزاب 
سیاســی و اتحادیه‌های کارگری در ایران شــدند و تجارب 

خودشان و سوسیال‌دموکراسی قفقاز را به ایران منتقل کردند 
که این امر در تشکیل فرقه اجتماعیون عامیون ایران )1287-
1285( و بعدها »شــورای عمومی اتحادیه‌های کارگری« در 
سال‌های پایانی سلطنت قاجار آشکار شــد. ناگفته نماند، نه 
همه کارگــران ایرانی در قفقاز چنین فعالیت‌هایی داشــتند 
و نه همه آنهایی کــه به ایران بازمی‌گشــتند به فعالیت‌های 
کارگری جذب می‌شدند. بسیاری از آنها به دلیل اینکه صنعت 
نوینی در ایران وجود نداشــت به ناچار جذب مشــاغل دیگر 
می‌شدند و آموخته‌های نظری و تجربه‌های عملی خود را در 
گذر زمان فراموش می‌کردند. علاوه بر قفقاز، از دوره سلطنت 
ناصرالدین‌شــاه به بعد تعدادی از صنایع نوین مانند کارخانه 
قند، کارخانه کبریت‌سازی، کارخانه برق، کارخانه کاغذ‌سازی 
و... از سوی سرمایه‌گذاران خارجی )روسی، بلژیکی و آلمانی( و 
سرمایه‌گذاران داخلی مانند حاج امین‌الضرب در ایران تاسیس 
شــد و کارگران ایرانی در این صنایع مشغول به کار شدند اما 
ناپایداری اکثر قریب به اتفاق این صنایع و ورشکســتگی آنها 
اجازه شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی را در ایران نداد و این 

امر به سال‌های بعد موکول شد. 
عده‌ای معتقدند کارگران صنعت چاپ اولین گروه از 
کارگران به معنای مدرن کلمه در ایران بودند چون 
اولین اتحادیه‌های کارگری به معنای مدرن آن در این 
صنعت شکل گرفت. برخی دیگر کارگران صنعت نفت 
یعنی لحظه کشف و استخراج نفت را در ایران گره‌گاه 
مهمی در پیدایش طبقه کارگر ایران می‌دانند. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
پیش از پاسخ به پرسش شــما اجازه دهید نکته‌ای را توضیح 
دهم. در پژوهش‌های منتشر شــده تاکید و تصریح می‌شود 
که در دوره اول مجلس شورای ملی یعنی در فاصله سال‌های 
1285 تا 1287 کارگران »چاپخانه کوچکی« برای اولین‌بار در 
ایران، اتحادیه کارگری تشکیل دادند. حال آنکه اگر به مدارک 
و منابع آن دوره‌ مراجعه کنید، درمی‌یابید که چنین نیست و 
در سال 1286 نه اتحادیه بلکه »انجمن کارگران مطابع تهران« 
تشــکیل شــد. علاوه بر کارگران چاپخانه‌ها در همان دوره، 
کارگران تلگرافخانه و کارگران حمام‌هــا و... هم انجمن‌های 
مشابه تشکیل دادند. هدف اصلی این انجمن‌ها دفاع از انقلاب 
مشروطه و دســتاوردهای آن بخصوص مجلس شورای ملی 
و آزادی‌های سیاســی بود. در ضمن، برای بهبود شرایط کار 
و معیشــت اعضای خود هم اقداماتی انجــام می‌دادند. یعنی 
پیش از آنکه صنفی باشند سیاسی بودند. به عبارتی می‌توان 
گفت این انجمن‌ها گام‌های اولیه برای تشــکیل اتحادیه‌های 
کارگری است که از دوره دوم مجلس شورای ملی و به همت 

 نطفه پیدایش کارگر صنعتی ایران در 
قفقاز بسته شد. این کارگران نه‌تنها تجربه 
کار در صنایع نوین بلکه تجربه فعالیت‌ 
صنفی و حتی سیاسی کارگری هم پیدا 
می‌کردند
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فرقه دموکرات عامیون ایران تشکیل شد و از این مقطع است 
که آموزش‌های سندیکایی و شیوه‌های دستیابی به هدف‌های 

صنفی و معیشتی به کارگران این مشاغل داده می‌شود. 
همانطور که در پاسخ به پرســش قبلی توضیح دادم، از دوره 
سلطنت ناصرالدین‌شاه به بعد تعدادی صنایع نوین در ایران 
تاسیس شد و در برخی از این کارخانه‌ها شمار کارگران زیاد 
بود. مثلا کارخانــه قند در کهریزک 300 کارگر داشــت. در 
نتیجه اگر صرف اشتغال در کارخانه جدید را ملاک قرار دهیم 
می‌توان گفت کارگران آن صنایع، اولین کارگران صنعتی در 
ایران بودند. اما برای اینکــه بتوان گفت »کارگران مدرن« در 
ایران از چه زمانی پدید آمدند نباید صرفا به اشتغال در صنایع 
نوین تاکید کرد بلکه پیش‌شرط‌های دیگری هم دارد. به باور 
من، نکته حائز اهمیت این است آیا کارگری که در این صنایع 
مشغول به کار اســت شــناخت و آگاهی‌اش همانند کارگر 
صنعتی در جامعه سرمایه‌داری است؟ حال آنکه چنین نیست 
و در نظام اقتصادی زمینداری و در فرهنگ مبتنی بر آن نظام 
شــکل‌گیری کارگر به معنای مــدرن آن امکان‌پذیر نخواهد 
بود. پیش از ورود صنایع جدید به ایران و همچنین تا مدت‌ها 
پس از آن، مناسبات حاکم بر کارگران ایرانی شاغل در صنایع 
موجود کشور، اعم از صنایع سنتی و صنایع مدرن، مناسبات 
پدرسالارانه استاد - شــاگردی بود. برای شکل‌گیری طبقه 
کارگر صنعتی و به دنبــال آن اتحادیه‌های کارگری ابتدا باید 

این مناسبات تا حدودی دستخوش تغییر می‌شد تا کارگران 
به لحاظ ذهنی آمادگی لازم برای آگاهی از خود و فعالیت‌های 
صنفی مدرن در چارچوب سندیکا و اتحادیه را به دست آورند. 
انقلاب مشــروطه به مقدار زیادی این آمادگی را فراهم کرد و 
در مراحل بعدی فعالیت سوسیال‌دموکرات‌ها در بین کارگران 
زمینه‌های فکری را برای تشکیل اتحادیه کارگری پدید آورد. تا 
آنجا که یافته‌ام، کارگران تلگرافخانه در این زمینه پیشرو بودند. 
زیرا، کارفرمای آنها نه یک شخص بلکه دولت بود و مناسبات 
استاد - شــاگردی هم در تلگرافخانه حاکم نبود بلکه ساختار 
مبتنی بر آگاهی و تخصص حرفه‌ای بود و این امر مناســبات 
درونی تلگرافخانه را سامان می‌داد. صنعت نفت تحولی اساسی 
در ایران ایجاد کرد امــا در همین صنعت هم تا مدت‌ها کارگر 
ایرانی دچار ذهنیت پدرسالارانه استاد - شــاگردی و... بود. 
اولین تلاش‌ها برای تشــکیل اتحادیه کارگری و فعالیت‌های 
صنفی در صنعت نفت ایران نه از سوی کارگران ایرانی بلکه از 
سوی کارگران هندی و برمه‌ای انجام گرفت و کارگران ایرانی 
نه‌تنها با آنها همکاری نمی‌کردند بلکه خود را از این فعالیت‌ها 
کنار می‌کشیدند. چون بیشــتر کارگران ایرانی صنعت نفت 
خاستگاه ایلی و عشیرتی و روستایی داشتند و گرفتار ذهنیت 
پدرسالارانه بودند. وقتی آگاهی و ذهنیت لازم در بین کارگران 
ایرانی پدید آمد توانســتند اعتصاب ســال 1308 پالایشگاه 
آبادان را برای دستیابی به حداقل امکانات معیشتی و صنفی 

پیدایش طبقه کارگر مدرن
بســیاری از ایرانیان در قفقاز در 
صنایع آن منطقه بخصوص در 
صنعت نفت باکو مشغول به کار 
می‌شدند. به این ترتیب، به یک 
معنا به تدریج نطفــه پیدایش 
کارگر صنعتی ایــران در قفقاز 

بسته شد
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انجام دهند وگرنه از ســال 1300 به بعد چندین‌بار کارگران 
هندی، برمه‌ای و فلســطینی صنعت نفت بــه دلایل صنفی 
و معیشــتی اعتصاب کردند و به‌ندرت کارگری ایرانی با آنها 

همراهی و همکاری کرد. 
برخی از تاریخ‌نگاران و پژوهشــگران اجتماعی در 
بررســی پیدایش و وضعیت طبقــه کارگر ایران به 
تاریخ‌نگاری از بالا باور دارند، یعنی پیدایش حزب و 
فعالیت سیاسی این طبقه و روشنفکران ارگانیک آن 
را در ابراز سیاسی و اجتماعی آن در راه آرمان‌هایش 
مهم می‌دانند. برخی دیگر به تاریخ‌نگاری از پایین و 
صرف‌نظر از احزاب وابسته یا نماینده طبقه کارگر در 
ایران باور دارند. موضع شما در این خصوص چیست؟
در هر دو شیوه بخش‌هایی از تاریخ جنبش کارگری ایران بیان 
می‌شود و هر یک دســتاوردهایی دارد. من ترجیح می‌دهم از 
منظر تاریخ اجتماعی به جنبش کارگری ایران برخورد کنم. 
یعنی از یکســو فعالیت‌ها و اقدامات تبلیغی و ســازمانگرانه 
احزاب سیاسی را در این جنبش بررسی کنم و توضیح دهم و 
از سوی دیگر به زمینه اجتماعی که بدون مداخله و مشارکت 
احزاب سیاسی وجود دارد و موجب شکل‌گیری و تداوم جنبش 
کارگری اســت بپردازم. اگر صرفا از منظر احزاب سیاسی به 
جنبش کارگری بپردازیم، این تصور پدید می‌آید که گویا این 
احزاب سیاسی‌اند که برای دستیابی به هدف‌های خود اقدام 

به تحریک و ســازماندهی کارگران می‌کنند وگرنه کارگران 
مشغول کار هستند و کاری به این چیزها ندارند. چنین تلقی و 
تصوری در سال‌های 1320 تا 1332 به طور گسترده از سوی 
کارخانه‌داران و جناح راست در کشور مطرح شد و هنوز هم از 
سوی همتایان آنها چنین مطالبی گفته می‌شود. اگر به نقش 
احزاب سیاســی در جنبش کارگری توجه نکنیم بخشــی از 
واقعیت‌های این جنبش را نادیده گرفته‌ایم و تصویری که ارائه 

می‌شود ناقص و مخدوش است. 
با توجه به سوالات قبلی فکر می‌کنید گرایش غالب 
در تاریخ‌نگاری طبقه کارگر ایران کدام گرایش بوده 
است؟ اگر ممکن اســت دلایل غلبه این گرایش را 

تشریح کنید؟
پژوهش‌های مربوط به تاریخ جنبش کارگری در ایران هنوز در 
ابتدای راه خود است و هنوز تا تدوین تاریخچه جامع جنبش 
کارگری ایران راه درازی در پیش اســت. موانع موجود بر سر 
راه چنین پژوهش‌هایی بسیار است. یکی از موانع بسیار مهم، 
معضل دستیابی به اسناد و مدارک است. برقراری دیکتاتوری 
و اختناق در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران منجر به انحلال 
تشــکل‌های مســتقل‌ کارگری و از بین رفتن بخش مهمی از 
اسناد و مدارک آن تشکل‌‌ها در دوره‌های مختلف شده است. 
همچنین فقدان حداقل آزادی‌های سیاســی در جامعه ایران 
در دوره طولانی در صد سال اخیر، موجب شده که در مقاطع 

نگاه سیاسی به مسئله کارگر
 اگر صرفا از منظر احزاب سیاسی به 
جنبش کارگری بپردازیم، گویا این 
احزاب سیاسی‌اند که برای دستیابی 
به هدف‌های خود اقدام به تحریک 
و ســازماندهی کارگران می‌کنند 
وگرنه کارگران مشغول کار هستند 
و کاری به این چیزها ندارند. چنین 
تلقی و تصوری در سال‌های 1320 
تا 1332 به طور گسترده از سوی 
کارخانه‌داران و جناح راســت در 

کشور مطرح شد.
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مختلف فعالان کارگری نتوانند خاطرات و تجارب خود را بازگو 
و منتشــر کنند و موسسه‌های پژوهشــی در این رابطه شکل 
گیرند که آن تجربه‌ها را بررسی و جمع‌بندی کنند. دستیابی 
به اسناد، مدارک و منابع موجود هم، دشوار است و آرشیوهای 
اصلی درهای‌شان بر روی پژوهشگران مستقل چندان باز نیست 
و حتی در مقاطعی سوءظن نسبت به اهداف پژوهشگر دارند. 
نبود تشکل‌های مستقل کارگری توانمند که شناخت و آگاهی 
از پیشینه کارگری برایش ضرورت داشته باشد و پشتیبانی مالی 
از چنین پژوهش‌هایی کند و... از اصلی‌ترین موانع در پژوهش 
سیر جنبش صد‌ساله کارگری ایران و تدوین تاریخچه آن است. 
بیشتر آثاری که تاکنون در این زمینه وجود دارد متکی به اسناد 
و مدارک منتشر شده احزاب سیاســی و تشکل‌های کارگری 
مرتبط با آنها است و از سوی کسانی نوشته شده که یا پیشینه 
کارگری - سیاسی داشته‌اند یا فعال سیاسی بوده‌اند و عمدتا 
با ذهنیت سیاســی با جنبش کارگری ایران برخورد کرده‌اند، 
در نتیجه، بیشتر نقش احزاب سیاسی در ساماندهی تشکل‌ها 
و فعالیت‌های کارگری برجسته شده است. مانع مهم دیگر این 
است که دانشگاه‌های ما برخلاف کشــورهای توسعه‌یافته به 
وظیفه آموزشی و پژوهشی خود در این زمینه‌ها عمل نمی‌کنند 
و بیشتر در پی تولید انبوه فارغ‌التحصیل‌ها هستند. موسسه‌های 
پژوهشی مستقل هم در این زمینه نداریم، بنابراین، باید از آن 
چند نفری که به‌رغم همه معضلات بدون چشمداشتی درباره 
تاریخ جنبش کارگری و دیگر بخش‌های زندگی و تاریخ جامعه 
ایران پژوهش کرده و می‌کنند حتی اگر از منظر احزاب سیاسی 

هم به این مبحث می‌پردازند، قدردانی کرد. 
در مورد اینکه چرا از منظر تاریخ اجتماعی و یا با شــیوه‌های 
بین‌رشــته‌ای به تاریخ جنبش کارگری ایران نپرداخته‌اند یا 
کمتر به آن پرداخته شده باید بگویم جامعه پژوهشی ایران که 
هر چه می‌گذرد کوچک‌تر و کم‌توان‌تر هم می‌شود. آگاهی و 
تجربه از مبانی نظری و شیوه‌های پژوهش تاریخ اجتماعی در 
حال حاضر کم و منابع لازم در دسترس برای چنین پژوهشی 
اندک است. به طوری که پژوهشگر جنبش کارگری ایران اگر 
صبر ایوب و گنج قارون هم داشــته باشد، باید جست‌وجوی 
بسیار و موانع را یکی بعد از دیگری پشت‌سر بگذارد تا بتواند 
اسناد و مدارک موجود در بایگانی‌های کشور و خارج کشور را 
به دســت آورد و در آخر متوجه می‌شود مدارک موجود تنها 
می‌تواند بخشی از وضعیت زیســت کارگران و سیر جنبش 
کارگری ایران را از طریق تاریــخ اجتماعی توضیح دهد. در 
آرشــیوهای ما بخش‌های اندکی از وضعیت کارگران صنایع 
در مقاطع مختلف ثبت شــده، اطلاع چندانی از خاستگاه و 
نحوه زیست و معیشت کارگران، میزان سواد، تعداد فرزندان، 

سلامت و بهداشت و... آنها نداریم. کاســتی‌ها در این زمینه‌ 
به حدی است که در بســیاری از مقاطع تاریخ معاصر ایران 
آمارهای دقیقی حتی از شمار کارگران یک کارخانه در طول 
فعالیتش هم وجود ندارد. در چنین وضعیتی طبیعی اســت 
که پژوهشــگر به ناچار از منظر احزاب سیاســی به جنبش 
کارگری بپردازد. چــون لااقل در نشــریات و کتاب‌های آن 
احزاب می‌توان به برخــی از آن داده‌های لازم برای پژوهش 

دست یافت. 
وضعیت امروز کارگران ایران را در مناسبات سیاسی و 
اقتصادی فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا در ایران 
امروز نیز می‌توان از چیزی به نام سوژگی طبقه کارگر 

حرف زد؟
در ایران امــروز، کارگران در بخش‌هــای صنعتی، خدماتی، 
کشاورزی و... از نظر معیشت، دســتمزد، شرایط کار، امنیت 
شغلی و... در شرایط بســیار دشــواری قرار دارند. مطالبات‌ 
کارگران بسیار است اما تشــکل‌های صنفی مستقل، روزنامه 
و نشــریه‌ای موثر ندارند تا خواســت‌ها و مطالبات خود را از 
طریق آنهــا مطرح و دنبــال کنند. در نتیجه، در مناســبات 
سیاســی هم نمی‌توانند حضور داشــته و ایفای نقش کنند. 
در 30 ســال اخیر اجرای پیگیرانه برنامه‌های نئولیبرالیستی 
از نوع وطنی آن آسیب بسیاری به اقشــار میانی و فرودست 
جامعه ایران بخصــوص به طبقه کارگر وارد کرده و شــرایط 
به گونه‌ای شده اســت که نه‌تنها ایران چنان که ادعا می‌شد 
در پرتو اجرای برنامه‌های نئولیبرالیستی به ژاپن دوم تبدیل 
نشده که وضعیتی نیز پدید آمده که هیچ‌کس حاضر به قبول 
مسئولیت خود در قبال آن نیست. البته در برخی از روزهای 
سال و در سخنرانی‌ها متولیان امر و دستگاه‌های تبلیغاتی‌شان 
در ستایش از کارگران و لزوم پاسخ دادن و برآوردن مطالبات 
آنها داد ســخن می‌دهند اما واقعیت‌های جامعه چیز دیگری 
را می‌گوید. کارگران در صنایع و کارگاه‌هــا کار می‌کنند اما 
دستمزد آنها با تاخیرهای گاه چندین ماهه پرداخت می‌شود، 
البته اگر سرانجام پرداخت شــود؛ قراردادهای سفید‌امضا و 
برگه‌های ســفید‌امضایی که حق اخراج کارگــر را به کارفرما 
می‌دهد بدون اینکه حق و حقوقــش را دریافت کند. جدا از 
بحران اقتصادی، عده‌ای به دلایل مختلف کارخانه‌ها و کارگاه‌ها 
را به ورشکستگی می‌کشانند که با این کار راه درآمد کارگران 
قطع می‌شود. کارگران بیکار می‌شوند بدون اینکه چشم‌انداز 
و امیدی برای دستیابی به کار در کارخانه یا کارگاهی داشته 
باشــند و... در قبال این قضایا کارگران اعتراض و دادخواهی 
می‌کنند اما از آنجایی که در مناســبات قدرت حضور ندارند 

تاکنون چندان نتیجه‌ای برایشان در بر نداشته است. 

مطالبات‌ کارگران بسیار است 
اما تشکل‌های صنفی مستقل، 
روزنامه و نشریه‌ای موثر ندارند تا 
خواست‌ها و مطالبات خود را از 
طریق آنها مطرح و دنبال کنند
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مطالعات در مورد طبقه کارگر در ایران بسیار محدود است که به 
طور کلی از بی‌توجهی نسبت به این موضوع حکایت می‌کند. همین 
مطالعات محدود در دســترس نیز بر روی نیروی کار در صنایع 
مدرن، متمرکز و جمعیت بس‌ بزرگتر کارگران غیرماهر را همیشه 
از قلم انداخته است. همچنین به لحاظ تاریخی نیز این مطالعات 
ضعف‌هایی جدی دارند. برای مثال دوره بین سال‌های 1951 تا 
1979 را هیچ مطالعه‌ای پوشش نمی‌دهد. حتی مطالعات منتشر 
شده سازمان‌های چپگرا بین سال‌های 1979 تا 1981 نیز بیشتر 
محتوایی نظری و ماهیتی آموزشی- عقیدتی )doctrinal( دارند و 
همچنان نسبت به این طبقه کارگر غیرماهر بی‌توجه‌اند و با خواندن 
آنها چیزی در مورد طبقه کارگر در ایران دســتگیرتان نمی‌شود. 
همین مسائل و نیز اینکه کارگران کوره‌های آجرپزی طی سال‌های 
1953 تا 1979 از جمله فقیرترین و فراموش‌شده‌ترین کارگران 

شهری ایران بودند، دلایل من برای انجام این مطالعه است.
بیکاری و فقدان مهارت یکی از مشکلات ساختاری نیروی کار در 
ایران بوده است. آمار موثقی درباره بیکاری ناخواسته در سال‌های 
پیش از 1940 وجود ندارد اما به احتمال زیاد رقم بالایی نداشته 
است. اما این آمار از ســال 1950 به بعد، به دلایلی همچون رشد 
سریع شهر‌نشــینی، رکود در صنعت ساخت‌وســاز، بسته شدن 
کارخانجات و عدم توان رقابت با کالاهای خارجی، روند کند توسعه 
و مهاجرت گسترده روستاییان به شــهرها و کلانشهرها افزایش 
قابل توجهی یافت و بعد از سال 1955 نرخ بیکاری دورقمی شد. 
همزمان حجم طبقه کارگر نیز بزرگتر گردیــد و تعداد کارگران 
بخش صنعتی از 7 درصد در ســال 1910 به 24 درصد در سال 

1956 و 30 درصد در سال 1978 رسید. 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها گرچه جمعیت زیادی در تهران داشتند 
اما در آمار دولتی رسمی به شمارش نمی‌آمدند. جمعیت نیروی 
کار فصلی در تابســتان ســال 1955 حدود50 هزار نفر تخمین 
زده می‌شد؛ رقمی که در فصل زمستان به 150 هزار نفر افزایش 
می‌یافت. با این حال، طبق اسناد و نوشته‌های دولت‌های بریتانیا 
و آمریکا، به خاطر مهاجران روســتایی این رقم به 300 هزار نفر 
نیز ‌رسیده است. در ســال 1960 صنعت آجرپزی 21 هزار نفر را 
 استخدام کرده بود که نشان می‌دهد 29 هزار نفر دیگر )از همان 
50 هزار نفر تخمینی( بیکار بودند. در همان ســال از شغل‌های 
مربوط به صنعت ساخت‌وساز 72 هزار و 500 شغل کم شد، بنابراین 
 رقم کل بیکاری در آن زیربخش یعنی آجرپزی می‌توانست حدود 
 101 هزار و 500 باشــد. در آن زمان رقم کل بیــکاری را حدود 
40 درصد از نیروی کار شهری تخمین زده‌اند. طبق سرشماری 
1956، 84 درصد از جمعیت بالای 10 سال سواد نداشتند؛ گرچه 
هزینه زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و کاهش این 
رقم صرف شد اما همچنان تا ســال 1986، 60 درصد از جمعیت 

شاغل بی‌سواد بودند. 
کارگران که با دو مشکل عمده یعنی پیدا کردن و حفظ شغل و نیز 
گذران زندگی با حقوق بسیار اندک‌شان مواجه بودند، در چرخه 
حقوق اندک، سوءتغذیه، مســکن ناشایست، بهداشت و سلامت 
نامناســب، فقدان مهارت و کارآمدی و بهره‌وری پایین گیر کرده 
بودند. مشکلات کارگران کوره‌پزخانه‌ها بعُد دیگری هم داشت. آنها 
عمدتا کارگران مهاجر فصلی روستایی بودند. از جمعیت روستاییان 

 ویلم فلور

ترجمه و تلخیص: 
مرجان نمازی

گزارش پیش‌‌رو به بررسی شــرایط کار و زندگی کارگران غیرماهر در جنوب تهران، به‌ویژه کارگران 
کوره‌های آجرپزی خاتون‌آباد، طی ســال‌های 1953 تا 1979 می‌پردازد. کارگران آجرپزی که اکثرا 
کارگران فصلی روستایی بودند، فقیرترین قشر در بین طبقه کارگر ایرانی به شمار می‌رفتند. در سال 
1969 آنها 5 درصد از جمعیت تهران را تشــکیل می‌دادند. این کارگران گرچه در شــرایط سخت و 
اسفباری کار و زندگی می‌کردند، اما به ‌ندرت دست به اعتصاب می‌زدند. مهمترین دغدغه آنها نه شرایط 
کاری، بلکه بیشتر پیدا کردن کار و حفظ آن بود که برای رسیدن به آن دشواری‌های زیادی داشتند؛ 
چراکه 1( آنها کارگران فصلی بودند، 2( هیچ سازمان کارگری‌ای که نماینده و صدای آنها باشد نداشتند، 
3( تشکیلات و سازماندهی صنعتی که در آن مشغول به کار بودند، هیچ توان و قدرتی برای آنها باقی 
نمی‌گذاشت و 4( رقابت زیاد و جدی‌ای بین آنها و دیگر کارگران غیرماهر و بیکار وجود داشت. در نهایت 
این گزارش به شش مورد اعتصاب ثبت‌شده توســط کارگران کوره‌های آجرپزی خواهد پرداخت و از 
آن برای بررسی شرایطی که بستر فعالیت تمام کارگران ایرانی را تشکیل می‌داد استفاده خواهد کرد. 
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که حدود 60 درصد از کل جمعیت ایران در سال 1970 را تشکیل 
می‌داد، بخش قابل توجهی در ســطح بخور نمیر زندگی خود را 
می‌گذراندند. کشاورزان نیمی از ســال را بیکار بودند و برای پیدا 
کردن شغل و کسب درآمد به شهرها مهاجرت می‌کردند. در شهر 
آنها برای دستیابی به معدود شغل‌های در دسترس برای نیروی کار 
غیرماهر با دیگر کارگران غیرماهر که بخشی مهم از ساختار نیروی 
کار شهری را تشکیل می‌دادند، باید وارد رقابت می‌شدند. این رقابت 
قطعا تاثیری منفی بر سطح دســتمزدها می‌گذاشت. همچنین 
مهاجرت این کارگران روستایی در فصل زمستان همزمان بود با 
کاهش فعالیت‌ها در صنعت ساختمان، به‌ویژه آجرپزی که تعداد 
زیادی کارگر غیرماهر و نیمه‌ماهر را استخدام می‌کرد. در نتیجه 
اکثر کارگران آجرپزی دستمزد بسیار کمی دریافت می‌کردند که 
تنها برای زنده ماندن کافی بود و به همین دلیل آنها به لحاظ تغذیه، 

بهداشت و مسکن بسیار فقیر بودند. 

کارگران آجرپزی چه کسانی هستند؟
اصل و نسب اکثر کارگران کوره‌پزخانه‌های خاتون‌آباد در دهه‌های 
1970 و 1960، برمی‌گشت به روستاهای خراسان، به‌ویژه مناطق 
»ترک‌زبان« قوچان و مناطق فارسی‌زبان تربت‌حیدریه و تربت‌جام 
معروف به »خراســانی‌ها«. بقیه نیز ترک‌های روستاهای اطراف 
همدان و نیز فارســی‌زبانان زابل بودند که به گــرگان مهاجرت 
کرده و آنجا هم به کار در کوره‌های آجرپزی مشغول بودند. به‌رغم 
خاستگاه‌های متفاوت‌شان و نیز  تلاش مالکان برای اختلاف‌انگیزی 
بین خراسانی‌ها با ترک‌زبان‌ها و یا زابلی‌ها، کارگرها عموما مشکل 

خاصی با یکدیگر نداشتند. 
بر اساس نمونه آماری یک تحقیق غیررسمی و اصطلاحا غیرعلمی 
در سال 1970، میانگین سن کارگران آجرپزی 27 سال و حداکثر 
سن آنها 50 ســال بود. تقریبا نیمی از آنها متاهل بودند و به طور 
متوسط سه فرزند داشتند، 90 درصد آنها بی‌سواد بودند و تنها تعداد 
معدودی می‌توانستند بخوانند و بنویسند. اکثر کارگران زمینی از 
آن خود نداشــتند. آنها در نتیجه اصلاحات ارضی زمین‌هایی به 
دست آوردند اما به دلیل نبود آب نتوانستند به ارزش دارایی خود 

بیفزایند. 
یک پیمانکار با عنوان »اســتادکار زیر« )زیر به زبان خراسانی به 
معنای رییس بخش تولید است( که با مالکان کوره‌پزخانه‌ها قرارداد 
داشت و آرزوی کارگران رسیدن به جایگاه او بود، کارگران بدون 
زمین را اجاره می‌کرد و 10 درصد از دستمزد کارگر را بابت مخارج 
سفر خود به روستا، جمع‌ کردن گروه کاری و پرداخت پیش‌پیش 
دستمزد به کارگران، برای خود برمی‌داشت. مبلغ قرارداد معمولا 
در سه قسط پرداخت می‌شد: 1( زمان ثبت‌نام، 2( زمان شروع کار 
و 3( در پایان قرارداد. دستمزدهای کارگران هم روزانه، هفتگی یا 

ماهانه پرداخت نمی‌شد بلکه معمولا استادکار یا پیمانکار در پایان 
هر هفته مقداری پول به کارگر می‌داد تا بتواند مخارج روزانه‌اش را 
تامین کند و بقیه پول را تا زمان پایان کار و به عنوان تضمینی برای 
جلوگیری از ترک کار کارگر، از او دریغ می‌کرد. استادکار می‌توانست 
کارگران را در هر نوع کاری مورد اســتفاده قرار دهد و برای اینکه 
بتواند آنها را پایبند کند، از طرق مختلف از جمله بدهکار کردن‌شان 
آنها را به خود وابســته می‌کرد. او به عنــوان پیمانکار همچنین 
بخشی از دستمزد کارگرها را که در سال 1955 نرخ آن 40 ریال 
بود، رشوه می‌گرفت، با این توجیه که کارهای فصل آینده را برای 
»کارگران خودش« رزرو می‌کند. »سرکارگر« یکی از کارگران بود 
که ضمن فراهم کردن اقلامی چون کفش و دستکش برای گروه، 
اصطلاحا بقیه کارگران را نمایندگی می‌کرد. او همچنین فراخوان 
به اعتصاب‌ها را صادر می‌کرد، البته معمولا تنها بعد از آنکه از جانب 

کارگران تحت فشار فراوانی قرار می‌گرفت.
نه‌تنها زنان و مردان بزرگســال بلکه همچنیــن تعدادی کودک 
نیز همراه بــا والدین خود مجبــور به مهاجرت فصلــی و کار در 
کوره‌پزخانه‌ها می‌شدند و بعضا سه نسل از یک خانواده در یک کوره 
با یکدیگر کار می‌کردند. بدین‌ ترتیب علاوه بر فشار همکاران، فشار 
خانواده‌ها هم برای کار کردن حتی در مواقع بیماری کارگر سبب 
می‌شد تیم تولید بی‌وقفه پیش برود. خراسانی‌ها برخلاف ترک‌ها و 
زابلی‌ها، همراه با همسران و فرزندان خود به کوره‌پزخانه‌ها مهاجرت 
می‌کردند و زنان آنها نیز پا به پای همسرانشان به‌ویژه در مراحل 
آخر به عنوان »خشت‌ جمع‌کُن« کار می‌کردند. آنها پابرهنه بودند 
و به سختی کار می‌کردند چراکه هرچه آجرهای بیشتری جمع 
می‌کردند، پول بیشتری هم می‌گرفتند. آنها علاوه بر کار در کوره، 
مسئول نگهداری فرزندان هم بودند. زنانی که حتی بچه شیرخوار 
داشتند، آنها را با خود سر کار می‌بردند تا آنجا مشغول بازی شوند. 
تنها زنانی که دختران هفت یا هشت سال داشتند، می‌توانستند از 
کمک دخترانشان برای نگهداری از بچه‌های کوچکترشان بهره 
ببرند. دستمزد مادران به ســن فرزندان‌شان بستگی داشت و در 
سال 1978 از 2 هزار تا 7 هزار تومان برای هفت ماه کار متغیر بود.

کارگران به کارهای مختلفی در کوره مشغول می‌شدند و به نسبت 
سطح مهارت لازم برای آن کار و مخاطراتش دستمزدهای مختلفی 
می‌گرفتند که در اواســط دهه 1970 از هزار تومان ماهانه شروع 
می‌شد تا به دستمزد کنتراتی کارگران غیرماهری می‌رسید که 
نه هفتگی یا ماهانه، بلکه به ازای مثلا هر هزار آجر به آنها پرداخت 
می‌شد. کارگران غیرماهر تنها به عنوان نیروی کار فصلی و موقت 
استخدام می‌شدند و فقط کارگران ماهر قراردادهای یک‌ساله یا 
بیشتر می‌بستند. کارگران اغلب 16 ساعت در روز کار می‌کردند، 
در حالی‌ که به طور رسمی روز کاری تنها 8 ساعت بود. آنها همچنین 
از مزایایی چون طرح‌های تامین‌اجتماعی و سهیم شدن کارگران در 

کارگران کوره‌پزخانه‌ها 
گرچه جمعیت زیادی در 
تهران داشتند اما در آمار 
دولتی رسمی به شمارش 
نمی‌آمدند
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سود کارخانه محروم بودند. 
مالکان و صاحبان کوره‌ها که از یک تا چهار کوره و به طور متوسط 
هر کدام دو کوره داشــتند، ترجیح می‌دادند خودشان مستقیما 
کارگران را استخدام نکنند بلکه پول را به پیمانکار می‌دادند تا او آنها 
را استخدام و به امورشان رسیدگی کند. یکی از دلایل این کار آن بود 
که از این طریق مالکان می‌توانستند قوانین کار و تامین‌اجتماعی 
را که تنها برای تشکیلات صنعتی با بیش از 10 کارگر لازم‌الاجرا 

بود، دور بزنند.
نمایندگی صاحب کوره در کارخانه را هــم اغلب افرادی با عنوان 
»سرعمله« بر عهده داشــتند که در هر کوره معمولا 4 یا 5 نفر به 
این کار گمارده می‌شدند. آنها کارگران ترک ‌زبان یا خراسانی‌ای 
بودند که با اثبات وفاداری‌شان به صاحب کارخانه، موفق به ارتقای 
جایگاهش شده بودند. سرعمله‌ها معمولا هم‌ولایتی خود کارگران 
بودند و در شرایطی مانند کارگران، اما در بخش‌هایی مجزا از آنها 
زندگی می‌کردند. وظایف آنها عبارت بود از کسب اطمینان از مصالح 
لازم برای ساخت آجر، بررسی چگونگی پیشروی کار، استخدام 
یا اخراج کارگران و افزایش یا کاهش حقــوق آنها. بنابراین عملا 

کارگران هیچ ارتباط مستقیمی با صاحبان کار و کوره نداشتند. 

اوضاع کار و زندگی کارگران
بر اساس گزارشات شهرداری تهران تا سال 1969 تعداد کوره‌های 
آجرپزی اطراف تهران به 217 کوره به علاوه 9 کوره مدرن ماشینی 
رســیده بود که در 7 منطقه جداگانه قرار داشــتند. اما این ارقام 
به‌روز نبود چراکه در آن زمان بسیاری از کوره‌های اسماعیل‌آباد 
کار نمی‌کردند. حتی وزارت کار هم اطلاعات موثقی در این مورد 
ندارد. تا دهه 1970 کوره‌هــای آجرپزی اطراف تهران در منطقه 
قرچک - ورامین، شمس‌آباد، اسماعیل‌آباد، محمودآباد و خاتون‌آباد 
مستقر بودند که از بین آنها خاتون‌آباد با 35 تا 40 کوره، مهمترین 

مرکز آجرپزی بود. 
کار در کوره‌های آجرپزی بســیار دشــوار، ناایمن و ناسالم بود و 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها به سرعت پیر می‌شدند. آنها همیشه مشتاق 
بودند تا دست‌ها و پاهایشان را که به دلیل سختی کار و به خاطر 
تماس مداوم و مستقیم با آب و ماسه تغییر شکل داده بود، به بقیه 
نشان دهند تا این نشانه‌ را همچون خبری به آنهایی که می‌خواهند 
یا نمی‌خواهند بشنوند منتقل کنند و آنها را نسبت به شرایط دشوار 
کار و زندگی این کارگران آگاه سازند. کارگران خودشان می‌گفتند 

»کار کوره‌پز زور است.«
بسیاری از کارگران آجرپز و همچنین کسانی که برای شغل آنها 
چشــم‌ خواب کرده و منتظر بودند، در زمین‌هایی که اصطلاحا 
گودال می‌گفتند، زندگی می‌کردند. گودال‌ها در جنوب خیابان 
شوش و چند متر پایین‌تر از سطح خیابان واقع شده بود و هر کدام 

نام خاص خود را داشت، مثل گودال عرب و گودال معصومی؛ قطعه 
زمین‌هایی با مساحتی در حدود 2 هزار تا 4 هزار متر که پیش‌تر 
برای ساخت آجر در کوره‌ها استفاده می‌شد. اما بعد از اینکه مالکان 
آنها را فروختند و بعد از جابه‌جایی کوره‌ها به زمین‌های جدید، این 
زمین‌ها بازیابی و پرُ نشد و تبدیل شد به مکانی که افراد فقیر برای 
سکونت از آن استفاده می‌کردند. خانه‌هایی که در این گودال‌ها بنا 
شد معمولا 40 تا 50 متر و بعضا 100 متر مساحت داشت. در دل 
آنها اتاق‌های ســه در چهار متری یا حتی کوچکتر، بدون در نظر 
گرفتن نور طبیعی ساخته شد و به اجاره خانواده‌های فقیر درآمد. 
معمولا در هر کدام از این سکونتگاه‌ها 6 تا 10 و بعضا 12 خانواده 
زندگی می‌کردند و اجاره ماهانه آنها در سال 1963 بین 30 تا 40 

تومان بود.
در این سکونتگاه‌ها آب، پســا‌ب و فاضلاب مشکلی جدی بود. در 
وســط این مجتمع‌ها یک چاه یک‌و‌نیم در یک‌و‌نیم متری همراه 
با یک حوض که با آب آن چاه پر می‌شــد، ساخته شده بود. برای 
هر سکونتگاه یک توالت وجود داشــت. پساب‌ها با سطل‌هایی به 
خیابان برده و آنجا تخلیه می‌شد. برخی از ساکنان مجبور بودند از 
فروشندگان دورگردی که آب را به اطراف سکونتگاه‌ها می‌آوردند، 
آب خریداری کنند. آنها برای شســتن لباس هم از آب شیرهای 
عمومی در خیابان‌ها استفاده می‌کردند. در برخی از سکونتگاه‌ها 
چاه‌هایی حفر شــده بود تا آب باران زمســتان را ذخیره کنند. از 
نظر فاضلاب هم ساکنان گودال‌ها و کاروانسراها شرایط ناسالمی 

دست‌ها حرف می زنند
کارگــران کوره‌پزخانه‌هــا بــه 
ســرعت پیــر می‌شــدند. آنها 
همیشه مشتاق بودند تا دست‌ها 
و پاهایشان را که به دلیل سختی 
کار و به خاطر تمــاس مداوم و 
مســتقیم با آب و ماســه تغییر 
شــکل داده بود، به بقیه نشان 
دهند تا این نشــانه‌ را همچون 
خبری به آنهایی که می‌خواهند 
یا نمی‌خواهند بشــنوند منتقل 

کنند 
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داشتند. آنها آب زیاد مصرف نمی‌کردند چراکه مجبور بودند پساب 
آن را تا فاصله‌ای از محل سکونت‌شان حمل کنند. همچنین آنها به 

امکانات بهداشتی مکفی دسترسی نداشتند. 
در این مجتمع‌ها، مغازه‌های خواربارفروشــی معدودی به همراه 
یک یا دو مغازه قصابی، یک نانوایی، یک سلمانی، یک مغازه تعمیر 
کفش و گهگاه یک خیاطی وجود داشت. مردان که اکثرا آماده به 
کارهای سخت و غیرمعمول بودند اما اغلب شغلی نداشتند، برای 
پیدا کردن کار صبح‌ها از خانه خارج می‌شدند و شب‌ها بازمی‌گشتند 
و زن‌ها و کودکان و سالمندانی که توان کار کردن نداشتند در خانه 
می‌ماندند. در سال 1962 تنها حدود 8 درصد از کودکان که همه 
پسر بودند به مدرسه می‌رفتند و دخترها در خانه می‌ماندند. برخی 
از کودکان بالای 7 سال در کارخانه شیشــه‌برُی کار می‌کردند و 
بعضا شــبانه درس می‌خواندند. برخی دیگر از کودکان مشغول 
دستفروشی و آدامس‌فروشی می‌شدند. آ‌نهایی که در کارخانه‌ها کار 
می‌کردند روزانه 15 تا 30 ریال دستمزد می‌گرفتند که 3 تا 4 برابر 
کمتر از حقوق یک کارگر بزرگسال بود. کارخانه‌دار که استخدام 
کودکان به سودش بود، اسم آنها را در گزارشات نمی‌آورد چراکه 
قانون کار او را از استخدام کودکان منع کرده بود. به همین دلیل آمار 

موثقی در مورد تعداد این کودکان کار در دست نیست. 
در کنار این »گودنشــین‌ها«، »کاروانسرانشــین‌ها« نیز بودند. 
اتاق‌های سه‌در‌چهار یا دو‌در‌سه متری کاروانسرا، که هیچ پنجره‌ای 
نداشت و از گل ساخته شده بود، در ماه 20 تا 30 تومان اجاره داده 

می‌شد و بعضا دو خانواده را در خود سکونت می‌داد. تنها برخی از 
کاروانسراها چاه آب داشتند که با طناب و سطل کار می‌کرد و اغلب 
آنها از این امکانات هم بی‌بهره بودند و ساکنان آنها باید از شیرهای 
فشاری عمومی خارج از کاروانسرا استفاده می‌کردند. خانواده‌هایی 
که وضع مالی بهتری داشــتند باید از دوره‌گردان آب‌فروش آب 
می‌خریدند. برای نمونه کاروانسرای حاجی بلوری که سکونتگاه 
حدودا 70 خانواده بود، شیر آب نداشــت و نزدیکترین شیر آب 
عمومی به آن 500 متر دورتر بود که آن هم تنها دو ساعت در روز 
آب داشت. به همین خاطر هر روز ســر آب دعوا پیش می‌آمد. در 
این کاروانسرا برای 70 خانواده تنها 5 توالت وجود داشت. کل فضا 
پر بود از مگس و فضولات حیوانات و کثافات. بعضی از خانواده‌ها 
اسب یا الاغ خود را در اتاق خودشــان نگه می‌داشتند و به آن به 
عنوان عضوی از خانواده‌شان نگاه می‌کردند که برای تامین مخارج 
خانواده از آن استفاده می‌شود. در هر اتاق معمولا 5 تا 12 نفر زندگی 
می‌کردند که از درآمد اندکی برخوردار بودند و شغل ثابتی نداشتند. 
مانند بقیه کارگران آجرپز، آنها هم روســتاییانی بودند که ادامه 
زندگی در روستا برایشان ممکن نبود و به دنبال شغل و موفقیت به 
شهر بزرگتر آمده بودند. در حالی‌که در گودال‌ها برخی از کودکان 
دست‌کم می‌توانستند مدرسه بروند، اینجا همه باید کار می‌کردند 
تا مخارج خانواده را تامین کنند، حتی کودکان خردسال هم بعضا 

با جابه‌جایی آب در محله‌شان کار می‌کردند. 
افراد ســاکن در گودال‌ها و کاروانسراها همگی فاقد مهارت بودند 
و در نتیجه نرخ بیکاری در بین آنهــا بالا بود و به همین دلیل آنها 
حاضر به انجام هر کاری با هر دستمزدی بودند و نه به آینده و نه به 
سلامتی‌‌شان فکری نمی‌کردند. برخی از آنها در صنعت ساخت‌وساز 
و برخی دیگر در کوره‌های آجرپزی مشغول به کار می‌شدند. برخی 
شغل‌های فصلی داشــتند و برخی هم موفق به کار در کارخانه‌ها 
می‌شدند. زنان اکثرا در مشاغلی چون پنبه‌زنی و ریسندگی پشم‌، 
درست کردن کتیرا، کارگری در کارخانه‌های شیشه‌بری و کوره‌های 
آجرپزی و مشابه آنها، تحت شرایط بسیار بدی کار می‌کردند. برای 
مثال برخی در محل کار خود به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. 
آنها روزانه و بسته به نتیجه کارشان بین 15 تا 30 ریال دستمزد 
می‌گرفتند. زنانی که کودکان شیرخوار داشتند، مجبور بودند آنها 
را با خود ببرند و شاهد بودند که کودکان‌شان در محیط کثیف کار 

بازی می‌کنند. 
در سال 1957 مجتمع سکونتگاهی کوره‌پزخانه‌ها 100 هزار نفر 
را در خود جای داده بود که از آن بین تنها 30 هزار نفر در کوره‌ها 
کار می‌کردند. هر کوره ردیفی از 10 تا 15 اتاق ‌3در‌4 متری داشت 
که مالک کوره به‌ویژه برای کارگران خراسانی که همراه همسر و 
فرزندان‌شان به آنجا می‌رفتند، ساخته بود. کارگران ترک‌‌زبان که 
معمولا تنها مهاجرت می‌کردند، برای کاهش هزینه‌های زندگی با 

مالکان کوره‌ها  ترجیح می‌دادند 
خودشان مستقیما کارگران را 
استخدام نکنند بلکه پول را به پیمانکار 
می‌دادند تا  از این طریق قوانین کار و 
تامین‌اجتماعی دور بزنند
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یکدیگر زندگی می‌کردند. هزینه زندگی برای آنها در ماه حدود 50 
تومان بود. اتاق‌ها، پنجره و روزنه تهویه‌ای جز دریچه‌ای کوچک 
بالای در ورودی نداشــت. در هر کدام از این »سکونتگاه‌ها« سه 
خانواده زندگی می‌کرد. معمولا 10 تا 12 کــودک کار که دور از 
خانواده‌هایشان کار می‌کردند نیز تنها یکی از این اتاق‌ها را اشغال 
می‌کردند. فضایی محدود در مقابل این اتاق‌ها به کارهایی چون 
شستن و خشک‌ کردن لباس‌ها، آشــپزی، پخت نان، گفت‌وگو و 
استراحت کارگران بعد از کار اختصاص یافته بود. نیازی به گفتن 
نیست که به دلیل نزدیکی کوره‌ها، گرد و خاک در تمام این فضاها 

وجود داشت و اوضاع را ناسالم‌تر می‌کرد. 
در مقابل این اتاق‌ها هم با اختلاف 4 یا 5 متری ارتفاع، فضای کاری 
کوره‌ها آغاز می‌شد. تمام زباله‌ها یک گوشه‌ای تلنبار می‌شد که در 
همان حوالی بچه‌هایی نیمه‌لخت و پابرهنه مشغول بازی می‌شدند. 
برای هر ردیف خانه‌ها تنها یک یا دو شیر آب وجود داشت که یکی 
از آنها 50 متر از خانه‌ها فاصله داشت و مورد استفاده کارگرانی بود 
که گل درست می‌کردند. خانواده‌ها از همان شیر آب برای شستن 
ظروف، لباس‌ها و پخت‌و‌پز استفاده می‌کردند. شیری که نزدیک 
خانه‌ها بود هم به فاضلاب وصل نبود و پســاب آن به صورت راکد 
باقی می‌ماند و چاله‌ای متعفن با عمق یک یا یک‌و‌نیم متر تشکیل 
می‌داد که برای کودکان بســیار خطرناک بود. برای هر ردیف از 
خانه‌ها یک تا چهار توالت وجود داشت که به‌ سختی کفاف آن تعداد 
خانواده ساکن در آنجا را می‌داد. مردان و پسران معمولا در همان 
کوره خود را می‌شستند اما زنان از این امکان بی‌بهره بودند. آنها با 
تمام خاک و چرکی که در طول کار روزانه به تنشان نشسته بود به 
بستر می‌رفتند. اکثر حمام‌های عمومی آن حوالی از پذیرفتن این 
زن‌ها سر باز می‌زدند چراکه آنها خیلی کثیف بودند. تنها معدودی 
از آن‌ حمام‌ها این زنان را پذیرا بودند، آن‌هم به شرط آنکه تنها در 

گوشه‌ای بنشینند و خودشان را بشویند. 
کارگران بخش اعظم درآمدشان را برای غذا صرف می‌کردند و رژیم 
غذایی آنها عمدتا شامل نان، چای و شــکر، میوه و گهگاه سبزی 
می‌شد. گوشت و دیگر مواد پروتئینی غذاهای لوکسی بود که اکثر 
کارگران پول‌شان به آنها نمی‌رسید. قیمت غذا در آن محدوده بسیار 
بیش از مناطق نزدیک در تهران بود. کارگران بعد از یک روز طولانی 
کاری، زمان اندکی برای استراحت داشتند و حدود دو ساعت بعد 
از بازگشت به خانه به بستر می‌رفتند. این در مورد کارگران ثابتی 
صدق می‌کرد که در طول پاییز و زمستان در نزدیکی کوره‌ها زندگی 
می‌کردند. آنها ناخودآگاه ســبک زندگی روستایی‌شان را دنبال 
می‌کردند؛ ساعات کار طولانی، استراحت و سحرخیزی. در طول 
ساعات قبل از خواب، آنها اغلب دور هم می‌نشستند و در حالی‌ که 
چای و چیزهای دیگر می‌نوشیدند و می‌خوردند، در مورد علایق و 
تخیلات و تصورات‌شان با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردند. آنها وقت 

آزاد اندکی داشتند و بعد از کار اطراف کوره‌ها می‌چرخیدند، آهنگ 
می‌ساختند، آواز می‌خواندند و در کل خودشان را سرگرم می‌کردند. 
در روزهای آزاد و تعطیلی‌شــان، آنها از یکدیگر جدا می‌شــدند، 
کارگران جوان به تهران می‌رفتند، بقیه به ســینما یا قهوه‌خانه یا 
پارک یا پرسه‌زنی در خیابان‌های همان حوالی می‌رفتند، برخی 
هم برای اســتراحت و گپ زدن به کوره‌هــا می‌رفتند. کارگران 
خراسانی برخلاف کارگران ترک‌‌زبان، مسلمانان متعهدی بودند. 
آ‌نها وقتی اولین دستمزدشان را می‌گرفتند به زیارت امامزاده داوود 
می‌رفتند. با این حال، آنها معمولا معتاد به ماده مخدر »ناس« و یا 
تریاک بودند. برخی از آ‌نها درآمدشان را پس‌انداز می‌کردند تا یک 
موتورسیکلت بخرند تا با آن هم امکان جابه‌جایی بیشتری داشته 
باشند، هم آن را با خود به ده‌شان ببرند و آنجا یا آن را بفروشند یا 

برای پز دادن به هم‌قطاران‌شان از آن استفاده کنند.

موضع رسمی دولت
تا سال 1941 تشــکیل و فعالیت اتحادیه‌های کارگری در ایران 
ممنوع بود و تنها بعد از خلع رضاشاه از سلطنت و حمله نیروهای 
متفقین در جنگ جهانی دوم به ایران بود که شرایط اقتصادی و 
سیاسی جدید امکان تشکیل اتحادیه‌های کارگری مرتبط با احزاب 
سیاسی را فراهم کرد. حزب توده موفق‌ترین حزب در سازماندهی 
نیروی کار بود که از خلال همین سازماندهی، کارگران به شرایط 
کاری بهتر، دستمزد بیشتر، تصویب قانون کار و تشکیلات سازمانی 
کارگری متعدد دست یافتند. در طول سال‌های بعد حزب توده و 

بسیاری از سازمان‌های کارگری مستقل سرکوب شدند. 
دولت به ‌خوبی از مشکلات نیروی کار به طور کلی و به طور خاص 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها آگاهی داشت اما توجه‌اش تماما معطوف 
به حفظ امنیت عمومی بود و از فعالیت‌ نیروهای کار که احتمالا‌ به 
آشوب و شورش اجتماعی منتهی می‌شد، هراس داشت. به دلیل 
همین هراس و دغدغه‌های مربوط به امنیت داخلی، دولت تلاش 
می‌کرد کارگران را از اعتصاب کردن بازدارد و در واقع اعتصاب را 
ممنوع کرد. ناظران خارجی نیروی کارگر در ایران را رام‌ترین نیروی 
کار در جهان می‌نامیدند. بخشــی از این رام ‌بودن به دلیل شیوه 
مدیریتی بود که دیدگاهی سنتی داشت و کارگران را همچون رعیت 
در نظر می‌گرفت. البته دولت هم به لحاظ دیدگاه اجتماعی‌اش از 
مدیران هم کوته‌فکرتر بود. اما کارگران هم به جای آنکه مستقیما 
با مدیران درگیر شوند، چشم به دولت داشــتند تا مشکل آنها با 

مدیران را حل کند. 
هر کارخانه‌ای که 20 کارگر یا بیشتر داشت باید یک شورای کارخانه 
تشکیل می‌داد که در آن یک نماینده کارگری که توسط ماموران 
وزارت کار تایید شده بود، باید حضور پیدا می‌کرد. به ‌ندرت پیش 
می‌آمد که اتحادیه‌ای کارگری، اعتصابی را آغاز کند، چه رسد به 

کار برای غذا
کارگران بخش اعظم درآمدشان 
را برای غذا صــرف می‌کردند و 
رژیم غذایی آنها عمدتا شــامل 
نان، چای و شکر، میوه و گهگاه 
سبزی می‌شــد. گوشت و دیگر 
مواد پروتئینی غذاهای لوکسی 
بود که اکثر کارگران پول‌شان به 
آنها نمی‌رسید. قیمت غذا در آن 
محدوده بســیار بیش از مناطق 

نزدیک در تهران بود. 
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اینکه گروهی از کارگران اقدام به این کار کنند. اغلب اعتصاب‌ها 
کار یک یا دو کارگر مصممی بود که بر حسب اتفاق دست به عمل 
می‌زدنند و کارگران دوروبرشان آنها را همراهی می‌کردند. از نظر 
قانون کار، تنها تعداد بسیار معدودی از اعتصابات قانونی بود؛ چراکه 
پروسه شــکایتی که قانون تنظیم کرده بود، معمولا هرگز دنبال 
نمی‌شــد. همچنین در مواقع اعلام حکومت نظامی بســیاری از 
اعتصاب‌ها ممنوع می‌شد و شورش تلقی می‌گردید. رویه معمول 
این بود که ماموران محلی وزارت کار به صورت غیررسمی یا رسمی 
با حمایت مقامات محلی برای حل مســاله تــاش می‌کردند. به 
‌ندرت پیش می‌آمد اعتصاب‌ها با توافــق بین کارگران و مدیریت 
کارخانه برپا شود و این هم یکی از دلایلی بود که اکثر اعتصاب‌ها 
معمولا خیلی کوتاه و تنها چند ساعت طول می‌کشید و در پایان، 
نمایندگان دولت تصمیم خود را اعلام می‌کردند. البته دولت هم 
بعد از اوت 1953 )کودتای 28 مرداد سال 1332( که تمرکزش 
را بر حفظ امنیت عمومی گذاشته بود، از تظاهرات عمومی  هراس 
داشت، بنابراین برای جلوگیری از خطر برهم‌خوردن نظم عمومی 
به دلیل اعتصاب‌ها، خود راه‌حلــی را تعیین و تحمیل می‌کرد که 

همیشه مطلوب هیچ‌یک از طرفین، به‌ویژه مدیران نبود. 
اتحادیه‌های کارگری به‌ هیچ‌وجــه نگران حقوق کارگران نبودند 
و صرفا نمایش تبلیغاتی بین‌المللی و تلاش برای جلب رضایت و 
حمایت شرکا و حامیان سیاســی این اتحادیه‌ها و طرفداران‌شان 
بود. رهبران کارگری از اتحادیه‌ها برای فراخوان اعتصاب به منظور 
چانه‌زنی با مدیــران کارخانه و ارتقای حقوق کارگران اســتفاده 
نمی‌کردند، بلکه از آن برای مذاکره با دولتی که از شــورش‌های 
سیاســی و کارگری هراس داشــت و همچنین برای رسیدن به 
شرایط بهتر برای خودشان استفاده می‌کردند. دولت هم مدیران 
کارخانه را تحت فشار می‌گذاشت تا امتیازاتی خاص را به آن‌ رهبران 
کارگری اعطا کند. رهبران جنبش کارگــری را کارگران انتخاب 
نمی‌کردند بلکه اغلب از ســوی مدیران کارخانه برای تصدی این 
منصب برگزیده می‌شدند. اتحادیه کارگری به عنوان مکانیزمی 
برای کنترل کارگران به کار می‌رفت و سازمان‌دهندگان کارگری 
هم بیش از آنکه درصدد دفاع از حقوق و منافع کارگران باشند، نقش 
جاسوس رهبران این اتحادیه‌ها را به عهده داشتند. نتیجه آن می‌شد 
که گروه‌های کارگری به ‌سادگی توسط مدیران، احزاب سیاسی، 
یا دولت دستکاری می‌شدند یا در زمان اعتصاب‌شان به زور مورد 

سرکوب قرار می‌گرفتند. 
حال روشن اســت کارگران ســازمان‌نیافته آجرپزی‌ها که هیچ 
آگاهی‌ای از این مسائل نداشتند، چطور در سال 1958 اتحادیه‌ای 
کارگری را با نمایندگانی رسمی که کارگران هیچ شناختی از آنها 
نداشتند، شــکل دادند. با این وجود، کارگران، »چاقوکشان« را 
خوب می‌شناختند که در کوره‌های آجرپزی کار می‌کردند و نقش 

جاسوسان مدیران را به عهده داشتند. یکی از همین چاقوکشان، 
احمد بلند نام داشت که از قضا یکی از نمایندگان اتحادیه هم بود. 
او در ســال 1977 تاکتیک‌هایی قوی‌ برای ناامید و دلسرد کردن 

کارگران از اعتصاب‌ها به کار برد. 

تاریخچه اعتصاب‌ها
اولین اعتصاب ثبت ‌شده کارگران کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران 
به ســال 1953 برمی‌گردد. در ماه ژوییه، نزدیک به 5 هفته قبل 
از کودتای اوت )28 مــرداد 32(، حدود 20 هزار کارگر دســت 
به اعتصاب زدند و 11 روز آن را ادامه دادنــد. در طول این مدت، 
کارگران کارخانه‌های دیگر و نیز کسبه خرد با تامین پول و اقلام 
کالایی برای کارگران اعتصاب‌کننده، به آنها کمک کردند. بعد از 
سقوط دولت مصدق، حکومت نظامی اعلام شد. با پایان حکومت 
نظامی، به‌رغم بدتر شدن شرایط کار برای کارگان غیرماهر، دولت 
مقررات کنترلی سفت و سختی را برای تمام فعالیت‌های سیاسی و 
سازمانی وضع کرد تا از وقوع اعتصابات جدید جلوگیری کند. با این 
حال، وخامت اوضاع کاری کرد که حتی کارگران مطیع و سربه‌راه 

آجرپزی هم صدای‌شان درآمد. 
اعتصاب ژوییه سال 1957 تا حدی به دلیل عدم موفقیت وزارت 
کار در اجرایی کردن ماده 10 قانون کار بود که به حداقل دستمزد 
مربوط می‌شد. در بســیاری از بخش‌های کشور حداقل دستمزد 
می‌بایست ســالانه توســط کمیته‌ای تثبیت و تصویب شود که 
اعضای آن عبارت بود از فرماندار، رییس شورای شهر، رییس بانک 
ملی محلی یا نمایندگان آنها، نماینده‌ای از وزارت کار، دو نماینده 
از ســوی کارگران و دو نماینده از سوی کارفرمایان. پیشنهاد این 
کمیته بعد از تایید در شورای عالی لازم‌الاجرا می‌شد. این قانون در 
ژوئن سال 1949 تصویب و یک ماه بعد توسط شاه اعلام عمومی 
شد. در آن سال حداقل دستمزد، 34 ریال تعیین و تصویب شد اما 
در طول 8 سال آتی این میزان تغییری نکرد. کارگران از این بابت 
شاکی و معترض بودند که دستمزد فعلی‌شان کفاف مخارج زندگی 
را نمی‌دهد. همان سال پیمانکاران خارجی‌ای که برای ارتش کار 
می‌کردند می‌گفتند روزانه 250 ریال به کارگر غیرماهر و 500 ریال 
به یک بنا یعنی کارگر ماهر دستمزد می‌دهند. برخی گزارشگران 
از مردمی که در کوره‌پزخانه کار گلسازی می‌کردند پرسیده بودند 
که چقدر حقوق می‌گیرید که آنها پاســخ داده بودند 3 تومان در 
روز. آنهایی که به کار »خشت‌مالی« یا به اصطلاح خود کارگران 
»چونه‌زدن« مشغول و معمولا هم یک نوجوان همراه با دو پسربچه 
7 یا 8 ساله بودند، با یکدیگر روزانه 9 تومان درآمد داشتند. کارگران 
همچنین از این بابت شاکی‌ بودند که هزار آجری که آنها در ازای 
دریافت تنها 5 تومان می‌سازند، به قیمت 70 تا 90 تومان به فروش 
می‌رسد. یکی از آنها می‌گفت او همراه با همسر و فرزندانش 3 هزار 

دولت به ‌خوبی از مشکلات 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها 
آگاهی داشت اما توجه‌اش 
تماما معطوف به حفظ 
امنیت عمومی بود
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قالب زدند و تنها 9 تومان به آنها پرداخت شــد. بزرگترین ترس 
او باریدن باران بود؛ چراکه اگر آجرهــای آن به دلیل باران خراب 

می‌شد، مدیران کوره 50 درصد از دستمزد کارگر کم می‌کردند. 
در اعتصاب آن سال، کارگران خودشان می‌گفتند اعتصاب نکرده‌اند 
و تنها کار را متوقف کرده تا دستمزدی را که باید دریافت کنند، به 
آنها پرداخت شود. مالکان، درخواست آنها برای دستمزد بالاتر را 
رد کردند و گفتند کارگران باید روز بعد ســاعت 7 صبح سر کار 
باشند. این در حالی اســت که در ابتدای سال 1957 مالکان قول 
افزایش 30 درصدی دستمزد را داده بودند. وقتی کارگران نسبت 
به تاخیر در پرداخت حقوق اعتراض کردند به آنها گفته شد که صبر 
داشته باشند. در پایان ماه ژوئن صاحبان کوره‌های بهمن و تهران 
با افزایش 30 درصدی دستمزد کارگران موافقت کردند. کارگران 
کوره‌های دیگر نزد روسای خود رفتند که بار دیگر به آنها گفته شد 
صبر داشته باشند. اما آنها صبرشان تمام شده بود و دست به اعصاب 
زدند و همه کارگران کورها جز کارگران کوره‌های بهمن و تهران 
به اعتصاب پیوستند. در ابتدا صاحبان کوره‌ها که در قالب صنف 
سفالگران سازماندهی شده بودند، به دو دلیل نمی‌خواستند تن 
به افزایش دستمزد دهند: 1( عضویت »صنف کارگر کوزه‌پز« یا 
همان کارگران آجرپز در اتحادیه مرکزی کارگران و مداخله این 
اتحادیه در اعتصاب، 2( پیمانکاری و موقتی بودن کارگران؛ کارگران 
»قالب‌دار« کارگران پیمانی و فصلی بودند و تنها در طول تابستان 
کار کشاورزی می‌کردند. بقیه سال را آنها به دلیل آب‌وهوا و تعطیلی 
کار کشاورزی‌شان یا بیکار بودند یا موفق می‌شدند به عنوان قالب‌دار 
مشغول شوند و درآمد اندکی کسب کنند. دستمزد آنها بین 60 تا 
120 ریال در ازای 16 ساعت کار روزانه بود. اکثر کارگران قالب‌دار 
بودند، بنابراین هر افزایش دستمزدی شامل حال آنها می‌شد. در 
نهایت صاحبان کوره‌ها مجبور به پذیرش افزایش حقوق شدند و در 
مقابل وزارت کار قول داد این موضوع را همچنان با همراهی صنف 
سفالگران پیگیری کند.  بعد از اعتصاب کارگران صاحبان کوره‌ها 
تصمیم گرفتند دستمزدها را تا 70 یا 75 ریال بابت هزار آجر خام 
یا خشت افزایش دهند و رشدی معادل را برای دستمزد کارهای 
دیگر در نظر بگیرند. گرچه اعتصاب تمام شــد اما مسائل مهمی 
همچنان حل‌ نشده باقی مانده بود؛ مسائلی همچون تامین‌اجتماعی 
کارگران و پایین بودن دستمزدها در مقایسه با تورم بالا و در نتیجه 
فقر کارگران. حتی وقتی پیمانکاران در نوروز سال 1958 به طور 
ناگهانی و غافلگیرکننده‌ای دستمزد کارگران صنعت آجر تهران 
را 40 درصد افزایش دادند اما بازهم شــرایط کارگران کوره‌های 
آجرپزی همچنان وخیم بود. به همین دلیل کارگران آجرپزی در 
تهران در ‌‌6 ژوئن سال 1959 یکی از مهمترین اعتصابات کارگری 
کشور را که یک هفته به طول انجامید، به راه انداختند. گفته می‌شد 
30 هزار کارگر و 30 هزار نفر از شــغل‌های دیگر به‌ویژه رانندگان 

کامیون در این اعتصاب شرکت داشتند. حتی دولت هم تعداد دقیق 
کارگران اعتصاب‌کننده را نمی‌دانست، به این دلیل که کارفرمایان 
به طرق مختلف همواره از اعلام آمار درست و دقیق کارگران خود 

خودداری کرده بودند تا از قوانین کار فرار کنند. 
در آخر تمام 170 کوره آجرپزی کار را تعطیل کردند و خواســتار 
افزایش 35 درصدی دســتمزدها و نیز دسترسی به حساب حق‌ 
بیمه‌ای شدند که از حقوق آنها کسر شده بود تا به حساب سازمان 
بیمه اجتماعی کارگران ریخته شــود اما به احتمال زیاد به جیب 
صاحبان کوره‌های آجرپزی یا پیمانکارانی رفته بود که مســئول 
آوردن کارگران از مناطق روستایی به تهران بودند. قبل از اعتصاب، 
دستمزد پایه برای ساخت هزار آجر، 95 ریال بود که به دلیل تورم و 
افزایش هزینه‌های زندگی تاثیری در افزایش توان خرید کارگران و 
بهبود شرایط زندگی آنها نداشت. با توجه به ترس دولت از گسترش 
اعتصاب به دیگر کارخانه‌ها، اداره کار )Labour Department( که 
از سوی پلیس و ساواک حمایت می‌شد، قدم‌هایی برای جلوگیری 
از شیوع آن برداشت و به‌رغم آنکه اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرده 
بود، سعی کرد به عنوان میانجی وارد میدان شود. در 7 ژوئن اعلام 
شد که با افزایش 20 درصدی دستمزدها موافقت شده و کارها از 
فردا پی گرفته خواهد شد. اما از آنجا که در این توافق کارگران و نظر 
آنها نقشی نداشتند، کارگران تا 11 ژوئن سر کار حاضر نشدند. در 
نهایت پس از برخورد شدید پلیس، ارتش و ساواک کارگران مجبور 
به ترک اعتصاب شدند و همان 20 درصد افزایش دستمزد را که از 
جانب وزارت کار به عنوان توافقی منطقی حمایت می‌شد، پذیرفتند. 
این وزارتخانه همچنین قول داد دیگر شکایات و اعتراضات کارگران 
را نیز پیگیری کند که البته به نظر می‌رسد هیچ‌گاه عملی نشد یا 

دست‌کم نتایج آن اعلام و ثبت نشده است. 

روزنامه تهران در تاریخ 15 ژوئن سال 1959 نوشت:
»اعتصاب 60 هزار کارگر کوره‌های آجرپزی به پایان رسید یا بهتر 
است بگوییم به پایان رسانده شــد. البته این پایان بیش از آنکه با 
رضایت کارگران همراه باشــد، وجد و رضایت صاحبان کوره‌ها و 
پیمانکاران واسط را در پی داشت. علاوه بر خود کارگران، هر ناظر 
عاقلی که علاقمند به رشد دموکراسی در ایران است، نمی‌تواند از 
این شیوه پایان دادن به اعتصاب خوشحال باشد. در جریان اعتصاب، 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها در شرایطی ناروا قرار داده شدند و از حقوق 
قانونی چانه‌زنی محروم گردیدند. از ایــن بابت بیش از همه باید 
وزارت کار را مقصر دانست و سرزنش کرد. به علاوه چرا وزارتخانه 
تازه الان باید بفهمد که در طول چند سال گذشته کارفرمایان حق 
بیمه را از دستمزد کارگران کسر می‌کردند بدون آنکه آن را به اداره 
تامین‌اجتماعی کارگران واریز کنند؟ چرا وزارتخانه تازه الان باید 
بفهمد که کارفرمایان باید شرایط کاری در کوره‌های آجرپزی را 

60 هزار کارگر صنعت آجر، 5 درصد از 
جمعیت پایتخت را تشکیل می‌دهند. 
بنابراین گرفتاری کارگران کوره‌های 
آجرپزی یک مساله اجتماعی جدی و 
مهم است
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بهبود بخشند؟ اگر وزارت کار قادر به فهم و پایان دادن به اینگونه 
بی‌عدالتی‌ها در طول سال‌های متمادی پیشین نبوده است، چرا 

اعتصاب کارگران را غیرقانونی اعلام می‌کند؟ 
صنعت آجر در تهران یکی از بزرگترین صنایع در کشور است. 60 
هزار کارگر این صنعت، 5 درصد از جمعیت پایتخت را تشــکیل 
می‌دهند. بنابراین گرفتاری کارگران کوره‌های آجرپزی یک مساله 
اجتماعی جدی و مهم است که شایسته توجه مستمر و دقیق نه‌تنها 
وزارت کار، بلکه دولت به عنوان یک کل و تک‌تک متفکران و فعالان 
حوزه اجتماعی و مدنی است. قدم‌هایی حیاتی وجود دارد که باید 
برداشته شــوند. همانطور که کارگران نیز خود بارها درخواست 
کرده‌اند، پیمانکاران واسط و دلال باید از صحنه بیرون رانده شوند. 
حضور و فعالیت آنها نه‌تنها زائد بلکه آسیب‌رسان نیز است؛ چراکه 
برای مثال آنها بعد از افزایش‌های اخیر، در ازای هر هزار آجر 120 
ریال می‌گیرند و تنها 80 تا 90 ریــال آن را به کارگران پرداخت 
می‌کنند. ]...[ وزارت کار می‌تواند همراهی موثری با کارگران داشته 
باشد و به آنها کمک کند تا بتوانند تعاونی‌های خودشان را تشکیل 
دهند. در نهایت و نه دست‌کم، وزارت کار باید طی اقداماتی فوری 
و ضروری، صاحبان کوره‌ها را مجبور کند تا شــرایط کار اسفبار 
کارگران‌شان را بهبود بخشند. »خانه‌‌های« تک‌اتاقی زیرزمینی‌ای 
که کارگران –گاهی بیش از 20 نفر از آنها-  در آن زندگی می‌کنند 
حتی فراخور و شایسته یک غارنشین عصر حجر هم نیست. البته 
تمام این بهســازی‌ها و اصلاحات نیازمند تلاش فراوان و میزان 
زیادی پول است، اما این کارها دقیقا همان وظایفی است که وزارت 
کار اساسا برای انجام‌شان تاسیس شده است.« سفارت بریتانیا نیز 
نظر خود را اینگونه نوشته است: »کارفرمایان آشکارا یک عده مجرم 
هستند که با موفقیت از زیر بار مسئولیت‌های‌شان در قانون بیمه 
اجتماعی کارگران شانه خالی کرده و حق بیمه‌ای را که از کارگران 
می‌گرفتند، به سازمان بیمه اجتماعی کارگران پرداخت نکرده‌اند«. 
در سال 1961 نیز 25 هزار کارگر کوره‌های آجرپزی برای چهارمین 
بار دست به اعتصاب زدند و خواســتار اجرای قانون کار، پرداخت 
حقوق معوقه‌شان، بیمه کارگران و غیره شدند. در سرکوب سیاسی 
بعد از شــورش‌های ســال 1963 )تظاهرات 15 خرداد 1342(، 
دولت تاب و اراده‌ای برای تحمل هر شــکلی از فعالیت که قانون و 
نظم را بر هم بریزد نداشت و هیچ اعتصابی اتفاق نیفتاد – دست‌کم 
من )ویلم فلور( نتوانستم نشــانه‌ای از آن بیابم– ظاهرا کارگران 

آجرپزی در اوایل سال 1970 بود که مجددا دست به اعتصاب زدند 
و حق‌شان نسبت به اصطلاحا »پول شیرینی« را مطالبه کردند که 
عدم پرداخت آن برای‌شان بسیار حیاتی تمام می‌شد. در نتیجه این 
اعتصاب، آنها قول گرفتند که اگر تا پایان فصل سر کار باقی بمانند 
2 هزار تومان دریافت خواهند کرد و اگر زودتر از پایان فصل کار را 
رها کنند، حق‌شان از پول شیرینی را از دست خواهند داد. بعد از 
آن هیچ گزارشی درباره اعتصاب کارگران کوره‌های آجرپزی در 
تهران تا سال 1977 ثبت نشــده است. غیاب اعتصاب‌ها در اوایل 
دهه 1970 به نحوی پارادوکسیکال ناشی از کاهش قابل توجه رقم 
تولید ناخالص داخلی )GDP( بود که شدیدترین ضربه را به صنعت 
ساخت‌وساز وارد کرد. با این وجود، یک اعتصاب 5 روزه در آوریل 
سال 1975 در تبریز به ثبت رسیده که کارگران کوره‌پزخانه‌های 
آنجا موفق شدند به خواسته‌های‌شان برسند. در ژوییه سال 1977 
بار دیگر، برای پنجمین‌بار )یا شــاید، بسته به اینکه در اوایل دهه 
1970 واقعا اعتصابی رخ داده باشــد، برای ششمین‌بار( کارگران 
خاتون‌آباد اعتصاب کردنــد. این اعتصاب از تعــداد معدودی از 
کوره‌پزخانه‌ها شروع شد و ســپس به دیگر کوره‌ها گسترش پیدا 
کرد و نهایتا کل کارگران را دربرگرفت. اصلی‌ترین دلیل آن قیمت 
جدید هزار آجر بود که در ماه ژوییه دولت پس از مشاوره با »اتحادیه 
کوره‌داران« و »سندیکای کارگران کوره‌پزخانه‌ها« تعیین کرده 
بود. دستمزد کارگران معمولا بعد از پیش‌پرداخت ابتدایی، در دو 
نوبت جداگانه، اولی در انتهای ماه ژوییــه )پرداخت اول( و دومی 
در ماه ســپتامبر )پرداخت دوم( به آنها پرداخت می‌شد. در سال 
1976 پرداختی‌ها بابت هزار آجر جمعا 295 ریال بود که بین افراد 
درگیر در مراحل مختلف کار به نسبت‌های متفاوت تقسیم می‌شد. 
با توجه به رشد دستمزدها و قیمت‌ها در بازار داغ بیرون از کوره‌ها، 
کارگران انتظار داشتند که دریافتی بیشتری داشته باشند. روزی 
ناگهان رادیو اعلام کرد که از این پس دستمزد روزانه قالب‌کش 25 
تومان خواهد بود، در حالی‌که در آن زمان او در ازای هر هزار آجر 
7.5 تومان دریافت می‌کرد. کارگران با توجه به اینکه همیشه طبق 
عرف، پرداختی‌ها به ازای هر هزار آجر بود، تصور می‌کردند که این 
25 تومان نیز به ازای همان هزار آجر اســت که از این بابت بسیار 
خوشحال شدند. همزمان اما مشــکلاتی در زمینه حقوق معوقه 
وجود داشت. به همین دلیل وقتی کارفرمایان کوره‌پزخانه امین 
نتوانستند دســتمزدها را پرداخت کنند، کارگران کوره اعتصاب 

کارگرهراسی  شاه
 بــا توجه به تــرس دولــت از 
گســترش اعتصاب بــه دیگر 
کارخانه‌ها، اداره کارکه از سوی 
پلیس و ساواک حمایت می‌شد، 
قدم‌هایــی بــرای جلوگیری از 
شیوع آن برداشت و به‌رغم آنکه 
اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرده 
بود، سعی کرد به عنوان میانجی 

وارد میدان شود.
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کردند. برخی از پیمانکاران یا استادکاران به اعتصاب پیوستند و 
کارگران را تشویق کردند. این پیمانکاران دستگیر شدند اما مدتی 
بعد آزادشان کردند که بعد از آن از اعتصاب کنار کشیدند. اینکه چرا 
برخی از آنها در اعتصاب شرکت کردند، حاکی از پیوند آنها با برخی 
از اعتصاب‌کنندگان )پیوند خانوادگی، دوستی و غیره( است اما آنها 
نیز امیدوار بودند از افزایش دستمزدی که کارگران مطالبه کرده‌اند، 

بهره‌مند خواهند شد.
عصر همان روز کارگران در دیگر کوره‌پزخانه‌ها در نشستی، درگیر 
این بحث بودند که در اعتصاب شــرکت کنند یا خیر و در همین 
حین سرعمله‌های صاحبان کوره تلاش می‌کردند آنها را از اعتصاب 
منصرف کنند. با این حال، کارگران سه کوره تصمیم به مشارکت 
در اعتصاب گرفتنــد. در روز چهارم ســربازان و ژاندارم‌ها برای 
بازگرداندن کارگران به کار به کوره‌ها رسیدند. زنان سعی کردند 
مانع ورود آنها به کوره‌ها شــوند و مردان نیز با سربازان مستقیما 
درگیر شــدند. تعداد زیادی از کارگران بازداشت و تعداد کمی از 
آنها مجروح شــدند اما ژاندارم‌ها کوره‌ها را ترک کردند. کارگران 
سه کوره‌پزخانه خراسانی‌های دیگر را نیز به اعتصاب فراخواندند 
تا مطالبه افزایش دســتمزد هزار آجر به 60 تا 70 تومان را پیش 
ببرند. در هر کوره بحث‌هایی جدی و شدید بین گروه‌های کارگری 
متعدد و مختلف به وجود آمد. در روز پنجم اعتصاب، رییس محلی 
وزارت کار و نماینده‌ای از دفتر نخست‌وزیری به کوره امین رفتند و 
سخنرانی کردند. آنها کارگران را تلویحا تهدید کردند و به بازگشت 
به کار فراخواندند. همچنین آنها با توجه به اینکه روحانیون هم از 
کارگران می‌خواستند اعتصاب را تمام کنند و به کارشان بازگردند، از 
اعتقادات و ارزش‌های مذهبی کارگران نیز بهره جستند. معترضان 
در اعتصاب پیشــنهاد دولت را رد و در عوض نسبت به دستمزد 
پایین، حقوق معوقه و دیگر دغدغه‌های‌شان در برابر این ماموران و 
نمایندگان دولت اعتراض کردند. آنها تاکید داشتند که »ما اعتصاب 
نکرده‌ایم. آیا وقتی دستمزدی به شما نمی‌دهند، شما حاضرید کار 
کنید؟ ما سه ماه و نیم است دستمزد نگرفته‌ایم«. نمایندگان دولت 
به کارگران قول دادند اگر آنها سر کار برگردند، حقوق آنها پرداخت 
خواهد شد. اما کارگران همچنان از جای خود تکان نخوردند. در 
طول چند روز آتی اعتصاب‌کننــدگان درگیر این بحث بودند که 
چطور کارگران سه کوره دیگر را که به کار کردن ادامه می‌دادند، 
به اعتصاب بکشانند. گروهی از آنها به آن کوره‌ها حمله و برخی از 

تجهیزات و آجر‌های خام آنها را تخریب کردند و اعتصاب‌کنندگان 
دیگر را هم به همین کار فراخواندند. اوضاع بسیار به ‌هم‌ ریخته شد و 
هرج و مرج بسیار بالا گرفت و دو نفر از صاحبان کوره‌ها یا ارباب‌ها از 
ترس کارگران فرار کردند. بعد از تظاهرات بیشتر در کوره‌ها و فریاد 
زدن شعارهایی چون »جاوید شــاه!« و خواندن سرود، معترضان 
وارد کوره امین شدند و برخی از کارگران »ترک« را که در اعتصاب 
شــرکت نمی‌کردند، کتک زدند. با این حال، کارگران خراسانی 
و ترک به ‌سرعت روابط‌شان را از ســر گرفتند. بار دیگر ژاندارم‌ها 
با تفنگ‌های‌شــان کوره‌ها را محاصره کردند. وقتی کارگرها وارد 
درگیری با آنها شدند، ژاندارم‌ها با شلیک‌های هوایی و زمینی چند 
تن از کارگران را مجروح کردند. در انتهای این اعتصاب، کارگران 
موفق شدند دستمزدشــان را از 295 ریال بابت هزار آجر به 500 
ریال برسانند. اعتصاب خاتون‌آبادی‌ها تاثیر مثبتی هم بر دستمزد 

کارگران کوره‌های دیگر داشت. 
در آوریل سال 1979 نیز کارگران خاتون‌آبادی برای ششمین و 
آخرین بار دست به اعتصاب زدند. آنها که از پیروزی انقلاب انگیزه 
گرفته بودند، بعد از آنکه زمستان را در مناطق روستایی‌شان سپری 
کردند، در بازگشت به کار درخواســت افزایش دستمزد به دلیل 
افزایش هزینه زندگی را مطرح کردند. آنها پیش از آغاز اعتصاب 
به دیدن صاحبان کوره‌ها رفته بودند که نســبت به مطالبه آنها 
بی‌توجهی شده بود. این اعتصاب هم از چند کوره آغاز و به بعد به 
کوره‌های دیگر گسترش یافت و اختلاف بین کارگران نیز زیاد بود. 
بسیاری از اعتصاب‌کنندگان به کنار جاده رفتند و مطالبات‌شان را 
فریاد زدند: »یا مرگ یا 70 تومان – ما 50 تومان نمی‌خواهیم«. این 
کارگران وقتی از جانب عابران عصبانی‌ مورد توبیخ و زدوخورد قرار 
گرفتند که عمل آنها را عملی ضد دستورات آیت‌الله خمینی مبنی 
بر حرام بودن تمام اعتصاب‌ها و ضدمصلحت انقلاب می‌دیدند، لحن 
خود را تغییر دادند و فریاد زدند »به دستور امام خمینی، کار متوقف 

شده است؛ یا مرگ یا 70 تومان – ما 50 تومان نمی‌خواهیم«.
در این مرحله برخی از اعضای کمیته انقــاب همراه با بعضی از 
پیمانکاران و صاحبان کوره‌ها از کارگران خواســتند سر کار خود 
بازگردند و زمان لازم را به صاحبان کوره‌ها بدهند تا پاسخی برای 
مطالبات آنها بیابند. کارگران امتناع کردند و یکی از اعضای کمیته 
شروع به تیراندازی هوایی کرد. یکی از کارگران اسلحه او را قاپید 
و به او گفت گلوله‌هایت را هدر نده؛ »تو نمی‌توانی ما را بترسانی. 

آخرین اعتصاب
در آوریــل ســال 1979 نیــز 
کارگــران خاتون‌آبــادی برای 
ششــمین و آخرین بار دست به 
اعتصاب زدند. آنها که از پیروزی 
انقلاب انگیزه گرفته بودند، بعد 
از آنکه زمســتان را در مناطق 
روستایی‌شان ســپری کردند، 
در بازگشــت به کار درخواست 
افزایش دستمزد به دلیل افزایش 

هزینه زندگی را مطرح کردند
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ما هم‌اکنون هم در جهنم زندگی می‌کنیم، پــس ادامه بده و به 
ما شــلیک کن«. با ادامه این روند، کارگران دیگری نیز شروع به 
جمع‌آوری پوکه‌های فشنگ‌هایی کردند که هوایی شلیک شده 
بود و به اعضای کمیته انقلاب می‌گفتند که پول بیت‌المال را هدر 
ندهید. اوضاع طوری شده بود که هر طرف، دیگری را به ضدانقلاب 
بودن متهم می‌کرد. سپس اعضای کمیته وقتی دیدند نمی‌توانند 

کارگران را بترسانند یا آنان را متقاعد کنند، آنجا را ترک کردند.
در نهایت کمیته انقلاب یکی از علما را فرســتاد تا به کارگران 
بگوید آیت‌الله خمینی راضی به اعتصاب آنها نیست و به آنها قول 
رسیدگی به شکایات‌شان را بدهد. در نتیجه این اقدام کارگران 
محل اعتصاب را ترک کردند اما ســر کار بازنگشتند. بعد از یک 
هفته صاحبان کوره‌ها تسلیم مطالبات کارگران اعتصاب‌کننده 
شدند و با خواسته‌های آنها از جمله درباره افزایش دستمزدها، 
تامین امکانات مورد نیاز کارگران برای کار، ســاخت مسکن و 
حمام و توالت و مسجد برای کارگران، تامین بیمه برای کارگران 
و تاسیس شورای کارگری موافقت کردند؛ هرچند در عمل برخی 
از تعهدات‌شــان را به طور کامل انجام ندادند. بعد از اعتصاب، 
صاحبان کوره‌ها قیمت آجر را افزایش دادند. همچنین وزن هر 
آجر از 825 گرم به یک هزار و 800 گرم رسید و برای کارگران 
به‌ویژه کودکانی که در طول روز گل آنهــا را حمل می‌کردند و 
زنانی که خشت‌ها را جمع‌آوری می‌کردند، حجیم‌تر و سنگین‌تر 
شــد. به علاوه از آن پس آجر به جای بسته‌های هزار تایی، تنی 
و به ازای هر تن کــه 600 آجر بود، کمی بیــش از 150 تومان 
فروخته می‌شد. دســتمزدها از 50 تومان به 70 تومان افزایش 
یافت که بین کارگران مختلف، به نسبت‌های مختلفی تقسیم 
می‌شد. برای مثال دریافتی پیمانکار که عملا در تیم تولید کاری 
نمی‌کرد، دوبرابر خشت جمع‌کن بود.تا سال 1980 پیمانکاران، 
نمایندگان کارگران بودند اما از آن پس کارگران خواســتار آن 
شدند که نمایندگان‌شــان کارگران بی‌سوادی مانند خودشان 
باشــند که بنا به تجربه می‌دانند کار و زندگی در کوره‌پزخانه‌ها 
چگونه است. برخی از کارگران حتی نمی‌دانستند نماینده‌شان 
کیست. در نهایت در اواسط اوت سال 1979 برخی از کارگران 
خاتون‌آباد نماینــدگان خود را برای شــورای کارگری انتخاب 
کردند. بقیه کارگران در این اقدام مشــارکت نکردند؛ چراکه نه 
به فرایند آن و نه به اینکه نماینده‌ای از وزارت کار حضور دارد، 

اعتماد نداشتند. 

بعد از سال 1980
تا جایی ‌که من می‌دانم بعد از سال 1979 اعتصابی در خاتون‌آباد 
شکل نگرفت، به‌رغم اینکه اشتغال در صنعت ساخت‌وساز از سال 
1976 تا 1986، 10.6 درصد بیش از صنایع دیگر کاهش داشت. 

دلیل این اتفاق تغییر ســاختار این صنعت، جنگ ایران و عراق و 
جلوگیری از اعتراض‌های کارگری بود. در آوریل ســال 1981، 
دادســتان کل حکمی مبنی بر ممنوعیت پشتیبانی از اعتصابات 
را صادر کرد. کارگران منتقد همچنان مانند قبل از ســال 1979 
مورد آزار قرار می‌گرفتند و اخراج می‌شــدند و اغلب کسانی را که 
اعتراض می‌کردند اگر نه ضدانقلاب، دســت‌کم به عنوان چپگرا 
مورد بازخواست و برخورد قرار می‌دادند. شروع جنگ با عراق هم هر 

شکلی از انتقاد را مشکوک و ناممکن ساخت.
برخورد دوگانه برخی دولتمردان در مقابل کارگران را فقدان یک 
قانون جدید کار و اینکه همچنان قانون قدیمی سال 1959 اجرا 
می‌شد، نشان می‌دهد. همچنین تنها در سال 1985 بود که برای 
اولین‌بار بعد از انقلاب حداقل دستمزد به طور رسمی افزایش یافت 
که البته آن هم تنها 11 درصد بود. شوراهای کارگری تاکید کرده 
بودند که دست‌کم باید نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود. این نرخ 
بین سال‌های 1979 تا 1984، به طور رسمی حدود 21 درصد ولی 
در آمار غیررسمی و نیز با توجه به وجود بازار سیاه در دوره جنگ 
به‌ویژه حول کوپن‌های جبرانی به 30 درصد می‌رسید. بعد از سال 
1979 مشکلات ساختاری نیروی کار از جمله بی‌سوادی، مسکن 
نامناسب، فقدان مهارت و سوءتغذیه به نظر نمی‌رسد تغییر جدی‌ای 
کرده باشد. در سال‌های ابتدایی، جنگ مانع از توجه جدی به این 
مسائل می‌شد اما هم‌اکنون نیز تغییر بنیادینی در تفکر حاکمیت 

درباره کارگر اتفاق نیفتاده است. 

دفاع بدون مبارزه
کارگران کوره‌های آجرپزی به‌رغم بی‌ســوادی، فقدان اطلاعات، 
تنوع قومیتی، پیشــینه و پایبندی‌های فرهنگ روستایی‌شان و 
فقدان نمایندگی شایسته، در لحظات تاریخی مشخص ‌خواستند 
و ‌توانســتند حقوق خود را مطالبه و از آن دفاع کنند. با این حال، 
همزمان همین خصلت‌های‌شان مانع از آن شد که خشم و اعتراض 
آنها به مبارزه‌طلبی هدفمند و مداومی رشد یابد که می‌توانست برای 
به چالش کشیدن و تغییر بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌‌ای 
که در آن عمل می‌کردنــد، بکار آید. آنها می‌توانســتند در برابر 
اختلاف‌انگیزی‌های کارفرمایان و در برابر سرکوب‌های تضمین‌شده 
توسط قانون کار مقاومت کنند، اما قادر نبودند در برابر ارزش‌های 
سنتی‌شان در احترام به بزرگان و مقامات سیاسی ایستادگی از خود 
نشان دهند. آنها قبل و بعد از سال 1979، تنها از کارفرمایان و دولت 
می‌خواستند که آنچه را درست است، انجام دهند و تضمین کنند که 
آنها شغلی برای مراقبت و حمایت از خانواده‌شان خواهند داشت. این 
کارگران اما نخواستند و نتوانستند مشروعیت سلسله‌ مراتب موجود 
را مورد پرسش قرار دهند و به نفی کامل وضعیت اجتماعی‌ای که 

به آنان تحمیل می‌شود، دست زنند.

 وزارت کار می‌تواند 
همراهی موثری با کارگران 
داشته باشد و به آنها کمک 
کند تا بتوانند تعاونی‌های 
خودشان را تشکیل دهند
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و 500 تن از کودکان بین 6 تا 8 ســال درگیر تولید قالی و شال 
هستند«.4 ناظر دیگری در ســال 1893 نوشت که در مناطق 
مرکزی ایران »بافندگان قالی معمولا کودکان در سنین 4 تا 14 
ساله‌اند«.5 دیگر شواهد و اســناد قرن نوزدهم نیز نیروی عمده 
کار در قالیبافی را کودکان دانسته‌اند. مثلا کنسول وود از تبریز 
گزارش کرد که در دهه آخر قرن نوزدهم »عمدتا پسربچه‌ها« در 
صنعت قالیبافی شاغل‌اند و کنسول الیاس هم در مورد مشهد به 

نکته مشابهی اشاره کرده است.6
تقسیم بااهمیت دیگری که شــایان ذکر است، تقسیم جنسی 
نیروی کار شاغل در قالیبافی است. شــواهد موجود بر این امر 
دلالت دارد که عمده بافندگان قالی را دختربچه‌ها تشکیل ‌داده‌ و 
در مناطق روستایی سهم دختران به مراتب قابل توجه‌ بوده است. 
این وضعیت در میان عشــایر نمود بارزتری داشت. در گزارشی 
که در سال 1891 تهیه شد، آمده است »وقتی بافندگی به طور 
منظم ادامه می‌یابد، سه یا چهار دختر روی یک قالی نسبتا بزرگ 
کار می‌کنند. زن بافنده قالی7 قاعدتا ســمت رهبری دارد و کار 
دختران خود و یا دخترانی را که اجیر شده‌اند، هدایت می‌کند.«8

در اواخر قــرن نوزدهم که کارگاه‌های بــزرگ قالیبافی پدیدار 
شد، این جنبه از تولید قالی دست نخورده ماند. کنسول پریس 
درباره کارگاه قالیبافی زیگلر در سلطان‌آباد ]اراک[ نوشت، »به 
ازای هر 21 اینــچ از عرض قالی، یک زن یا دختربچه ســرگرم 
بافندگی است.«9 در گزارش دیگری که در سال 1891 تهیه شد، 
می‌خوانیم »دختران از سنین 7 سالگی در بافندگی قالی کمک 
می‌کنند. قبل از آن برای یک سال کارآموزی می‌کنند تا سنین 
خیلی پایین با کار بافندگی آشنا شوند«10. در بیان سهم دختران 
و زنان عشایر در قالیبافی، سایکس در سال 1905 نوشت »سنت 
جالبی در میان عشایر وجود دارد که دختران قبل از آنکه ازدواج 
کنند، باید مهارت خود را با بافتن یک قالیچه یا خورجین بسیار 
زیبا نشان دهند.«11 به درســتی نمی‌دانم در جامعه مردسالار 
ایران، مردان برای ازدواج چه باید می‌کردند و چه قابلیت‌هایی 
می‌داشــتند ولی این را می‌دانم که در چنین جامعه‌ای اکثریت 
قریب به اتفاق زنان، چه عشایر و چه غیرعشایر، چاره‌ای غیر از 
ازدواج نداشــتند. به این ترتیب، می‌توان گفت که شــمار قابل 
توجهی از دختران عشایر و روستایی حداقل در مراحلی از زندگی 
خود درگیر قالیبافی بودند. در تایید این نکته بد نیســت اضافه 
کنم ناپیر که در دهه 70 قرن نوزدهم برای یک ماموریت سری 
و محرمانه ایران را سیاحت کرد، نوشت در میان ترکمن‌ها »هر 
چادری دار قالیبافی خودش را دارد و زنان کاملا برعکس مردان 

بسیار فعال و پرکارند.«12
از سوی دیگر، این هم محتمل است که بخشــی از نیروی کار 
شــاغل در قالیبافی، احتمالا کســانی بودند کــه درگیر بافتن 

قالی‌های ایرانی به راســتی جــذاب و توجه‌برانگیزند؛ نه‌ فقط 
برای بســیاری از ایرانی‌ها بلکه برای شماری از غیرایرانی‌ها هم 
جذابیت خاصی دارند. برای نمونه لرد کرزن، در کتاب معروفش 
»ایران و قضیه ایران« نوشته، »کسی که حتی یک‌بار چشمش 
به قالی‌های ایران بیفتد مگر می‌تواند رنگ‌های ماندگارشان را 
که با گذشت زمان از بین نمی‌روند، فراموش کند... آن طرح‌های 
دلپسند و ظرافت چشمگیرشان فراموش‌ناشدنی است«1 در این 
یادداشت هدفم این اســت که تصویری هرچند ناکامل از این 
»هنرمندان گمنام« به دســت دهم. بافندگان قالی چه کسانی 

بودند؟ چگونه زندگی می‌کردند؟
»در یک کارگاه قالیبافی در کرمان، صاحب کارگاه قالی زیبایی 
را که بافنده پنج ســاله‌ای بافته بود به ناظری نشان داد. ناظر از 
مزد دریافتی بافنده پرسید و وقتی فهمید که مزد ناچیزی به او 
پرداخت می‌شود، پرســید: آیا برای او امکان دارد که با این مزد 
اندک زندگی کند؟ »البته که نه« و صاحب کارگاه ادامه داد، ولی 

این دختر، بچه یتیمی بیش نیست«2
در جایی دیگر3، به تفصیل در این باره نوشــته‌ام ولی به اشاره 
می‌گویم که عمده‌ترین نیروی کار شاغل در قالیبافی کودکان 

بودند. دلیل این امر در ماهیت تولید قالی نهفته است، یعنی:
هرچه نخ‌های ظریف‌تری برای بافتــن قالی به کار رود، کیفیت 
قالی بافته شــده مرغوب‌تر خواهد بود. به سخن دیگر، یکی از 
راه‌های تعیین مرغوبیت قالی مقایسه دانه‌های گره در یک سطح 

معین از آن است.
خصلت عمده و ویژگی تولید قالی این است که راه برای کاربرد 
ماشــین در تولید آن مســدود است. البته در ســال‌های اخیر 
قالی‌های ماشینی با همان طرح‌های کلاسیک به بازار آمده ولی 
برای طرفداران پروپا قرص  قالی ایرانی، قالی‌های دستباف چیز 
دیگری اســت. وقتی راه برای کاربرد ماشین مسدود و از سوی 
دیگر، در شرایطی که گره‌های کوچکتر نشانه مرغوبیت بیشتر 
قالی باشد، در آن صورت انگشتان ظریف و شکننده کودکان برای 
انجام چنین مهمی اهمیت اساسی و تعیین‌کننده پیدا می‌کند. 
به این ترتیب، به گمان من، مشکل اساســی قالیبافی، بدذاتی 
یا دنائت طبع این یا آن صاحب کارگاه نیســت. با همه جذابیت 
ظاهری، مشکل اساسی در ماهیت تولید قالی است که همچون 
زالویی ســیری‌ناپذیر، فقط از خون سرانگشت کودکان تغذیه 

می‌کند.
به هر تقدیر، تخمین میانگین سن این کارگران نابالغ یکدست و 
یکنواخت نیست. به نظر می‌رسد از آن لحظه‌ای که کودک بتواند 
نخ را گره بزند، می‌تواند به صورت یک بافنده درآید. پس اجازه 

دهید شماری از اسناد قرن نوزدهم را مرور کنیم.
کیث ابوت در سال 1850 نوشــت که در ایالت کرمان »4 هزار 
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پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشــمی بودند ولی با از میان رفتن آن 
واحدها، در نتیجه واردات کالاهای مشابه و ارزان خارجی، ناچار 

شدند به بافتن قالی که از آن رقابت‌ها آزاد بود، روی بیاورند.
درباره میزان مزد و درآمد در صفحات بعدی خواهم نوشت ولی 
اجازه دهید این مختصر را با توصیفی از شــرایط کاری به پایان 

ببرم. ابوت در سال1850 در این باره نوشت: 
»بافندگان فلک‌زده، معمولا در فضایی بســته و نامســاعد کار 
می‌کنند. محل کارشــان در تابستان بسته اســت، برای اینکه 
گرمای زیاد به داخل نیاید و در زمستان نیز بسته است که محل 
کار، گرما از دست ندهد. به همین دلیل است که ظاهر بافندگان 
بیمارگونه اســت. البته این ظاهر بیمار‌گونه دلیل دیگری هم 
دارد و آن کار کردن برای ساعات طولانی و برای 6 روز در هفته 

است.«13
بر اساس شواهدی که داریم در اواخر قرن نوزدهم با وجودی که 
تولید قالی و شال افزایش یافت ولی شرایط حاکم بر محیط کار 
بافندگان ثابت ماند و به همان بدی و ناهنجاری بود. جملات زیر 
از گزارشی است که در سال 1893، یعنی 43 سال بعد از ابوت، 
نوشته شده است »شال را در اتاق‌های مخصوصی می‌بافند. سقف 
کوتاه، تاریک و...  فضایی است بدون جریان هوا. هر اتاق 4 تا 10 
دار بافندگی را بر اســاس ظرفیت خود دربرمی‌گیرد. من اتاقی 
دیده‌ام به طول و عرض 24 در 14 فوت ]7.2 در 4.2 متر[ که در 
آن 8 دار بافندگی وجود داشت... و سه بافنده خردسال بر روی 
هر شال کار ‌کرده و آنکه در وسط می‌نشیند، سربافنده است که 
رنگ‌ها و طرح‌ها را از حفــظ می‌داند.«14 در دهه‌های اولیه قرن 
بیستم هم وضع به همین صورت بود. سازمان بین‌المللی کار در 
سال 1920 در گزارشی که راجع به صنایع قالی و شالبافی ایران 
تهیه کرد، انگار که از گزارش ابوت در 70 سال قبل‌تر رونویسی 
کرده است، »در اتاق‌های کوچک، با ســقف‌های کوتاه و بدون 
جریان هوا، کارگران زیادی در شرایطی غیربهداشتی به بافندگی 
مشــغولند. در این واحدها، کودکان حتی از ســنین 5 سالگی 

مشغول به کارند و از طلوع آفتاب تا غروب کار می‌کنند.«15
به این ترتیب، با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت که شرایط کاری 
بافندگان قالی و شال، بر اســاس آنچه در بالا آوردیم بهبودی 
نشــان نمی‌دهد. اما از نظر مزد پرداختی بــه بافندگان اوضاع 
را چگونه می‌تــوان ارزیابی کرد؟ ابتدا فــرض می‌کنیم که یک 
بافنده همه درآمد خود را صرف فقط یک قلم جنس کند. در آن 
صورت قدرت خرید و ملموس درآمد او به چه میزان است؟ البته 
بلافاصله اضافه کنم که این شیوه، شــیوه ایده‌آلی نیست چون 
هرچه زندگی این بافندگان ساده و فقیرانه بوده باشد با این وصف 
قائم به یک قلم جنس مصرفی نبود. از سوی دیگر، این هم درست 
است که مزدهای پرداختی تنها منبع درآمد نبود. جدول زیر که 

با استفاده از ارقام پیشــنهادی کنسول ابوت در 1849-1850 
محاسبه شده بیانگر این واقعیت است که اگر تمام مزد دریافتی 
توسط این »هنرمندان گمنام« به ازای هفته‌ای 60 ساعت کار 
صرف خریدن یک قلم شــود، این بافندگان چه قدرت خریدی 

داشتند16.
همانطور که مشــاهده می‌شــود کل درآمد روزانه یک بافنده 
بسیار ماهر برای نمونه، قدرت خریدی معادل 1.5 یارد چیت و 
یا نزدیک به 700 گرم قند و شکر داشت. البته این نکته مهمی 
است که کل درآمد روزانه نمی‌توانســت صرف خرید تنها یک 
قلم از این اجناس شــود، در نتیجه میزان دسترسی روزانه این 
بافندگان به این اقــام از آنچه در جدول شــماره یک آمده به 

مراتب کمتر بود. 
با وجود گســترش و رشــد تولیــد در دهه‌هــای پایانی قرن 
نوزدهم، ســندی مبنی بر بهبود وضعیت بافندگان در دســت 
نداریم. کنســول پریس در ســال 1893 اطلاعاتــی از میزان 
درآمد بافندگان به دســت داد. به علاوه قیمــت بعضی از اقلام 
را هم در دســت داریم. نتیجتــا می‌توانیــم معیارهای واقعی 
 قدرت خرید را محاســبه و آنــگاه با آنچه که برای ســال‌های

1850-1849 محاسبه کردیم، مقایسه کنیم. 
پریس نوشت که در شالبافی کرمان »مزد خلیفه )سربافنده( 
10 شاهی در روز اســت و کودکان )بافندگان( 10 قران برای 
سال اول و 2 تومان برای سال دوم و 3 تومان برای سال سوم 
حقوق می‌گیرند... این وضعیت تا زمانی که خودشــان خلیفه 
شوند ادامه می‌یابد.«17 گرچه در وهله اول به نظر می‌رسد که 
این بافندگان کم سن و سال »کارآموزی« ‌کرده‌اند تا اینکه در 
مراحل بعدی ارتقای موقعیت یابند ولــی در واقعیت امر کار 
اصلی بافندگــی را همین کودکان انجــام ‌داده‌اند و به همین 
دلیل هم است که پایین بودن سن‌شان و احتمال درآمد ثانوی 
داشتن والدین نباید موجب نادیده گرفتن و کم ارزیابی کردن 
شدت بهره‌کشی از این کارگران نابالغ شود. به هر حال، جدول 
زیر در پیوند با قدرت خرید مزد خلیفه یا ســربافنده محاسبه 

شده است. 
اقلامی که در این جدول آورده‌ایم به خوبی نشان‌دهنده ناچیز 
بودن قدرت خرید کارگران است. اگر خلیفه را معادل یک بافنده 
ماهر در نظر بگیریم مشــاهده می‌کنیم که قــدرت خرید مزد 
روزانه در ســال 1893 حدودا 30 تا 40 درصد به نسبت قدرت 
خرید مزد روزانه در 1850-1849 ســقوط کرده است. وقتی 
وضع سربافندگان این چنین باشد ناگفته روشن است که وضع 
بافندگان معمولی به احتمال زیاد بدتر بوده است. بی‌سبب نبود 
که کنســول پریس در همان گزارش نوشت »تجارت کرمان با 
خارج بسیار محدود است چون مردم آنقدر فقیرند که نمی‌توانند 
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از عهده آن برآیند.«18
وقتی به سال‌های اولیه قرن بیســتم می‌رسیم به نظر می‌رسد 
وضع بافندگان به طور نســبی بهبود می‌یابد. البته این نکته را 
باید بگوییم که شــرایط به طور کلی و کماکان غیرانسانی باقی 
‌ماند. مثلا در گزارشــی که گلیدونیوکومن در سال 1905 تهیه 
کرد، آمده است که یک بافنده به طور متوسط در ماه 10-8 قران 
مزد می‌گیرد و ناهارش را هم در محل کارش به حساب کارفرما 
می‌خورد، در حالی‌که مزد   استاد )ســربافنده( بر اساس درجه 
مهارت بین 50-40 قران در ماه است.19 وضعیت بافندگان در 
ایالت‌های مختلف تفاوت چشمگیری نداشته است. برای نمونه 
در سال 1893 در سلطان‌آباد »اراک« مزد یک بافنده بر اساس 
درجه مهارت هفته‌ای 3-2 قران بوده اســت.20 ویگام که 10 
سال بعد در سال 1903 از اراک دیدن کرد نوشت »بافندگان 
زن روزی 10 شــاهی مزد می‌گیرند«، به علاوه چند استکان 
چای که به آنها داده می‌شــود.21 مک لین دربــاره بافندگان 
آذربایجانی در ســال 1903 نوشــت که »مزدشان تقریبا 12 
قران در ماه است و غذای ناهار هم... مثلا 12 قران دیگر...«22 
بر این اساس، مزد روزانه یک بافنده تبریزی 16 شاهی می‌شود 
)8 شاهی نقد و 8 شاهی هم به صورت غذای وسط روز(. گرچه 
مقدار مطلق مزد روزانه در تبریز از کرمان بیشــتر است ولی 
ســطح قیمت‌ها هم در تبریز از کرمان بالاتــر بوده، در نتیجه 
قدرت خریدی که در اختیار یک بافنده تبریزی بود، اختلاف 
چشمگیری با یک بافنده کرمانی نشان نمی‌دهد. قیمت بعضی 
از اقلام را در بــازار تبریز برای آن ســال‌ها در اختیار داریم. با 

بافنده معمولی
2.26
0.63
1.92

0.225
0.5 یارد
0.028

کیلوگرم
1.47
0.417
0.056
0.494

کیلوگرم
1.25
4.1

0.453
2.27

0.453
0.084
1.59
0.36

بافنده خیلی ماهر
6.24
1.77
4.98
0.68

1.5 یارد
0.085

جدول شماره ۱
قدرت خرید بافندگان شال در کرمان 1849-1850

)اگر تمام درآمد روزانه صرف خرید یک قلم جنس مورد احتیاج شود به کیلوگرم(

جدول شماره 2
قدرت خرید بافندگان شال و قالی کرمان در سال 1893

)با فرض اینکه هم درآمد روزانه صرف خرید فقط یک کالا شود(

جدول شماره 3
قدرت خرید درآمد روزانه بافندگان تبریز در سال 1903

)اگر همه درآمد صرف خرید یک قلم از اجناس زیر شود به کیلوگرم(

اقلام کالا
گندم

گوشت
خرما

قند و شکر
چیت
چای

کالا
برنج

قند و شکر
چای
کره

کالا
برنج

قند و شکر
چای
کره
برنج
چای
جو

قند و شکر

9  . پریس، همان، ص 59
10  . ده وریس، همان، ص 733
11  . سایکس: گزارش کنسولی 

»خراسان« اسناد پارلمانی، 
1906، جلد 127

12  . ناپیر: »گزارش مسافرت به 
ایران...« کاملا محرمانه، لندن، 

1876، ص 157
13  . ابوت، همان، سری 60 

جلد 165
14  . پریس: گزارش سفر.... 

همان، ص 30
15  . سازمان بین‌المللی کار، 

درباره کار کودکان، اکتبر 
1920، به نقل از  خسرو شاکری 
)ویراستار(: موقعیت طبقه کارگر 
در ایران، تاریخ مستند، فلورانس 

1978، ص 142
16  . »کیث ابوت« »تجارت... 
تولیدات... شهرهای مختلف 

ایران« اسناد وزارت امور خارجه، 
سری 165-60 همچنین نگاه 
کنید به روزنامه وقایع اتفاقیه 

شماره 411، 17 دسامبر 1858 
ص 4

17  . پریس: »سفر به یزد، کرمان 
و شیراز... در اسناد و مدارک 

پارلمانی 1894 جلد 87 ص 31
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استفاده از مقدار درآمد پولی روزانه و این نرخ‌ها )جدول شماره 
3( می‌توانیم نموداری از قدرت خرید یــک بافنده تبریزی را 

عرضه کنیم. 
شرایط مطلوب این بود که ما در پیوند با چند متغیر دیگر هم، 
مثلا تعداد نفرات یک خانوار، هزینه متوســط روزانه و مصرف 
ســرانه مواد عمده غذایی داده‌های آماری در اختیار داشتیم 
تا می‌توانســتیم تصویر واقع‌بینانه‌تــری از وضعیت بافندگان 
عرضه کنیم. متاسفانه چنین داده‌های آماری وجود ندارد، در 
نتیجه باید به ارائه یک شمای کلی بسنده کنیم. محاسبات این 
یادداشت با همه کمبودهای انکارناپذیری که دارد ولی بیانگر 
فقر وحشتناک و مزمنی اســت که گریبانگیر بافندگان قالی و 

شال بود. 
بر اســاس آنچه گفته‌ایم، خصلت‌های عمده قالی و شالبافی را 
به این صورت می‌توان خلاصه کرد: استفاده از کار کودکان به 
طور عمده، ساعات طولانی کار، شرایط نامساعد و غیربهداشتی 
کارگاه و ســطح دســتمزدهای بســیار پایین، که این‌چنین 
مجموعه رقت‌انگیزی نمی‌توانســته بر ســامت جسمی این 
»هنرمندان خردسال« تاثیرات ســوء و مخرب نداشته باشد. 
گزارش‌های متعددی در دست اســت که بافندگان از معلول 
شدن دست و پا، فلج شدن جزیی و کلی، قوزی‌ پشت و کمر و 
بسیاری بیماری‌های دیگر رنج می‌بردند. به خلاصه‌ای از چند 

گزارش اشاره می‌کنیم:
دکتر فونک که به همراه میسیون آمریکایی‌ها در نقاط مرکزی 
ایران کار می‌کرد، در سال 1923 گزارش داد »موارد متعددی 

بوده که مــن با بافندگان فلج شــده در ســلطان‌آباد برخورد 
کرده‌ام که علتش فکر می‌کنم تنگی و ارتفاع محل نشستن این 

بافندگان در حین کار است.«23
از دســت دادن ســامتی بدون تردید نتیجه کار شــاقی بود 
که لازمه بافتن شال و قالی اســت. تصویری اگرچه ناکامل از 
عظمت رنجی را که در بافتن می‌بایست متحمل می‌شدند، در 
این جملات می‌توان دریافت »هر گره فرش جداگانه باید کار 
و سپس پشم اضافی با قیچی چیده شود و گره در جای صحیح 
خود استوار شود. اگر در نظر بگیریم که در هر فوت مربع یک 
فرش خوب ایرانی )30 در30 ســانتیمتر( 10 هزار گره به کار 
می‌رود و برای فرش‌های مرغوب شــمار گره‌هــا به 40 هزار 
هم می‌رسد آن وقت حجم وحشــتناک کار بهتر تجسم پیدا 
می‌کند.«24 با این حســاب تعجبی ندارد که در هنگام غروب، 
وقتی کار یک روز تمام می‌شــد کودکانی که از »سنین بسیار 
پایین یعنی از وقتی که بتوانند پشــم را گره بزنند از طلوع تا 
غروب آفتاب به کار گرفته می‌شــوند«25 را »کســی باید بغل 
می‌کرد، چون خودشــان قادر بــه راه رفتن نبودنــد.«26 در 
همین راستا، یک طبیب انگلیسی که در بیمارستان میسیون 
انگلیسی‌ها در کرمان کار می‌کرد، در ســال 1921 گزارشی 
درباره وضع بافندگان کرمان تهیه کرد که به راستی خواندنی 
است. جملات زیر را از آن گزارش نقل می‌کنیم: »در طول یک 
سال در 47 مورد دختران بافنده‌ای که همه‌ آنان حامله بودند 
برای معالجه عوارض ناشی از کارشــان در بیمارستان بستری 
شدند و تحت درمان قرار گرفتند. در 28 مورد ]یعنی نزدیک 
به 60 درصــد موارد[ نوزادشــان مرده به دنیا آمــد. در همه 
این موارد، مادران درد توانفرســایی داشــته و بشدت ضعیف 
شــده بودند و اگر بیمارســتانی نمی‌بود آنها هم می‌مردند.« 
به علاوه 19 مورد دیگر هم برای راســت کردن استخوان‌های 
کج شــده روی دخترهای بافنده عمل جراحی صورت گرفت. 
موارد بی‌شــمار دیگری هم اســت که دختران جوان از نرمی 
استخوان، فلج اعضا و دیگر بیماری‌های منتج از بافندگی عذاب 
می‌کشــیدند که چون وضعیت اضطراری نداشــتند سرپایی 

معالجه شدند.«27
ساختار صنعت قالیبافی به گونه‌ای است که به احتمال قریب 
به یقین بسیاری از این ویژگی‌های ملال‌انگیز در گستره زمان 
بدون تغییر باقــی می‌ماند و به همین دلیــل بعید نمی‌دانیم 
وضعیت بافندگان قالی و شــال در زمانه ما هــم بیش‌و‌کم به 
همین صورتی باشد که در این یادداشــت تصویر شده است. 
پاسخ به این سوال که آیا به راستی اینگونه است یا خیر؟ فقط با 
پژوهشی که وضعیت فعلی بافندگان را به عنوان موضوع خود 

برگزیند، امکان‌پذیر خواهد بود. 

خصلت عمده و ویژگی تولید قالی این است که راه 
برای کاربرد ماشین در تولید آن مسدود است. البته در 
سال‌های اخیر قالی‌های ماشینی با همان طرح‌های 
کلاسیک به بازار آمده ولی برای طرفداران پروپا قرص  
قالی ایرانی، قالی‌های دستباف چیز دیگری است

18  . همان ص 35
19  . گلیدونیوکومن ا. اچ 

»گزارش هیات تجارتی بریتانیا 
به جنوب‌شرقی ایران...« اسناد 
محرمانه شماره 8778، 1905 

ص 94
20  . پریس، همان ص 59

21  . وبگام »مساله ایران« لندن 
1903 به نقل از عیسوی تاریخ 

اقتصادی ایران، ص 303
22  . مک لین »گزارشی درباره 

موقعیت و دورنمای تجارت 
بریتانیا درایران، 1905، ص33
23  . نقل از گزارش هیل مورخ 
8 دسامبر 1923 اسناد وزارت 
امور خارجه به نقل از شاکری: 
موقعیت طبقه کارگر در ایران، 
تاریخ مستند، فلورانس 1978، 

ص 205
24  . ده وریس: همان، ص 733
25  . هاتن، گزارش 14 آوریل 

1921 به نقل از شاکری، همان، 
ص 209

26  . از آوازهای قالی، ژورنال 
ناتینگهام 28 آوریل 1924، 

شاکری، همان ص 211
27  . ازگزارش بولی‌لند 5 می 

1921 به نقل از شاکری، همان، 
ص 210
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تجربه

قلمرو‌رفاه



ریشه‌های اعتراض مردم در 
کشورهای منطقه چیست و 
وضعیت آنها نسبت به گذشته 
چگونه است؟



»معمای نابرابری«، »توسعه ناشاد« و »شکست قرارداد اجتماعی« 
سه عاملی است که می‌توان از آنها به عنوان عوامل اصلی خیزش 
مردم برخی کشــورهای منطقه در بهار‌عربی نام برد. این مطلب 
تلاش دارد ضمن بررسی موشکافانه ریشه‌های اقتصاد سیاسی این 
سه عوامل، به وضعیت کنونی این کشورها بعد از بهار‌عربی بپردازد. 
چرا به‌رغم آمار رشــد اقتصادی قابل قبول و کاهش فقر مطلق در 
برخی کشورهای منطقه از سال 2000 به این‌سو، آنها با اعتراضات 
سیاسی موسوم به بهار‌عربی روبه‌رو شدند؟ ریشه این اعتراض‌ها چه 
بود و آیا پس از بهارعربی وضع آنها بهتر شد؟ این مطلب تلاش دارد 

به این پرسش کلیدی پاسخ دهد. 
خاورمیانه در بازه‌ سال‌های 2000 تا 2010 توسعه‌ اقتصادی نسبتا 
مطلوبی را تجربه کرده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی بهبود نسبتا 
خوبی داشــتند. به‌ عنوان ‌مثال تولید ناخالص داخلی کشورهایی 
همچون مصر و سوریه، به‌ طور متوسط حدود 6 درصد رشد داشته 
یا کشــور تونس در بازه‌ زمانی 2005 تا 2010، 4,5 درصد رشد 
داشت. با مشاهده‌ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت 
به سایر کشورهای در حال‌ توسعه در آمریکای لاتین و آفریقا و برخی 
کشورهای آسیا و اروپایی، خاورمیانه وضعیت نسبتا خوبی داشته و 
طی بازه‌ سال‌های 2005 تا 2010، هم شاهد رشد در تولید ناخالص 
داخلی و هم در درآمد سرانه‌ کشورهای حوزه‌ خاورمیانه بوده‌ایم. 
همچنین نرخ فقر در این کشورها تا پیش از جریان انقلاب‌های عربی 
در حال کاهش بود و تقریبا همه‌ کشورهای خاورمیانه به ‌استثنای 
کشور یمن، کاهش فقر را تجربه کرده‌اند. در مورد فقر مطلق نیز در 
آمارهای جهانی یک دلار و 25 سنت در روز را در نظر می‌گیرند که 
با توجه به این معیار، میزان فقر مطلق در خاورمیانه بسیار پایین 
بوده است. از حیث سایر متغیرهای توسعه، همچون دسترسی به 
آموزش، بهداشت، کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و غیره نیز به 
نسبت، وضعیت خاورمیانه خوب بوده و عملکرد مطلوبی را کشورها 

نشان داده‌اند.
با این وجود، در ابتدای سال 2011، تعدادی از کشورهای عربی دچار 
یکسری بی‌ثباتی‌های سیاسی شدند که در برخی از این کشورها 
منجر به تغییر رژیم سیاسی شد و در برخی نیز منجر به بروز جنگ 
داخلی بسیار تراژیک و برخی نیز توانستند از این زلزله جان سالم به 
در برند. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا به‌رغم اینکه اقتصاد 
این کشورها در حال رشد بوده و از لحاظ شاخص‌های توسعه نیز 
نسبتا وضعیت مطلبی داشته‌اند، دچار چنین به ثباتی‌هایی شده‌اند؟
برای پاسخ به این سوال، در ابتدا باید به بررسی این مساله پرداخت 
که چه افرادی و با چه مشخصاتی، نسبت به رژیم‌های سیاسی شروع 
به اعتراض کردند. طبق اطلاعات به‌دست ‌آمده از »عرب بارومتر« 
که به جمع‌آوری اطلاعاتی دربــاره‌ ارزش‌ها و باورهای مردم عرب 
می‌پردازد، می‌بینیم پروفایل افراد معترض در کشــورهای عربی، 

مردان جوان و مجرد و عموما تحصیلکرده‌ای از طبقه‌ متوســط و 
شهری بودند و درخواست 64 درصد از مردم کشورهای عربی، بهتر 
شدن وضعیت اقتصادی بوده است،64 درصد از پاسخ‌دهندگان بر 
روی کاهش فساد تاکید داشتند،57 درصد در پی عدالت اقتصادی و 
اجتماعی بودند و 42 درصد از پاسخ‌دهندگان هم بر روی آزادی‌های 
سیاسی و مدنی تاکید داشتند. بنابراین می‌توان گفت دلایل وقوع 
انقلاب‌های عربی، دلایل اقتصادی بــوده که عمدتا بر روی کاهش 
فســاد و افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید داشته‌ و کمتر 
بر روی بحث‌هایی همچون کرامت انسانی و آزادی‌های سیاسی و 

مدنی تاکید داشتند.

در رابطه با دلایل وقوع بهار‌عربی می‌توان 

معمای نابرابری
ســه دلیل عمده را برشــمرد؛ معمای 
نابرابری، پارادوکس یا سندروم توسعه‌ 
ناشــاد و دیگری شکســت در قرارداد 
اجتماعی. در ادبیات توسعه و بحث‌های 
مربوط به فقر و نابرابــری، آنچه بر آن 
تاکید می‌شود این است که اگر کشوری با نابرابری بالایی روبه‌رو باشد 
می‌تواند این امر موتور محرکه‌ بی‌ثباتی‌های سیاسی شود. در واقع 
نابرابری با بی‌ثباتی همبســتگی دارد و افرایش نابرابری منجر به 
افزایش بی‌ثباتی می‌شــود و بی‌ثباتی‌های سیاسی آنچنان فضای 
اقتصادی در آن کشــور را ناامن می‌ســازد که هیچ‌کس تمایل به 
ســرمایه‌گذاری در چنیــن کشــوری را نخواهــد داشــت )چه 
سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی( و به دنبال آن 
رشد اقتصای نیز کاهش می‌یابد. به ‌تبع آن توسعه‌ انسانی نیز سیر 
نزولی خواهد داشت و کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد و توسعه 
هم وضعیت نابرابری درآمدی را بدتر کرده و این سیکل معیوب به 

همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
آنچه ما در کشــورهای عربی همچون مصر، تونس و سوریه با آن 
روبه‌رو بوده‌ایم، این است که نابرابری درآمدی که با ضریب جینی 
اندازه‌گیری می‌شــود، مقدار متعادلی بوده و زیر 50 درصد است. 
البته نقدهایی به ضریب جینی هم وارد است. عده‌ای عقیده دارند 
ضریب جینی نمی‌تواند به صورت کامل وضعیت نابرابری را ترسیم 
کند، ولی به هر حال در این کشورها به ‌عنوان یکی از شاخص‌های 
استاندارد آنقدر بالا نبوده که منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود. از طرف 
دیگر، یک مساله‌ دیگر که مورد توجه و تاکید است، بحث نابرابری 
در فرصت‌ها است که بر این مساله تاکید دارد که به همه‌ افراد جامعه 
فرصت‌های مساوی داده شود و در این فرصت‌های برابر هرکس به 
‌اندازه‌ تلاشش بهره برد. نابرابری زمانی غیرموجه و ناعادلانه است که 
زمین ‌بازی یکسان نباشد. در کشورهای خاورمیانه نابرابری درآمد 
به‌شدت بالا بوده است. به طور مثال، این رقم در مصر، حدود 0,4و 

عطیه وحیدمنش

دانش‌آموخته دکترای 
اقتصاد از دانشگاه 

ویرجینیا تک
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در تونس حدود 6 . 0 بوده که به این معناست که مثلا در تونس 60 
درصد نابرابری درآمدها نه به خاطر تفاوت میزان تلاش افراد بلکه به 
دلیل عواملی بوده که تحت کنترل فرد نبوده است. مثلا جنسیت، 
نژاد، طبقه، وضعیت خانوادگی و غیره و تفاوت‌های فردی آدم‌ها که 

تنها 40 درصد در این نابرابری درآمدی تاثیر داشته است.
در بررســی‌های صورت گرفته پیرامون تاثیر نابرابری فرصت‌ها در 
موفقیت تحصیلی، کشورهایی مانند مصر، ایران و ترکیه، نابرابری 
بسیار زیادی داشته‌اند اما کشورهایی مانند تونس و سوریه، نابرابری 
فرصت‌ها در موفقیت تحصیلی متعادل و رو به پایین است. در واقع 
بررسی‌ها حاکی از آن است که در کشورهای نفت‌خیز، نابرابری در 
فرصت‌ها بسیار زیاد ولی در کشورهایی مانند مراکش، اردن یا الجزایر 
به نسبت پایین اســت. در کل، معمای نابرابری برای خاورمیانه در 
رابطه با بهار‌عربی با اما و اگر مواجه است و در برخی کشورها نسبتا 
زیاد بوده اما در برخی کشورها همچون تونس آنقدر زیاد نبوده که 
بتوان بر آن تاکید کرد. در کل می‌توان گفت، نابرابری درآمدها قابلیت 
توضیح‌دهندگی بیشتری نسبت به شاخص‌های دیگر مانند ضریب 

جینی داشته است.

مورد دوم بحث پارادوکس توسعه‌ ناشاد 

پارادوکس توسعه 
ناشاد

است که در رابطه با کشورهایی صادق 
است که افزایش توسعه و افزایش درآمد 
و رشد اقصادی را تجربه می‌کنند، اما با 
کاهش رضایت از زندگی مواجه هستند. 
در بخش‌های در حال‌ توسعه‌ خاورمیانه 
نیز این وضعیت مشاهده می‌شود. همانگونه که پیش‌تر ذکر شد در 
بسیاری از این کشورها تولید ناخالص داخلی و رشد سرانه‌ بالایی دیده 
‌شده اما با وجود این به نظر نمی‌رسد که مردم این کشورها چندان 
راضی و خرسند به نظر برسند و مشخصا هم طبقه‌ متوسط از این 
مساله آسیب‌ دیده است. داده‌ها حاکی از آن است رشد اقتصادی نه 
در تمامی طبقات که تنها برای طبقات ثروتمند صورت گرفته و در 
برخی کشورها نیز به نفع طبقه‌ فقیر بوده و طبقه‌ متوسط چندان 
تغییری در وضعیت اقتصادی‌اش شــاهد نبوده است. به تبع طبقه‌ 
متوسط در صورت نارضایتی می‌تواند تاثیرگذار و پیشرو باشد. داده‌ها 
حاکی از آن است در بسیاری از این کشورها، قبل از بهار‌عربی میزان 
عصبانیت و خشم طبقه‌ متوسط بسیار زیاد بوده و کیفیت زندگی و 
میزان رضایت‌شــان نیز رو به کاهش بوده است. به ‌عنوان‌ مثال در 
تونس، طبقه‌ متوســط تنها 2,4 درصد رشد داشته، در صورتی که 
طبقه‌ فقیر 5 درصد و طبقه‌ ثروتمند نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. 
در کشور سوریه این وضعیت بدتر بوده و مصرف طبقه‌ متوسط تنها 
حدود 6 درصد آن هم به صورت سالیانه افزایش داشته ولی طبقه‌ 
فقیر 15 درصد و ثروتمندان حدود 32 درصد افزایش میزان مصرف 

داشته‌اند و همین مساله نشــان‌دهنده‌ آن است که طبقه‌ متوسط 
مرتب در سوریه نحیف و نحیف‌تر ‌شــده است. در کشور مصر، این 
مقادیر منفی است. همچنین میانگین مصرف برای طبقه‌ متوسط در 
یمن و مصرف به صورت ســالیانه در حال کاهش بوده است. البته 
میزان مصــرف در یمن برای فقرا هم روند کاهشــی داشــته ولی 
ثروتمندان 17 درصد افزایش مصرف سالیانه داشته‌اند. این آمار و 
ارقام اساسا حاکی از افزایش نابرابری و تحلیل رفتن طبقه‌ متوسط در 

خاورمیانه است.
در کشورهای خاورمیانه رشد درآمد سرانه مثبت بوده ولی همزمان 
رضایتمندی از زندگی در حال کاهش بوده اســت. مثلا کشوری 
همچون مصر 4 درصد رشــد درآمد سرانه داشــته ولی تغییر در 
رضایتمندی از زندگی مردم مصر، منفی بوده اســت. کشورهای 
دیگری همچون تونس، مراکش، لیبی، یمن، ایران و ســوریه نیز 
وضعیت مشابهی داشته‌اند. در میان کشــورهای در حال ‌توسعه، 
منطقه‌ خاورمیانه از لحاظ احساس خوشبختی و بهروزی، نسبت به 
کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب رتبه‌ دوم را در اختیار دارد. این 
بحث خوشبختی ذهنی همسو با بحث رفاه مادی دارد و آن را تکمیل 
می‌کند. در اقتصاد توسعه‌ کلاســیک، اقتصاددانان شاخص‌های 
مختلفی را مطرح می‌کنند که بیشتر رفاه مادی مردم را مدنظر دارد. 
مثلا همین شاخص درآمد ســرانه، صرفا رفاه مادی انسان‌ها را در 
نظر می‌گیرد، اما شاخص‌های غیرمادی دیگری نیز وجود دارد که 
بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد. مثلا کیفیت محیط‌زیست، کیفیت 
وضعیت سیاسی و اقتصادی، کیفیت سیستم آموزشی و بهداشتی 
و کیفیت غذایی و اینکه تا چه حد عدالت غذایی در جامعه رعایت 
می‌شود. این فاکتورها نشان‌دهنده‌ بخش مهمی از کیفیت زندگی 
آدم‌ها هستند که در شــاخص‌های مادی رفاه ملاحظه نمی‌شوند. 
داده‌ها حاکی از آن است که در خاورمیانه این شاخص‌های کیفی 
هستند که کاهش ‌یافته‌اند، بنابراین طی سال‌های 2000 تا 2010، 
شاخص‌های رفاه مادی و درآمد ســرانه در حال افزایش بوده ولی 
شاخص‌های کیفی و آموزشی و بهداشتی و سیاسی در حال کاهش 
بوده است. این مساله‌ نشان‌دهنده‌ شاخص پارادوکس توسعه‌ ناشاد 
است؛ توسعه‌ای که همراه با رضایتمندی و افزایش بهروزی ذهنی 
آدم‌ها نبوده است. کانتریل، یک جامعه‌شناس است که برای سنجش 
میزان رضایت و کیفیت زندگی افراد، یک شاخص را تعریف کرده 
است. بر اســاس داده‌های گالوپ که نزدیک به 95 درصد جمعیت 
جهان را پوشــش می‌دهد، می‌توان شاخص خوشــبختی را برای 
کشــورهای مختلف محاسبه کرد که به آن »شــاخص کانتریل« 
می‌گویند. در این مورد، یک جامعه‌ آماری را مشخص می‌کنند و از 
افراد می‌پرسند که بین شماره‌های یک تا 10 در یک پلکان در کدام 
پله قرار دارند و بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از زندگی افراد 
را می‌سنجند و اگر این عدد بین یک تا 4 باشد به این معناست که 

 افراد معترض در کشورهای عربی، مردان 
جوان، مجرد و عموما تحصیلکرده از طبقه‌ 
متوسط شهری بودند. درخواست 64 درصد 
از مردم کشورهای عربی، بهتر شدن وضعیت 
اقتصادی است
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موجود است این بوده که دولت در یک قرارداد نانوشته به مردم تعهد 
داده که شــغل دولتی در اختیار آنها بگذارد، سیســتم آموزشی و 
بهداشتی رایگان برای آنها فراهم کند و یارانه‌های غذایی و انرژی در 
اختیار شهروندان قرار دهد، در مقابل مردم نیز متعهد می‌شوند که 
اعتراض سیاسی نکنند، تقاضا برای آزادی و دموکراسی نداشته باشند 
و حضور آقازاده‌ها و نورچشــمی‌ها را هم تحمل کنند. این شکل از 
قرارداد اجتماعی در اکثر کشورهای خاورمیانه از مصر تا عربستان 
سعودی وجود داشته است. اوایل سال 2000 نشانه‌هایی از شکسته 
شدن این قرارداد اجتماعی بخصوص در آن دسته از کشورهای در 
حال ‌توسعه‌ خاورمیانه که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، به 
چشم می‌خورد، به این دلیل که کیفیت خدمات عمومی کاهش ‌یافته 
بود، وضعیت بــازار کار به دلیل افزایش جمعیت جوان به‌شــدت 
نابه‌سامان بود؛ چراکه از یک‌طرف میزان مرگ‌ومیر کودکان و مادران 
کاهش ‌یافته و از دیگر ســو میزان باروری نسبتا زیاد بود. در نتیجه 
جمعیت زیاد شد و این میزان جمعیت متقاضی کار، نمی‌توانستند 
کار مناسبی به دست آورند، چون هم وضعیت بازار کار خراب بود و 
هم سیستم دولتی در اکثر این کشــورها اشباع‌ و کار دولتی وجود 
نداشت. از دیگر سو، بخش خصوصی نیز بخش نحیف و ضعیفی بود 
که نمی‌توانست پاسخگوی این حجم از جمعیت باشد. از طرف دیگر، 
مردم شاهد بودند که تنها آقازاده‌ها و افرادی با ژن خوب می‌توانستند 
وارد سیستم شوند و مشاغل خوب را به دست بیاورند. علاوه بر این، 
قرارداد اجتماعی از همــان ابتدا با ضــرب زور و در یک حکومت 
استبدادی به مردم تحمیل‌ شده بود و مردم هیچ حق انتخابی در این 
زمینه نداشتند. همین مساله موجب شد مردمی که رابطه نداشتند و 
به ‌اصطلاح فاقد پارتی بودند نتوانند به خیلی از بهروزی‌ها دســت 
یابندکه همین موضوع موجب بروز خشم در افراد جامعه شده بود. 
علاوه بر این، چون قرارداد اجتماعی قرار بود که به همه‌ افراد جامعه 
یارانه‌های انرژی و غذایی بدهد، حجم عظیمی از فشار مالی را به دولت 
وارد می‌کرد و دولت‌های منطقه با کسری بودجه‌ زیادی مواجه شدند. 
با تکیه ‌بر اقتصاد کلان هم می‌توان گفت کــه همه‌ این دولت‌ها با 

مردم زندگی رنج‌آلودی دارند و اگر بین 4 تا 7 باشد بدین معناست 
که زندگی افراد با چالش روبه‌رو اســت و اگر این عدد بالای 7 باشد 
یعنی مردم زندگی خوبی دارند. در کل اگر متوسط عدد زیر 7 باشد 
بدین معناست که اکثر مردم آن جامعه، دچار نارضایتی هستند. در 
کشورهای خاورمیانه متوسط بهروزی ذهنی تا قبل از انقلاب‌های 
عربی، نسبت به کشورهایی با رده درآمدی مشابه، کمتر بوده است. 
مشخصا مردم کشورهای ســوریه، یمن، لیبی و مراکش احساس 
رضایت کمتری نسبت به کشورهای دیگر با همین سطح درآمدی 
داشــته‌اند و شــاخص کانتریل در مورد مردم خاورمیانه در سطح 
زندگی رنج‌آلود یعنــی زیر 7 بوده و 80 درصــد مردمی که درگیر 
انقلاب عربی شدند، وضعیت زندگی خود را نارضایتبخش ارزیابی 
کرده بودند. به ‌عنوان‌ مثال، در کشــور مصر بین ســال 2009 تا 
2010، درصد افرادی که زندگی توام با رنجی داشته‌اند و شاخص 
رضایت‌شــان زیر 4 بوده افزایش ‌یافته و درصد افرادی که وضعیت 
رضایتمندی داشــته‌اند، کاهش ‌یافته است. در مورد کشور سوریه 
وضع بسیار حادتر بوده و بیش از 90 درصد مردم جامعه، احساس 
نارضایتی داشتند و در سایر کشورهای خاورمیانه نیز درصد افراد 
ناراضی بین سال‌های 2009 تا 2010 افزایش ‌یافته است. در مورد 
وضعیت درآمدی نیز به عنوان‌ مثال در کشور مصر، طبقه‌ متوسط 
نارضایتی بیشتری یافته و شاخص رضایت از زندگی‌شان کاهش ‌یافته 
است. در کشور سوریه نیز در تمام طیف‌های درآمدی میزان رضایت 
از زندگی کاهش ‌یافته است. بررسی‌ها نشــان می‌دهد در مناطق 
روستایی، مردم نسبت به مناطق شهری نارضایتی بیشتری دارند. 
همچنین افراد شاغل در بخش خصوصی نارضایتی بیشتری نسبت 

به افراد شاغل در بخش دولتی داشته‌اند.
فاکتــور آخری که مورد بررســی قرار 

شکست قرارداد 
اجتماعی

گرفته، از بین رفتن قرارداد اجتماعی در 
کشورهای خاورمیانه اســت. به‌ طور 
خلاصه می‌توان گفت قرارداد اجتماعی 
که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
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بی‌ثباتی‌های مالی مواجه شده بودند چون در ادبیات اقتصاد توسعه 
این مساله قابل ‌پذیرش است که در اختیار افراد کم‌بهره‌ جامعه یارانه 
و کمک‌ها و حمایت‌های دولتی قرار گیرد ولی اینکه دولت بخواهد به 
همه‌ افراد جامعه یارانه دهد آن‌هم در بخش غذا و سوخت، فشار عظیم 
مالی را به دولت تحمیل می‌کند که منجر به کسری بودجه شده است. 
این کسری بودجه در برخی کشورها منجر به چاپ پول و روش‌های 
تورمی و در برخی کشورها نیز موجب اصلاحات و تعدیلات ساختاری 
شد و یارانه را به افراد کم‌بهره محدود کردند و استخدام‌های دولتی را 

نیز کاهش دادند تا بتوانند کسری بودجه را جبران کنند.
مجموع این اتفاقات یعنی شکستی که در قرارداد اجتماعی رخ داد، 
به علاوه‌ تعدیل‌های ساختاری که اتفاق افتاد، باعث نوعی نارضایتی 
بخصوص در بین جوانان تحصیلکرده شد که بعد از پایان دانشگاه 
امکان حضور در بازار کار را نداشتند چون استخدام در بخش عمومی 
و دولتی بسیار محدود شده بود و تنها کسانی که به سیستم وصل 
بودند، می‌توانستند در آن حضور پیدا کنند و از سوی دیگر بخش 
خصوصی هم نمی‌توانست پاســخگوی این حجم عظیم از جوان 
جویای کار باشد. در خاورمیانه نسبت به مناطق دیگر در حال ‌توسعه 
در جهان، نرخ بیکاری بیشتری وجود دارد که این نرخ بالای بیکاری 
میزان نارضایتی‌ها را به‌شدت افزایش داده و به ‌تبع این وضعیت، نرخ 

بیکاری زنان نیز در خاورمیانه بسیار بالا است.

تمام عوامل ذکر شده موجب شد موجی 

آیا وضع بهتر شد؟
از نارضایتی در خاورمیانه شکل گیرد؛ 
موجی که از تونس و مصر آغاز شد و در 
سوریه و یمن کماکان ادامه دارد و سایر 
کشــورهای حوزه‌ خلیج فارس را نیز 
درگیر خود کرد. در ابتدا عده‌ای بسیار 
ساده‌اندیشــانه تصور می‌کردند کــه این خیزش‌هــا منجر به 
حکومت‌های دموکراتیک و توســعه‌ اقتصادی و توسعه‌ سیاسی 
می‌شود ولی بسیاری از این کشورها اساسا نهادهایی را که برای یک 

اقتصاد پویا و یک حکومت دموکراتیک لازم است، نداشتند و در 
فقدان این نهادها و فرهنگ لازم برای تغییر به‌ ســوی توســعه‌ 
سیاسی، این بی‌ثباتی‌های سیاسی رقم خورد. به ‌عنوان‌ مثال در 
کشور مصر به‌رغم اینکه دولت ساقط شد، یک دولت جدید با کودتا 
روی کار آمد کــه یک حکومت نظامی بود که بــه ‌مراتب زیادی 
می‌توان گفت بدتر از قبل بود. در میان این کشورها، می‌توان گفت 
تونس تقریبا بهترین تغییر را داشته ولی با این وجود، این کشور هم 
اخیرا شاهد ناآرامی‌ها و خشونت بود و هنوز هم در واقع کاملا به 
ثبات نرسیده است. در سایر کشورها مشخصا یمن، سوریه و لیبی 
شاهد جنگ داخلی بسیار تراژیکی هســتند. در عراق گروه‌های 
تروریستی رشد زیادی پیدا کردند و در واقع با بهار‌عربی عملا نه‌تنها 
وضعیت زندگی مردم بهبــود نیافت بلکه بدتر نیز شــد. قبل از 
بهار‌عربی نرخ رشــد اقتصادی به‌ طور متوسط 4.5 درصد و رشد 
سرانه نیز حدود 3 درصد بود که بعد از بهار‌عربی این مقدار برای 
درآمد سرانه منفی شــد، در نتیجه مردم فقیر و فقیرتر شدند و 
میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر بازگشتند. خیلی از کودکان بخصوص 
در مناطق جنگی، از مدرسه بازماندند، شاهد افزایش مرگ‌ومیر 
مادران و نــوزادان بودیم، امید به زندگی کاهــش زیادی یافت، 
نرخ‌های تورم بالایی را این کشورها تحمل می‌کنند و می‌توان گفت 
تمامی دستاوردهای توسعه‌ای این کشورها از بین رفت. جواب‌هایی 
به این انقلاب‌ها داده شد. در برخی از کشورهای عربی بخصوص 
کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند با مشاهده‌ 
اعتراضات مردمی، برنامه‌های توزیعی و بازتوزیعی را آغاز کردند 
بخصوص در عربستان سعودی دولت شروع به سرمایه‌گذاری در 
بخش زیرساخت‌ها و اقدام به افزایش یارانه‌ها و دستمزدها کرد. 
تخمین زده شد در سال 2011 یا 2012، هزینه‌ برنامه‌های توزیعی 
در عربستان ســعودی به بیش از GDP رســید که نشان‌دهنده‌ 
برنامه‌های توزیعی عربستان است که موجب شد اعتراضات در این 
کشور در نطفه خفه شود. در کشورهایی که به درآمدهای نفتی 
دسترسی نداشتند، مدیریت بحران سخت‌تر بود؛ چراکه امکانات 
مادی لازم برای اجرای سیاست‌های توزیعی را نداشتند و به خاطر 
قرارداد اجتماعی که بستند و الزاماتی که وجود داشت دچار کسری 
بودجه هم شدند. برخی دیگر از کشورها مانند مراکش، اردن، عمان 
و الجزایر از کشورهای شورای خلیج ‌فارس پول قرض گرفتند تا 
بتوانند یکسری سیاست‌های توزیعی را انجام دهند و بی‌ثباتی‌ها را 
کنترل کنند، اما در دیگر کشورها که تقاضا برای تغییرات شدت 
بیشتری داشت، سیاست‌های بازتوزیعی نتوانست کارایی لازم را 
داشته باشد و خشم مردم منجر به تغییر رژیم و یا جنگ داخلی 

شد؛ همچون سوریه، عراق، مصر و...
خلاصه اینکه می‌توان گفت ضررهای این بی‌ثباتی‌ها در کشورهای 

خاورمیانه، بیش از منافع آنها بوده است.

در کشورهایی که به درآمدهای نفتی 
دسترسی نداشتند، مدیریت بحران 
سخت‌تر بود؛ چراکه امکانات مادی لازم 
برای اجرای سیاست‌های توزیعی را 
نداشتند
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با آغاز »بهار عربی« در دسامبر2010، شورش‌‌های مردمی به ‌سرعت 
در خاورمیانه و شمال آفریقا به جز کشورهای غیرعرب شامل اسراییل، 
ایران و ترکیه گسترش یافت. با این وجود، شورش‌ها به منطقه محدود 
نشده بود. کشورهای جنوب اروپا )به‌ویژه اسپانیا و یونان( شاهد صدها 
هزار معترضی بودند که پاسخی به اقدام‌های دموکراتیک شورش‌های 
عربی و نارضایتی‌های محلی همچون اقدام‌های ریاضت اقتصادی، 
بحران‌های مالی ملی، برنامه‌‌های نئومحافظه‌کاران، اعیان‌سازی شهر، 
نقض حقوق بشر و بحران بدهی مالکیت اروپا را طلب می‌کردند. به ‌نظر 
می‌رسد تظاهراتی که در ایالات‌متحده، شیلی و برزیل با درجه‌های 

متفاوتی از موفقیت برگزار شد، از قیام عربی الهام گرفته شده است.
دانشمندان علوم سیاسی و تاریخ‌نگاران این‌گونه استدلال کرده‌‌اند که 
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پی‌درپی و بسیج سیاسی مهمترین 
متغیرهای انقلاب اجتماعی هستند. با توجه به این دیدگاه، شرایط 
اقتصادی موقعیت‌هایی را ایجاد می‌کند تا صداهای اعتراضی بلند 
شود و جنبش‌های سیاسی‌ای شــکل گیرد که چه ‌بسا تا سرنگونی 
ســاختارهای حکومتی پیش رود. این همان چیزی اســت که در 
انقلاب‌های اجتماعی - تاریخی مانند انقلاب فرانسویان، ایرانیان و 
روس‌ها رخ داد. در حقیقت علت این انقلاب‌های تاریخی این است 
که آنها نه‌تنها با برچیدن پیشینه تاریخی، ساختاری به ‌طور کامل 
متفاوت را ایجاد کرده‌ بلکه حالتی متفاوت از سازمان‌های اقتصادی 
را در محیط اجتماعی شــکل داده‌اند. با توجه به داده‌های گسترده 

موجود در ادبیات »انتقال رژیم« در علوم سیاسی، ما با معمایی در 
انقلاب‌های عربی روبه‌رو می‌شویم. در شرایطی که وضعیت اقتصادی 
از اولین دلایل ایجاد شورش‌های عربی بوده و در برخی موارد باعث 
سرنگونی ساختار حکومتی موجود شده، آنچه اکنون در منطقه به 
چالش کشیده شــده، پارادایم اقتصادی موجود، طبیعت پیچیده و 

متضاد سرمایه‌داری و مرحله کنونی اقتصاد بازار نئولیبرالی است.
نفوذ سیاســت‌های نئولیبرالی به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
)MENA(؛ به‌ویژه در کشــورهایی مانند مصــر، اردن، مراکش 
و تونس به شکســت اعراب در ســال 1967، بحران نفتی در سال 
1973، بحران اقتصادی پس از آن در دوره‌ای که کشورهای در حال 
توسعه دوباره خود را بازیافتند و شکســت ناسیونالیسم اقتصادی 
بازمی‌گردد. مشکلات اقتصادی توانایی تحقق صلح اجتماعی را در 
این منطقه تخریب کرد. برای حل مساله، آمریکا و انگلیس با هدف 
خصوصی‌سازی گسترده و مقررات‌زدایی، سیاست‌های نئولیبرالی را 
با کمک‌های مشروط یا برنامه‌های کاهش بدهی به وسیله صندوق 
بین‌‌المللی پول و بانک جهانی ترویج کردند که شــکاف درآمدی، 
کاهش دستمزد، افزایش بیکاری، ناامنی شــغلی، حذف یارانه‌ها، 
و افزایش بدهی‌‌های داخلی را در پی داشــت و این در حالی بود که 
جامعه نخبگان محلی نیز برنامه‌های نئولیبرالی را آگاهانه طراحی 
کرده و پیش می‌بردند. پیش از اینکه »ببرهای اقتصادی« ]کشورهای 
جنوب شرق آسیا[ شاهد فرا رسیدن دوره نئولیبرالی باشند، تونس و 

مهری امیدی

کارشناس ارشد 
مطالعات خاورمیانه

سیاست اقتصادی نئولیبرال چه تاثیری بر بحران کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا گذاشته است؟

زی نئولیبرال   حکومت‌ ور
یقا در خاورمیانه و شمال آفر

متن حاضر ترجمه و تلخیصی 
از مقدمه کتاب حکومت‌مندی 
نئولیبرال و آینــده دولت در 
خاورمیانه و شمال آفریقا است. 
این کتــاب حــاوی مجموعه 
مقالاتی است که توسط امیل 
آکچال گردآوری شــده و در 
سال 2016 از سوی انتشارات 

مک‌میلان منتشر شده است.
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زی نئولیبرال   حکومت‌ ور
یقا در خاورمیانه و شمال آفر

مصر به ‌دلایل عمده‌ای از جمله رشد بیکاری و نابرابری و سیستم‌های 
آموزشی ناکارآمد جزو اولین کشــورهایی بودند که از موج انقلابی 

تاثیر پذیرفتند.
ریشه شورش‌های عربی را بدون شک نمی‌توان به‌ صورت تک‌عاملی 
به عواملی نظیر فقر، بیکاری، بی‌ثباتی شــغلی و قیمت غذا تقلیل 
داد. همچنین شــرایط اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که منجر به 
شــورش‌های عربی شــد به این دلیل نبود که جوامع، کشورها و یا 
مناطق عربی بســیار عقب‌مانده بودند و نیازمند تحقق ســطحی 
غربی از توسعه‌یافتگی، اتفاقا برعکس، این وضعیت ناشی از توسعه 
ناموزون مبتنی بر جهانی‌سازی سرمایه‌داری نئولیبرال بود. از این‌رو، 
ما می‌توانیم میان ادعای شورش‌های اعراب و حرکت‌های اعتراضی 
خشونت‌بار در اســپانیا و جنبش‌‌های اشــغالگرایانه در نقاط دیگر 
جهان خطی موازی ترســیم کنیم و چیزی که انبوه معترضان را به 
خیابان‌های قاهره، تونس، نیویورک، مادرید، استانبول و برزیل کشاند، 

فقر زیاد نیست بلکه افزایش و روند رشد نابرابری اجتماعی است.
باید توجه داشــت افزایش ملی‌گرایی پوپولیستی با چالش مواجه 
شده؛ زمانی که موسسه‌های لیبرال نوظهور و حتی دموکراسی‌‌های 
پیشرفته و سرمایه‌‌داری با بی‌اعتمادی جدی مواجه‌اند و شهروندان 
سراسر جهان به ‌طور فزاینده‌ای برای رسیدن به روش‌‌های نوآورانه 
در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کنند. 
با وجود این، آنچه که به کشورهای جهان عرب دیکته می‌شود، تنها 

توسط حکومت‌های سرمایه‌داری غرب نیست بلکه کشورهایی مانند 
ترکیه و قطر نیز پروژه اصلی برنامه‌های اقتصــادی نئولیبرالی‌اند. 
علاوه ‌بر این، هرچند انقلاب‌‌های عربی و اعتراض‌‌های عمومی دیگر 
در منطقه رخ داده، اما آشکار است که عملکرد و سبک کار، حداقل 
برای بخشی از نخبگان نئولیبرالی مختل شــده است. با این حال، 

ساختارهای قدرت همچنان در سراسر جهان باقی مانده است.
به‌ نظر می‌رسد اتحادیه اروپا همچنان به آموزش مفهوم دموکراسی 
لیبرال به بازیگران ادامه می‌دهد و از یادگیری گزینه‌‌های جایگزین 
برای سازمان‌های سیاســی در زمینه‌های گوناگون پرهیز می‌کند. 
نشان ‌دادن اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر دموکراتیک موجب شده 
تا بحث‌های جدی در مورد سیاست‌های اتحادیه اروپا در درون خود، 
نادیده گرفته شده و در پیوند با سیاســت‌هایی در خارج از کشور به 
عنوان پیشرفتی عادی و مثبت نمایان شود. این تنها مساله‌ای فکری 
نیست بلکه مشــکلی سیاسی است که پاســخ به آن روش‌هایی را 
آشکار می‌کند که در آن دولت و دگرگونی‌های اجتماعی در نتیجه 
شورش‌های عربی با چالش‌های جدی در منطقه MENA مواجه 
شده‌‌اند. آیا انقلاب عربی تنها اســطوره‌‌ای بیش نیست؟ چه چیزی 
بازگشت مصر به سیاست دوران مبارک را توجیه می‌کند؟ برای مثال 
بازیگران سیاسی – اجتماعی تونسی توانستند واقعیت ساختارهای 
اجتماعی را برملا کنند و روابط اجتماعی موجود درون این ساختارها 
را نشان دهند. اما چرا انقلاب به شکست می‌‌انجامد؟ انقلاب موفق چه 

نوع انقلابی است؟ انقلاب‌ها چگونه موفق می‌شوند؟
دولت و دگرگونی‌های اجتماعی در جهان عرب پساانتقالی را می‌توان 
از طریق چارچوب نظری فوکو از حکومت‌مندی نئولیبرال درک کرد؛ 
رویکردی دولتی که بر ارتباط میان ذهنیت و اشکال حکومت تمرکز 
دارد. به همین‌ ترتیب می‌‌توان شیوه‌هایی را آشکار کرد که ذهنیت فرد 
را در جوامع MENA شکل می‌‌دهند. فوکو مفهوم حکومت‌مندی 
را در سخنرانی خود در مورد امنیت، سرزمین و جمعیت در دانشگاه 
فرانسه در سال 1978 بیان کرد. فرم لیبرال قدرت با استفاده از اصل 
آزادی به ‌دنبال کنترل و قالب‌بندی فرد و جامعه است. به این ترتیب به 
‌جای پرورش انسان‌های مطیع با تکنیک‌های نظارتی قدرت انضباطی 
و یا گاهی مواقع با استفاده از تهدید به مجازات، بر ذهنیت حاکم بر 
تولید »مضامین آزاد و فعال« تمرکز می‌کند. با این ذهنیت، قدرت 
حکومتی به ‌عنوان گونه‌ای از »حکومت‌ دارای آزادی بیان، بر اساس 
اصول لیبرالی برگرفته از اقتصاد سیاسی در یک جامعه مدنی بیان 
می‌شــود که با توجه به دغدغه لیبرال در داشتن حکومت حداقلی، 

قابل درک است«.
فوکو پیش از این ادعا کرده بود ظهور سرمایه‌داری صنعتی به وسیله 
شکل جدیدی از قدرت ایجاد شــده که یا از تحریف ایدئولوژی و یا 
خشونت فیزیکی مثبت شــکل می‌گیرد و آن را با گفتمان حقیقت 
به وجود می‌آورد. از این‌رو، او قدرت تولید‌‌کننده‌ای را نشان می‌دهد 

 آنچه اکنون در منطقه 
به چالش کشیده شده، 
پارادایم اقتصادی 
نئولیبرال موجود و اقتصاد 
بازار است

ریشه اعتراضات
ریشه شــورش‌های عربی را بدون 
شک نمی‌توان به‌ صورت تک‌عاملی 
به عواملــی نظیر فقــر، بیکاری، 
بی‌ثباتی شغلی و قیمت غذا تقلیل 
داد. این وضعیت ناشــی از توسعه 
ناموزون مبتنی بر جهانی‌ســازی 

سرمایه‌داری نئولیبرال بود
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انتظار می‌رود خودمختار باشند، به قلب دولت و چالش‌های تحول 
اجتماعی در منطقه MENA منتهی می‌شــود. اگر ما جهانی‌شدن 
نئولیبرال را از اســاس پروژه‌ای سیاســی می‌پنداریم که به ‌جای 
تضمین منافع نیروهای طبقاتی محلی و جهانی، بیشــتر از قدرت 
اقتصادی حمایت می‌کند، پیشنهاد ما برای به‌کارگیری چارچوب 
حکومت‌مندی نئولیبرال فوکویی در واقــع می‌تواند برای توانایی 
تشــخیص منطق‌های پنهان در روند فعلــی و فرایندهای تحول 
اجتماعی در منطقه MENA مفید باشد. هرچند پیش‌بینی شده که 
پتانسیل انتقادی از رویکرد حکومت‌مندی را می‌توان با در نظرگرفتن 
مفهومی واقعی‌تر از گذشته در سرمایه‌داری و ارتباط‌ها با ذات سیاسی 
درک کرد، اما بر این باوریم که تمرکز بر عقلانیت‌های گذشته و حال 
سرمایه‌داری می‌تواند از طریق بررسی روش‌هایی که دولت‌ها و جوامع 
منطقه MENA  براساس آن در حال تغییر و گذار هستند، آشکار شود.

به ‌لحاظ هستی‌شناختی، شــکل‌های حکومت‌مندی در مکان‌ها 
و ســطوح مختلــف، متفاوت عمــل می‌کنند. چــرا تکنیک‌های 
حکومت‌مندی در برخی موارد کارآمدنــد و در برخی موارد خیر؟ 
برای مثال، در مصر حکومت‌مندی نئولیبرال موجب تشکیل طبقه‌ای 
از سرمایه‌داران همراه و مسلط شد که به ‌جای آنکه صرفا از مزایای 
سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها بهره‌مند شوند، از مدافعان و حتی 
سیاستگذاران آن شدند. مسیر بالا به پایین که در آن سیاست‌های 
نئولیبرالی با شیوه‌های اقتدارگرا اجرا می‌شود، همواره به تمرکززدایی 
قدرت دولت در برابر افراد نمی‌انجامــد. علاوه ‌بر این، حکومت‌های 
سرمایه‌داری پیشرفته همیشــه تکنیک‌های لیبرال و غیرلیبرالی 
را برای حاکمیت جمعی خــود اعمال می‌کننــد،  در حالی ‌که در 
پژوهشی در زمینه »زندگی سیاســی در محله‌های جدید قاهره« 
کشورهای غیرغربی وصف شده‌اند که آزادی فردی در آن وجود ندارد 
و شیوه‌های به اصطلاح سنتی، همیشه تکنیک‌های مدرن خود را 
شامل می‌شوند که بخشی از روش‌های زیست – قدرت دولت است. 
آنها ممکن است برای نگرانی‌های به ظاهر سنتی استفاده شوند، اما 

در آخر با تکنیک‌های مدرن رشد می‌کنند.
فوکو همچنین به ‌جای تعریف نئولیبرالیسم به عنوان واحدی منسجم، 
مفهوم حکومت‌مندی نئولیبرالی را برای ردیابی تکنیک‌های دولت 
معرفی کرد که هدف آنها شــکل‌دهی به فهم‌ها و پنداشــت‌های  
فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و ‌اقتصادی اســت. حکومت‌مندی 
نئولیبرال می‌تواند به عنوان ساختاری سیاسی شناخته شود که برای 
تعامل روابط قدرت ظاهر می‌شود و پیوسته توانایی تبدیل‌شدن به 
شکل‌های گوناگون را دارد. اسپیواک ادعا می‌کند این برداشت فوکو از 
قدرت باعث نادیده‌گرفتن کارکرد ایدئولوژی می‌شود و نیاز به تولید 
ایدئولوژیک را از بین می‌برد. آنچه در اینجا ذکر‌ شــد، این است که 
ما با تکنیک‌های حکومت‌مندی نئولیبرال ممکن است به موضوع 
ملی جهان جنوب، زن روستایی در برنامه‌های سازمان ملل متحد، 

که می‌‌توانست توانایی‌های فردی را با سرمایه‌گذاری و ارزشگذاری 
افزایش دهــد. همچنین قادر به افزایش کیفیــت جامعه به عنوان 
منبع اقتصادی کارآمد است. همان قدرت نیز قادر به تولید نیازهای 
اساسی انسان است، بنابراین دولت به ‌سادگی »با آموزش خواست‌ها 

و پیکربندی عادت‌ها، آرزوها و عقاید عمل می‌کند«.
با ظهور حکومت‌مندی نئولیبرال، به ‌سادگی دگرگونی از حکومت به 
حکمرانی به عنوان »پیکربندی گسترد‌ه‌‌ای از دولت و عناصر کلیدی 
در جامعه مدنی تعریف می‌شود«. اساس عقلانیت نئولیبرالی در انتقاد 
از دولت‌های توسعه‌گراست و فرمی از تجدید ساختار سیاست‌ها در 
راستای شکلی از بازار است که به عنوان اصلی سازمانی برای دولت و 
جامعه عمل می‌کند. بازار، معیاری کلی از تمام فعالیت‌ها و ارزش‌های 
اجتماعی می‌شود و دیگر دستگاه خودمختار نیست بلکه دستاوردی 
هنجاری است که نتیجه سیاســتگذاری اجتماعی تهاجمی است. 
رقابت بازار در چارچوب حکومت‌‌منــدی نئولیبرالی، نقطه‌عطفی 
کلیدی برای شکل‌ دادن به نوعی آزادی کنترل‌شده است. با اینکه 
به‌ نظر می‌رســد شــهروندان و یا مصرف‌کنندگان با آزادی و فکر 
باز، مسئولیت انتخاب‌های زندگی‌شــان را می‌پذیرند، اما از سویی 
»پیش‌بینی می‌شود که قوانین رقابتی، رفتاری را دنبال می‌کنند که 

با منطق سازمانی برای فعالیت‌های فردی، اعمال می‌شود«.
حکومت‌مندی نئولیبرال از نقطه‌نظر فرهنگی نیز با دولت‌های رفاه 
در تضاد است. اصلاحات فرهنگی– شناختی، مهمترین بخش برای 
ترویج هنجارها و ارزش‌های بازار و فرم‌های رفتاری است که از آن در 
تمام حوزه‌ها از جمله نهادها و ابزارهای خود حکومت استفاده می‌‌شود 
و نیز فراخوانی برای نئولیبرالیسم فرهنگی است، زیرا ارزش‌ها و قواعد 
رفتــاری‌ای در آن مورد بحث قرار می‌گیرند کــه در جریان تکامل 
خواســته‌های اجتماعی خودانگیخته‌‌‌اند. نظریه‌‌پردازان نئولیبرال 
استدلال می‌کنند که برای مثال هیچ نظریه‌ای از روابط بین‌‌‌الملل 
وجود ندارد که عاری از اصول اخلاقی بوده و بتواند دلیلی برای پویایی 
اقتصاد سیاسی باشد. بر اساس این منطق، دین مانند چارچوبی فکری، 
بر آنچه قابل قبول است و آنچه در تعامل‌های انسانی وجود ندارد، اثری 
تعیین‌کننده دارد و چنین هنجارهایی ممکن است زیربنایی از تجارت 
و سیاست را تشکیل دهند. به بیانی ساده‌‌تر، »نئولیبرال‌ها می‌دانند 
که اخلاق بر رفتار تاثیر می‌گذارد«. با این منطق، اخلاق نئولیبرالیسم 
می‌‌تواند در یک زمان محافظه‌کار و رادیکال باشد. احیای ارزش‌ها و 
قوانین رفتاری مرتبط با این نیازها به‌ویژه در بازار، هم محافظه‌کار است 
و هم رادیکال؛ زیرا با فرایند تکرار و درهم ‌آمیختن، این ارزش‌ها و قواعد 
را تکثیر و تشدید می‌کند و به حوزه‌های جدیدتر از جمله به ابزارها و 

کارگزاران خود گسترش می‌دهد.
در گفتمان نئولیبرالــی، ذهنیت‌های واجد عقلانیــت اقتصادی، 
کارآفرین می‌شوند، درون خود رقابت دارند و با آن افرادشان را اداره 
می‌کنند. بنابراین در چارچوب دولتی، تاکید بر خلق افراد خاص که 

نئولیبرالیسم علیه رفاه
لیبــرال از  حکومت‌منــدی نئو
نقطه‌نظر فرهنگی نیز با دولت‌های 
رفاه در تضــاد اســت. اصلاحات 
فرهنگی– شــناختی، مهمترین 
بخش بــرای ترویــج هنجارها و 
ارزش‌های بازار و فرم‌های رفتاری 
اســت که از آن در تمــام حوزه‌ها 
از جمله نهادهــا و ابزارهای خود 

حکومت استفاده می‌‌شود
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موضوع پسااستعماری/ جهان سوم به عنوان مساله‌ای محلی، نخبه 
بومی و... دست یابیم، اما به‌ راحتی روابط اجتماعی پیچیده‌ای را از 
دست می‌دهیم، مانند پدرسالاری، چندخدایی و تقسیم‌بندی‌های 
طبقاتی، قبیله‌ای که فضای جانبی را محدود و امکان رسیدن به آن 
را ناممکن می‌کند. از این‌‌رو، اســتدلال می‌کند که تجزیه و تحلیل 
قدرت از دیدگاه فوکو، توانایی کمی بــرای درک افراد در فضاهایی 
محیطی مانند کشــاورزان متعهد، دهقانان غیرمتشکل، کارگران 
خیابانی یا مستقر در حومه‌ها دارد. اسپیواک نشان می‌دهد که قدرت 
در شــیوه‌ای متفاوت، خارج از سرمایه‌داری پیشرفته عمل می‌کند 
و کارایی ســازنده‌ای در نظم جهانی برای نظام سرمایه‌داری ندارد. 
سومین انتقاد مهم از رویکرد حکومت‌مندی نگرانی از مفهوم مقاومت 
است. اغلب باعث تعجب اســت که آیا درون تصویر ذاتی فوکویی‌ها 
از حکومت‌مندی، قدرت ممکن اســت به چیزی بیش از ناامیدی 
موجود تبدیل شــود، زیرا در مورد قدرت منعطف، سازنده و پرنفوذ 
آیا این موضوع به ‌راستی می‌تواند هرگونه مقاومت را گسترش دهد. 
روشن است که در چارچوب قدرت از دیدگاه فوکو، افراد می‌توانند 
تا آنجا که برای‌شان امکان‌پذیر است از آزادی خود بهره‌مند شوند. 
مفهوم‌سازی فوکو همچنین نشان می‌دهد که قدرت سازنده است، 
نه سرکوبگرانه. این به نظر می‌رسد که مفاهیم »سرکوب و آزادی« را 
بی‌معنا می‌کند. اگر قدرت سرکوب نشود، نمی‌تواند خود را از آن آزاد 
کند. با این ‌حال، به گفته برنور، مقاومت در برابر آزادی در چارچوب 
نظری فوکویی‌ها تا آنجا وجود دارد که علیه حکومت‌مندی اســت. 
بنابراین، آزادی تنها در کنش مقاومت و عصیان هویتی که بر اساس هر 
نوع چارچوب حکومتی شکل می‌گیرد، فعال می‌شود و معنا می‌یابد. 
چنین شناختی باور آیزا زارکول را به ما یادآوری می‌کند که می‌گوید: 
»ظهور واقعی به‌کارگیری قدرت آزادی مثبت تنها با برخورداری از 
امنیت هستی‌شــناختی و با درک این موضوع امکان‌پذیر است که 

خودساختگی بخشی گریزناپذیر از وجود است«. 
از دیدگاه فوکو، تکنیک‌های حکمرانی بدون در نظرگرفتن موقعیت 
جغرافیایی، با مقاومت مواجه می‌شود و چنین مقاومتی با استراتژی‌ها 
و تکنیک‌های حکومت‌منــدی ارتباط نزدیک دارد. مشــکلات با 
نادیده‌گرفتن برطرف نمی‌شــوند بلکه آنها با هنر حکومت‌کردن و 
اقدام‌های مقاومتی کنترل و اداره می‌شوند. فوکو به ‌درستی با مقاومت 
رفتاری برای پژوهش‌های حکومت‌مندی موافق است زیرا تحلیل 
قدرت حکومتی به ‌طور دقیق از نقطه نقض‌شدن، آغاز می‌شود. تصویر 
فوکو‌یی‌ها از قدرت، خودمحدودشونده است و آگاهی از تحمیل اعمال 
بی‌تاثیر مانند »درگیری«، »مشارکت« و »تمایل« از کسانی است 
که به ‌دنبال حکومتند. به بیان دیگر، فوکو تاکید خاصی بر مالکیت 
محلی از مجموعه تصمیم‌سازان در درون چارچوب حکومت‌مندی 
دارد که دلالت بر اولویت‌بندی »تصمیم‌سازان بومی«، متخصصان یا 

ارگان‌های جامعه مدنی در درون حکمرانی است. 

این برداشت از حکومت‌مندی ممکن است ما را به تجدیدنظر درباره 
هیبریداسیون وادار کند؛ در حالی‌که ادوارد سعید )1979( تفاوتی 
بارز میان استعمارگر و استعمار قائل است. بنا به ادعای هومی‌بابا در 
نتیجه تاثیر متقابل استعمارگر و استعمار، هویت پیوندی جدیدی 
پدیدار شده که این پدیده، اعتبار و درستی چشم‌انداز درونی هویت 
فرهنگی را به چالش می‌کشد. اگر ما این تحلیل را به عنوان آغاز صدور 
رشته‌ای از حکومت‌مندی نئولیبرال به منطقه MENA در نظر بگیریم، 
می‌توانیم چندین گونه هویتی دیگر از ذهنیت‌های پیوندی در حال 
ظهور و تکنیک‌های حکومت‌مندی ناشی از تاثیر متقابل عقلانیت 
نئولیبرالی محلی را نیز شاهد باشیم. جامعه مدنی که مفهوم اصلی 
تکنولوژی حکومتی است، به وسیله انسان اقتصادی پرورش می‌یابد 
و اغلب، گفتمان‌ها و تکنیک‌هایی را استفاده می‌کند که به ‌راحتی در 
جوامع محلی نفوذ می‌کنند. حکومت‌منــدی اتحادیه اروپا، فعالان 
جامعه مدنی و »ان‌‌.جی.‌او«ها را با کمک‌های مالی یاری کرد و فعالان 
جامعه مدنی با پایبندی به اســام یا از طریق سازمان‌های رفاهی و 

شرکای سیاسی آنها قدرتمند شدند. 
جامعه مدنی در بخش بزرگی از منطقه MENA تاکنون عملکردی 
نمادین داشته و از اواخر دهه 1970 با آزادسازی اقتصادی ساختار 
توســعه‌گرای دولت پیوند خورد؛ به‌رغم‌ اینکه ساختار سیاسی در 
این منطقه فشارهای سیاســی و حقوقی را به‌ویژه بر مسائل حقوق 
بشری وارد می‌کرد. علاوه بر این، از میانه‌های دهه 1990 میلادی، 
سازمان‌های حقوق بشری در برخی کشــورهای منطقه MENA با 
جنبش‌های اجتماعی گســترش یافته‌اند. موعظه واعظان اسلامی 
نظیر شیخ کیشک، یوسف القرضاوی، شیخ فدلله و روحانی تلویزیونی 
محبوب مردمی عمر خالد در سطحی گسترده با صدا و ویدیو پخش 
شده اســت؛ در حالی ‌که اعتراض‌های گسترده‌ای که علیه آمریکا و 
اسراییل انجام شده از ســوی مقام‌های مسئول در کشورهای عربی 
نادیده گرفته شده و اقدام‌های اعتراضی خیابانی که مطالبات اجتماعی 
دیگری را مطرح می‌کنند، با تهدید، بازداشت و حمله به فعالان مواجه 
شده‌اند. فعالان در مقابل این اقدام‌های ظالمانه با ابزارهای نوآورانه، 
ابراز مخالفت‌هایی مانند مبارزه‌هــای تحریک‌کننده، فعالیت‌های 
سایبری و اعتراض با هنر و فعالیت در محدوده نهادهای مدنی مانند 
دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها، انجمن‌های حرفه‌ای و ان‌جی‌اوها 
را گسترش داده‌اند. با این حال، باید یادآوری کرد این اعتراض‌های 
جدید در میان مخالفان سیاسی در منطقه باعث مناقشه‌های زیادی 
شده است. برای مثال شورش تونس که در دسامبر 2010 در شهر 
سیدی بوزید آغاز شــد، پیروزی‌های خود را به انجمن‌های مدنی و 
اتحادیه‌های صنفی مدیون بود که سال‌های طولانی مبارزه سیاسی 
را علیه اقتدارگرایی دولتی انجام داده بودند. چنین شیوه‌های مبارزه 
قدیمی از سوی رسانه‌های بین‌المللی نادیده گرفته شد، به گونه‌ای که 
آنها ترجیح می‌دادند به جای اصرار بر ساختارهای اقتدارگرایی عربی 

نئولیبرالیسم در عراق
بررســی رونــد دگرگونی‌هــای 
 دولت در عــراق از زمــان تهاجم

 ایــالات متحده آمریکا در ســال 
2003 نشــان می‌دهد حکمرانی 
نئولیبرالی در عراق پس از ســال  
2003 چه بحران‌هایــی را در پی 
خواهد داشــت؛ چراکــه واقعیات 
اقتصاد سیاســی عــراق و جامعه 

محلی را نادیده گرفته است

 اعتراض‌های گسترده‌ علیه آمریکا و اسراییل از 
سوی مقام‌های مسئول در کشورهای عربی نادیده 
گرفته شد و اقدام‌های اعتراضی و طرح مطالبات 
اجتماعی، با تهدید، بازداشت و حمله به فعالان 
مواجه شده‌اند
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بی‌اهمیت و غیرقابل پذیرش به آن بیفزایند، چون در حال حاضر در 
مورد شیوه‌های توسعه حکومت‌مندی‌های نئولیبرالی در کشورهای 
گوناگون و در شمال آفریقا و خاورمیانه، کار گروهی انجام نشده است. 
بنویت چالاندز با انتقــاد از نظریه‌های گذار، دو پرســش را درباره 
قیام‌های عربی مطرح می‌کند: 1. آیا می‌توان نقش آشــکار طبقه 
متوسط عرب را به ‌ســوی گســترش دموکراتیزه‌ کردن یا نفی آن 
شناسایی کرد؟ 2. آیا می‌توان شاهد ظهور اقتصاد سیاسی متعادل‌تری 
در دنیای عرب بدون اســتفاده از خشــونت بود؟ از این منظر، باید 
مطالعات مربوط به گذار در کشورهای عربی را بر اساس این دو پرسش 
بازآفرینی کرد و نقش طبقه‌های اجتماعی، خشونت و اقتصاد سیاسی 

را مدنظر قرار داد.
 بررســی روند دگرگونی‌هــای دولت در عــراق از زمــان تهاجم 
ایالات متحده آمریکا در ســال 2003 نشــان می‌دهد حکمرانی 
نئولیبرالی در عراق پس از سال  2003 چه بحران‌هایی را در پی خواهد 
داشت؛ چراکه واقعیات اقتصاد سیاسی عراق و جامعه محلی را نادیده 
گرفته است. در این نقد، استدلال می‌شــود که به ‌شیوه دولت‌های 
اروپایی باید در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز دولت با 
استفاده از برنامه‌های رفاهی نیازهای اساسی مردم محلی را تامین کند 
و رفاه اقتصادی و اجتماعی را بر اساس اصل شهروندی و در راستای 

ساماندهی اقتدار فرقه‌ای، قبیله‌ای و قومی ترویج دهد.
گفتمان و شیوه‌های رسمی توســعه در اردن در سه مرحله تحول 
جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است. مرحله اول پس 
از جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود که با سطح به ‌نسبت بالایی از رفاه، 
از طریق یارانه‌های دولتی برای بخش‌های شکننده توسعه، شناخته 
شده است. در مرحله دوم با اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک 
جهانی و صندوق بین‌المللی پول تا اواخر دهه 1980، اردن برنامه‌های 
رفاهی را به ‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. مرحله سوم، پس از 
بحران مالی سال‌های 2009 – 2008 آغاز می‌شود که این دوره با 
مشخصه شرکتی‌ کردن افراطی پسانئولیبرال از بخش عمومی دولت 
و مقررات‌زدایی گسترده شناخته می‌شود. این شرکتی‌کردن بیش ‌از 
پیش به پایان‌ دادن رفاه می‌انجامد و در معرض توفان‌های اجتماعی 
فراگیر قرار می‌گیرد که برای اصلاحات اقتصادی و سیاســت‌های 
دموکراسی مانند انتخابات پارلمانی و شهرداری تلاش می‌کنند. ترویج 
نجات با سیاست‌های دموکراسی که در محبوبیت قطب‌های انتخاباتی 
مشهود است )مانند شهرداری و مجلس نمایندگان( به عنوان مکانیزم 

آرامش در هر مقاومت بالقوه سازمان‌یافته عمل می‌کند.
کاترینا دالاکورا، رابطه اسلامگرایی و نئولیبرالسیم را پس از قیام‌های 
عربی سال 2011 در خاورمیانه با بررســی انتقادی دو نمونه حزب 
آزادی و عدالت )بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین( در مصر و جنبش 
»نهدا « در تونس توضیح می‌دهد. او استدلال می‌کند که چگونه این 
رابطه در سطحی گسترده‌تر در حرکت مداوم ایدئولوژی اسلامی به 

یا توسعه جنبش‌های اسلامی برای ایجاد نزدیکی با دینامیک‌های 
گوناگون اجتماعی مانند مقاومت علیه نئولیبرالیسم تاکید کنند که 

در دو دهه گذشته در منطقه ظهور کرده است.
این پدیده به ‌روشنی نشــان می‌دهد همه ذهنیت‌ها از طریق 
مواجه ‌شــدن با عقلانیت‌های نئولیبرالی به عنوان کارآفرینی، 
رقابتی و فردگرا ظاهر نشده‌اند و به همین دلیل بیشتر شهروندان 
عادی توســط صادرکنندگان حکومت نئولیبرالی به منطقه، 
نادیده گرفته می‌شوند و در پایان مدل‌هایی که از فضای پیشرفته 
سرمایه‌داری به داخل کشور صادر می‌شوند، توانایی محدودکردن 
رویاپردازی‌های سیاسی و تمایل به پرورش »جنبه‌ای خاص از 
سیاست در زندگی سیاسی جهانی« را دارند. چنین اتهام‌هایی 
همچنین شــاید توضیح دهد که چرا اتحادیــه اروپا با روحیه 
عمومی در ســواحل جنوبی دریای مدیترانه دچار مشکل بوده 
است؛ نارضایتی مردمی که در آخر به شورش‌های عربی انجامید. 
همان‌طور که اکنون می‌دانیم، قیام‌های سراســر جهان عرب و 
مناطق دیگر در خاورمیانه شامل طیف گسترده‌ای از ائتلاف‌های 
طبقاتی و تقاضاهای متناقض توســط گروه‌های گوناگون بوده 
اســت. برای مثال نگاهی دقیق‌تر به منطقه نشان می‌دهد که 
درک آزادی سیاســی و بهبود اجتماعی و اقتصادی، چندگانه 
است و این مفاهیم شاید شیوه‌ای متمایز از درک فردی لیبرال 
است. حوزه‌هایی که به چنین مشاجره‌هایی می‌پردازند، شاید 
تنها به نقش دولت در اقتصاد محدود نیست و نقش مذهب در 
دولت و چارچوبی ترجیحی برای حقوق، آزادی‌ها و شهروندان 
و تجربه‌های همزمان و در عین حال متناقض از حس تازه‌ای از 
نظامی‌گری دولتی، قومیت ملی، مردم‌گرایی، خشونت فرقه‌ای و 

فعالیت‌های رادیکال را شامل شود.
با توجه به اهداف‌گوناگون مطالعات مــوردی، هدف ما در این متن 
ویرایش‌شده، آگاهی از روابط قدرت اجتماعی است که به فناوری‌های 
حکومتی بینجامد. حوزه‌های صدای محلی و فرم‌های جدید ذهنیت، 
هویت‌های ترکیبی، ساختارهای فرامنطقه‌ای و مقاومت‌هایی است 
که علیه چنین تکنیک‌های حکومتی و یا نتیجه آن انجام می‌شود و 
همچنین بروز چالش‌ها و یا افزایــش درک نئولیبرالی در منطقه. با 
بررسی این موضوع که آیا مقاومت و یک تحول واقعی انقلابی بیهوده 
بوده یا خیر، ما امیدواریم که چشم‌انداز آینده دولت و جامعه در فضای 
خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان دهیم. بحث در پی یافتن راه‌هایی 
است که به گفتمان جهانی دموکراســی، مدرنیته، رهایی، آزادی، 
سکولاریسم، حقوق فردی و لیبرالیسم در جوامع این منطقه پرداخته 
شود. مقاومت در برابر نفوذ چندگانه علیه عقلانیت نئولیبرال به ‌طور 
لزوم قابل مشاهده و دیدنی نیســت؛ همان‌طور که در اعتراض‌های 
خیابانی، شورش و راهپیمایی در میدان‌های قاهره، استانبول و مادرید 
این‌گونه بود، اما ممکن است گاهی اوقات‌ چندین فرم محلی مادی، 

توفان اجتماعی در اردن
پــس از بحران مالی ســال‌های 
2009 – 2008 آغاز می‌شــود 
که این دوره با مشخصه شرکتی‌ 
کــردن افراطی پســانئولیبرال 
از بخــش عمومــی دولــت و 
مقررات‌زدایی گسترده شناخته 
می‌شــود. این شــرکتی‌کردن 
بیش ‌از پیش به پایان‌ دادن رفاه 
می‌انجامد و در معرض توفان‌های 

اجتماعی فراگیر  قرار می‌گیرد 

شماره​ 36 و 37  فروردین و اردیبهشت 1397 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 96

تجربه قلمرو‌رفاه



‌سوی اقتصاد سرمایه‌داری و عدالت اجتماعی پیش می‌رود. او نشان 
می‌دهد اخوان‌المســلمین و نهدا با ساختارهای نئولیبرالی مشکلی 
نداشتند و به هیچ‌ عنوان به ‌دنبال به ‌چالش ‌کشیدن و دگرگونی آن‌ 
نبودند؛ تا آنجا که پاسخ آنها به خواسته‌های عدالت‌خواهانه بیشتر برای 
برخورداری از پشتیبانی مردمی بود نه به جهت‌گیری ضدنئولیبرال.  
فرهاد خسرو‌خاور اســتدلال می‌کند که نوعی جهادگرایی به ‌علت 
»شکست دولت« با توجه به انقلاب‌های عربی در بسیاری از کشورها 
به‌ویژه سوریه، یمن و لیبی گسترش یافته است. او نشان می‌دهد که 
جهادگرایی در تاریخ مدرن کشورهای مسلمان ریشه‌ای عمیق دارد؛ 
به‌ویژه در جوامع عربی با موقعیت ژئوپلیتیکی و بن‌بســت سیاسی 
داخلی که به ‌علت اقتدارگرایی و سیاست‌های اقتصادی حکومت‌های 
مستبد به افراط‌گرایی بخش قابل‌توجهی از جمعیت انجامیده است. به 
‌طور خاص، خسروخاور در این مقاله تلاش می‌کند تا نشان دهد به ‌‌جز 
کشور تونس، شورش‌های عربی نه‌تنها در دنیای عرب بلکه در بخشی از 
آفریقای جنوب صحرا، به‌ویژه در مالی و کشورهای همسایه به گسترش 
جهاد کمک کرده است. بحران عمیق در بسیاری از کشورهای عربی 
در سال‌های 2012 تا 2014 موجب تشدید جهادگرایی شده است. 
این توسعه به ‌طور طبیعی نشان می‌دهد گفتمان جهانی دموکراسی، 
مدرنیته، رهایی، آزادی و سکولاریسم در هر نقطه از جهان ممکن است 
به گونه‌ای متفاوت تفسیر شود. با توجه به اینکه نشانه‌های رادیکالیسم 
از فقر تا جنگ داخلی و تنوع قومی به میزان تفویض قدرت بستگی 
دارد، این ایده که راه‌حلی واحد می‌تواند تمام مشــکلات دولت‌های 
شکست‌خورده را برای توقف جهادگرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا 

حل کند، چندان خوشبینانه نیست.
به باور نادین عبدالله، اگرچه جنبش اعتراضی اتحادیه کارگری در 
تحریک 25 ژانویه سال 2011 نقش اساسی داشت اما اتحادیه‌های 
صنفی مصر توانایی دســتیابی به منافع ســازمانی یا اجتماعی 
اقتصادی خود در دوران پس از مبارک را نداشــته است. هرچند 
اتحادیه‌های صنفی، عرصه‌ای عمده برای مبارزه‌های سیاسی بود 
که دوره پساانقلابی را نمایان می‌کرد اما تازه شکل گرفته و قدرت 
سازمانی لازم را نداشت تا تعادل قدرت را به‌گونه‌ای تغییر دهد که 
در اختیار خودش قرار گیرد، بنابراین قوانین پیشــین نمایندگی 
کارگری و یا الگوی قدیمی روابط کار دولتی و کارگری در شرایط 
نامطلوب باقی مانده بود. همچنین هرگز چارچوب قانونی جدیدی 
برای تضمیــن آزادی اتحادیه اعلام نشــدکه در نتیجه جنبش 
کارگری در مجموعه قدیمی محدود ســاختارهای اجتماعی - 

اقتصادی در مصر باقی ماند.
ظفر فهمی یــوروک تلاش می‌کند تا با بررســی قانون اساســی، 
دگرگونی‌های دولت و جامعه ترکیه را توضیح دهد و تغییرات نهادی 
را که به تخریب و بازسازی دولت ترکیه می‌انجامد، با توجه به جمعیت 
کرد آن بررسی کند. در کنار اصلاحات ایدئولوژیک و دگرگونی‌های 

نهادی در سطح کشور، او بر این باور است که دگرگونی بیشتر در سطح 
مردمی/ اجتماعی در ترکیه اتفاق می‌افتد. از این‌رو، پیشنهاد می‌دهد 
که هر دو؛ یعنی دولت و جامعه ترکیه، همزمان با روند صلح با کردها، 
تحولی همگانی را در پیش گیرند. در مقابل پیش‌زمینه این دگرگونی، 
بیشتر تظاهرات شهری قابل توجه است که به نظر می‌رسد در برابر 
سیاست‌های نئولیبرالی دولت حزب حاکم عدالت و توسعه، در ماه 

ژوئن سال 2013 فوران کرد.
دانیل مونترســکو و یاسمین علی، مقایســه و تضاد »شورش‌های 
شکســت‌خورده« در اســراییل و لبنان پس از انقلاب‌های عربی و 
بررسی شیوه همکاری این جنبش‌ها را بررسی می‌کنند. آنها استدلال 
می‌کنند در حاشــیه قیام‌های عرب کــه دارای جوامعی با اکثریت 
مسلمان و زیر ســلطه رژیم‌های اقتدارگرا بودند، در مقابل دو مورد 
یعنی لبنان و اسراییل در مدیترانه شرقی دوام می‌آورند. در تابستان 
سال 2011، لبنان و اسراییل شاهد پدیدار شدن پرخاشگری جمعی 
بی‌سابقه‌ای بودند که گواهی بر قدرت شگرف و شکنندگی دموکراسی 
در موقعیت پسااستعماری با شرایط نئولیبرالی است. این جنبش‌ها، 
یکی از شــورش‌های عربی را به عنوان تناقضی جالب بیان می‌کند؛ 
پدیدار شدن منطقه‌ای از گفتمان ملی تجدیدنظرطلبانه نسبت به 
حقوق شهروندی )عدالت اجتماعی و ضدانحصاری( که خود را در 

جوامعی عمیقا تجزیه ‌شده نمایش می‌دهد.
در پایان، مارک لوین بازتاب پرســش‌های کلیدی را نشان می‌دهد 
که مشــارکت‌کنندگان در این پژوهش، مطرح کرده‌اند و مشکلات 
بیشتر در مورد اینکه آیا خاصیت و فرایندهایی مرتبط با نئولیبرالیسم 
وجود دارد که آن ‌را به عنوان پدیده اساسی بنیادینی توصیف ‌کند؟ آیا 
نئولیبرالیسم خود را بیشتر یا کمتر در سطح یک جهان‌بینی آشکار 
می‌کند؟ یا دگرگونی‌های مشــخصی در پویایی عملکرد آن وجود 
دارد؟ آیا در واقع نئولیبرالیسم نام دیگری برای جهانی ‌شدن است یا 
این ویژگی ناشی از یکپارچگی و تعامل جهانی است؟ و آیا خاورمیانه 
و شمال آفریقا در تجربه نئولیبرالیســم منحصربه‌فرد هستند و در 
سیستم بین‌المللی بزرگتر، موقعیت‌های برابری دارند؟ لوین، نوشتار 
را به این نتیجه می‌رساند که اگر جهان می‌خواهد نزاع را در سراسر 
آفریقا و آسیا متوقف و از روند جریان مهاجران و پناهندگان به اروپا 
و ایالات ‌متحده و تخلیه افراط‌گرایی پیشــگیری کند که داعش و 
القاعده را تغذیه می‌کنند، سیستم باید روند مسلح ‌شدن مشتریان 
خود را متوقف کند؛ کسانی که بیش از همه از جهانی‌ شدن نئولیبرالی 
بهره‌مند می‌شــوند. همچنین متحدانی که درگیری‌های کنونی را 
هدایت، حمایت و اصلاحات دموکراتیک واقعی را یکپارچه کرده‌اند، 
در هر کشــور و منطقه‌ای از آن حمایت و به اصلاح طرح اقتصادی 
در منطقه بپردازد، به ‌نحوی‌ که به‌ جای افزایش نابرابری، اســتثمار 
و حکومت اقتدارگرا  به تشــویق الگوهای توســعه پایدار و محلی 

هدایت‌شده کمک کند. 

ناکامی مصر
اگرچه جنبــش اعتراضی اتحادیه 
کارگــری در تحریــک 25 ژانویه 
ســال  2011 نقش اساسی داشت 
اما اتحادیه‌های صنفی مصر توانایی 
دســتیابی به منافع ســازمانی یا 
اجتماعی اقتصادی خود در دوران 

پس از مبارک را نداشته‌اند

 قیام‌های سراسر جهان عرب و 
مناطق دیگر خاورمیانه شامل طیف 
گسترده‌ای از ائتلاف‌های طبقاتی و 
تقاضاهای متناقض توسط گروه‌های 
گوناگون بوده است
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فرهنگ

قلمرو‌رفاه

جنگ جهانى دوم را به ياد آوريد. اين پيروزى‌ها بايد به ما گوشزد كند 
برهه‌هاى بحرانى و پرخطر ما را لزوما پس‌نمى‌زنند، بلكه امكان دارد 
حتى ما را به پيش برانند. »اينگونه پيروزى‌هاى تحول‌آفرين هرگز با 
مقاومت صرف يا نه گفتن به تجاوزها به دست نمى‌آيند. براى پيروزى 
در برهه‌اى كه بحرانى واقعى مستولى شده است، مقاومت و نه گفتن 
بايد با اقدامى مثبت و جســارت‌آميز و نگاهى به پيش توأم شود؛ در 
انداختن طرحى نو براى شيوه بازسازى و واكنش لازم به شالوده‌هاى 
بحران. چنین طرحی بايد قانع‌كننده، پذيرفتنى و وراى هرچيز، براى 
مردم جذاب باشد. مردم خســته و درمانده و در عين حال، بيمناك و 
محتاط را بايد كمك كرد تا بتوانند جايى براى خود در آن آينده بهتر 
متصور شوند )این موضعی است که نائومی کلاین در کتاب »نه گفتن 
كافى نيست؛ چگونه بايد سياست‌هاى شوك‌محور ترامپ را به شكست 
كشاند« پیش گرفته است(. »در هر كشورى، مى‌توان و بايد خط ربط 
بين بى‌عدالتى‌هاى اقتصادى، بى‌عدالتى‌هاى نژادى و بى‌عدالتى‌هاى 
جنسى را یافت. در فعاليت‌هاى توليدى، انسان چونان ابزارى موقتى و 
بدون هـيچ‌گونه امنيت شغلى، براى استحصال ثروت به خدمت گرفته 
مى‌شود. در صنايع كانى نيز شــركت‌ها با زیست‌بوم به همين شکل 
غيرمسئولانه برخورد مى‌كنند. یافتن خط ربط اين دو بخش از اقتصاد 
نيز امری ضرورى است. بايد نشان داد كه چگونه مى‌توان از رفتارهایی 
این چنینی به ســوى جامعه‌اى مبتنى بر مســئوليت حركت كرد؛ 

مسئوليت هم نسبت به زیست‌بوم و هم نسبت به يكديگر.«
 کتاب »آخرين فرصت تغيير؛ سرمايه‌دارى در تقابل با شرايط اقليمى« 
خانم كلاين به پیامدهای سرمایه‌داری افسارگسیخته و ذبح ب‌یپایان 
قربانیانی ب‌یشمار پیش پای بت رشــد ب‌یوقفه اقتصادی م‌یپردازد. 
هژمونى نئوليبرالى »بنيادگرايى بازار«، با ویژگ‌یهای »جهان‌یسازی 
بنگاه‌محور« و »ضابطه‌زدایی«، نه‌ فقط انسان‌ها و جوامع بشری را با 
ایجاد ب‌یثباتی و نابرابر‌یهای فزاینده مورد تهدید قرار م‌یدهد بلکه 
منطق این نظام، در نهایت، ماندگاری و خاصیت ترمیم خود‌ به ‌‌‌خودی 
جهان طبیعی و زیست‌بوم را نیز که نوع بشر به شکلی ناگسستنی جزیی 
از آن اســت، نه فقط تهدید مک‌یند، بلکه راه را بر هر گونه اصلاحات 
جدى براى ســد كردن تغييرات ویرانگر و فزاینده اقليمى و جبران 
ضایعات ناشی از آن نیز بسته است. شاید تنها راه چاره برای رویارویی 
با این تهدیدات نظام سرمایه‌داری الگوی پیشــنهادی ریچارد ولف 
یعنی »دموکراسی در محیط کار« و اخذ تصمیمات پایه‌ای بنگاهی )از 
جمله، شیوه تولید(، نه توسط هیات‌مدیره منتخب سهامداران، بلکه 
توسط نیروی کار باشــد، برخلاف هیات‌مدیره که شاید فرسنگ‌ها 
به دور از محل تولید به ســر برند، محل زندگی کارگران چندان دور 
از محل تولید نیست. بنابراین، شــیوه‌ای سازگارتر با محیط‌زیست را 
برای تولید برم‌یگزینند که لزوما ارزان‌ترین و سودآفرین‌ترین شیوه 
تولید نیست، اما جهانی قابل‌زیست را برای فرزندان‌مان و نسل‌های 

بعد باقی م‌یگذارد.     

+نائومى كلاين، ژورنالیست و کنشگر کانادایی، سال‌هاست كه به عنوان 
صداى جنبش ضدجهانى‌ســازى بنگاه‌محور شناخته شده است كه 
قدرتى به ياد ماندنى در رويارویى با »سازمان تجارت جهانى« و ديگر 
نهادهاى سرمايه‌دارى مبتنى بر جهانى‌سازى، در اواخر سده بيستم و 
اوايل سده بيست‌و‌يكم از خود نشان داد. گذشته از مقالات فراوان و دو 
فيلم مستند، مطرح‌ترين آثار او به ترتيب زمان انتشار، »بدون مارك 
تجارى«، »دكترين شوك؛ ظهور سرمايه‌دارى فاجعه‌محور«، »آخرين 
فرصت تغيير؛ سرمايه‌دارى در تقابل با شرايط اقليمى« و »نه گفتن 
كافى نيست؛ چگونه بايد سياست‌هاى شوك‌محور ترامپ را به شكست 
كشاند« است. اين آثار ميليون‌ها نسخه فروش رفته و به بيست و چند 
زبان ترجمه شده‌اند. با انتشار در ســال ١٩٩٩، كتاب »بدون مارك 
تجارى« براى بسيارى مانيفســت جنبش ضدجهانى‌سازى شد. در 
اين كتاب، خانم كلاين فرهنگ مصرف مبتنى بر مارك‌هاى تجارى 
و عملكرد بنگاه‌هاى بزرگ را مورد حمله قرار داده است و شركت‌هاى 
صاحب چندين مارك تجارى مشــهور، از جمله نايك را به استثمار 
شديد كارگران كشورهاى جهان ســوم براى استحصال سود هرچه 
بيشتر متهم مى‌كند. اولین اثرى كه از كلاين به زبان فارسى ترجمه 
شد »دكترين شوك« بود كه سنگ بناى »نه گفتن كافى نيست« را 
نيز تشكيل مى‌دهد.  پدیده دکترین شوک و سرمایه‌داری فاجعه‌محور، 
طبق تعریف نائومی کلاین، سوءاستفاده از هول و هراس طبیعی جوامع 
به هنگام وقوع بحران‌هایی جانسوز با هدف جاانداختن سیاست‌هایی 
نامحبوب اســت که با مهندســی جوامع بحران‌زده و بلعیدن عرصه 
عمومی، دایره کوچک نخبگان را باز هــم ثروتمندتر مک‌یند. به‌رغم 
تجربه سی - چهل سال گذشته در بســیاری از نقاط جهان و تعریف 
خانم کلاین از دکترین شوک، وی كنفرانس حزب کارگر انگلستان را با 
این سخنان نویدبخش خطاب قرار م‌یدهد که عبور بحران‌ها از گذرگاه 
»دكترين شوك« لزوما امری قطعی نيست،اما با تبدیل بحران‌ها به 
فرصت‌هایى براى كشف و پرورش والاترين ويژگى‌هاى توده‌ها، بحران‌ها 
الزاما فرصتی براى چنگ‌اندازى بيشتر اقلیت ثروتمند به عرصه عمومی 
فراهم نم‌یآورند. »درپى آتش‌سوزى فاجعه‌بار برج گرنفل لندن، شاهد 
همين پديده بوديم. با اقدام ديرهـــنگام مسئولان، آحاد جامعه گرد 
آمدند، به تيماردارى از آســیب‌دیدگان فاجعه پرداختند، گردآورى 
اعانه‌ها را ساماندهى كردند و به دفاع از حقوق زندگان و جان‌باختگان 
همت گماشتند. حتی امروز با گذشت ١٠٠ روز از حادثه و در شرايطى 
كه فقط تعداد انگشت‌شمارى از بازماندگان از سكونت مجدد برخوردار 

شده‌اند، مردم به اقدامات مستقل خود ادامه مى‌دهند. 
»اما، اين اقدامات فقط در سطح مردم كوچه و بازار صورت نمى‌گيرد. 
تاريخى طــول و دراز و غرورآفرين از بحران‌هايى وجــود دارد كه به 
تحول‌هايى مترقيانه در مقياس اجتماعى دامن زده‌اند. پيروزى‌هاى 
كارگران در اجراى طرح خانه‌هاى دولتى متعاقب جنگ جهانى اول 
و پياده‌ســازى طرح »بيمه ملى ســامت« پس از حوادث هولناك 

مهرداد)خلیل( شهابی

 مترجم کتاب
 دکترین شوک
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نائومی کلاین نویسنده‌ کتاب »بدون لوگو« )1(، »دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه«)2( و 
کتاب »همه‌ چیز تغییر مک‌یند؛ سرمایه‌داری در برابر اقلیم« )3( است. او یکی از اعضای هیات‌مدیره 
»org.350«‌ )4( و همچنین یکی از تهیهک‌نندگان فیلمی درباره‌ کارگران در آرژانتین است که موجب 
شد کارخانه به شرکت تعاونی کارگران تبدیل شود. عنوان کتاب جدید او »نه گفتن کافی نیست« 
)5(، »مقاومت در برابر سیاست مبتنی بر شــوک ترامپ و تلاش برای ایجاد جهانی است که به آن 

نیازمندیم«. در ادامه مشروح گفت‌وگوی تلفنی با او را م‌یخوانید. 

اولین کتاب شــما، »بدون لوگو« نام داشت و درباره‌ 
برندســازی بود، آیا می‌توانید اندکی درباره‌ ترامپ به‌ 

مثابه‌ یک برند، توضیح دهید؟
آنچه من مک‌یوشم انجام دهم این است که ترامپ را در برخی از 
متن‌های تاریخی قرار دهم. هیچ کتابی نم‌یتواند چنین کاری را 
کاملا انجام دهد اما من تصور مک‌ینم سبیک وجود دارد که در آن 
ترامپ بســیار عجیب‌ و غریب و افراطی به نظر م‌یرسد. در واقع 
روایتی وجود دارد که پیرامون او شکل‌ گرفته و با او همچون کی 
مجنون رفتار مک‌یند و با مشخصه‌های منطقی متفاوت است که 

بسیاری از روایت‌های معروف دارند.
یکی از این تمایلاتی کــه من به آن پرداخته‌ام تغییر ســاختار 
شرکت‌ها در اواخر دهه‌ 1990 اســت که بر روی فروش برندها 
به‌ جای فروش کالاها تایکد دارد. بســیاری از شرکت‌ها مجددا 
خود را ســازماندهی کردند به ‌طوری ک‌ه آنها در ابتدا به‌ عنوان 
شرکت‌هایی تجاری طراح‌ی شده و در زمینه‌ تولید محصولات 
فعالیت مک‌یردند اما ســپس به مقاطعهک‌اران و پیمانکارانی در 
سراسر جهان واگذار شدند. در این مدل از تجارت، شرکت ناکی 
جزو پیشگامان بود که با وجود اینکه کی سوپر برند جهانی بود 

کارخانه‌ای متعلق به خود نداشت.
ترامپ به‌ عنوان کی شخص بانفوذ و معروف در حوزه‌ ساخت‌وساز، 
کمی دیر وارد این شیوه شد. او از این روش برای ساختمان‌ها و 
برج‌های خود استفاده کرد اما بزودی دریافت که پول بیشتر در 
 ایجاد کی سوپر برند است و پیشرفت او در ایجاد برنامه‌ تلویزیونی 
»The Apprentice« )6( بود. این بزرگترین برنامه‌ ترامپ بود 
که از این طریق، ترامپ ایده‌ برند خود را ترویج مک‌یرد؛ ایده‌ای 
که م‌یگوید قدرت بیشتر، از طریق ثروت بیشتر حاصل م‌یشود و 
چنین ایده‌ای برای مردم به‌ویژه در دوره‌ مشکلات اقتصادی، بسیار 
جذاب بود و هر چقدر وضعیت اقتصادی بیشتر متشنج م‌یشد، 
رویایی که امنیت کی طبقه را تامین مک‌یرد، خواستن‌یتر م‌یشد.

هر بار که ما کلمه‌ »ترامپ« را به کار م‌یبریم ارزش برند ترامپ 

افزایش پیدا مک‌یند و با رییس‌جمهور شدن او، تشیکلات ترامپ 
ارزش مادی بیشــتری پیدا کرد، بنابراین او هتل‌های جدیدی 
افتتاح مک‌یند و هزینه‌ها در تفریحگاه »مارا لوگو« )7( را افزایش 
م‌یدهد. میزان فروش برند »ایوانکا«، به‌رغم تحریم‌های صورت 
گرفته مدام در حال افزایش است، پس آنها به شیوه‌های گوناگون 
از ریاست‌جمهوری آمرکیا سود م‌یبرند و این فراتر از هر نوع نزاع 

منافعی است که ما پیش ‌از این دیده‌ایم.
مفهوم دکترین شوک را که شما در کتاب دیگرتان به 
آن پرداخته بودید چگونه می‌توان در مورد ترامپ به 

کار برد؟
به نظر من آنچه ما امــروزه در ارتباط با ترامــپ م‌یبینیم نوع 
دیگری از دکترین شــوک اســت. آنچــه من پیش‌تــر درباره‌ 
دکترین شــوک گفته بودم، این بود که کی حادثه‌ غیرمترقبه 
و یا کی اتفاق ناغافل م‌یتوانــد روزنه‌ای را برای دســتیابی به 
سیاســت‌های پرســود ایجــاد کنــد، در حالک‌یــه مــردم 
 در وضعیتی پریشــان و ب‌یثبات به ســر م‌یبرنــد. ترامپ کی 
شوک نورد است. کســی که قابلیت دارد بر شو‌کها، سوار شود. 
هر روز کی شوک جدید وجود دارد. این شوک امروز کی دعوی 
در دادگاه م‌یتواند باشــد و فردا و پس‌فردا هم کی مساله دیگر، 
مهم این است که این نمایش ترامپ پایانی ندارد و همواره ادامه 
خواهد یافت. برخی از بحران‌ها توسط خود ترامپ طراح‌ی شده و 
برخی دیگر به دلیل زیاده‌خواهی و بک‌یفایتی به او تحمیل ‌شده 
است، اما به ‌هر حال همه‌ این شو‌کها و بحران‌ها، روش‌هایی برای 
انتقال و جابه‌جایی ثروت هستند و پیوند میان انواع سیاست‌های 
اقتصادی محسوب م‌یشوند. ما در اینجا به مسائل گوناگونی اشاره 
مک‌ینیم. یکی حذف مالیات بر املاک است؛ مالیات 15 درصدی 
شرکت‌ها، مالیات بر قوانین و آیین‌نامه‌ها و تلاش برای ثروتمندتر 
ســاختن بخش خصوصی. همچنین مســائل دیگری همچون 
سیاست‌های زیست‌محیطی، بذل و بخشش صنایع حوزه‌ نفت و 
گاز، سیاست‌های درمانی و یا اقدامات او در زمینه‌ تامین‌اجتماعی، 

نورمن استوکول

ترجمه: آزاده شعبانی

افزایش ارزش برندِ ترامپ
هر بار کــه ما کلمــه‌ »ترامپ« 
را بــه کار م‌یبریــم ارزش برند 
ترامــپ افزایش پیــدا مک‌یند. 
بــا رییس‌جمهــور شــدن او، 
تشــیکلات ترامپ ارزش مادی 
بیشــتری پیدا کــرد، بنابراین 
او هتل‌هــای جدیــدی افتتاح 
 مک‌یند و هزینه‌ها در تفریحگاه 
»مــارا لوگــو« )7( را افزایــش 

م‌یدهد. 

بــرنــدســازی بــا تــرامــپ
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گفت‌وگو با نائومک‌یلاین درباره‌ کتاب جدیدشبــرنــدســازی بــا تــرامــپ



همه و همه بحران‌هایی هســتند که ترامپ از آنها برای پیشبرد 
اهداف خود بهره م‌یبرد.

اغلب کلماتی که در توصیف ترامپ گفته م‌یشود عبارت است 
از بک‌یفایتی و نابهنجاری او، اما در زمینه‌ اقتصادی، اکثریت او را 
فردی باکفایت و لایق م‌یدانند. ما مک‌یوشیم که نمایش ترامپ را 
افشا کنیم و نشان دهیم که تنها پول برای اثبات لیاقت او در زمینه‌ 

اقتصادی کافی نیست.
در این زمینه چه خطری وجود دارد؟

من واقعا در این زمینه نگران هســتم. با ایــن افرادی که ترامپ 
پیرامون خود جمع کــرده، در صورت وقوع کی شــوک بزرگ 
خارجی، همچون بحران مالی سال 2008 و یا حملات وحشتناک 
در منچستر، چه اقداماتی از سوی آنان صورت خواهد گرفت. افراد 
پیرامون، یعنی کسانی همچون »استیو بنون«، »ماکی پانسی« و 
»جف سیزن«، احترام چندانی برای دموکراسی قائل نیستند. آنها 
پیش‌ از این اثبات کرده‌اند به رژیم‌های اقتدارگرا که از وضعیت 
شوک و بحران بهره م‌یبرند، علاقه‌ مفرطی دارند و نیز دولت‌هایی 

که اصول دموکراسی را در کشور خود نقض مک‌ینند.
سیاست‌هایی که دولت ترامپ در پیش‌ گرفته احتمال وقوع چنین 
بحران‌هایی را نیز افزایش م‌یدهد. آنها ضوابط و مقررات بان‌کها 
را کنترل نمک‌ینند و همین مساله م‌یتواند منجر به بروز بحران 
دیگری همچون بحران 2008 شود. همچنین آنها با جهان اسلام 
در ستیز هستند. داعش ممنوعیت سفر به آمرکیای ترامپ را کی 
محدودیت مبارک نامید؛ چراکه منجر به جلب نیروهای بیشتری 
توسط آنها م‌یشود. بنابراین، تصور مک‌ینم با توجه به اقداماتی 
که ترامپ انجام م‌یدهد، احتمال وقوع شو‌کهای بزرگتری نیز 
وجود دارد و من همه‌ این موارد را در فهرستی تحت عنوان »لیست 
هیاهوی سیاه« ذکر کرده‌ام. ترامپ بر استفاده‌ مجدد از شکنجه 
تایکد دارد، به مطبوعات حمله مک‌یند و مواردی از این قبیل که 

موجب م‌یشود ما برخورد صمیمانه‌ای با او نداشته باشیم.
ترامپ، کارناوالی را ایجاد کرده کــه ذهن‌ها را منحرف ‌مک‌یند، 
قوانین گوناگونی را به تصویب م‌یرساند، حمایت مالی از برخی 
ســازمان را قطع مک‌یند و یا برخی از آنها را منحل م‌یســازد و 
ارتش نیز آزادی عمل دارد. ترامپ به کنترل امور نظامی علاقه‌ای 
ندارد و این مساله کاملا روشن است، بنابراین ارتش آزادی عمل 
بسیاری دارد که منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان م‌یشود و 
موارد این‌چنینی بسیار زیاد اســت. من نم‌یدانم تا چه حد این 
اتفاقات طراح‌ی شده هســتند اما ب‌یگمان همه‌ این رویدادها از 
پیش برنامه‌ریزی ‌شده نیستند. من تصور نمک‌ینم که او تا این 
حد انسان باهوشی باشد اما فکر مک‌ینم اینکه جمهوریخواهان 
او را مورد حمله قرار نم‌یدهند به این دلیل اســت که این موج 
حواس‌پرتی و منحرف کردن اذهان که ترامپ ایجاد کرده مزایای 

اقتصادی زیادی را به همراه خود م‌یآورد. گمان مک‌ینم هیچک‌س 
نم‌یتواند به این سوال پاســخ دقیقی دهد که تا چه حد او کی 
احمق سودمند اســت و تا چه حد از سودمندی حماقت‌هایش 
ب‌یاطلاع است، اما این نابخردانه است که برای خود هیچ اعتباری 

قائل نباشیم.
ترامپ کی شرکت اموال و مستغلات از پدرش به ارث برده و به 
خاطر انحرافات زندگی شخص‌یاش، رفتارهای خارج از چارچوب 
ازدواج او در دهه‌ 80 میلادی و نیز نقشی که در شوهای تلویزیونی 
ایفا مک‌یرد، تبدیل به کی برند معروف شد. رفتارهایی که ترامپ 
داشته و تیتر کی روزنامه‌های آمرکیا شد، برای بسیاری از مردم 
خجالت‌آور بود اما ترامپ نه‌تنها متاسف نبود بلکه عاشق چنین 
اعمالی نیز بود. من نم‌یخواهم بگویم که او کی نابغه است اما باید 
برای او اهمیت و اعتبار قائل باشم؛ چراکه کارهایی انجام م‌یدهد 
که ذهن مردم را از امور دیگر منحرف م‌یسازد و م‌یداند چگونه 

در عرصه‌ عمومی نقش بازی کند.
در این کتاب شما بسیار خوش‌بینانه به اوضاع می‌نگرید، 
از جمله نسبت به آنچه در »استندینگ راک« )8( روی 

داد. چه دلیلی پشت این نگاه خوش‌بینانه وجود دارد؟
من این خوش‌شانسی را داشتم تا هنگامی در این کمپ حضور 
داشته باشم که اوباما اجازه‌ لوله گذاری در بستر رودخانه را انکار 
کند، آن روز کی روز شــگفت‌انگیز برای من بود. مردمی که در 
کمپ سنگ مقدس حضور داشتند درباره‌ اقداماتی برای رسیدن 
به صددرصد انرژی تجدیدپذیر صحبت مک‌یردند. این اردوگاه‌ها 
واقعا کی مدل برای سبک زندگی دیگری بود و راه جدیدی برای 
ارتباط با کیدیگر به شمار م‌یآمد. این اتفاق درباره‌ شرکت‌گرایی، 
نظام‌یگری و نژادپرســتی بود. این اتفاق تحلیلی درباره‌ برتری 
سفیدها، تاریخ تفوق سفیدپوستان، استعمارگرایی و شرکت‌گرایی 
بود و اینکه پلیــس و نیروهای نظامی کل ایــن فرایند را پیش 
م‌یبردند. من تصور مک‌ینم ما غالبا مسائل را در مقابل کیدیگر قرار 
م‌یدهیم و بسیاری از مباحثی که عموما از یاد رفته بودند اکنون 
مجددا در مرکز بحث قرار دارند، بنابراین تحلیل‌ها و پاسخ‌های 

کیپارچه بسیار هیجان‌انگیز بود.
یکی از مسائلی که شما هم در این کتاب و هم در کتاب 
»همه چیز تغییر می‌کند« به آن پرداخته‌اید، این است 
که چگونه محیط‌زیست یک مشکل مشترک برای همه 
به شمار می‌آید، به این دلیل که درباره‌ سیاره‌ای است که 
ما در آن زندگی می‌کنیم. آیا می‌توان گفت حفظ سیاره، 
روزنه‌ای است که می‌توان از طریق آن نسبت به ترامپ 

واکنش نشان داد؟
من در ایــن کتاب اخیر اســتدلال کــرده‌ام که هیچ روشــی 
برای رویارویــی با بحران اقلیمی وجود نــدارد مگر آنکه منطق 

پی نوشت: 
 No logo:Taking Aim at the .1

Brand Bullies
 The Shock Doctrine: The .2

Rise of Disaster Capitalism
 This Changes Everything: .3

Capitalism vs. the Climate
org: یــک جنبــش  .350 .4
بین‌المللی زیست‌محیطی است 
که مک‌یوشــد رهبران جهان را 
برای پذیرش واقعیت‌های علمی 
درباره‌ مســائل زیست‌محیطی 
و اصول عدالت، متقاعد ســازد. 
این جنبش در پی آن اســت که 
دنیای بهتری را برای انســان‌ها 

ایجاد کند.
No Is Not Enough .5

The Apprentice .6: کی برنامه‌ 
تلویزیونی آمرکیایی اســت که 
دربــاره‌ مهارت‌هــای تجاری 
گروه‌هــای مختلــف، قضاوت 
مک‌یند. ایــن برنامــه از ژانویه‌ 
2004 طی 15 فصل پخش‌ شده 
اســت. این برنامه توسط دونالد 
ترامــپ، رییس‌جمهــور فعلی 

آمرکیا، پخش م‌یشد.
Mar-a-Lago .7: کی تفریحگاه 
معــروف در آمرکیا که توســط 
دونالد ترامپ خریداری ‌شــده 

است.
Standing Rock .8: منطقه‌ای 
متعلق به سرخپوستان در ایالت 
داکوتای شمالی که آنان نسبت 
به ایجاد کی خــط لوله در این 
منطقه که منجر به آلوده کردن 
منابع آب این منطقه م‌یشــود، 

اعتراض کرده بودند.
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سرمایه‌داری که مبتنی بر رشد نامحدود و تبعیض‌آمیز است را 
به چالش بکشیم. ما باید اقتصادمان را به ‌گونه‌ای مدیریت کنیم 
و در مناطقی شاهد رشد اقتصادی باشیم که در ستیز با حیات در 
زمین نیست. ما باید اقتصادهای مراقبتی، مراقبت‌های درمانی، 
آموزش، هنر، رسانه‌های جمعی و تمام صنایعی که کربن کمتری 
انتشار م‌یدهند را گسترش دهیم. ما باید شغل‌های جدیدی ایجاد 
و جنبش‌های کارگری را تقویت کنیم و با فرآیند ایجاد مشاغلی 

که در ستیز با طبیعت هستند، مقابله کنیم.
شما عضو »مانیفست لیپ« هســتید که یک بیانیه‌ 
کانادایی درباره‌ محیط‌زیست و عدالت اجتماعی است و 
به‌ عنوان ضمیمه در انتهای کتاب آمده است. لطفا درباره‌ 

آن بیشتر توضیح دهید.
این مانیفست حاصل تلاش عده‌ای از مردم کانادا از بخش‌های 
مختلف اســت که دیدگاهی درباره‌ اقتصاد را مطرح کردند. این 
پروژه را در اواخر انتخابــات فدرال اخیر راه‌انــدازی کردیم که 
نشــان م‌یدهد ما در انتظار ارائه‌ راهکار از سوی سیاستمداران 
نایستاده‌ایم بلکه این مانیفست جنبشی است که طرح مورد نظر 
خود را به تصویر کشیده است و به سیاستمداران م‌یگوید که اگر 
شــما حمایت ما را م‌یخواهید باید بر نظرات و دیدگاه‌هایمان ، 

صحه بگذارید.
زمانی ما این پلتفرم را ارائه کردیم که در وسط مبارزات انتخاباتی 
قرار داشتیم و هیچ کی‌ از احزاب برنامه‌ای نداشتند که اهداف و 
خواسته‌های ما را تامین کند و بر روی بحران‌های موجود متمرکز 
باشد. مسائلی همچون تغییرات اقلیمی، نابرابری، ب‌یعدالت‌یهای 
نژادی، نقــض حقوق طبیعی بشــر، حل مشــکلات مربوط به 
مهاجرت و مهاجران؛ بنابراین ما کی روایت جدید را ارائه کردیم 

که مک‌یوشد تمام این مشکلات را با هم پیوند دهد.
این مانیفســت حیات ویژه‌ خــود را دارد و مدام در شــهرهای 
مختلف کانادا در حال بازنویسی، محل‌یسازی و معرفی کیسری 
کاندیداهای محلی برای انتخابات شهری با این اهداف است. علاقه‌ 
زیادی از سوی مردم کانادا برای انجام پروژه‌ای مشابه وجود دارد. 
همچنین مردم آمرکیا نیز به تدوین چنین مانیفستی تمایل دارند.

اگر شما معتقدید که »نه گفتن کافی نیست«، پس مردم 
بعد از خواندن این کتاب چه ‌کاری باید انجام دهند؟

نه گفتن کافی نیســت و شــما باید در اجتماعات گوناگونی که 
در شهرها برگزار م‌یشود حضور پیدا کنید. اگر کی راهپیمایی 
سفیدپوستان در شهر شما وجود دارد باید بیرون بروید و آنها را 
نفی کنید و در اعتراض به رفتارها و طرح‌های ترامپ باید حضور 
داشته باشید. به‌ عنوان‌ مثال در کالیفرنیا؛ جایی که مردم تحت 
تاثیر وضعیت مفتضحانه‌ طرح مراقبت‌های درمانی ترامپ قرار 
دارند و طرح مراقبت‌های درمانی کنگره که مبتنی بر پرداخت‌های 

ت‌کتک افراد اســت و از مراقبت‌های بهداشتی عمومی خبری 
نیست.

بنابراین به سوی محیط‌های عمومی حرکت کنید و زمان خود را 
به رویاپرداز‌یها‌یتان اختصاص دهید. زمان‌تان را به گفت‌وگو با 
آدم‌های جدید اختصاص دهید و ببینید که آیا این امکان وجود 

دارد که زمینه‌های مشتریک بین هم پیدا کنید.

اغلب کلماتی که در توصیف ترامپ گفته م‌یشود عبارت 
است از بک‌یفایتی و نابهنجاری او، اما در زمینه‌ اقتصادی، 
اکثریت او را فردی باکفایت و لایق م‌یدانند. ما مک‌یوشیم 
که نمایش ترامپ را افشا کنیم و نشان دهیم که تنها پول 
برای اثبات لیاقت او در زمینه‌ اقتصادی کافی نیست

منبع: 
progressive.org



این حقیقت که نائومی کلاین پیش‌بینی کرد که زور و قدرت منجر 
به روی کار آمدن ترامپ شــده به ‌هیچ ‌عنوان بــرای او، هیچ‌گونه 
جذابیتی ندارد. 17 ســال پیش یعنی زمانی که کلاین، 30 ساله 
بود، اولین کتاب خود را تحت عنوان »بدون لوگو« به چاپ رسانید 
که نشان‌دهنده‌ خشمی علیه برندسازی زندگی عمومی به ‌وسیله‌ 
شرکت‌های بین‌المللی بود. آن زمان به تعبیر »نیویورکر«، نائومی 
کلاین کی چهره‌ تاثیرگذار و برجسته در چپ آمرکیا به شمار م‌یآمد. 
کلاین کتاب »بدون لوگو « )1( را با این جمله به پایان رساند: »ایده‌ 
احمقانه‌ من این است که هر کی از شماها م‌یتوانید برند جهانی ویژه‌ 

خود را داشته باشید!«
اکنون اگر با کلاین درباره‌ این ایده‌اش صحبت شــود ب‌یگمان به 
ساده‌اندیشــی پیشــین خود خواهد خندید. کتاب »بدون لوگو« 
زمانی نوشته شــد که هنوز شــبکه‌های اجتماعی درباره‌ ماهیت 
برندساز‌یهای شــخصی چیزی ننوشــته بودند. کلاین در کتاب 
جدیدش یعنی »نه گفتن، کافی نیست!« )2( به این نکته اشاره کرد که 
ترامپ پدیده‌ جدیدی است که تجسم اولین رییس‌جمهوری است 
که به ‌مثابه‌ کی برند درآمده و اولین تمرین برای ایجاد کی برند را 
به‌ واسطه‌ برج‌هایش انجام و دســتور داد که بر روی برج‌هایش، نام 

ترامپ را حک کنند.
کلاین کی نیروی قدرتمند را پشــت پیروزی ترامپ در انتخابات 
چهل‌و‌پنجم ریاســت‌جمهوری، تاثیرگذار م‌یدانــد. او در کتاب 
»دکترین شوک« )3( که در ســال 2007 منتشر شد، چنین اظهار 

مک‌یند که نظــام ســرمایه‌داری نئولیبرال به ‌عنــوان کی نظام 
ایدئولوژکی و به همــراه بازار آزاد و نیز در پیونــد با اصول میلتون 
فریدمن، بر روی اعتماد اجتماعی جامعه تاثیرات ویرانگری داشت 
و البته برای کی درصد از جامعه بسیار سودمند و به ضرر 99 درصد 
جامعه بود و این جمعیت 99 درصدی تنهــا در زمان بحران‌هایی 
همچون فجایع زیســت‌محیطی، حملات تروریستی و نیز جنگ، 

مورد حمایت قرار م‌یگرفتند.
اولین‌بار، نائومی کلاین این تئوری را در سال 2004 طی کی گزارش 
از بغداد ارائه کرد؛ زمانی که از نزدکی شاهد پیامدهای خشونت‌آمیز 
دولت بازار توســط نیروهای بوش زیر آوار جنگ و ســقوط صدام 
حسین بود. او همچنین پس از سونامی در سریلانکا که روستاهای 
محل ماهیگیری در خط ســاحلی را زیر آب فروبــرد این تئوری 
را مســتندتر مطرح کرد؛ چراکه این خطوط ســاحلی به کیسری 
هتل‌های زنجیره‌ای فروخته شد و کســب‌وکارهای محلی از بین 
رفتند. همچنین کلاین بیشترین شاهد مثال برای تئور‌یاش را در 
طوفان کاترینا در نیواورلئان شاهد بود که این فاجعه‌ زیست‌محیطی 
برای حفظ و تامین منافع کی عده آدم سودجو و منفعت‌طلب، نه‌تنها 

توسط دولت نادیده گرفته شد، بلکه تشدید نیز شد.
طرفداران میلتون فریدمن اظهار مک‌ینند که در شــرایط بحرانی، 
جمعیت‌های آشفته و سردرگم بیش از همه نیاز به دولتی دارند که 
همه‌ امور را کنترل کند. آنها به خدمات قدرت‌های استثنایی متمایل 
هستند که  به همه‌ افراد آنچه را که باید عطا کنند، وعده م‌یدهند. 

تیم آدامز

ترجمه: آزاده شعبانی

امروز فردی در ایالات‌متحده‌ آمرکیا، رییس‌جمهور است که بسیاری از ویژگ‌یهایی را دارد که نائومی 
کلاین پیش‌تر، درباره‌ آنها هشدار داده بود. کلاین م‌یگوید که کتاب »نه گفتن کافی نیست« پیش 
از اینکه اوضاع این‌چنین وخیم شود، نوشته ‌شده است. وی در این کتاب با ایجاد ارتباط میان مفاهیم 
کتاب‌های قبلی خود مانند »برند« و »شوک«، شخصیت و عملکرد ترامپ را توضیح م‌یدهد و معتقد 
است ترامپ کی برند جهانی است که نه‌تنها واکنش به شوک نیست، بلکه همانند شومنی که سعی 

دارد توجه مردم را از امور مهم‌تر منحرف کند، خودش هر روز شوک جدیدی ایجاد مک‌یند.
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خاطره‌ دکیتاتوری فرانکو به خیابان‌ها ریختند و دولت را بیرون کرده 
و به دولتی رای دادند که وعده داده بود نیروهای خود را از عراق خارج 
کند. او همچنین به مورد رجب طیب اردوغان در تریکه نیز اشاره 
مک‌یند که پس از کودتای ناموفق در سال 2016، درپی دستیابی به 

قدرتی دکیتاتورمابانه بود.
کلاین در کتاب خود، با شو‌کهای مختلفی اشاره مک‌یند که قابل 
‌مقایسه با آمرکیا هســتند و همچنین بر مقاومت جمعی در مقابل 
چنین بحران‌هایی اشــاره مک‌ینــد و م‌یگوید مــن امیدوارم که 
هیچک‌دام از این بحران‌ها در آمرکیا روی ندهد اما در مقابل روی دادن 

چنین شو‌کها و بحران‌هایی، مقاومت جمعی بسیار کارساز است.
کلاین از پدر و مادری آمرکیایی زاده شده و در تورنتو زندگی مک‌یند 
و تابعیتی دوگانه دارد. هنگامک‌یه با او درباره‌ کتاب جدیدش صحبت 
مک‌یردیم، قصد داشــت کتابش را به‌ صورت کی مجموعه مقاله و 
مصاحبه‌ها منتشر کند اما هنگام‌ی که به تحلیل ریاست‌جمهوری در 
آمرکیا پرداخت، فرایند نوشتن کتابش را با شور و حرارت بیشتری 
ادامه داد. کلاین برای نوشتن این کتاب با اســتفاده کی نرم‌افزار، 
دسترسی خود به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد تا بر روی کار 
تمرکز بیشتری پیدا کند. او م‌یگفت اگر این کار را نمک‌یردم همچون 
بسیاری از افراد دیگر ساعت‌ها وقتم را در توییتر م‌یگذراندم و به افراد 
مختلف جواب‌های تندوتیز م‌یدادم. این گرایش و تمایل به پاسخ‌ها و 
واکنش‌های توییتری در میان منتقدان ترامپ یکی از نشانه‌های تاثیر 
خود ترامپ است. کلاین بخشی از کتابش را به بررسی این مفهوم 
اختصاص م‌یدهد که به ‌واســطه‌ توییتر، ترامپ در حال ایجاد کی 
قلمرو سیاسی است که مطابق با تصویر ذهنی اوست و ما باید ترامپی 
را بکشیم که در درونمان وجود دارد. کلاین م‌یگوید ترامپ جزیی از 
دامنه‌ توجه مغشوش ماست. او معتقد است یکی از راه‌های مقاومت 
این است که در گفتار و در فهم به داستان‌های پیچیده، باورمند بود و 

ایمان به روایت‌ها را حفظ کرد.
یکی از سوال‌هایی که کلاین در کتابش به آن پاسخ نم‌یدهد این است 
که آیا ترامپ به این مســاله واقف است که از تاکت‌کیهای دکترین 
شوک بهره م‌یگیرد؟ آیا ترامپ صرفا کی عوام‌فریب همچون پوتین 
و اردوغان است یا فقط کی احمق اســت که سود و منفعت زیادی 
را برای کســانی که پیرامونش را گرفته‌اند فراهم م‌یآورد. کلاین 

آنها همچنین توانستند به‌ واسطه‌ شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های 
خبری 24 ســاعته، ســناریوهای ذهنی خود را برای مخاطبان به 
باور تبدیل کنند. به اعتقاد کلاین، حــزب جمهوریخواه در آمرکیا 
همان‌گونه که کشــاورزان برای رهایی از خشکســالی طلب باران 

مک‌ینند، برای بحران دعا مک‌یند.
در سال 2008، یعنی کی سال بعد از انتشار »دکترین شوک«، نائومی 
کلاین، اظهار کرد که سقوط مالی در واقع مجازاتی برای این فلسفه‌ 
منفعت‌طلبانه است. این رویه‌ای که نخبگان و سران وال‌استریت به 
‌واسطه‌ آن روزبه‌روز بر ثروت خویش افزوده‌اند، اکنون در معرض دید 
و نظارت همگان قرار گرفته است. به نظر م‌یرسد شکاف‌های برجسته‌ 
نظام، آسیب‌پذیری امتیازنامه‌ها، همراه با تروریسم و بحران جهانی 
مهاجرت و پناهندگی، روزبه‌روز مردم را ناامیدتر و نگران‌تر م‌یسازد. 
آنها مشتاقانه در پی یافتن کسی هســتند که بتواند برای خروج از 
چنین بن‌بستی کی راه‌حل ارائه کند، کسی که بتواند دوباره رویای 
دستیابی به کی آمرکیای بزرگ و قدرتمند را محقق سازد. نائومی 
کلاین در کتاب جدید خود هم مساله‌ روی کار آمدن ترامپ را مورد 
بررسی قرار م‌یدهد و هم اینکه چگونه نیروهای لیبرال و پیشرو با 
واقعیت‌های موجود که منجر به ب‌یقراری و اضطراب در جامعه شده 

است، مواجه م‌یشوند.
در گفت‌وگویی که در خانه‌ نائومی کلاین در تورنتو با او داشتیم، او 
معتقد بود ابتکار ترامپ در این است که دکترین شوک را اخذ کرده 
است و آن را به شکل کی ابرقدرت شخصی به کار م‌یگیرد. کلاین 
م‌یگفت که ترامپ، وضعیت را به شــکل واکنشی در مقابل بحران 
حفظ کرده است. به نظر نم‌یرسد که او در پی خارج شدن از شوک 
باشد بلکه او خود کی شوک به‌ حساب م‌یآید و هر 10 دقیقه ‌کیبار 

کی شوک جدید ایجاد مک‌یند.
وی کتاب جدیدش را بسیار ســریع‌تر از حالت عادی نوشت به این 
دلیل که او از تاثیر سفرهای ترامپ به ایالت‌های مختلف در آمرکیا 
م‌یترسید که مبادا منجر به سست شدن مقاومت مردم برای ارائه‌ 
کی بدیل شود. کلاین به نمونه‌ اسپانیا در سال 2004 اشاره مک‌یند، 
هنگامک‌یه بعد از بمبگذاری قطار در مادرید، نخســت‌وزیر اسپانیا 
پشت تریبون آمد و اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد و خواهان کیسری 
قدرت‌های ویژه برای حل بحران شــد. اما مردم اسپانیا با یادآوری 

»نه« گفتن کافی نیست 
)مقاومت در برابر شوک های 

جدید و به دست آوردن جهانی 
که می خواهیم(

نویسنده: نائومی کلاین
ترجمه: محمدرضا فرهادی پور 

نشر: کتاب آمه
قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 350 صفحه
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م‌یگوید: »ترامپ کی شومن اســت که به خوبی م‌یداند چگونه 
توجه مردم را منحرف کند«. این مشخصه‌ داستان تجارت ترامپ نیز 
است. او به خوبی م‌یداند که م‌یتواند توجه سرمایه‌گذاران، بان‌یکها 
و مشتریانش را از زیروبم‌های نادرست تجارتش منحرف و گمراه کند 
و آنها را در چنین نمایشی به بازی گیرد. این هسته‌ اصلی شخصیت 
ترامپ اســت. بدون تردید ترامپ کی احمق است اما این مساله را 
نم‌یتوان نادیده گرفت که او بسیار خوب حماقت مک‌یند. علاوه بر 
این، ترامپ احتمالا آگاهانه، پیرامون خود را از افرادی پرکرده که از 
بحران‌ها منتفع م‌یشوند. کسانی که میلیاردها دلار از بحران‌های 
آمرکیا منتفع شده‌اند. کسانی همچون »ویلبور راس« که معروف 
به پادشاه ورشکستگی و اکنون وزیر بازرگانی دولت ترامپ است و یا 
بسیاری از افراد دیگر که از طریق »گلدمن ساکس« و جاهایی دیگر 
استخدام‌ شده‌اند )نائومی کلاین با خنده م‌یگوید بسیاری از مسائلی 
که درباره‌ مدیرعامل »اگزون موبیل« که الان وزیر امور خارجه ترامپ 
است، وجود دارد به‌ اندازه‌ کافی کی رسوایی بزرگ به‌ حساب م‌یآید 
اما در حال حاضر آنقدر مشکلات و مســائل بزرگتر وجود دارد که 

چنین مساله‌ای بسیار پیش‌پاافتاده به نظر م‌یرسد.(
کتاب نائومی کلاین با نقل‌قول‌های مختلفی از هر نویســنده‌ چپ 
مطرحی که شما م‌یشناسید زینت یافته است. »نوام چامسیک« 
درباره‌ این کتاب م‌یگویــد: »ضروری، به ‌موقع و واجب اســت.« 
»یانیس واروفایکس« )4( م‌یگوید: »این کتاب راهنمایی برای رهایی 
است به‌ وسیله‌ تنها ســاحی که ما در برابر مردم‌ستیز‌یها داریم 
یعنی، نافرمانی ســازنده.« »ماکیل استایپ« )5( نیز م‌یگوید: »چه 
کسی بهتر از نائومی کلاین است که جنون را برای ما معنا و به ما کمک 

کند که راه آن را پیدا کنیم؟«
اما آیا نائومی کلاین م‌یداند که تنها برای کسانی موعظه مک‌یند که 
تغییر عقیده داده‌اند و این به ‌تدریج م‌یتواند شکاف دوقطبی موجود 
در جامعه را تشدید کند؟ کلاین امیدوار است که چنین مساله‌ای 
روی ندهد و به بخش‌هایی از کتابش اشاره مک‌یند که در آن هیلاری 
کلینتون و اوباما و حتی برنی سندرز را نقد مک‌یند که در ایجاد کی 
ارتباط موثر با زندگی افراد مطرود و اقلیت موفق نبوده‌اند. نگرانی 
عمده‌ کلاین درباره‌ لیبرال‌های چپ است که توجه عمده‌ خود را بر 
روی روش‌هایی گذاشته‌اند که انتخابات آمرکیا را با شکست مواجه 
کنند و نیز درگیر تئور‌یهای توطئه‌ روسی هستند و از دسیسه‌هایی 
که در مقابل دیدگان آنها در حال وقوع است، غفلت کرده‌اند؛ خطراتی 

همچون دزدسالاری و وعده‌های تحقق‌نیافته به طبقه‌ کارگر.
 کلاین م‌یگوید، من نم‌یگویم که روســیه اهمیتــی ندارد، بلکه 
م‌یگویم نیروهای رسانه‌ای ترامپ به خوبی علیه روسیه تجهیز شده 
و رسانه‌های لیبرال به خوبی این مساله را به‌ وسیله‌ اخبار دروغین، 
دنبال مک‌ینند. درحالک‌یه همه‌ ما مدام در حال کلکی کردن بر روی 
اخبار هستیم و چشم به نمایش ب‌یپایان ترامپ دوخته‌ایم )دست 

دادن به مکرون و ترزا می(. او در حال اتخاذ سیاســت‌هایی اســت 
که منجر به افزایش درآمد و ثروت طبقات بالای جامعه م‌یشود و 
سوال‌های دیگر چندان بلند و رسا پرسید نم‌یشود که آیا خدمات 
تامین‌اجتماعی شما در امان اســت؟ آیا مراقبت‌های درمانی شما 
تامین م‌یشود؟ آیا میزان دستمزدهای شما پایین آمده است؟ ترامپ 

از اینکه تمرکز مردم را از اقتصاد دور کند، سود م‌یبرد.
کلاین م‌یگوید جای تعجــب ندارد که در زمانــه‌ رکود اقتصادی 
مهاجرت‌های گسترده، ناسیونالیسم مجددا تبدیل به کی نیروی 
قدرتمند در انتخابات‌های پ‌یدرپی در غرب شــده اســت. کلاین 
همچنین بر این مساله تایکد مک‌یند تنها چیزی که قابلیت رقابت 
با ناسیونالیسم سفید و بیگانه‌هراسی دارد ایجاد عدالتی مبتنی بر 
پوپولیسم اقتصادی در طیف چپ است. او درباره‌ کمپین انتخاباتی 
هیلاری کلینتون م‌یگوید هنگامی که یــک کاندیدای بازار آزاد را 
در مقابل پوپولیســم قلابی علم مک‌ینید، منجر به تشدید فاجعه 
م‌یشود. آیا انتخاب مکرون در فرانسه اثبات نمک‌یند که اعتدالگرایی 
پراگماتکی کی نیروی قابل‌ قبول به شــمار م‌یآید اگر کاندیدای 

مناسبی در این طیف مطرح شود؟
کلاین از ظهور کی کاندیدای چپگرا که بتواند در میان جوانان شور 
و هیجان ایجاد کند، استقبال مک‌یند. او به سوسیالیسم سندرز، ژان 
لوک ملانشون و جرمی کوربین به‌ عنوان نمونه اشاره مک‌یند اما آیا 
آنها به‌ جای آینده، بیشتر رو به گذشته نیستند؟ من فکر نمک‌ینم 
هیچک‌دام از این افراد متوجه این مساله باشند اما باید این نکته را هم 
مدنظر داشته باشیم که ملانشون توانست کی تجمع 70 هزارنفری را 
ایجاد کند. همچنین به موجی که کوربین به راه انداخته توجه کنیم 
به‌ویژه این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که او شخصیتی در تضاد 
با سیاستمداران کاریزماتکی دارد )هنگامی ک‌ه انتخابات انگلستان 
به پایان رسید کلاین در ایمیل نوشت که انتخابات انگلستان نشان 
داد که قدرت کی رهبری مقتدرانه و همراه با ایده قو‌یتر از مجموعه‌ 
ترس و رعبی اســت که در میان مردم ایجاد شــده است. ترزا می 
مک‌یوشید با استفاده از ترس و شو‌کها، این باور را برای مردم ایجاد 
کند که برای مبارزه با ترور، باید دولت وارد عمل بشود و ممکن است 
حتی حقوق فردی و خصوص‌یشان را نقض کند. پیام مثبت کوربین 
ایجاد تلق‌یهای مثبت و امیدوارانه بود و گزینه‌های بهتری را پیش 

روی مردم گشود.(
بدین معنا، کلاین باور زیــادی به این چرخه‌ طبیعــی ناامیدی و 
بدگمانی و امیدواری داشته و اعتقاد دارد که این نسل جدید، ترس 
کمتری نسبت به سیاست‌های انتخاباتی در قیاس با هم‌ نسلان او 
دارد. او نوع دیگری از این چرخه‌ نسلی را مشاهده کرده است. او به 
دلایل گوناگون با اعتراض زاده شده و سومین نسل از خانواده‌ کلاین 

است که نسل مقاومت هستند.
شروع اعتراض در خانواده‌ کلاین با پدربزرگ و مادربزرگش یعنی 
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کلاین، عمیقا بر این باور است که »نه 
گفتن دیگر کافی نیست!«، تنها نفی و طرد 
وضعیت موجود به نفع مردم نیست و پیروزی 
نئولیبرالیسم در این است که همیشه بدیل‌ها 
بدتر از وضعیت موجود هستند 
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آنه و فیلیپ آغاز شــد که در دهه‌ 1930 و در نیوآرک و نیوجرسی، 
کمونیست بودند. فیلیپ، انیمیشن‌ساز والت دیزنی بود. او در طی 
ساخت انیمیشن سفیدبرفی و 7 کوتوله کی اعتصاب را در استودیو به 
راه انداخت که منجر به اخراجش شد، سپس برای کار به کی کارخانه‌ 
کشت‌یسازی رفت. همچنین او و همسرش به عضویت کی جنبش 
زیست‌محیطی درآمدند و کی زندگی ب‌یسروصدا را در شهر پاترسون 
نیوجرسی آغاز کردند و به کاشت سبزیجات م‌یپرداختند و موسیقی 

پیت سجر و وودی گاتری گوش م‌یدادند.
والدین کلاین این عقب‌نشینی از زندگی آمرکیایی را با مهاجرت به 
کانادا، کی ‌قدم جلوتر بردند و دلیل این اقدام‌شان اعتراض به جنگ 
ویتنام بود. پدر کلاین به‌ عنوان متخصص اطفال در کی بیمارستان 
کار مک‌یرد و مادرش نیز به‌ عنوان فیلمســاز به ساخت فیلم‌های 
فمینیســتی کمک مک‌یرد و کی فیلم جنجالی علیه پورنو‌گرافی 

تهیه کرد.
کلاین به خوبی به یاد م‌یآورد کــه چگونه با آرایش کردن و تایکد 
بر فرهنگ ‌عامه، علیه تربیت رادکیال خانوادگ‌یاش شورید و اینکه 
چگونه همیشه متنفر بوده از اینکه او را به راهپیما‌ییهایی در حمایت 
از صلح م‌یبردند. او در دوران نوجوان‌یاش، فمینیسم بودن مادرش 
را رد مک‌یرد امــا دو رویداد طرز فکر او را عــوض کرد، یکی اینکه 
مادرش در سن 46 ســالی دچار تومور مغزی شد که به اندام‌های 
تنش صدمه زد. کلاین حدود 6 ماه از مــادرش مراقبت مک‌یرد و 
مقاومت و روحیه‌ مادرش تاثیر زیادی در روحیه‌ او گذاشت و موجب 
شد که او کی قدرت و توانایی ویژه را در خود کشف کند. در اولین 
سال تحصیل کلاین نیز در دانشگاه تورنتو، کی مرد مسلح 14 زن را 
به قتل رساند و اعلام کرد که من از فمینیست‌ها متنفر هستم. این 
رویداد هم کلاین را به فعالیت‌های سیاسی متمایل کرد و موجب شد 
که خود را کی فمینیست بنامد.» در میان هم‌نسلان من این موضع 
مشترک وجود داشت که هرگونه ارتباط با سیاست‌های انتخاباتی را 
سازش‌ناپذیر م‌یدانست. من شاهد چنین نگاهی در میان بسیاری 
از هم‌نسل‌هایم بودم«. نائومی کلاین هیچ تمایلی ندارد که کتابش، 
برند کی حزب سیاسی شود. او نم‌یخواهد به‌ عنوان دست‌نشانده‌ 
کی حزب و یا جناح شناخته شود. او امیدوار است که کتابش به ‌مثابه‌ 

صدایی در میان صداهای گوناگون باشــد و به دنبال برگزاری کی 
سری مراسم‌ها برای عرضه و معرفی کتاب در سراسر آمرکیا است 
که قطعا مورد استقبال قرار م‌یگیرد. کلاین همچنین م‌یگوید من 
کی پسر پنج‌ساله دارم. بنابراین نم‌یتوانم زیاد در جاده و در حال 

سفر باشم.
بخشی از کتاب کلاین که تصور مک‌یند بیشتر از سوی مخاطبان 
مورد استقبال قرار گیرد »مانیفســت جهش« است که به معنای 
جهش به‌ سوی تغییرات اقلیمی، عدالت نژادی و شغل مناسب است. 
کلاین این جهش را با همسرش که کی فیلمساز مستند است در کنار 
گروه‌های فعال گوناگونی ایجاد کرده است؛ گروه‌هایی همچون سران 
فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری، رهبران گروه‌های سبز، رهبران 
فمینیست و سازمان‌دهندگان برجسته و تئوریسین‌هایی از سراسر 
کانادا و فراتر از آنجا که بر روی حقوق مهاجران، تکنولوژ‌یهای آزاد، 

عدالت غذایی، مسکن، ایمان و اموراتی از این قبیل تایکد دارند.
این اندیشه‌ها، پیش‌زمینه‌ کتاب جدید کلاین تحت عنوان »همه‌چیز 
تغییر مک‌یند« است که بر این مســاله تایکد دارد که باید کیسری 
سیاست‌های جدید پیرامون انقلاب‌های فناوری سبز صورت گیرد و 
استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاملا رد کند. کلاین امیدوار است 
که پیغام پویش‌گرایانه‌اش به ‌اندازه‌ نگاه ساختارشکنانه‌اش نسبت 
به ترامپ مورد توجه قرار گیــرد. او م‌یگوید هنگامک‌یه من کتاب 
دکترین شوک را نوشتم، کوشیدم که نشان دهم چگونه بحران‌ها 
برای کسب منافع مورد سوءاســتفاده قرار م‌یگیرند و بعدها طی 
جنبش‌ها و تظاهراتی که در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا روی داد، شاهد 
آن بودیم که همه شعار م‌یدهند: »ما برای بحران‌هایی که شما به 

وجود م‌یآورید، هزینه‌ای پرداخت نمک‌ینیم!«
کلاین همان‌گونه که از عنوان کتابش مشخص است، عمیقا بر 
این باور است که »نه گفتن دیگر کافی نیست!«، تنها نفی و طرد 
وضعیت موجود به نفع مردم نیست. پیروزی نئولیبرالیسم در این 
است که همیشه بدیل‌ها بدتر از وضعیت موجود هستند. برای 
ایجاد دگرگونی باید خیره‌سری و سرزندگی را تجربه و کی تصویر 
یوتوپیایی را ترسیم کنیم. اگر ما هیچ کاری نکنیم، گمان نمک‌ینم 

شانسی در مقابل آنها داشته باشیم.
منبع: 

گاردین
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آیا تغییرات زیست‌محیطی م‌یتواند سرمایه‌داری را بهبود بخشــد؟ نائومی کلاین روزنامه‌نگار 
مترقی و روشنگر کانادایی در جدیدترین کتاب خود با بیان تضاد میان نظام سودمحور بازار آزاد 
سرمایه‌داری و محیط‌زیست و طبیعت تلاش دارد نشان دهد تنها راه رهایی سیاره ما از گرمایش 
جهانی و بحران‌های زیست‌محیطی، تغییر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود در کلیت نظام 
است. او در کتاب خود روش‌هایی را ذکر مک‌یند که با اجرای آن تغییرات اقلیمی م‌یتواند تبدیل 

به کی نیروی تسریعک‌ننده برای ایجاد تغییرات مثبت شود. 

الیزابت کولبرت

ترجمه: آزاده شعبانی

کی گروه از دانشمندان در سراسر جهان، پاییز هر سال اعلام مک‌ینند 
که مردم جهان طی کی سال گذشته، چه مقدار د‌یاکسیدکربن وارد 
جو زمین کرده‌اند؟ پاییز امسال، اخبار چندان خوبی در این زمینه به 
گوش نرسید و تقریبا هیچگاه اوضاع به وخامت امسال نبوده است. تنها 
زمانی که این گروه از دانشمندان، خبر کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای 
را گزارش کردند، سال 2009 بود؛ هنگامی ک‌ه اقتصاد جهانی در آستانه‌ 
 فروپاشی قرار داشت. ســال بعد از آن، انتشــار گازهای گلخانه‌ای تا 

6 درصد افزایش یافت.
بر اساس آخرین گزارش این گروه، در ســال 2013، انتشار گازهای 

گلخانــه‌ای 3. 2 درصد افزایــش یافت. از جمله کشــورهایی که در 
افزایش انتشــار گازهای گلخانه‌ای ســهم قابل‌توجهی داشــته‌اند 
م‌یتوان به ایالات‌متحده آمرکیا اشاره کرد که بالاترین سهم در انتشار 
د‌یاکسیدک‌ربن داشته و همچنین کشور هندوستان که کمترین سهم 
را داشته است. »گلن پیترز«، یکی از دانشمندان مرکز پژوهش‌های 
زیست‌محیطی و اقلیمی بین‌المللی واقع در اسلو که در این گزارش 
مشارکت داشته چنین اظهار مک‌یند که: »وقت چندانی وجود ندارد«. 
او در گفت‌وگو با نیویور‌کتایمز گفت: »آنچه امروز مورد نیاز است این 

است که همه دست در دست هم نهند«!

ــدال اقـتـصـاد و اقـلـیـم ج
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ــدال اقـتـصـاد و اقـلـیـم ج
»سرمایه‌گذار‌یهای عظیم جهانی باید نســبت به تهدید تغییرات 

اقلیمی واکنش نشان دهد.«
توزیع عادلانه‌ زمین‌های کشاورزی، رویای »مارتین لوتریکنگ« بود 
که قرار بود بعد از پروسه‌ استقلال از دکیتاتور‌یها و استعمار صورت 
گیرد و برای مردم فقیر، شغل و خانه فراهم آورد. این اتفاق م‌یتوانست 
شغل و درآمد و آب پاک برای مردم بومی فراهم آورد، م‌یتوانست برای 
شهرهای کوچک آفریقای جنوبی روشــنایی و آب تمیز فراهم آورد، 
تغییرات اقلیمی را باید به‌ مثابه‌ کی فرصت در نظر گرفت که به ما این 
امکان را م‌یدهد تا اشــتباهات خود را اصلاح کنیم و پروسه‌ ب‌یانجام 

آزادسازی را به انجام رسانیم.
کلاین در کتابش، تغییرات اقلیمی را با کیســری آمار و ارقام ریاضی 
نشــان م‌یدهد. جهانیان متعهد شــده‌اند که اجــازه ندهند میزان 
گرمای زمین از 2 درجه‌ سلســیوس )6. 3 درجه فارنهایت( بیشــتر 
شود. این هدف در موافقتنامه‌ کپنهاگ، در ســال 2009 و در زمان 

ریاست‌جمهوری باراک اوباما، مندرج شده است.
همان‌طور که کلاین اشــاره مک‌یند این هدف، به شدت تحت تاثیر 
مسائل سیاسی بوده ولی در سطح تئوری قابل‌دستیابی است؛ چراکه 
این میزان از گرمایش زمین، سطح نسبتا قابل قبولی تغییرات اقلیمی 
است. البته لازم به ذکر است کی گروه از دانشمندان برجسته‌ حوزه‌ 
محیط‌زیست، بر این باورند که حتی این 2 درجه هم م‌یتواند بر روی 
خشکسالی و وقوع توفان‌ها تاثیرگذار باشد و جوامع را به چالش بکشد.

چگونه م‌یتوان تعیین کرد که میزان گرم شدن زمین، چه مقدار است 
و چه مقدار د‌یاکسیدکربن به طور کلی وارد اتمسفر م‌یشود؟ برای 
تعیین این 2 درجه گرمای زمین میان دانشمندان توافق صورت گرفت 
که میزان انتشار د‌یاکسیدکربنی که از ابتدای انقلاب صنعتی در قرن 
هجدهم وارد جو شد بایستی در حد کی تریلیون تن مترکی نگه‌داشته 
شــود. از این میزان کربن، حدود 600 میلیارد تن در حال حاضر در 
اتمسفر منتشر شده که این بدین معناست که انسان‌ها بیش از نیمی از 
سهمیه‌ انتشار کربن خود را از بین برده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، بقیه‌ 
این میزان کربن نیز طی 25 سال آینده خواهد سوخت؛ بنابراین آنچه 
برای حفظ این میزان 2 درصد گرمایش زمین ضروری است این است 
که روند فعلی تولید کربن وارونه شود و باید چنین اقدامی به سرعت 

صورت گیرد.
کی راه‌حل ساده برای کاهش انتشــار میزان گازهای گلخانه‌ای این 
است که کشورها میزان انتشار د‌یاکســیدکربن در هوا را به میزان 
برابر تقلیل دهند. مشکل عمده‌ این اســتراتژی در این است که آن 
 دسته از کشورهایی که تاثیر چندانی در افزایش گرمای زمین و انتشار 
د‌یاکسید کربن نداشــته‌اند دقیقا به ‌اندازه‌ کشورهایی که بیشترین 
میزان انتشار د‌یاکسیدکربن را داشــته‌اند باید فعالیت‌های خود را 
کاهش دهند و این در واقع پاداشــی برای کشــورهای توسعهی‌افته 
و مجازاتی برای ســایر کشورهاســت )یکی از دلایل ثروتمند بودن 

تغییرات  ساختاری و  اقلیم  
کلایــن م‌یگوید: »سیســتم 
اقتصادی ما با اکوسیستم ما در 
حال جنگ است.« تنها امیدی 
که بــرای مقابله بــا گرمایش 
فاجعه‌آمیز زمیــن وجود دارد، 
در تغییرات سیاسی و اقتصادی 

بنیادی نهفته است. 

مروری بر کتاب جدید نائومک‌یلاین:
» سرمایه‌داری در برابر اقلیم: 
همه ‌چیز تغییر مک‌یند «

چند روز پس ‌از آنکه این گزارش منتشر شد، رهبران جهان در نیویورک 
کیدیگر را ملاقات کردند تا درباره‌ چگونگی مقابله با این آلاینده‌های 
کربنی، بحث و گفت‌وگو کنند. در آن دوره، »بان یک مون«، دبیرکل 
سازمان ملل متحد، به ‌منظور تشــدید اقدامات اقلیمی به سران این 
کشورها ملحق شد و از رهبران کشورهای مختلف خواست اعلامیه‌های 
قاطعانه‌تری ارائه کنند. این بار هم خبرهای خوبی به گوش نم‌یرسد و 
پیش ‌از این سابقه نداشته که اوضاع چنین وخیم باشد. »گراسا ماشل«، 
همسر نلسون ماندلا، در ســخنرانی پایانی این نشست گفت: »هیچ 
تناسب منطقی میان بزرگی این چالش و واکنش‌هایی که در مقابل آن 
صورت گرفته، وجود ندارد«. عدم تناسب میزان مشکل و راهکار، بسیار 
بیشتر از آنچه است که تصور م‌یشود. عمق این مساله سال ‌به‌ سال و 
بعد از اجلاس‌های مکرر، مدام بیشتر م‌یشود و سوالات زیادی را درباره‌ 
آینده پیش روی ما م‌ینهد؛ اما به ‌راستی دلیل شکست‌های جمعی ما در 
مقابل مسائل زیست‌محیطی چیست؟ چرا به‌ جای حل این مشکلات به 

نظر م‌یرسد که همه مک‌یوشند اوضاع را بدتر از قبل کنند؟
این سوالات نقشــی محوری را در کتاب جدید نائومی کلاین، یعنی 
»ســرمایه‌داری در برابر اقلیم: همه‌ چیز تغییر مک‌یند« ایفا مک‌یند. 
کلاین مک‌یوشــد در این کتاب به این ســوال بنیادی پاسخ دهد که 
»اشتباه ما چیست؟«، پاســخ او برخلاف روایتی است که گروه‌های 
زیست‌محیطی کشورهای بزرگ جهان به ما م‌یگوید. این گروه‌های 
زیست‌محیطی بر این باورند تغییرات اقلیمی مساله‌ای است که م‌یتواند 
بدون ایجاد اختلال در وضع موجود، حل شــود. این تغییرات نیازمند 
ایجاد کیسری تغییرات سیاسی هوشــمندانه است که منجر به ایجاد 
فرصت‌های شغلی زیادی خواهد شــد، اقتصاد هم به رشد خود ادامه 
خواهد داد و هم از لحاظ زیســت‌محیطی و هم مالی وضعیت بهتری 
خواهد یافت. با توجه به شــرحی که داده شد، قرار گرفتن و ماندن در 
 این مسیر پیشــرفت، تحت حمایت اقلیتی است که توسط تی پارتی  
)Tea Party( و انکارکنندگان تغییرات اقلیمی حمایت م‌یشــوند 
و تحت حمایت مالــی »برادران کاچ« هســتند. »جیمــی کارتر«، 
رییس‌جمهور سابق آمرکیا، این نوع نگاه را در کی سخنرانی در »آسپن« 
برای مخاطبانش چنین بیان کرد: »در حال حاضر، بزرگترین مشکل 

ما، وجود دیوانگانی است که حتی اعتقادی به گرمای جهان ندارند.«
»کلاین« در این زمینه با »کارتر« موافق است. او نیز چنین طرز فکری 
را بخش بزرگی از مشکل م‌یداند. تغییرات اقلیمی نم‌یتواند با توجه 
به وضعیت موجود، حل شود؛ چراکه این تغییرات زیست‌محیطی خود 
محصول وضعیت موجود هستند. کلاین م‌یگوید: »سیستم اقتصادی 
ما با اکوسیستم ما در حال جنگ است.« تنها امیدی که برای مقابله با 
گرمایش فاجعه‌آمیز زمین وجود دارد، در تغییرات سیاسی و اقتصادی 
بنیادی نهفته اســت. به اعتقاد کلاین، این تنها خبر خوبی است که 
وجود دارد. افزایش میزان د‌یاکسیدکربن در اتمسفر، نشان‌دهنده‌ 
کی فرصت عظیم برای »تغییر همه‌چیز« اســت. کلاین م‌ینویسد: 
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کشورهای غربی این است که زودتر از سایر کشــورها به استفاده از 
سوخت‌های فسیلی پرداختند(. کی روکیرد عادلانه‌تر نسبت به این 
مساله این است که ما شروع به اتخاذ تصمیماتی درباره‌ میزان انتشار 
د‌یاکسیدکربن توسط کشورهای اروپایی و همچنین آمرکیا کنیم که 
بیشتر میزان انتشار آلاینده‌ها را داشته‌اند. با توجه به آنچه در جلسات 
مربوط به سیاســت‌های اقلیمی مطرح م‌یشود، اگر قرار باشد میزان 
گرمایش زمین به ‌اندازه‌ 2 درجه کاهش یابد، کشــورهای اروپایی و 
آمرکیا بایستی طی دهه‌های آینده‌ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را 

تا بیش از 80 درصد کاهش دهند.
ما گرفتار کی مخمصه‌ وحشتناک شده‌ایم. حتی گرمایش زمین در 
حد همین 2 درجه نیز م‌یتواند منجر به توفان و خشکسال‌یهایی شود 
که جامعه‌ شــهری را دچار چالش‌های حادی خواهد کرد. اجتناب از 
گرمایش بیش‌ از حد کره‌ زمین و خطراتی که به ‌تبع آن روی خواهد 
داد نیازمند تلاش کسانی است که بیشترین مزایا را از سوختن مواد 

فسیلی به دست آورده‌اند.
این وضعیت بر نظرات کلاین صحه م‌یگذارد که این وضع را بســیار 
اضطراری خوانده بود و از شکاف میان سخنران‌یهای دلچسب فعالان 
زیست‌محیطی »Big Green« و عمق فجایع زیست‌محیطی، سخن 
م‌یگفت. آیا م‌یتوان گفت مهمترین عاملی که اجازه‌ تغییر سیاست‌های 
این حوزه را به ما نم‌یدهد، وجود کی عده دیوانه‌ خودخواه اســت؟! 
کلاین ب‌یتوجهی ما را نسبت به کی مساله‌ ساختاری عمیق‌تر نشان 
م‌یدهد. اقتصاد ما بر روی وعده‌ رشد ب‌یپایان بنیان نهاده شده اما رشد 
ب‌یپایان اقتصادی با کاهش انتشار میزان گازهای گلخانه‌ای ناسازگار 
است؛ در شرایطی کاهش میزان انتشــار گازهای گلخانه‌ای، اقتصاد 
جهانی را رو به سوی سقوط سوق م‌یدهد. به اعتقاد کلاین، آنچه مورد 
نیاز است، کاهش رشد مدیریت ‌شده است. در چنین شرایطی باید مردم 
مصرف خود را کاهش دهند، سود شرکت‌ها کاهش یابد و یا به نزدکی 
صفر برســد و دولت‌ها باید اقدام به تدوین کیسری برنامه‌ریز‌یهای 
بلندمدت کنند که البته این وضعیت به مثابه‌ نفرینی برای حامیان بازار 

آزاد به شمار م‌یآید.
کلاین م‌یگوید »اینکه بزرگترین حامیان محیط‌زیســت معتقدند 
نیازی به ایجاد تغییرات سامانمند برای حل مشکلات زیست‌محیطی 
نیســت، آنها را افرادی متقلب نشــان م‌یدهد؛ همچون کسانی که 
اساسا منکر گرمایش زمین هستند و با چنین اظهاراتی مایه‌ رسوایی 
خود شده‌اند. کسانی که بایســتی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را 
کاهش دهند، همان کسانی هستند که اساسا گرمایش زمین را انکار 
مک‌ینند و این مساله حایک از آن است که سرنوشت شومی در انتظار 
سرمایه‌داری است و این همان حقیقت تلخی است که من مک‌یوشم 
بازگو کنم. من تصور مک‌ینم ایدئولوگ‌های متعهدی که خبر فروپاشی 
نظام ســرمایه‌داری را م‌یدهند، اهمیت تغییرات اقلیمی را بیشــتر 
از کســانی درک کرده‌اند که در مراکز سیاسی منجر به گرم‌تر شدن 

کره‌ زمین شده‌اند؛ کســانی که هنوز بر این باورند که پاسخ به چنین 
مشکلی باید تدریجی باشد و نیازی به تغییر وضعیت اقتصادی کنونی 
نیست.« کلاین حتی در کی اظهارنظر رادکیال‌تر م‌یگوید: »جنبش 
زیست‌محیطی خود به یکی از ســتون‌های صنعت سوخت فسیلی 
تبدیل ‌شده است.« اســتدلال کلاین برای این فرضیه این است که 
چندین گروه زیست‌محیطی بزرگ، کم‌کهای مالی کلانی از سوی 
شرکت‌های سوخت فسیلی دریافت کرده‌اند. همچنین بعضی از اعضای 
بنیادهای وابسته به آنها، همچون »Nature Conservancy«، در 
سطح هیات‌مدیره‌ شرکت‌های حوزه‌ سوخت فسیلی، فعالیت مک‌ینند.

کلاین عقیده دارد، واقعیت دردنایک که پشــت شکست مفتضحانه‌ 
جنبش‌های زیســت‌محیطی وجود دارد این اســت که باید با منافع 
اقتصادی که در انتشــار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد، مبارزه شود 
اما بخش اعظم اعضای این جنبش‌ها نه‌تنهــا با این منافع اقتصادی 
نم‌یستیزند بلکه در آنها ادغام نیز شده‌اند. به اعتقاد کلاین، آنچه حائز 
اهمیت است این است که اولا اعضای این گروه‌های زیست‌محیطی از 
همکاری با شرکت‌های آلودهک‌ننده‌ محیط‌زیست خودداری کنند و 
ثانیا اینکه باید سیاست‌های دریافت کم‌کهای مالی از این شرکت‌ها 
شفاف و روشن باشد؛ اما او در صفحه‌ بعد کتابش اظهار مک‌یند هیچ 
راهی وجود ندارد که سازمان‌های زیست‌محیطی از اقتصادهای متیک 
به ســوخت‌های فســیلی، جدا بمانند. حتی اگر کم‌کهای مالی به 
صورت مستقیم از شــرکت‌های آلودهک‌ننده، دریافت نشده باشد، به 
طور غیرمستقیم از افراد و یا گروه‌هایی دریافت م‌یشود که در صنایع 
آلودهک‌ننده‌ محیط‌زیست، ســرمایه‌گذاری مک‌ینند. کلاین اظهار 
مک‌یند که هیچ تمایز اخلاقی میان این دو حالت وجود ندارد و در هر 
دو صورت، دست طرفین ناپاک است. او م‌یگوید حتی خود من هم از 

این قضیه مستثنا نیستم.
یکی از حامیان فیلمی که به همراه کتــاب کلاین »همه‌چیز تغییر 
مک‌یند« در حال ساخت است و توسط همسر کلاین، »آوی لوئیس« 
کارگردانی م‌یشود، بنیاد فورد اســت که خود کلاین اشاره مک‌یند 
میلیون‌ها دلار ارزش سهام این بنیاد در »شل«، »بی.پی« و »استیت 

اویل« است.
تحلیل کلاین درباره‌ وخامت اوضاع، ماهیت ساختاری مساله، همدستی 
و همکاری مستقیم و غیرمستقیم گروه‌های زیست‌محیطی، این نوع 
نگاه را منعکس مک‌یند که کتاب »همه‌چیز تغییر مک‌یند« کی کتاب 
بدبینانه است، اما واقعا اینطور نیســت و یا حداقل اینکه با این هدف 
نوشته ‌نشده است. همچنین عمیقا خوش‌بینانه است؛ گرچه به شکل 
دلهره‌آوری بیان‌شده است. کلاین معتقد است نه‌تنها رویه‌ جاری انتشار 
گازهای گلخانه‌ای م‌یتواند تغییر کند بلکه همچنین تمام مشکلات 
دیگری که در حال حاضر در جامعه‌ ما وجود دارد همچون نابرابری، 
بکیاری، فقدان دسترسی بخش زیادی از مردم جهان به برق و آب پاک 
و یا مراقبت‌های درمانی نیز قابل اصلاح است. او م‌ینویسد: »تغییرات 

آخرین فرصت تغییر 
)سرمایه داری در تقابل با 

شرایط اقلیمی(
نویسنده: نائومی کلاین
مترجمان :مجید امینی

نشر: لاهیتا
قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 754 صفحه
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اقلیمی اگر به مثابه‌ ‌کی فوریت جدی سیاره تلقی شود، م‌یتواند تبدیل 
به کی نیروی محرک برای بشریت شــود که نه‌تنها ما را از تغییرات 
اقلیمی، نجات م‌یدهد بلکه همچنین در زمینه‌های دیگر نیز م‌یتواند 

منجر به اتخاذ راهکارهای ایمن‌تر و عادلانه‌تری شود.«
کلاین در ابتدای کتاب توضیح م‌یدهد که چگونه به چنین نتایجی 
دست‌ یافته است. این قضیه به چند سال قبل برم‌یگردد؛ زمانی که او 
در ژنو، ناهار را با »آنجلکیا ناوارو لیانوس«، نماینده‌ بولیوی در سازمان 
تجارت جهانی صرف مک‌یرد. ناوارو لیانوس به کلاین توضیح داده 
بود که او تغییرات اقلیمی را به ‌مثابه‌ کی تهدید عظیم برای کشورش 
م‌ینگرد؛ چراکه علاوه بر مسائل دیگر، بولیوی وابسته به آب حاصل از 
منابع منجمد است. بولیوی هیچ تاثیری در انتشار گازهای گلخانه‌ای 
نداشته و در جایگاهی اســت که م‌یتواند به‌ عنوان کی طلبکار در 
حوزه‌ مســائل اقلیمی خود را معرفی کند و از کشورهای بدهکار در 
این زمینه تقاضای پول و فناوری به ‌عنوان غرامت داشته باشد. کلاین 
م‌یگوید تا زمانی که این قضیه را نشنیده بودم، چندان پیگیر مساله‌ 
گرمایش زمین نبودم. او م‌یگوید جزییات در این زمینه به ‌شدت برای 
من گیجک‌ننده بود و مدام گزارش‌های خبری را پیگیری مک‌یردم. 
او همچنین برای دریافت اطلاعات درباره‌ این وضعیت، ســفرهای 

متعددی انجام داد.
آن بخش از صحبت‌هــای ناوارو لیانوس که مــورد توجه کلاین قرار 
گرفت، نه بخش تهدیدآمیز آن بلکه بخش امیدوارکننده‌ این صحبت‌ها 
بود. کلاین به این نتیجه رســید که تغییرات اقلیمــی برای مقابله با 
سیاســت‌های معاصر مورد نیاز است؛ سیاســت‌هایی که به تعبیر او 
منجر به بروز شوک برای مردم جهان شده است. این وقایع م‌یتواند 
کی جنبش مردمی جهانی را به راه بیندازد که خواهان معکوس کردن 
رویه‌ای هستند که همراه با معافیت‌های مالیاتی، خصوص‌یسازی و 

مقررات‌زدایی و قانون‌گریز‌یهای گوناگونی بوده است.
کلایــن در کتابش چنین م‌ینویســد: »من همــه‌ روش‌هایی را 
ذکر کرده‌ام که تغییرات اقلیمی م‌یتوانــد تبدیل به کی نیروی 
تسریعک‌ننده برای ایجاد تغییرات مثبت شــود. به ‌عنوان‌ مثال، 
اینکه چگونه تغییرات اقلیمی به ‌عنوان کی مساله‌ جدید م‌یتواند 
منجر به بازسازی و احیای اقتصادهای محلی و یا منجر به اصلاح 
دموکراس‌یهایی شود که تحت تاثیر شرکت‌های فاسد هستند، یا 
اینکه چگونه م‌یتواند مضرات معاملات حوزه‌ تجارت آزاد را مسدود 
کند و به اصول قدیمی بازگشت داشته باشد، یا م‌یتواند منجر به 
سرمایه‌گذاری در حوزه‌ زیرساخت‌های عمومی فرسوده همچون 
حمل‌ونقل عمومی و مسکن ارزان‌قیمت شود، یا م‌یتواند منجر به 
برگرداندن مالیکت خدمات عمومی همچون آب و انرژی به مردم 
شود، یا بازسازی سیستم کشــاورزی بیمار به وضعیتی سالم‌تر و 
بهتر، یا باز کردن مرزها بر روی مهاجرانی که به دلیل تاثیر تغییرات 
اقلیمی مجبور به مهاجرت شــده‌اند و در نهایــت احترام به حق 

مالیکت بر زمین بومیان که این تغییــرات م‌یتواند نابرابر‌یهای 
عمیقی که میان کشورهای مختلف وجود دارد را از بین ببرد.«

در نهایت اینکه چه‌ کاری برای کاهش د‌یاکسیدکربن باید انجام داد 
که منجر به کاهش فقر و نابرابری شود؟ در سال 1998، یعنی کی دهه 
قبل از آنکه کلاین به بحث درباره‌ تغییرات اقلیمی علاقه‌مند شود، کی 
گروه از دانشمندان سوییسی تصمیم گرفتند به این مساله پاسخ دهند. 
برنامه‌ای که حاصل رایزن‌یهای این دانشمندان بود به ‌عنوان »انجمن 
2000 وات« شناخته شد. ایده‌ پشت این طرح بدین ‌صورت بود که 
هرکس در این سیاره باید به ‌اندازه‌ 2000 وات انرژی مصرف کند. اکثر 
ما اساسا درباره‌ مصرف انرژی فکر نمک‌ینیم و چیزی در مورد مصرف 
بر اساس وات نیز نداریم، اما همه‌ شما نیاز دارید که درباره‌ مصرف بر 
اساس وات اطلاعات داشته باشید. مثلا اگر شما آمرکیایی هستید، در 
کی جامعه‌ 12 هزار واتی زندگی مک‌ینید. اگر هلندی هستید، در کی 
جامعه‌ 8 هزار واتی زندگی مک‌ینید. اگر شما سوییسی هستید، در کی 
جامعه‌ 5 هزار واتی زندگی مک‌ینید و اگر بنگلادشی هستید در کی 
کشور 300 واتی زندگی مک‌ینید، بنابراین آمرکیا‌ییها برای رسیدن 
به 2 هزار وات باید مصرف انرژی خود را حدود چهارپنجم کاهش دهند 
و بنگلادش‌یها برای رسیدن به حد نرمال مصرف انرژی باید حدود 7 
برابر بیشتر مصرف کنند. جهت بررســی این میزان مصرف نرمال 2 
هزار واتی، 6 خانواده‌ فرضی سوئدی مورد بررسی قرار گرفتند. حتی 
خانواده‌هایی که مصرف انرژی بالایی داشتند، بعد از فروختن ماشین 
 و یا کاهش سفرهای هوایی بازهم میزان مصرف انرژ‌یشان بیش از 
2 هزار وات بود. فقط »آلیس« که ساکن خانه‌ سالمندان بود و تلویزیون 
و کامپیوتر شخصی نداشــت و با قطار به دیدن فرزندانش م‌یرفت، 

مصرفش در حد 2 هزار وات بود.
کتاب »همه ‌چیز تغییر مک‌یند«، بر روی کاهش میزان انتشار کربن 
متمرکز است و بر این نکته تایکد دارد که ما باید میزان مصرف خود 
را کاهش دهیم. نویســنده در برخی نقاط خواهــان اخذ مالیات بر 
کربن است. این پیشنهاد کلاین، کی پیشنهاد بسیار خوب محسوب 
م‌یشود، اما منطق سرمایه‌داری را به چالش مک‌یشد. کلاین در ابتدای 
کتاب از مفهوم »عدم رشد مدیریت‌شده« سخن م‌یگوید که تحت 
عنوان انقباض اقتصادی شناخته‌ شده است، اما پرداختن به این مفهوم 
را رها مک‌یند و حتی در پایان کتاب به نظر م‌یرسد که این ایده را رد 
مک‌یند؛ چراکه م‌یگوید کاهش تاثیرات بشر و یا ردپای او در طبیعت، 
کی گزینه‌ ساده و سهل‌الحصول نیست. کلاین به جای مفهوم »عدم 
رشــد«، مفهوم »احیا« را ارائه م‌یدهد، اما تلاشی برای توضیح این 
مفهوم مبهم نمک‌یند. او م‌ینویسد که احیا، کی مفهوم فعال است 
و موجب مشارکت کامل در به حداکثر رساندن میزان خلاقیت در 
زندگی انسان‌ها م‌یشود. به‌ راستی چقدر مردم دنیا حاضرند که سبک 
زندگی خود را عوض کننده‌ و تا چه اندازه‌ ایده‌ دستیابی به کی جامعه‌ 

2 هزار واتی قابل ‌دستیابی است.

اینکه بزرگترین حامیان محیط‌زیست معتقدند نیازی به 
ایجاد تغییرات سامانمند برای حل مشکلات زیست‌محیطی 
نیست، آنها را افرادی متقلب نشان م‌یدهند؛ همچون 
کسانی که اساسا منکر گرمایش زمین هستند و با چنین 
اظهاراتی مایه‌ رسوایی خود شده‌اند
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امروز اکثر مردم بیشتر وقت خود را در محل کار م‌یگذرانند. مادامی که دموکراسی در سازمان کار 
و تولید مادی و فکری شکل نگیرد، نم‌یتوان عرصه سیاسی را دموکراتکی کرد؛ اینکه کالای تولید 
شده چرا تولید م‌یشود؟ کجا و به دست چه کسانی تولید م‌یشود؟ و در نهایت چه میزان سود 
ایجاد شده و چگونه توزیع م‌یشود؟ ریچارد ولف در کتاب »دموکراسی در محل کار« با تعریف 
مفهوم »بنگاه‌های خویش فرمایی کارگری« تلاش دارد توضیح دهد دموکراسی در محل کار چه 
شاخص‌هایی دارد. آنچه در ادامه م‌یآید پیشگفتار ترجمه فارسی این کتاب به قلم مترجمان آن 
است. پیش‌تر نیز کتاب »اقتصاد را تسخیر کنید؛ به چالش کشیدن نظام سرمایه داری« که کی 

گفت‌وگوی بلند با ریچارد وولف است، توسط همین مترجمان به فارسی منتشر شده بود. 

 مهرداد )خلیل( شهابی
میر محمود نبوی

مترجمان کتاب
»دموکراسی  در محل کار« 

»همواره این سوال مطرح بوده که چرا در همه جای دنیا، کارگران و 
کارمندان به شانه‌ خالی ک‌ردن از کار گرایش دارند؟ کار و زندگ‌یشان 
دارای چه ویژگ‌یهایی اســت که آنها را به طفره رفتن از کار سوق 
م‌یدهد؟ از منظری رادکیال، »از خود بیگانگی« شاید مناسب‌ترین 
پاسخ برای این سوال باشد. »نظریه از خود بیگانگی سازه‌ای فکری 
اســت که کارل مارکس در چارچــوب آن نشــان م‌یدهد تولید 
ســرمایه‌دارانه بر انسان‌ها، بر وضعیت جســمانی و ذهن‌ی آنها و بر 
فراشدهایی اجتماعی که انســان‌ها جزئی از آن هستند چه تاثیر 
ویرانگری م‌یگذارد« . بحث مارکس این است که »ویرانگری« ناشی 
از تولید سرمایه‌دارانه تا حد زیادی ریشــه در این حقیقت دارد که 
مشاغل بسیاری از ما هیچکی‌ از نیازهای درونی و انسان‌یمان را برآورده 
نمک‌ینند. برعکس، کار ما وسیله‌ای اســت در خدمت ارضای کی 
خواست بیرونی؛ یعنی کسب درآمد برای بقای نفس. مارکس م‌یگوید 
این واقعیت که »در غیاب هرگونه اجبار فیزیکی یا غیرفیزیکی، از کار 
به ‌مانند طاعون پرهیز م‌یشود« ویژگی »بیگانه‌ساز« کار در جوامع 
سرمایه‌داری را کاملا آشکار مک‌یند. شدت ویرانگری از خود بیگانگی 

از آنجاست که در چند سطح عمل مک‌یند: 
 کار: گویی نیروی نامرئی و خارج از کنترل، ما را به انجام »کار«ی 
وا‌م‌یدارد که نه مایه اعتلای ما است و نه برا‌یمان معنادار، از این رو، 

کاری که انجام م‌یدهیم برا‌یمان بیگانه است. 
 چیزهایی که م‌یسازیم یا روی آنها کار مک‌ینیم نیز برای ما اساسا 

عاری از معنا و بنابراین بیگانه است. 
 افراد: از آنجا که کاری که انجامش برای ما ناخوشایند است کسان 
دیگری را بهره‌مند م‌یسازد، این افراد به‌ سرعت در چشم ما به خصم 

و بیگانه تبدیل م‌یشوند. 
 اســتعدادها و آرمان‌ها: در پی همه این روندهــای روزمره، غالبا 
اســتعدادهای ‌ما هدر م‌یرود ما از آرمان‌های انســان‌یمان فاصله 

م‌یگیریم. این استعدادها و آرمان‌ها نیز برای ما بیگانه م‌یشوند. 

»طبق اســتدلال مارکس، بیش از هر چیز، »بیگانگی از همنوع« 
سبب م‌یشود که کارگر ســرانجام فقط وقتی احساس آزادی کند 
که »نیازهای حیات‌یاش« مانند خوردن، آشامیدن و زاد و ولد ارضا 
شود. اما در ذات کار مدرن چه عاملی نهفته است که باعث بیگانگی 

م‌یشود؟
»کی پاسخ م‌یتواند تقسیم بسیار پیشرفته کار باشد، یعنی تفکیک 
کار به وظایفی ساده و تکراری به ‌عنوان مسئولیت هر کارگر/ کارمند 
و از سوی دیگر، منحصر کردن کارهای فکری و نظارتی به شماری 
اندک. اما، همانطور که اریش فروم م‌یگوید، این تقسیم‌بندی شدید 
کار »به نوعی به سازماندهی کار م‌یانجامد که شخص فردیت خویش 
را از دست م‌یدهد، چنان که به چرخ‌دنده ب‌یارزشی در ماشین تولید 
تبدیل م‌یشود«. فروم م‌یگوید: »این فراشد در نظام سرمایه‌داری 
مرتبا روی م‌یدهد زیرا به کارگر به‌ چشم زائده‌ای از دستگاه‌های به 
ک‌ار گرفته شده توسط سرمایه‌دار نگریسته م‌یشود و همین یکفیت 
]یعنی زائده دستگاه بودن[ است که نقش و وظیفه کارگر را تعیین 
مک‌یند.« فروم )1955( همانجا م‌یگوید: »ویژگی بیگانه‌ساز و عمیقا 
ناراضک‌یننده کار به دو واکنش منجر م‌یشود. یکی، تنبلی تمام ‌عیار 
و دیگری، خصومتی ریشه‌دار، گرچه غالبا همراه با ناآگاهی، نسبت به 
کار و هر چیز و هر کس مرتبط با کار.« صرف نامطلوب بودن شرایط 
کار زمینه‌ای را فراهم مک‌یند که در آن »خصومت نسبت به هر چیز 
و هر کس مرتبط با کار« به ســهولت پدیدار م‌یشود. از آنجایی که 
کارگر »زائده‌ای از ماشین م‌یشــود« و وظیفه‌اش فراگیری »فقط 
ابتدا‌ییترین، ملال‌آورترین و ساده‌ترین مهارت‌های کاری«است، در 
حالک‌یه »تحت فرمان سلسله‌ مراتبی از ماموران بلندپایه و دون‌پایه 
قرار دارد«، این احساس ســرکش که نیازهای انسانی نیروی کار 
ب‌یوقفه باید تابع درآمدطلبی شرکت باشد، به‌ مرور زمان به خصومت 

و حتی خشونت م‌یانجامد.«
 با ملاحظاتی از این دســت، بحث‌های بســیاری درباره مالیکت 
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کارگران خویش‌فرما بدیل وضعیت کنونی
کارگران، خویش‌فرمایی کارگران و دموکراسی در محیط کار مطرح 
م‌یشود. در اینگونه بحث‌ها، گرایش کلی این است که اگر قرار است 
پدیده از خود بیگانگی برای همیشه و به‌ شکلی موفقیت‌آمیز از میان 
برداشته شــود، اقدام لازم )اما نه ضرورتا کافی( دموکرات‌کیسازی 
راستین مرجع تصمیم‌گیری در محیط کار است. از این نظر، ایده 
»بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران« ریچارد ولف )که وی آن را با 
سازماندهی دموکراتکی جوامع پیرامونی محل کار نیز پیوند م‌یزند 
و وابستگی متقابل و تصمیم‌ساز‌یهای مشــترک آنها را ضروری 
م‌یداند( گامی در این راستا است. او، در این کتاب، نسخه جدیدی از 
این ایده قدیمی را ارائه مک‌یند که کارآمدترین تولید از آن جماعتی 
است که کار مشترک را جمعی و دموکراتکی طراحی مک‌ینند و به 
انجام م‌یرسانند. او در تحلیل نظام سرمایه‌داری، برای نشان دادن 
کاست‌یهای نظام و احراز چگونگی چیرگی »بنگاه‌های خویش‌فرمایی 
کارگران« بر آن کاست‌یها، از نظریه‌ تولید، ضبط و توزیع مازاد، یعنی 
از »تحلیل طبقاتی« مارکس اســتفاده کرده است. در »بنگاه‌های 
خویش‌فرمایی کارگران« ریچارد ولف، همه کارکنان دو شرح وظیفه 
خواهند داشت: 1. در چارچوب تقسیم دموکراتکی و جمعی وظایف 
کاری )برای بازه زمانی معین و به ‌صورت چرخشی( موظف به انجام 
کی وظیفه تولیدی مشخص م‌یشوند. 2. در سراسر دوره استخدام به 
‌نحو دموکراتکی و جمعی در طراحی، عملی کردن و تغییر تقسیم کار 
و نیز در توزیع برونداد بنگاه به ‌طور کاملا برابر مشارکت داده م‌یشوند 
و وظایف هیات‌مدیره را نیز بر عهده م‌یگیرند. به این ترتیب، گامی 
بلند به سوی برابری اقتصادی و به تبع آن، برابری اجتماعی برداشته 
خواهد شد. ریچارد ولف معتقد است که تصمیم‌ساز‌یهای مشترک 
دموکراسی محل کار و دموکراسی جوامع پیرامونی واقعیت نوین 
خودگردانی اجتماعی است. دموکراســ‌یهای برپا شده در این دو 
مکان اجتماعی تصمیم‌ساز‌یها را مشترکا به عمل خواهند آورد و 
آنها را پ‌یدرپی تعدیل خواهند کرد. اینگونه نوسازماندهی محیط کار، 
همراه با نهادینه کردن تصمیم‌ساز‌یهای مشترک و دموکراتکی در 
اماکن کار و جوامع پیرامونی آنها، از نظر ریچارد ولف، عملا به نظام 
سرمایه‌داری پایان خواهد داد. ولف بر آن است که تشیکل »بنگاه‌های 
خویش‌فرمایی کارگران« به دموکراسی در سطح خرد )محل کار( 
محدود نم‌یشود بلکه نهایتا در ســطح کلان نیز تاثیرگذارخواهد 
بود؛ نظامی با محوریت »بنگاه‌های خویش‌فرمایی« کارگران را در 
جایگاه ضبطک‌ننده و توزیعک‌‌ننده مازادی که خود تولید مک‌ینند 
قرار م‌یدهد. بنابراین، دولت با کسب درآمد مالیاتی از محل مازاد 
»بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران«، از کارگزاری طبقه سرمایه‌دار 
فاصله خواهد گرفت و بر کارگران خویش‌فرما تیکه خواهد کرد. به 
این ترتیب، م‌یتوان بر عدم توازن و شکاف میان دولت‌ها و مردم به‌ 
گونه‌ای ساختاری غلبه کرده و مبنای مادی تحلیل رفتن فرجامین 

دولت به‌ عنوان »کارگزار طبقه سرمایه‌دار« را اینگونه بنا نهاد.

اشتراک تصمیم‌ســازی بین دموکراســی اماکن کار و دموکراسی 
جوامع پیرامونی آنها شامل تصمیماتی مشــترک از جمله درباره 
بهترین تریکب میزان مالیکت خصوصی و مالیکت اجتماعی وسایل 
تولید - بهترین تریکب بازار و برنامه‌ریزی به عنوان سازوکار توزیع 
منابع و برون‌دادها - و بهترین تریکب تصمیم‌گیری نماینده‌محور و 
تصمیم‌گیری مستقیم دموکراتکی در اماکن کاری و جوامع پیرامونی 

آنها خواهد بود.
در این نظام دو پایه تصمیم‌گیر بر اســاس روندهای دموکراتکی 
مبتنی بر بنگاه‌ها و جوامع مسکونی پیرامون‌یشان، شکل م‌یگیرد 
که در آن: 1. در سرمایه‌گذار‌یها و سایر تصمیمات اقتصادی، جای 
انگیزه سود و انباشت را ملا‌کهای اجتماعی که کارگران خویش‌فرما 
و اعضای جوامع پیرامونی کارگاه به ‌نحو دموکراتکی تعیین مک‌ینند، 
خواهد گرفت. 2. حتــی امر قانونگذاری م‌یتوانــد منوط به تایید 
دموکراســ‌یهای دوگانه حاکم بر محیط کار و جوامع مســکونی 
پیرامون‌یشان باشــد. زیرا بدون ورود به عرصه اقتصاد و نهادهای 
پایه‌ای آن، هیچ دموکراس‌یای کامل نیست. متقابلا، ضعف و جنبه‌ 
تشریفاتی انتخابات دموکراس‌یهای سیاسی واقعا موجود، ناشی از 

عدم حضور دموکراسی اقتصادی در آنهاست. 
ریچارد ولف بر آن است که سرنوشت کشورهای بلوک شرق سده 
بیستم م‌یتوانســت به ‌عوض فروپاشــی، رو به تکامل باشد، اگر 
نیروی کار در »سوسیالیســم‌‌های واقعا موجــود« نظام موجود را 
نه سوسیالیستی، که شکلی دولتى از ســرمایه‌دارى م‌یدید، آنگاه 
واکنش نیروی کار به بحران‌هاى آن جوامع در دهه 1980 به ‌عوض 
ب‌یتفاوتی و نظاره فروپاشی نظام، این م‌یبود که عوامل عدم موفقیت 
آن نظام‌ها نه مالیکت دولتى وسایل تولید و نه برنامه‌ریزى دولتى، 
بلکه تداوم و تثبیت سازماندهی داخلى ســرمایه‌دارانه بنگاه‌های 
تولیدی و قصور در بازســازماندهی بنیادین و خویش‌فرمایانه آنها 
بوده است. با این نگرش و واکنش متفاوت، نیروی کار موفق م‌یشد 
حمایت‌ وســیع توده‌‌ها را برای تکامل نظام و نه بازگشــت آن به 
سرمایه‌داری خصوصی، جلب کند. نتیجه آنکه، پیامد بحران‌های 
دهه 1980 در آن جوامع م‌یتوانست کاملا متفاوت از آنچه دیدیم 
از کار درآید. قصور »سوسیالیسم واقعا موجود« در بازسازماندهی 
داخلی بنگاه‌های تولیدی به فاصله ‌گرفتن و عدم همکاری کارگران 
خشمگین و ناراضی با تمهیدات تحمیلى بالا به پایین برای مقابله با 
بحران منجر شــد. براى نیروی کار مقدور نبود که بر بیزاری ناشی 
از چند دهه محرومیت از مشــارکت در تصمیم‌گیر‌یها و راهبری 
محیط‌های کاری فائق آید و خود را برای حمایت از راهبردی بدیل 
براى غلبه بر بحران، سازماندهى کند. در نتیجه، نیروی کار نتوانست 
راه خود را تشخیص دهد و براى حل بحران سرمایه‌دارى دولتى، از 
سیاستى حمایت کند که باید بر گذار به »بنگاه‌های خویش‌فرمایی 

کارگران« تایکد مک‌یرد.

وظیفه »بنگاه های خویش 
فرمایی کارگری  

1. کارکنــان در چارچــوب 
تقســیم دموکراتکی و جمعی 
وظایف کاری )برای بازه زمانی 
معین و به ‌صورت چرخشــی( 
موظف بــه انجام یــک وظیفه 
 تولیدی مشــخص م‌یشــوند. 
2. در سراســر دوره استخدام به 
‌نحو دموکراتیــک و جمعی در 
طراحی، عملی کــردن و تغییر 
تقســیم کار و نیــز در توزیــع 
برونداد بنــگاه به ‌طــور کاملا 
برابر مشــارکت داده م‌یشوند 
 و وظایــف هیات‌مدیــره را نیز

 بر عهده م‌یگیرند.

مــــروری بــــر کــــتــــاب »دمــــوکــــراســــی در مــــحــــل کــــار«
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متفاوت به آنها به روکیردهای متفاوت م‌یانجامد. کی نمونه مهم، 
موضوع رابطه میان آگاهی و واقعیت اســت که بسیاری از منتقدان 
انگلس، او را متهم به کیســویه‌نگری و خام‌اندیشی در این موضوع 
کرده‌اند. همین موضوع هنوز هم یکی از موضوعات جدلی بســیار 
پرتنش در فلسفه و علوم اجتماعی است که در سطحی گسترده‌تر 
م‌یتوان رد پای آن در رابطه ســاختار و عاملیت پ‌یگرفت. روکیرد 
نویســنده مقاله اصلی این کتاب یعنی »جان ریز« هم همین بوده 
که نقدها را از کیســو با دقت از طریق نوشته‌های خود انگلس پاسخ 
دهد و از سوی دیگر، آنها را به مباحث امروزی علوم اجتماعی پیوند 
زند. در واقع متن‌ها برگزیده بخش دوم کتاب که از نوشته‌های خود 
انگلس هستند نه ‌فقط در جهت نشان‌ دادن صحت روکیرد نویسنده 
مقاله اصلی هستند بلکه سویه‌های کمتر دیده ‌شده از انگلس را در 
معرض دید م‌یگذارند. برای نمونــه در نامه‌ای که مارکس و انگلس 
به رهبران حزب سوســیال‌دموکرات آلمان م‌ینویسند یا در مقاله 
درخشان »درباره‌ مسیحیت اولیه« که روکیرد متمایز او را در برخورد با 
تشکلی‌ابی کارگران و عاملیت‌شان و نادرستی بسیاری از نقدها به او را 
نشان م‌یدهد.  مقاله‌ اصلی کتاب با عنوان اصلی »مارکسیسم انگلس« 
نوشته جان ریز، فعال و نویسنده چپ انگلیسی که کتاب دیگری از او 
با عنوان »جبر انقلاب« با ترجمه اکبر معصوم‌بیگی منتشر شده، در 
واقع مقاله‌اي در ويژه‌نامه‌ شماره‌ 65 مجله‌ سوسياليسم بين‌المللي با 
نام »انديشه‌هاي انقلابي فردريك انگلس« است كه در دسامبر 1994 
منتشر شد. مقاله جان ریز به ‌دقت و تیزبینی اتهام‌ها را برم‌یشمارد و با 
ارجاع به آثار انگلس به آنها پاسخ م‌یدهد. در مقدمه مترجم، فرایندی 
که انگلس در میان چپ‌های ایرانی آرام ‌آرام به حاشــیه رانده شده، 
پ‌یگرفته شده است. در این کتاب مقالات و نامه‌ای از خود انگلس هم 
آورده شده اســت. اولین مقاله با عنوان اقتدار در سال 1872 نوشته 
شــده و جدا از موضوع اصلی خود یعنی اقتــدار )به‌ویژه در صنعت 
مدرن( م‌یپردازد. دومی، نامه‌ای است که مارکس و انگلس در 1879 
به رهبری اولیه‌ ]حزب[ سوســیال‌دموکرات آلمان نوشته‌اند که از 
اهمیت تاریخی فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ هم به‌ خاطر موضع‌گیری 
هوشمندانه‌ آن دو در برابر گرایشی که بعدها حزب سوسیال‌دموکرات 
آلمان را به وضعیتی اسفبار دچار کرد و هم به ‌خاطر دفاعی که آنها 
از چند ایده‌ بنیادی خود مک‌ینند و ســومی با عنوان »درباره‌ تاریخ 

مسیحیت اولیه« یکی از نوشته‌های درخشان انگلس است. 

کتاب »بازخوانی انگلس« در واقع واکنشــی است به مباحثاتی که در 
میانه‌ دهه‌ ۸۰ شمسی در ایران درگرفت و دو سویه‌ متفاوت داشت. اول 
رشد و گسترش اومانیسم انتزاعی و سویه‌ دوم و به دنبال آن، کوشش 
برای بازیابی آن نقطه‌ نهایی که ریشــه‌ همه ناکام‌یهای سیاســی و 
انحرافات نظری و عملی )استالینیسم و رفرمیسم( بود. کی چهره بیش 
از هر چهره دیگر به جبرباوری، کوته‌نگری، رفرمیسم و دکیتاتورخواهی 
متهم شــد؛ انگلس. البته آثاری کــه در این دوره در ایــران ترجمه و 
بحث‌هایی که درباره موضوع بالا در این دوره دامن زده شــد، به‌‌شدت 
متاثر از مباحثات و مجادلات گسترده‌ای بود که در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی 
در اروپا و آمرکیا درگرفت. انگلس نه ‌فقط متهم به تقریبا هر نوع انحراف 
بعدی تاریخ سوسیالیسم شد بلکه نشــان داده ‌شد تباهکاری این یار 
مارکس، حتی به آثار دوست و رفیق‌اش هم کشیده است. داستان واقعا 
مشکل پیدا کرده بود و در ایران هم تنها دو واکنش به این اتهام‌ها وجود 
داشــت؛ یا دفاع کورکورانه یا پذیرش کورکورانه. همین حالا م‌یتوان 
بیش از 10 عنوان کتاب نام برد که مشخصا بدون هیچ روکیرد انتقادی 
همین اتهامات را تکرار کرده‌اند.  کتاب »بازخوانی انگلس« م‌یخواست 
در برابر هر دو این روکیردها از موضعی دیگر دفاع کند. اما انتشار این 
کتاب سویه‌ دیگری هم دارد و آن، موضوعیت بازخوانی آثار و کردوکار 
کسانی است که به ‌شکلی بر نسل‌های گوناگون اثر گذاشتند. انگلس یکی 
از این افراد است که یا کورکورانه پذیرفته شده یا به ‌تمامی رد شده است. 
بازخوانی او کمک مک‌یند به اینکه فهمی دقیق‌تر نه‌تنها از کار او بلکه از 

برداشت‌ نسل‌های پیاپی ایرانی از او نیز به دست آید. 
از منظری دیگر، موضوع‌های مهم‌تر مباحث‌ی هستند که در هنگام 
پرداختن به میراث او مطرح شده‌اند؛ از نظریه‌ بازتابی آگاهی تا مساله‌ 
مهم دیالکتکی در طبیعت که هر دو اینها از مباحث جاری و ساری در 
فضای مطالعات جدی علوم انسانی و فلسفه هستند. هنگامی که در 
این کتاب مثلا از رابطه میان مساله جبرباوری یا اقتصادگرایی صحبت 
به میان م‌یآید، جدا از پرداختن به این موضوع در آثار انگلس و طرح 
نظرات منتقدان او، شرح و بسط این موضوع دربردارنده مداخله در 
روکیردهای جامعه‌شناختی و روانشناختی حاکم است و به همین 
دلیل نســبتی انتقادی با آنها پیدا مک‌یند. یا آنگاه که از رابطه میان 
آگاهی و واقعیت یا عاملیت طبقه کارگر ســخن گفته م‌یشود، این 
موضوع‌ها صرفا مباحثــی محدود در گفتمان چپ نیســتند بلکه 
موضوع‌هایی مهم در حوزه مطالعات اجتماعی هستند و پاسخ‌های 

روزبه آقاجری

روزنامه نگار

»فردریش انگلس« از جمله نظریه‌پردازان انقلابی جنبش طبقه کارگر است که بحث در مورد آن 
در ایران همواره میان دو سویه متضاد »دفاع کورکورانه« و »پذیرش کورکورانه« گرفتار بوده است. 
»بازخوانی انگلس« تلاش دارد از این دوگانه صفر و یکی خارج شده و به فهم دقیق‌تر نظریات او 

بپردازد. 

 ابهام‌زدایی 
یه‌پرداز از  تفکرات یک نظر

بازخوانی انگلس 
نویسنده: جان ریز

ترجمه: روزبه آقاجری
 نشر چشمه 1396

139 صفحه
 13 هزار تومان

مروری بر  کتاب  »بازخوانی انگلس«
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طبقه و قشربندی اجتماعی
نویسنده: رزماری کرامپتون  

ترجمه: هوشنگ نایبی  
نشر: نی  

سال انتشار: 1397  
تعداد صفحات: 368 صفحه  

قیمت: 26 هزار تومان  

کتاب »طبقه و قشربندی اجتماعی« نگاهی است اجمالی 
به تاریخ چارچوب‌هایــی که بــرای درک و تبیین تداوم 
نابرابر‌یهای اجتماعی پدید آمده است. در این کتاب، به 
میراث کلاســکی تحلیل طبقاتی و کارهای مارکس و وبر 
اشاره م‌یشود. همچنین عنوان م‌یشود نحوه‌ اندازه‌گیری 
ساختار طبقاتی تلاش منظمی است برای عملیاتی ک‌ردن 
ساختار طبقاتی بر حسب تقسیم‌بندی ساختار شغلی. در 
اینجا، هم طرح‌های طبقاتی رســمی مورد کندوکاو قرار 
م‌یگیرد، هم طرح‌های جامعه‌شــناختی و هم طرح‌هایی 
که محققان سیاســت‌پژوهی و بازارپژوهی به کار م‌یبرند. 
سپس، بعد فرهنگی طبقه با شــرحی از مفهوم »پایگاه« 
همراه با مفهوم »شــهروندی« مارشــال و روکیرد بوردیو 
به طبقه همــراه با کاربردهــای این روکیرد در بررســی 
طبقه‌ متوســط و طبقه‌ کارگر به میان م‌یآید و سرانجام 
نقش خانواده در بازتولیــد نابرابر‌یهای طبقاتی و تحرک 
اجتماعی مطرح م‌یشود. فصل اول که عنوان کلیات را بر 
خود دارد، درباره تفرد و نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری غایی 
به بحث م‌یپردازد. به عقیده نویسنده در این فصل، هدف 
کتاب رب رمور یلک وحزه‌ای تایکد دارد هک دننک‌لیهسته 
پیشــبرد بحث در بیــن و درون مکاتــب مختلف تحلیل 
طبقاتی است. کرامپتون اعتقاد دارد تحلیل یتاقبط ونهز 
زدنه و در احل شــکوفا دشن اتس و به جای ارائه روکیرد 
یا دیدگاه جدید، آنچه لازم اســت تریکبی از روکیردهای 
گوناگون به طبقه و قشربندی است. بر این اساس، فصل اول 
مروری اجمالی بر برخی تغییرات کی دهه گذشته است، 
چنان که از تغییر روابط طبقاتــی و همچنین پیامدهای 
اجتماعی و اقتصادی آزاد کردن نیروهــای بازار بر بنیان 
اصول نئولیبرالی تا تغییرات انجمن فوتبال بریتانیا مورد 
بحث قرار گرفته‌اند. به باور کرامپتون در جهان امروز و بر 
بنیان تفکر نئولیبرالی، ســودآوری همچنان دلمشغولی 
اصلی شرکت‌های ســرمایه‌داری اســت. انباشت عظیم 
ثروت تداوم دارد و مردم همچون گذشــته، همواره خود 
را با دیگران مقایســه مک‌ینند و در این وضعیت سلســله 
مراتب اقتصــادی و اجتماعی تداوم می‌یابــد، در نتیجه 
طبقه، کماکان وضعیت نامطلــوب اجتماعی و اقتصادی 
ســاختارمند منظمی است که نسل در نســل بازآفرینی 
م‌یشــود. از ســوی دیگر در کتاب به کرات تایکد شــده 
دنباله‌روی از مد در جامعه‌شناسی خاصه از جنبه فرهنگ 
و هویت، منجر به کند شــدن تیغ تیز جامعه‌شناســی در 
بحث نابرابر‌یهای طبقاتی شده اســت. فصل دوم کتاب 
با عنوان »روکیردها به تحلیل طبقه و قشربندی«، نگاهی 

اســت اجمالی به تاریخ چارچوب‌هایی کــه برای درک و 
تبیین تــداوم نابرابر‌یهای اجتماعی پدید آمده اســت. 
همچنین فصل دوم به تصریح مفهومی طبقه م‌یپردازد و بر 
بسیاری از طرق گوناگون تعریف طبقه و قشربندی و انواع 
موضوع‌های گسترده در این عرصه انگشت م‌یگذارد. این 
بحث به جایگاه مباحث طبقه و قشربندی در موضوع‌های 
اصلی نظریه اجتماعــی نیز م‌یپردازد. به نظر نویســنده 
کتاب این مباحث اصلی، مواضع ناســازگاری را در زمینه 
درک امروز مــا از دنیای اجتماعی پدیــد آورده و این امر 
شامل درک از طبقه و قشــربندی نیز م‌یگردد. در فصل 
سوم با عنوان »تحلیل طبقاتی؛ میراث کلاسکی و تحولات 
آن در قرن بیســتم« به بســط موضوع‌ها و مباحث جامع 
کارهــای کارل مارکس و وبر درباره طبقــه و تاثیر آنها بر 
جامعه‌شناســی و به طور کلی علــوم اجتماعی پرداخته 
م‌یشــود. همچنین تاثیر دیدگاه آنها بــر تحلیل طبقاتی 
بعد از جنگ جهانی دوم مــورد ارزیابی قرار م‌یگیرد. این 
کتاب و به‌ویژه فصل سوم آن را م‌یتوان اثری درباره تاریخ 
تحلیل طبقاتی به شمار آورد. بر بنیان نظر نویسنده کتاب 
برای درک کلیــت نابرابری اجتماعی و تــداوم آن باید با 
روکیردها و روش‌های گوناگون و متضاد کار کرد؛ چراکه 
روکیردهای متفاوت طبقه و قشربندی اغلب 180 درجه 
مخالف هم مک‌ینند و اگر آمادگی کار با هر دو وجود داشته 
باشد م‌یتوان در اجراهای مختلف، کلیت واحدی را ترسیم 
کرد. در فصل پنجم با عنوان »پیش‌بینی زودهنگام مرگ 
طبقه و تجدیدحیات به موقع آن«، تغییرات گســترده در 
جوامع معاصر و همچنین تبییــن نظری این تغییرات که 
منجر به اظهارنظرهایی چون مرگ طبقات و خیزش تفرد 
م‌یشود مورد بررسی قرار گرفته است. فصل ششم با عنوان 
»طبقه و فرهنگ؛ اتنوگرافی طبقــات«، به کندوکاو بعد 
فرهنگی طبقه و قشربندی پرداخته است. فصل هفتم که 
»خانواده و تحرک اجتماعی و پیشرفت تحصیلی« نام دارد، 
شامل بررسی فرایندهای درهم تنیده تحرک اجتماعی و 
تفاوت‌های طبقاتی در پیشرفت تحصیلی است. در فصل 
آخر و هشتم کتاب نیز به تعمیق نابرابر‌یها و بحث درباره 
طبقه پرداخته شده و بحث طبقه فقیر همراه با بحث‌های 
امروزی دربــاره محرومیت اجتماعی مورد بررســی قرار 
گرفته است. نویسنده کتاب در پایان پژوهش خود نتیجه 
گرفته تحول به ســوی نئولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی، 
محور رشــد نابرابری طبقاتی است. بر این اساس امکانات 
جنبش‌های مخالف نئولیبرالیسم یا سرمایه‌داری به اجمال 

در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. 

محمد صدرالغروی

روزنامه‌نگار

مروری بر کتاب  »طبقه و قشربندی اجتماعی«
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اعتقاد به خویشتن 
هیلاری وینرایت از فعالان و تحلیلگران سیاسی برجسته و از  حامیان جنبش‌های اجتماعی و 
سیاسی جدید  در انگلستان است. او همچنین یکی از نظریه‌پردازان عمده‌ای است که در جنبش 
مومنتوم به هواداری از جرمی کوربین  در مراحل مختلف مبارزه‌اش برای دســتیابی به ریاست 
حزب کارگر انگلستان فعالیت کرده است. متن زیر گفت‌وگویی است با هیلاری وینرایت به بهانه 
کتاب جدید  او که در خصوص بررسی سیاست و برنامه کوربین و شاخه چپ حزب کارگر در جامعه 
و عرصه مبارزات سیاسی و طبقاتی منتشر شده است. هیلاری معتقد است اگرچه کوربین در پی 
ایجاد  و احیای کی سیاست رفاهی  از طریق دولت به عنوان کی نهاد اجتماعی مهم و قدرتمند 
است اما موفقیت این حرکت وابسته به حمایت مردم و جنبش‌های دائمی و پویای اجتماعی است. 

آیا این کتاب در پاسخ به سیاست فعلی پروژه کوربین 
نگاشته شــده یا قبل‌تر هم، موضوع آن را در ذهن 

داشته‌اید؟
ایده سیاستی جدید بر اســاس نوع متفاوتی از چپ، چیزی 
اســت که من فکر مک‌یردم به طور ناگهانی به جریان اصلی 
تبدیل شود. این موضوع وظیفه‌ای را بر عهده افرادی همچون 
من که به این شیوه‌های پیشروی فکر مک‌ینند، قرار م‌یدهد، 
)شــیوه‌هایی که کاملا حاشیه‌ای لحاظ م‌یشــد( ولی امروز 
درباره آن م‌یگویند: »آنچه جرمــی کوربین م‌یگوید بنیان 

واقعی‌یافته و حائز اهمیت بسیار است.«
این کتاب بر دانش به عنوان کلید حرکت سیاست‌ 
جدید و جنبش‌های اجتماعی تکیه دارد. چرا تمرکز 

بر دانش؟
وقتی به جرمی کوربیــن م‌ینگرید، جذبه او در چیســت؟ 
او دقیقا به افراد گــوش م‌یدهد. او به مــردم اعتقاد دارد. ما 
قبل‌تر با او مصاحبه‌ای داشــتیم و او در آن داستانی راجع به 
یکی از دوستانش برای ما تعریف کرد؛ دوستی که کی کارگر 
ســاختمانی بود و زندگی خود را با ذهنیتی زیست‌شناختی 
اداره مک‌یرد. جرمی احترام زیادی برای او قائل بود. شیوه‌ای 
که کوربین اتخاذ کرد این بود: هوش هوشمندی در خیابان‌ها 

است. 
 به این معنا، ایــن کتاب از کوربین پشــتیبانی مک‌یند. این 
دقیقا به خاطر جذبه اوست، به دلیل اینکه او متفاوت است. او 
»پوپولیست« نیست: او به مردم نم‌یگوید که پاسخ را یافته 
است و مردم باید دنبال او راه بیفتند. او م‌یگوید مردم پاسخ 

را یافته‌اند و نیاز دارند تا سازماندهی شوند. 
 اما افراد تنها زمانی که چارچوبی عمومی وجود داشته باشد، 
م‌یتوانند مشــارکت کنند. آنها نم‌یتوانند در بازار مشارکت 

کنند مگر اینکه پول داشته باشند. اگر شما درباره مشارکت‌ 
مردم‌ی، بهره‌بــرداری و فهم دانش کاربــردی مردم جدی 
هستید، باید چارچوبی دموکراتکی و عمومی فراهم کنید. بازار 
صرفا درباره افرادی اســت که از انتخاب خود دفاع مک‌ینند، 
در حالک‌یه چپ و سیاست جدید، به توانایی افراد در اشترا‌ک 
گذاشتن دانش و فراتر از آن، خلق چیزی جدید مربوط است. 
شما در این کتاب درباره چگونگی ایجاد موسسات در 
گذشته سخن می‌گویید، جنبش زنان منجر به ایجاد 
مهدکودک‌ها می‌شود و برای پایداری آنها از دولت 
بودجه می‌گیرند. اینکه ما در حال حاضر باید موارد 
این‌چنینی را مدیریت کنیــم و در نهایت از دولت 

بودجه بگیریم، ایده شماست؟
این نیاز وجود دارد که دولــت در این موارد از طریق خدمات 
عمومی و تخصیص بودجه نقش تسهیل‌گری ایفا کند. ما به 
دولت نیاز داریم تا این اقدامات را تسهیل کند، خواه از طریق 

خدمات عمومی، خواه از طریق تخصیص بودجه. 
منظور شما از خدمات عمومی چیست؟

به عنوان مثال تولید اغذیه. دولت باید به فروشگاه‌های اغذیه، 
مزارع نزدکی و تولید اغذیه کمک کند، ســپس فروشگاه‌ها، 
رستوران‌ها، تولیدکنندگان و مدارس را دورهم جمع و درباره 
استاندارهای غذایی متداول به بحث بنشیند. تدارکات عمومی 
زیادی درباره اغذیه وجــود دارد، بنابراین شــما م‌یتوانید 
سیاستی از کی مدرسه که غذایش را از کشاورزان پیشرفته 
فراهم مک‌ینــد، تصور کنید؛ کشــاورزان پیشــرفته‌ای که 
شــکل‌های تعاونی تولید محصولاتی را توسعه م‌یدهند که 
ارگانکی هستند و از سموم ضدآفات استفاده نمک‌ینند. شما 
م‌یتوانید کی سیاســت اخلاقی غذایی ایجاد نمایید. دولت 
نه‌تنها نقش رهبر بلکه نقش تسهیلگر را ایفا مک‌یند و مبتنی 

سیاست جدید از چپ
نویسنده: هیلاری وینرایت

polity :انتشارات

تعداد صفحات: 134صفحه

هیلاری وینرایت

ترجمه: رضوان برزگر 

گفت‌وگویی پیرامون آخرین کتاب هیلاری وینرایت به نام »سیاست‌ جدید از چپ« 
و قابلیت‌های آن برای ایجاد جنبش‌های اجتماعی 
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بر دانش تولیدکنندگان غذا، خرده‌فروشان و رستوران‌ها برپا 
م‌یشود. 

آیا نمونه مردم‌ نهادی از چنین سیاست غذایی وجود 
دارد؟

بله م‌یتواند به شکل مردمی ایجاد شود، اما با همکاری مردم 
عادی. برخی از آنها در حال حاضر م‌یتوانند اجرا شوند. 

آیا می‌توانید مثالی بزنید؟

حزب کارگــر )احتمالا بــا حمایت‌ دولت محلــی( م‌یتواند 
سیاســتی غذایی را طراحی کند که برای شــروع متضمن 
گفت‌وگو بــا افراد محلی اســت، ســپس فروشــندگان و 
تولیدکنندگان را از نزدکی به هم معرفی و آنها را برای مباحثه 

درباره کی سیاستگذاری دورهم جمع کند. 
حزب کارگر م‌یتوانــد این روابط را تســهیل کند که نقطه 
شروعی برای موسسات جدید است و از آنها بپرسد »شما از 
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دولت برای تسهیل‌گری بیشتر در بخش ارگانکی محصول 
خود چه تقاضایی داریــد؟«. یکی از ایــن ایده‌ها م‌یتواند 
توسط مدارس، فروشگاه‌ها یا رســتوران‌های عمومی به کار 

بسته شود. 
شما م‌یتوانید ایده‌ای از اینکه چه میزان از تامین غذا وجود 

دارد و دولت چه قدرت نفوذی دارد، به دست آورید. 
 )Momentum( شــما یک فعال جنبش مومنتوم
هستید، همان‌طور که من هســتم. آیا شما دانش 
جدیدی، )دانش کاربردی ضمنــی( که در جنبش 

کوربین ایجاد شده باشد، مشاهده کردید؟ 
در این جنبش، دانش جدید بســیار زیادی درباره چگونگی 
دســتیابی به مردم و روش‌های ایجاد کمپیــن وجود دارد. 
ایده قدیمــی و مکانیکی که حزب کارگر بر آن بنا شــد، این 
بود که شما صرفا باید اطراف را جســت‌وجو کنید و بفهمید 
چه کسانی م‌یخواهند به حزب کارگر رای دهند، نام آنها را 
تکی بزنید و ســپس آنها را در روز انتخابات بیابید. اما از آنجا 
که جنبش مومنتوم تا حدودی به دســتیابی و ترغیب مردم 
بســیار مشــتاق بوده و تا حدی آن را از کمپین برنی سندرز 
در آمرکیا آموخته، روکیرد کاملا جدیدی را گســترش داده 
اســت. این روکیرد جدید در حوزه‌های انتخاباتی موثر افتاد؛ 
جایی که افرادی که نیازمند ترغیب هســتند، وجود دارند و 
زمان زیادی جهت ترغیب آنها و فهمیدن مباحث موثر مانند 
»چرا مباحثات پیرامون مسکن م‌یتواند به‌طور خاصی موثر 
باشد؟« یا »چه پاسخی به مباحثات مهاجرستیزانه م‌یتوان 

داد؟« صرف م‌یشد. 
برخی افراد معتقدند این کار مهندســی انتخابات 
است. آیا فکر می‌کنید گفت‌وگوی »خانه به خانه« 

خود می‌تواند یک جنبش اجتماعی باشد؟
به تنهایی خیر. باید با پیگیــری مفاهیمی که از گفت‌وگوی 

خانه به خانه به دست م‌یآید، تریکب شود. 
گفت‌وگوی خانه به خانه شــیوه خوبی برای گردآوری دانش 
است. فهمیدن اینکه چه خبر اســت، مردم چه م‌یخواهند، 
افراد مشــغول چه کاری هســتند تا به دنبال آن، شناسایی 
صورت گیرد. این شــیوه با این فرض آغاز م‌یشود که  مردم 
ظرفیت سازماندهی و انجام کارها را دارند. ممکن است مردم 
در برخی موارد چندان سیاسی نباشند، اما از طریق شکل‌های 
همبستگی همسایگی عمل مک‌ینند. با گفت‌وگوی خانه به 
خانه، شما به این موضوع پی م‌یبرید. پس به کی سازمان نیاز 
دارید که بتواند آن را پیگیری کند. اگر گروهی از مستاجران 
وجود دارند که به کار شورا مشکوک هستند و فکر مک‌ینند 
املاک را ارزان‌تــر م‌یتوانند اجاره کننــد، بنابراین جنبش 

مومنتوم نیاز دارد آنها را به دیگر گروه‌های مستاجر که حسی 
مشابه دارند، پیوند دهد. 

 )NUT( من همچنین یک فعال اتحادیه ملی معلمان
هستم و جالب اســت که افراد زیادی عضو جنبش 
مومنتوم هســتند که در اتحادیه‌هــای کارگری 
نیســتند. آیا شــما فکر می‌کنید جنبش اتحادیه 
کارگری می‌تواند برای کوربین حائز اهمیت باشد؟ 
آیا ممکن است اتحادیه‌های بزرگ را تغییر دهیم؟ 
یا ما به شکل جدیدی از سازمان‌ و شیوه‌های انجام 

کار نیاز داریم؟
من فکر مک‌ینم این دو، هر دو با هم هســتند. اتحادیه نانواها 
بسیار قدیمی است. اتحادیه‌ای سنتی، اما آماده پذیرش تغییر 
است. همچنین اتحادیه رسانه و ســرگرمی در اعتصاب‌های 
جامعه بسیار مشوق است، اما ما باید آنها را نیمی از راه بدانیم 
و حمایت و تشویق کنیم. اغلب نوآوران در اتحادیه‌ها حمایت 

نم‌یشوند. 
آیا شما فکر می‌کنید برای فعالان مومنتوم و کوربین 
نقشی جهت ایفا کردن در این اتحادیه‌ها وجود دارد؟

قطعا. ما نه‌تنها به عنوان اعضــای اتحادیه بلکه در مقام افراد 
جامعه که تحت تاثیر اتفاقات محلــه‌ای کار قرار م‌یگیرند، 
م‌یتوانیم ایفای نقش کنیم. ما از اتفاقاتی که در بیمارستان‌ها، 
مدارس و در دولت محلی م‌یافتد، تاثیر م‌یپذیریم. اتحادیه 
ملی معلمان بسیار خوب است و یکی از بهترین اتحادیه‌هاست. 
با والدین ارتباط برقرار و آنها را به شیوه‌ای کلی سازماندهی 
مک‌یند. ایــن اتحادیه، کاربــران و کارگــران )در این مورد 
دانش‌آموزان و والدین( را به عنوان همه اجزای این مبارزه در 

نظر م‌یگیرد. این الگویی خوب برای پیگیری است. 
شما از درون جنبش فمینیستی آمده‌اید و در کتاب 
بارها به آن اشاره کرده‌اید. ما نمونه‌های جذابی مانند 
نمونه سازمان »خواهران جدا نشدنی« از سازمان‌های 
مردمی زنان عادی دیده‌ایم. امــا »خواهران جدا 
نشــدنی« یک نمونه کاملا تک افتاده است. به نظر 
شما چرا اینگونه است؟ چه اتفاقی برای سیاست‌های 

فمینیستی افتاده است؟
به نظر من، این سیاســت در آگاهی بســیاری از زنان زنده و 
شاداب م‌یماند؛ زنانی که به روشــی خواهرانه با کیدیگر کار 
مک‌ینند. این سیاست، همواره زیر چتر گروه زنان نیست، اما 
اجازه دهید بگوییم در جنبــش مومنتوم، زنان خوب زیادی 
وجود دارند که من شــخصاً جذب آنها م‌یشــوم. ما راه‌حلی 
برای مسائل یافته‌ایم و راه مشتر‌کتری را برای مشارکت‌یتر و 

دموکرات‌کیتر کردن مومنتوم ایجاد کرده‌ایم. 
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بنابراین درک یا حساسیتی فمینیستی در جنبش مومنتوم 
جاری اســت. البته هنوز نم‌یتوانم بگویم  مســلط است، اما 
شخصی مانند لارا پارکر )موسس سراسری جدید مومنتوم(، 

این سیاست‌ را تسهیل خواهد کرد. 
 سیاست ریاضت اقتصادی بر زنان تاثیر بدی دارد. به شیوه‌های 
مختلف جنبش‌های جدید زنان  برانگیخته است. این جنبش 
ممکن است تجزیه شده باشد، اما از زمینه‌های مجزا برآمده 

است. 
 درباره شیوه رهبری زنان در جنبش مومنتوم و حزب 

کارگر چه نظری دارید؟
مطمئن نیستم با این نوع رهبری زیاد آشنا باشم. مثال‌های 
زیادی وجود دارد که زنان در آنها سازماندهی ‌م‌یشوند. امثال 
اعتصاب پکیچرهاوس )Picturehouse( عمدتا زن بوده‌اند 
 )McDonalds( و بسیاری از کارگران شرکت مک دونالد
زن هستند. زنان نه‌تنها به دنبال گرفتن این موقعیت‌ها هستند 
بلکه آنان موقعیت‌های حاشیه‌‎ای، وابسته و تحت استثمار را 

رد مک‌ینند. 
زنان زیادی در حال ظهــور در نقش رهبری ســازماندهی 
کارگران هســتند. تعداد زیادی از زنــان جوان‌تر تغییراتی 
را که جرمی کوربین برای آنها در حــزب کارگر م‌یجنگید، 
م‌یپذیرند. آنها از او دفاع و هم‌اکنون نقش مهمی را در کابینه 
سایه ایفا مک‌ینند. زنانی مانند ربهک‌ا لانگ، بیلی، داون باتلر، 
آنجلا راینر. من به‌شــدت تحت تاثیر تعداد زنانی که با علاقه 
شــروع مک‌ینند و نقش‌های مرکزی به دست م‌یآورند، قرار 

م‌یگیرم. 
شما در کتاب راجع به شکل‌های افقی و دموکراتیک 
ســازماندهی و اینکه جرمی کوربیــن یک رهبر 
معمولی نیست، صحبت می‌کنید. آیا مهم است که 
از انواع رهبران جدید تجلیل و ســعی کنیم آنها را 
گســترش دهیم؟ یا این موضوع به شکل ارگانیک 

اتفاق می‌افتد؟
من فکر مک‌ینم ضروری است که از رهبران جنبش‌ها تقدیر 
کنیم؛ رهبرانی که نیاز گروه‌های مختلف مردم را پشتیبانی، 
بازنمایی و مفصل‌بندی کردند و به توانمندسازی مردم یاری 
رساندند. رهبرانی که ریشه در مردم دارند، نه در خارج از آن. 
شــما درباره فرهنگ عادی در کتاب خود صحبت 

کرده‌اید... 
بله. ریموند ویلیامز م‌یگوید »فرهنگ، عادی اســت«. او به 
این حقیقت اشاره مک‌یند که مســلماً »فرهنگ والا« وجود 
دارد، همچنان که هست – موسیقی کلاسکی، ادبیات، تئاتر- 
فرهنگی که به طرزی آگاهانه به عنوان فرهنگ خلق شد. اما 

کل معنا و خلاقیت در زندگی مردم وجود دارد. 
شما م‌یتوانید فرهنگ را در کریسمس ببینید. همراه با تمام 
چرندیات فرهنگی، هنوز مردمی هستند که کارت کریسمس 
را خودشــان طراحی مک‌ینند، مهمان‌یهــای جذاب برگزار 
مک‌ینند، لباس‌های فوق‌العــاده م‌یدوزند و به کودکان خود 
هدیه م‌یدهند و باز‌یها را طراحی مک‌ینند. خلاقیت فرهنگی 
عظیمی به‌رغم چرندیات و اغلب برخلاف چرندیات و کمی با 
حفظ فاصله )به دلیل گران بودن( از همه چرندیات فرهنگی 

وجود دارد. 
افراد زنده‌اند، اما آنها فقط زنده نیستند. آنها به طور وسیعی 
خلاق هم هستند. این اســت معنای جمله »فرهنگ، عادی 
است«. افراد عادی، خلاقند و اجتماعی نیز هستند. بنابراین 
آنها همواره در حال خلق معانی مشترک و شکل‌های فرهنگی 
مشترک هســتند. سیاســت ما و نیز ســازمان‌هایی مانند 
حزب کارگر و جنبش مومنتوم باید هرچه بیشــتر بر اساس 

بازشناسی فرهنگ خلاق بنا شود. 
ما پیرامون مسائلی که فعالان سیاست‌ جدید باید 
انجام دهند، صحبت کردیــم. در اینجا چه چیز در 

اولویت است؟
من فکر نمک‌ینم اینها بدیل کیدیگر باشــند. کی اصل مهم 
در ســازماندهی وجود دارد. اگر شــما با سیاستی آغاز کنید 
که در آن تغییر از طریق مردمی سازمانی‌افته، آگاه و هشیار، 
با اعتماد به نفس و خودگردان اتفاق م‌یافتد، ســپس همه 
چیز شــکل م‌یگیرد، این به نحوه کار شــما در حزب کارگر 
شکل م‌یبخشــد، بنابراین دیگر نیازی نیست که کار کنید 
تا صرفا بیانیه‌هایی را صادر و رای بیاورید. در حقیقت شــما 
کار مک‌ینید تا مردم را ســازماندهی کنید تا جایی که حزب 
کارگر کی قطب ســازمانی‌افته در جامعه شــود تا تغییرات 
بیشتری بیافریند و انسجام بیشتری بین مردم در حوزه‌های 
مسکن، نیازمند‌یهای جامعه و همچنین در محل کار ایجاد 
کند. این به نوبه خود، جامعه را تغییر م‌یدهد، زیرا فرهنگی 

برابر‌یطلب‌تر را ایجاد مک‌یند. 
بنابراین ایده اصلی این اســت چیزی که ما در حال 
حاضر به دنبال آن هســتیم، این فلسفه مشترک 
است که شــما در کتاب‌تان از آن صحبت کرده‌اید 
)از دموکراسی، از مشــارکت(. آیا به نظر شما، تنها 
به‌کارگیری آن در هر حوزه سازماندهی که در آن کار 

می‌کنید، کافی است؟
بله، سیاســت‌ خودتان را پیرامون این موضوع برپا کنید. به 
قابلیت‌های خود و دیگران اطمینان داشته باشید و با همکاری 

با کیدیگر کار کنید تا جامعه را تغییر دهید.

زنان زیادی در حال ظهور در نقش 
رهبری سازماندهی کارگران هستند. 
تعداد زیادی از زنان جوان‌تر تغییراتی 
را که جرمی کوربین برای آنها در 
حزب کارگر م‌یجنگید، م‌یپذیرند
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مهاجرت در ســایه جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای از جمله مسائل 
حال حاضر بشر اســت. این سوژه دســتمایه برخی فیلمسازان و 

مستندسازان قرار گرفته تا به بررسی زندگی مهاجران بپردازند. 
جامعه ما در چند دهه گذشته پدیده مهاجرت را از هر دو سوی آن 
تجربه کرده است. از ‌کیسو، مهاجران افغان در ساخت این جامعه 
نقش موثری داشتند؛ هرچند موانع فرهنگی و سیاسی متعددی 
تلاش کردند )و مک‌ینند( که از ادغام آنها در جامعه ما جلوگیری 
کنند و از سوی دیگر ما با چند موج مهاجرت از ایران به سایر نقاط 
دنیا مواجه بوده‌ایم و نسل‌های پیاپی به واسطه مهاجرت چندپاره 
شده‌اند. اکثر ما در زندگی روزمره خود تجربه‌هایی از هر دو سر این 
طیف داریم: در محیط کار، اجتماعات محلی، یا دعواهای حقوقی 
شاهد تبعیض مضاعف نسبت به مهاجران هستیم و از طرف دیگر، 
بخشی از اعضای خانواده، دوستان، همکاران و چه بسا خودمان به 
دنبال مهاجرت به جایی دیگر هستیم و خود را برای مسائل مشابهی 
آماده مک‌ینیم. این کشمکش‌ها کجا بازتاب می‌یابند و این تجارب از 
چه طریقی منتقل م‌یشوند؟ تصور ما از مهاجرت و درک ما از جامعه 

مهاجرپذیر چطور شکل م‌یگیرد؟ 
گذشته از رسانه‌ها که اغلب تصویری مغرضانه با اهداف مشخص 
سیاسی به ما ارائه م‌یدهند، سینما یکی از مهمترین زمینه‌هایی 
اســت که م‌یتواند محملی برای انتقال این تجربه و دریک فراگیر 
نسبت به این پدیده اجتماعی و سیاسی باشد. در واقع، پرده سینما 
عرصه نبردی است میان بازنما‌ییهای گوناگون که هر کدام ادعایی 
بر واقعیت‌های مهاجرت دارد. نیروهای اجتماعی متفاوت، تصاویر 
متفاوتی از این پدیده ظاهرا واحــد ارائه م‌یدهند، تا جایی که گاه 
ممکن است فصل مشترک آنها به »اشتراک لفظی« محدود شود. 

اما کدام کی تصویر حقیقی است و کدام کی جعل واقعیت؟ 
برای درک بهتر این جنــگ میان تصاویــر م‌یتوانیم نمونه‌های 
متنوعی را بررســی کنیم. مثلا فیلم »لاتــاری« همانطور که از 
عنوانش پیداست، اشتیاق بخشی از جامعه ما به مهاجرت را هدف 
قرار م‌یدهد؛ زوج جوانی که هر دو شــاغل هستند و امیدوارند در 
لاتاری ســالانه اقامت در آمرکیا بخت به آنها روی خوش نشــان 
دهد. اما ســهم واقعی آنها از مهاجرت به خودکشی یکی در دوبی 
و خونخواهی دیگری منجر م‌یشــود. در ایــن فیلم، مهاجرت در 
شبکه‌ای از انتخاب‌های فردی اشتباه نمایش داده م‌یشود که میوه 

آن چیزی کمتر از کی فاجعه با ابعاد اجتماعی و سیاسی نیست. اگر 
پدر دســتفروش این اندازه ب‌یاراده نبود، اگر پدر دیگری همراهی 
بیشــتری مک‌یرد و از همه مهمتر، اگر این زوج ســودای کاذب 
مهاجرت را در سر نم‌یپروراندند، چنین سرنوشت شومی برایشان 
رقم نم‌یخورد. چنین تصویری از مهاجرت عملا خاســتگاه‌های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مهاجرت را حذف و انتخاب‌‌های 

فردی را به جای آن م‌ینشاند. 
نمونه دیگر مستند »آتش در دریا« ساخته 2016 جان فرانچسکو 
رُزی است. این فیلم کمپ لاپدوســا در جزیره سیسیلی را نشان 
م‌یدهد که یکی از مقاصد اصلی پناهجویان در دو دهه گذشته بوده 
است. آتش در دریا نیز هیچ اشــاره‌ای به خاستگاه‌های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی مهاجرت نمک‌یند. اما برخــاف فیلم اول 
)لاتاری( تــاش نمک‌یند دلایــل فردی برای آن بتراشــد. رزی 
اهمیت تاریخی موج مهاجرت چند سال گذشته به اروپا را م‌یداند. 
همان پدیده‌ای که بخشی از رسانه‌های اروپایی تلاش کرده‌اند آن 
را در قالب کی »بحران« به تصویر بکشــند و بخش دیگرآن را به 
زیاده‌خواهی اقتصادی جوانا کشورهای توسعه‌نیافته نسبت م‌یدهند 
و عبارت عجیــب »پناهنده اقتصادی« را بــرای توضیح آن جعل 
کرده‌اند. در برابر چنین رویه‌هایی، دوربین رزی به ب‌یطرف‌ترین 
و عین‌یترین شــکل ممکن مســیر پناهجویان و زندگی دوگانه 
پناهجویان و بومیان سیسیلی را ثبت مک‌یند. این دو جهان کاملا از 
هم منفک هستند و هیچ همدلی میان آن دو شکل نم‌یگیرد. فیلم 
به شکل هوشمندانه‌ای از خلق تصاویر احساسی و تاثیرگذار پرهیز 
مک‌یند تا مخاطب نیز خواه ناخواه در کنار اروپاییانی قرار گیرد که 
از برقراری ساده‌ترین دیالوگ با پناهجویان ناتوان هستند. در اینجا 
مهاجرت در قالب کی مسئولیت جمعی و  بین‌المللی ترسیم م‌یشود 
و مخاطب از قضاوت درباره افراد هــر دو جامعه منع م‌‌یگردد. در 
مقابل، نقش دولت‌ها و تصمیم‌های کلان در حذف یا ادغام مهاجران 
به خوبی به تصویر کشیده م‌یشود )م‌یدانیم که تا سال‌ها اتحادیه 
اروپا از کمک به پناهجویانی که در آب در حال غرق شــدن بودند 
امتناع مک‌یرد زیرا با این کار ممکن بود تعداد بیشتری تشویق به 

انتخاب این شکل از مهاجرت شوند(.
آخرین ســاخته آیک کوریســمایک فیلمســاز فنلاندی نمونه 
دیگری از به تصویر کشیدن مهاجرت اســت که روکیرد متفاوتی 
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را دنبال مک‌یند. شخصیت اصلی فیلم »سوی دیگر امید«، خالد 
کی پناهجوی سوری اســت که پیش از قدم گذاشتن به فنلاند، 
کشورهای متعددی را پشت سر گذاشته است. کارگردان به سیاق 
فیلم »آتش در دریا«، هیچ فضایی برای قضــاوت درباره انتخاب 
خالد به مخاطب نم‌یدهد و مهاجــرت را در حکم کی حق برای 

خالد محفوظ م‌یداند. 
به موازات مسیر پرفرازونشیبی که خالد برای درخواست پناهندگی 
طی مک‌یند، ما شاهد کی کوچ دیگر هســتیم. وکیستروم، مرد 
سالمند فنلاندی که آَشــکارا زندگی به دور از هیاهو و ب‌یثباتی 
را تجربه کرده، همان ابتدای فیلم همســر و زندگی خود را ترک 
مک‌یند تا به دنبال رویایش، یعنی راه ‌انداختن کی رستوران برود. 
به‌رغم خاستگاه‌ها و شرایط متفاوت، مهاجرت این دو شخصیت 
سوری و فنلاندی با کیدیگر همپوشانی دارند. برای نمونه، صحنه 
پرتنشی که وکیســتروم با قمار کردن تمام دارا‌ییاش م‌یخواهد 
به رویای خود برسد، تداع‌یگر قماری است که خالد برای عبور از 
دریای مدیترانه با زندگی خویش کرده است. به این اعتبار، فیلم 
مرزهای هویتی میان دو شخصیت را بیش‌ازپیش محو م‌یسازد 
)برعکس فیلم لاتاری که تیکه‌گاه روایت خود را اصالت بخشیدن 
به هویت ایرانی قرار داده بود و امنیت ملی را در گرو »غیرت ملی« 

م‌یدانست(. 
نقطه عطف دیگر »ســوی دیگر امید« زمانی اســت که دادگاه 
شرایط حلب را به قدر کافی ناامن تشخیص نم‌یدهد و درخواست 
پناهندگی خالد را رد مک‌یند. این حکم با واقعیت سوریه جنگزده 
و اودیســه‌ای که خالد تا این لحظه طی کرده در تضاد کامل قرار 
م‌یگیرد. همزمان بــا صدور این حکم، ما شــاهد صحنه‌هایی از 
بمباران حلب هستیم. به ‌این ترتیب »سوی دیگر امید« برخلاف 
رزی، ارجاع ظریفی به خاســتگاه این موج پناهجویان م‌یدهد تا 

رابطه پویاتری با زندگی خالد برقرار گردد. 
 اما صبح روزی که بناست به تریکه و از آنجا به مرز سوریه استرداد 
شود، خالد به کمک یکی از کارمندان محلی کمپ پناهجویان فرار 
مک‌یند. به این ترتیب، همدلی مردمی رودرروی سیاســت‌های 
دولتی و شانه به شانه خالد قرار م‌یگیرد. این تقابل با آشنایی خالد 
و وکیستروم به اوج م‌یرسد: وکیستروم در رستورانش به خالد کار 
م‌یدهد، او را در انباری خانه‌اش مخفی مک‌یند، به او کمک مک‌یند 

تا خواهرش را به فنلاند بیاورد و در نهایت برایش کارت شناسایی 
جعلی تهیه مک‌یند. وکیستروم، خالد و سایر شخصیت‌های فیلم، 
کلیشه‌های غالب درباره مهاجرت را درهم م‌یشکنند، هر کدام از 
آنها به نحوی در خانه و جامعه احساس بیگانگی مک‌یند و حاضر 

نیست به درست و نادرست‌های دکیته شده گوش دهد.
اما خوش‌بینی کاذبی است اگر واقعیت را به این افراد شریف و ساده 
تقلیل دهیم. در سراسر فیلم، دوشــادوش این افراد، یکنه‌توزانی 
نیز بر سر راه خالد ظاهر م‌یشــوند که به صرف نفرت از دیگری 
م‌یخواهند به او آســیب برســانند. در یکی از این درگیر‌یها که 
نژادپرستان قصد آتش زدن خالد را دارند، کارتن‌خواب‌ها به کمک 
او م‌یشتابند. در واقع، جامعه فنلاند نیز همچون سوریه جنگزده 
دوپاره اســت و ترمیم یکی بدون پرداختن به دیگری ناممکن به 
نظر م‌یرسد. همبستگی سرنوشــت خالد و وکیستروم به معنای 
پایان نژادپرستی یا جنگ نیست، اما اولین قدم برای خروج از این 

بن‌بستی است که هر دو جامعه گرفتار آن هستند. 
مهاجرت در این فیلم محل تقابل نیروها است؛ تقابل میان شهروند و 
پناهجو، میان سیاست‌های دولتی و خواست عمومی، میان همدلی 
و نفرت از دیگری. هنوز هیچکی‌ بر دیگری چیره نشده و آینده آن 
بستگی به نقشی دارد که هر کدام از ما در این زمینه ایفا مک‌ینیم. 
در تقابل با فیلم اول که آن روی سکه مهاجرت را فاجعه‌ای محتوم 

تصویر مک‌یرد، سوی دیگر امید پیوندهای جدیدی نهفته است.
به این ترتیب سینما دستک‌م سه ســنخ تصویر متمایز از پدیده 
واحد مهاجرت در دو سال گذشــته ارائه داده است. در مورد اول 
با تصویرسازی ایدئولوژکی مواجه هستیم که تلاش مک‌یند تمام 
ریشه‌های اجتماعی و سیاســی مهاجرت را در گلدان تصمیمات 
فردی بگنجاند و عملا مهاجرت را به عنوان حق طبیعی هر انسانی 
زیر سوال ببرد. در فیلم دوم، شاهد ثبت وسواسی کی برهه از زندگی 
پناهجویان هســتیم که به‌رغم اهمیت تاریخی آن، در عمل هیچ 
سویه رها‌ییبخشی در قبال آن نم‌یگنجد و سرانجام در آخرین 
فیلم، شاهد رابطه‌ای دوســویه و ارگانکی میان پناهجو و میزبان 
بودیم که در ادامه تضاد میان این دو را تا درون مناســبات جامعه 
میزبان و مهمان دنبال مک‌یند؛ نوعی همبستگی نوین میان تمام 
افرادی که به دور از شعارهای همیشگی م‌یخواهند جهان برای 

همگان قابل زیستن باشد.

مهاجرت و تقابل نیروها 
مهاجرت در فیلم »سوی دیگر 
امید« محل تقابل نیروها است؛ 
تقابل میان شــهروند و پناهجو، 
میــان سیاســت‌های دولتی و 
خواست عمومی، میان همدلی 
و نفرت از دیگری. هنوز هیچکی‌ 
بر دیگری چیره نشــده و آینده 
آن بستگی به نقشــی دارد که 
هر کدام از مــا در این زمینه ایفا 

مک‌ینیم
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»پایان ‌خوش« آخرین ساخته میشائل هانکه متیک به نبوغ 
سازنده آن است و به مانند بیشــتر فیلم‌های او، ما با زوال 
خانواده بورژوایی و اعمال خشونت از طریق رسانه روبه‌رو 
هستیم. اینکه چگونه بورژوایی پوســته عاطفی مهرآمیز 
روابط خانوادگی را از هــم دریده و افــراد در این نظام به 

فروپاشی رسیده‌اند. 
داســتان فیلم »پایان‌ خوش« در مورد خانواده ثروتمندی 
است که صاحب کی شرکت ساخت‌و‌ساز هستند که توسط 
پدر سالخورده خانواده تاسیس شده و امروز شرکت توسط 
دختر خانواده اداره م‌یشــود. از طرف دیگــر »ایوی« نوه 
خانواده که از رفتار انســان‌های اطرافش روز‌به‌روز بیشتر 
سرخورده م‌یشود، مادر خود را مســموم مک‌یند و پیش 
پدر خود که از مادرش جدا شده، باز م‌یگردد. پس از آن، 
شاهد از بین رفتن روابط خانوادگی و نیست شدن افراد در 
هسته مرکزی خانواده هســتیم. فیلم برش‌هایی از زندگی 
این خانواده را روایت مک‌یند. به عنوان نمونه پس از دیدار 
ایوی با مادرش در بیمارستان، در صحنه دیگر متوجه مرگ 
مادر م‌یشــویم و یا به کیباره ایوی را در تخت بیمارستان 
بعد از خودکشــی مشــاهده مک‌ینیم. روایت در این نوع 
سینما، یعنی ســینمای مدرن، به طور غالب از حرکت در 
مسیر ســینمای کلاسکی و تفســیرک‌ننده پرهیز و خرده 
پیرنگ‌هایی را در جهت پیچیدگی درونی، یعنی ســاختار 
ذهنی و عینی روایت مک‌یند. مســیر فیلم در همان ابتدا 
با کی صحنه عجیب عوض م‌یشــود، دختر نوجوان فیلم، 
مادر خود را مســموم مک‌یند. اما پس از آن شاهد روایت 
تکه ‌تکه‌ای از زندگی این خانواده هســتیم. در واقع هانکه 
برش‌هایی از زوال انسان و خانواده را در درام سیاه خود که 
برخلاف نام طعنه‌آمیزش تلخ است، به نمایش م‌یگذارد. اما 
این مهم در ابتدای فیلم از طریق رسانه بازنمایی شده است. 
در جامعه معاصری که ســینمای آن و ســرخط خبرهای 
روزش هر دو خشــونت را تبلیغ مک‌ینند و به دنبال فریب 
مخاطبان خود از طریق لذت بصری به وسیله خون و کشتار 
هستند، هانکه به نقد این جریان مسلط فیلمسازی م‌‌یرود 
تا این لذت بصری را با چالش جــدی مواجه کند. به گفته 
خود هانکه، رســانه به مانند فیلتری بین فرد و دنیایی که 
او را احاطه کرده قرار گرفته و به ایــن ترتیب نم‌یگذارند 
دریک صحیح از واقعیت و آدم‌های ش‌یء‌واره صورت گیرد 
و هر تصویری، حتی تصویر خیالی نیز ما را با کی بازنمایی 
از واقعیت مواجــه مک‌یند. به مانند ســکانس پایانی فیلم 
دیگرش به نام »باز‌یهای خنده‌دار« که یکی از شخصیت 
شکنجه‌گر فیلم م‌یگوید: »قصه واقعیه‌ها؛ فقط اینکه داری 

اون رو تو فیلم م‌یبینی«. این دیالوگ نشان‌دهنده این است 
که به اعتقاد هانکه چه به امر واقع پرداخته شود و چه کی 
قصه، به هر حال، با نوعی بازنمایی مواجه هستیم. بنابراین 
شــروع فیلم علاوه بر تنهایی ایوی یا انســان مدرن با کی 
بازنمایی از واقعیت ما رو مواجه مک‌یند، این بازنمایی چنان 
تلخ است که دختر نوجوان لحظه کشتن موش آزمایشگاهی 
و مســموم کردن مادر را با دوربین خود ضبط مک‌یند. در 
ادامه نیز ویرانی خانواده را به صورت استعاری با فروپاشی 
قسمتی از پروژه جدید خانواده از طریق دوربین شرکت که 
صدای اخبار تلویزیون روی آن اســت، مشاهده مک‌ینیم. 
هانکه با این نگاه کنترلک‌ننده رسانه، ما را وارد جهان خود 
مک‌یند؛ چراکه وی اعتقاد دارد رسانه سرد است، بنابراین 
با سرمای رسانه وارد سرمای خانواده ویران شده بورژوایی 

م‌یشویم.
در این فیلم، هانکه شــخصیت‌ها و مفاهیم فیلم‌های قبلی 
خود را تکرار مک‌یند. شــخصیت ایوی به مانند شخصیت 
نوجوان فیلم »ویدئو بنی« دســت به قتل م‌یزند و لحظه 
مرگ را با دوربین به ثبت م‌یرســاند. پــدر خانواده روابط 
پنهانی و خارج از عــرف دارد که ما را به یــاد فیلم »معلم 
پیانو« م‌یاندازد. زوال خانواده یادآور فیلم »قاره هفتم« و 
فیلم »عشق« است. پدر سالخورده به مانند فیلم »عشق« 
زن خــود را خفه کــرده و »پایان ‌خوش« بــه مانند فیلم 
»باز‌یهای مســخره« برخلاف جریان اصلی فیلمســازی 

هالیوود و یا به اصطلاح جهان‌یسازی است. 
 فرهنــگ بصری نه‌تنها بخشــی از زندگــی روزمره، بلکه 
تمامیت زندگی روزمره ما را تشــیکل داده است. فیلم‌ها 
دچار ذائقــه آمرکیایی شــده‌اند و هانکــه فیلم‌هایش را 
برخلاف جریان اصلی سینما م‌یسازد؛ چراکه یکی از ابزار 
جهان‌یسازی، سینما اســت. ادغام بازار جهانی در زمینه 
تجارت و ســرمایه‌گذاری مســتقیم و جابه‌جایی و انتقال 
ســرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه‌داری 
 و بازار آزاد، منجر به ســر فــرود آوردن جهــان در برابر 
ابر قدرت‌های جهان شده است. انسان در این نوع سینما به 
مثابه سوژه‌ای شکل م‌یگیرد که بدون تامل نقشش را در 
نظام روابط تولیدی م‌یپذیــرد. آدرنو و ماکس هورکهایمر 
در کتاب »دیالکتکی روشــنگری« در نقد صنعت فرهنگ 
م‌ینویســند به محض آنکه فیلم شــروع م‌یشود، به طور 
کامل روشــن اســت که چگونه پایان خواهد یافت و چه 
کسی برنده و مجازات یا فراموش خواهد شد. اگر نگاهی به 
فیلم »باز‌یهای خنــده‌دار« بیندازیم، متوجه این موضوع 
خواهیم شــد. لحظه‌ای که مادر خانواده کیــی از دو قاتل 

علی محمدی

روزنامه‌نگار
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هاپرت، متیو کاسوویتز
سال ساخت: 2017

مروری بر فیلم»پایان‌ خوش« 
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جانی را به قتل م‌یرساند، یکی از شکنجه‌گران فیلم، کنترل 
تلویزیون را برم‌یدارد به ســمت ما م‌یگیرد و صحنه فیلم 
را به عقب بازم‌یگرداند تا دوســت شکنجه‌گر خود را زنده 
کند. در ادامه هر دو به شکنجه‌گری خود ادامه م‌یدهند. اما 
دلیل این کار چیست؟ هانکه م‌یخواهد مخاطبان خود را 
آزار دهد و بگوید هنگامی که در سالن سینما نشسته‌اید و 
از خون‌هایی که ریخته م‌یشود و از سینمای وحشت لذت 
م‌یبرید، با کی بازنمایی روبه‌رو هســتید. هانکه خشونت 
ســینما هالیوود را عریان در مقابل مخاطب م‌یگذارد تا از 
طریق آن صنعت فرهنگ را به نقد بکشاند. محصولاتی که به 
نوبه خود تماشاگر منفعل و خودکار شده مخصوص خویش 

را قالب م‌یزنند.
مکتب انتقادی بــا برگرفتن مفاهیم مارکسیســتی نظیر 
ش‌یوارگی، چیزانگاری و بیگانگی، اصطلاح جدید »صنعت 
فرهنگ« را وضع کردند که نشانگر دستگاه صنعت‌یای باشد 
که هم فرهنگ عامه‌پســند را تولید و تعدیل مک‌یند و هم 
ضرورت بازار را بستر آن م‌یسازد. آنها به جای واژه فرهنگ 
توده از اصطلاح صنعت استفاده کردند تا آن را از فرهنگی 
که به طور خودجوش از میان توده‌ها ظهور مک‌یند، مجزا 
کنند. صنعت فرهنگ آنگونه که در جهان کالاشــدگی و 
ارزش تبادل به چشم م‌یخورد، آنچه را مخاطب مورد هدف 

خود م‌یداند به ابژه بدل م‌یسازد.
اخبار تلویزیون شرح فاجعه و خشــونت و رنجی است که 
فیلم‌های داســتانی بــرای از بین بردن معنــای واقعیت، 
بعدی تماشــایی به آنها م‌یدهند. رســانه‌ها در مسئولیت 
تبدیل خشــونت به امری روزمره ســهم دارند. از این‌رو، 
همانگونه که »بنی« در فیلم »ویدئو بنی )ساخته میشائل 
هانکه(« با والدینش ارتباطی ندارد جز رهگذر تصاویری که 
فیلمبرداری کرده است، »ایوی« نیز با مادر خود از طریق 
رســانه ارتباط دارد و این ارتباط قلب تماشــاگر را به درد 
م‌یآورد. عفونت احساســات ایوی از طریق رسانه نمایان 
م‌یشود و احســاس گناهش را در واقعیت فیلم م‌یبینید. 
در جایی که پدر او را از مدرســه م‌یآورد و یا مادر خود را 
در تخت بیمارســتان م‌یبیند، زیر گریه م‌یزند. همچنین 
در صحنه تماشــایی دیدارش با پدربــزرگ خانواده که او 
را درست یادش نیست، نیز به این مســاله اشاره مک‌یند. 
ایوی به پدربزرگ خود م‌یگوید به وســیله دارو دوســت 
خود را مسموم کرده و احساس گناه مک‌یند. اما پدربزرگ 
از خفه کردن زن خود احســاس اندوهی ندارد. با این حال 
در این ســکانس، پدربزرگ دیالوگ تاثیرگذاری م‌یگوید 
که بر بازنمایی رسانه از زبان دوربین هانکه تایکد مک‌یند. 

او م‌یگوید: »اون روز داشــتم به حیاط نــگاه مک‌یردم و 
اتفاقی دیدم که چطور یه پرنده شــکاری یه پرنده کوچولو 
رو تکیه‌تکیه کرد و تــو هوا گرفت و تکونــش داد و بعد با 
پنجه‌هاش تکیه‌تکیه‌اش کرد. پرهاش رو هوا بود و بعد هم 
افتاد. انگار داشــت برف میومد. بعدش یه ماشین رد شد و 
پرنده شکاری پرواز کرد و رفت. پرهاش را بذاریم کنار تقریبا 
هیچی از اون پرنده باقی نموند. حداقل من از اینجا اینطوری 
م‌یدیدم. در واقع اگر همچین چیــزی تو تلویزیون ببینی 
احســاس مک‌ینی که طبیعیه، طبیعت این جوری دیگه، 
ولی دیدنش تو واقعیت دستات رو به رعشه میاره.« صحبت 
پیرمرد فیلم، گویی صحبت هانکه در سن 76 سالگی است.

فیلم پر از نگاه‌های ســرد و قاب‌های خالی و نماهای بلند 
است که به تماشاگران فیلم خود تایکد مک‌یند اسم فیلم 
کی عبــارت طعنه‌آمیــز بــرای کاوش در زندگی ب‌‌یروح 
خانواده‌ای اســت که گویی سال‌هاست با کیدیگر ارتباطی 
ندارند. پدر ایوی دوباره ازدواج کرده و صاحب فرزند شده، 
اما با این حال با زن دیگری ارتباط پنهانی از طریق فضای 
مجازی دارد. ایوی با دسترسی به لپ‌تاپ پدرش پیام‌های 
او را م‌یخواند و بیشتر سرخورده م‌یشود. تماشای »پایان‌ 
خوش« هانکه هنــگام به نمایش گذاشــتن اینکه چگونه 
رسانه عصر مدرن به بدتر شــدن انزوای انسان‌ها در دنیای 

تنها‌ییشان دامن زده، خیرهک‌ننده است. 
از طرف دیگر فیلمســاز اشــاره‌هایی به مهاجران و فاصله 
طبقاتی دارد. پییر، پسر »انَ« دختر خانواده نیز با مادرش 
روابط خوبی ندارد و گویی او نیز به دلیل سقوط کی کارگر 
مهاجر در پروژه ساختمانی شرکت احساس گناه مک‌یند. 
پدربزرگ خانواده چند بار دســت به خودکشی م‌یزند که 
هر بار ناموفق است. هانکه شــخصیت فیلم خود را عذاب 
م‌یدهد؛ چراکه هیچ پایانی تلخ‌تر از این برای شخصیت مرد 
سالخورده تصور نم‌یشــود. زیرا هر بار دست به خودکشی 
ناموفقی م‌یزند مجبور است در کنار آدم‌های اطرافش که 
هیچ ارتباطی با آنها ندارد، زندگی کند. در آخر، ایوی او را 
تا لب دریا م‌یبرد تا خودکشــی کند، باز پسر و دخترش از 
راه م‌یرسند و مانع خودکشی پدر م‌یشوند. اما کنش ایوی 
قلب را به درد م‌یآورد. او باز گوشــی همراه خود را روشن 
مک‌یند و از غرق شدن پدربزرگش فیلم م‌یگیرد. در آخر به 
مانند ابتدای فیلم، مجدد با بازنمایی از طریق رسانه مواجه 
هستیم. پایانی تلخ و هشداردهنده که به ما گوشزد مک‌یند 
بازنمایی خشونت از طریق رسانه چه از طریق اخبار روزمره 
و چه به وسیله ســینمای هالیود، قلب‌ها را سرد، نگاه‌ها را 

ب‌یروح و روابط انسانی را منجمد مک‌یند.

سیتما، ابزار جهانی سازی 
 فرهنگ بصری نه‌تنها بخشــی 
از زندگی روزمره، بلکه تمامیت 
زندگــی روزمره ما را تشــیکل 
داده اســت. فیلم‌ها دچار ذائقه 
آمرکیایــی شــده‌اند و هانکــه 
فیلم‌هایــش را برخلاف جریان 
اصلی سینما م‌یســازد؛ چراکه 
یکی از ابزار جهان‌یسازی، سینما 

است.
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علیرضا داوودنژاد در فیلم فراری، بار دیگر به ســراغ معضل جوانان 
رفته است و با برجسته کردن تضادهای اقتصادی، مسائل و معضلات 
مهم اجتماع همچون تقابل زندگی تجمل‌گرایانه با فقر، بالای شهر و 
پایین شهر، قشر نویکسه و قشر زحمتکش و ... را هدف قرار م‌یدهد. 
فراری، داستان دختر نوجوانی را روایت مک‌یند که برای دستیابی به 

رویاهایش از دیار خود فراری م‌یشود و به تهران م‌یآید. 
فیلم »فراری« درباره دختری است که از شهرستان به تهران م‌یآید و 
تلاش مک‌یند تا با خودروی فراری 8 میلیاردی، عکس یادگاری بگیرد 
و در این میان درگیر ماجراهایی م‌یشود. این فیلم در س‌یو‌پنجمین 
جشنواره فیلم فجر در سال 1395 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد )محسن تنابنده(، سیمرغ بلورین ویژه هیات داوران، 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه )کامبوزیا پرتوی( و سیمرغ بلورین 

بهترین صدابرداری )پرویز آبنار( را به دست آورد.
گلنار که خودش از دل کی ناهنجــاری اجتماعی بیرون آمده، در 
جست‌و‌جوی کی فراری با راننده‌ای همسفر م‌یشود و شهر را بالا 
و پایین و مخاطب را در این مسیر با خود همراه مک‌یند. داستان در 
تمام زمان فیلم، روایت‌گونه و روان پیش م‌یرود اما موقعیت‌ها دائما 
تغییر مک‌ینند و با ورود شــخصیت‌های فرعی همچون زن مسافر 
)سیما تیرانداز( فراز‌و‌نشیب‌هایی نسبی به درام م‌یبخشند. آنچه در 
فیلمنامه به آن توجه شده جامعه‌ای بیمار است که هر روز گستره آن 
شیوع بیشتری پیدا مک‌یند و مصائب آن طیف وسیع‌تری را مبتلا 
م‌یسازد. فیلم در راستای نقد شــکاف طبقاتی موجود در جامعه، 
قصد پیام‌رسانی دارد و موفق م‌یشود در زیر لایه تصاویر، نقد مورد 
نظر خود را بیان کند. در عین حال »فراری« دغدغه‌های جوان دهه 
هفتادی را به خوبی نشان م‌یدهد. اینکه به وسعت اقیانوس به مسائل 

مختلف علاقه دارند ولی عمق آنها در بسیاری از مسائل به اندازه کی 
بند انگشت است. جوانانی که عکس ســلفی انداختن ارضا‌یشان 
مک‌یند. از ایــن منظر، فراری مبین رابطــه تنگاتنگ میان فضای 
مجازی و بحران هویت اجتماعی و در عین حال، نمایشگر نمودهای 
تلخی است که به واسطه نبود حداقلی از فرهیختگی در میان اقشاری 
از جوانان، رنگی دگر به خود م‌یگیرد. در فیلم این نمود با دلباختگی 
دختری که در شمال کشور زندگی مک‌یند تبلور می‌یابد که نماد 
مواجهه همسن‌و‌سالان خود با فضای مصرف‌زده و نمایشی قشرهای 
بالای اجتماعی در فضای مجازی است که در مقابل آن به راحتی خود 
را باخته و سردرگم به سمت سراب سرنوشت خویش قدم م‌یگذارند. 
فیلم نمایش‌دهنده نسلی متزلزل، مردد، مضطرب و وامانده است 
که پیشاپیش در میان موج تبلیغات سرمایه‌سالارانه و زندگ‌یهای 
مصرفی، بدون هیچ اعتماد به نفسی، قافیه را باخته اند. در »فراری«، 
گلنار نماینده نسلی است که همراهی با آقازاده‌های عیاش و نمایش 
آن در فضای مجازی برایش هدف زندگی است. بر این اساس فراری، 
روایتگر دوران کنونی عصری مجازی است. چنانکه در فیلم شاگرد 
نمایشگاه اتومبیل پیشــاپیش م‌یداند که خیل‌یها همچون گلنار 
برای عکس گرفتن با پورشــه به نمایشگاه م‌یآیند و همین مساله 
باعث م‌یشود حتی با صاحب نمایشگاه که فردی مسن است، همراه 
شوند. از سوی دیگر فضای مجاز‌یای که گلنار دلبسته آن است او 
را به پایتخت مک‌یشاند تا او هم از این نمایش سهمی داشته باشد. 
آن هم در رقابت خیال‌پندارانه و رویاپردازانه‌ای که حاضر است برای 
آن از جسم خود نیز مایه بگذارد تا به آن دست پیدا و احیانا درصد 
بالاتری از فالوور و لاکی را کســب کند. فیلم با وجود پرداختن به 
موضوعاتی همچون دختران فراری، تضادهای طبقاتی، شبکه‌های 
مجازی، سریال‌های ماهواره‌ای و خودفروشی زنان، بسیار ساده و گویا 
بدون هیچگونه بزرگنمایی فرم‌گرایانه سعی دارد به بیان مسائل زیر 
پوست شهر بپردازد و این موضوع علاوه بر دلنشین‌تر کردن اثر، قصه 
آن را برای مخاطب قابل هضم‌تر مک‌یند. در عین حال، فیلم ادعایی 
ندارد و از ادا و اطوارهای روشنفکرمابانه این روزهای سینمای ایران 
هم به خوبی دوری مک‌یند و در ایــن دام نم‌یافتد. از طرف دیگر، 
فیلم در عین اینکه حرف‌هایش را به خوبی و رسا م‌یزند، شعارهای 
خودنمایانه هم نم‌یدهد. »فرِاری« فیلمی قابل تامل است که در میان 
فیلم‌های عمدتا تکراری و تقلید شده این روزها حرف‌های تازه‌ای را 
مطرح مک‌یند. این فیلم با داستان کی خط‌یای که دارد، م‌یتواند 
بسیاری از معضلات، مشکلات، ضعف‌ها و کمبودهای جوانان را به 
تصویر بکشد. »فراری« دنبال گزافه‌گویی نبوده و اصل قصه برایش 
اهمیت بیشتری داشته و در کی کلام فیلمی اجتماعی و دغدغه‌مند 
است. بر این اساس، در فیلم نقد شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن روی 
جوانان و به طور کلی جامعه آنقدر درست و به جا به تصویر درآمده که 

م‌یتواند به تلنگری مفید بر مخاطب منتهی شود.

محمد صدرالغروی

روزنامه‌نگار

فراری
 کارگردان: علیرضا داوودنژاد

 نویسنده: کامبوزیا پرتوی 
تهیهک‌ننده: جهانگیر کوثری 

بازیگران: محسن تنابنده، 
ترلان پروانه، سیامک صفری، 

سیما تیرانداز، رضا یکانیان، 
محمدرضا داوودنژاد، رضا 

داوودنژاد 
سال ساخت: 1394

نگاهی به فیلم »فرِاری«

یر پوست جامعه طبقاتی ز
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محمد صدرالغروی

روزنامه‌نگار

خرگیوش اولین فیلم مانی باغبانــی در مقام کارگردان، روایتگر 
ماجرای ســه دوســت به نام‌های آرش )بابک حمیدیان(، بابک 
)ســیامک انصاری( و بهنود )جواد عزتی( اســت کــه با مصرف 

قرص‌های روانگردان، شبی متفاوت را سپری مک‌ینند. 
پدر آرش سرطان دارد و برای همین به خارج از کشور رفته ‌است. 
دوستان او بابک و بهنود، برای اینکه او غم پدرش را فراموش کند 
و افسرده نشود قرص‌های شــادی مصرف مک‌ینند. در خلاصه 
داستان فیلم با تاثیر از ترانه معروف پاپ ایرانی آمده است، هیچ 

شبی مثل امشب نیست...
خرگیوش که با انجــام برخی اصلاحات مجــوز نمایش دریافت 
کرد فیلمی فانتزی و دیالوگ‌محور اســت که در آن بیننده شاهد 
موقعیت‌هایی طنزگونه است. طنز فکر شده فیلم که در دیالوگ‌ها 
نهفته شده، بسیار قابل تامل‌تر از فیلم‌های کمدی سطحی است 
که سعی دارند با شوخ‌یهای ســخیف مخاطب را به هر حربه‌ای 
که شده بخندانند. شوخ‌یهای فیلم خرگیوش لایه‌های فلسفی 
دارد، بنابراین فراتر از چند شــوخی لحظه‌ای است. از سوی دیگر 
میزانسن‌های فیلم خلاقانه و همســو با هدف کارگردان است و 
دکوپاژی تمیز و کیدست باعث شــده تا فیلمبرداری کار به دل 
بنشیند. خرگیوش از نظر فنی و بصری قوی عمل کرده و نماهای 
چشم‌نوازی را رقم زده است. بدون شک یکی از مهمترین دلایل 
شکل‌گیری تصاویر چشــم‌نواز طراحی صحنه و لباس است که 
توانسته با تم فلسفی فیلم همسو باشد. فیلم در فرم و ساختارروایی 
خود واجد نوعی شــادابی و رنگ‌آمیزی و قاب‌بند‌یهای هنری و 
زیبا‌ییشناسانه است. خرگیوش یکی از متفاوت‌ترین کمد‌یهای 
ســینمای ایران چه از لحاظ فرم و چه از حیث مضمون و پیرنگ 
است. بر این اســاس، روکیرد و پرداخت آن در ســینمای ایران، 
نوگرایانه اســت و تعلیق‎ها و گره‎های کوتاه و پر تعداد فیلمنامه 
همراه با ریتم و تمپو سریع، بازنمایی از جهان پر سرعت امروز است. 
چنانکه بابک حمیدیان، در این فیلم شخصیت‎محور، توانسته است 
مخاطب را از طریق ذهن آرش وارد فضای سوررئالیســتی فیلم 
کند و با اندیشــه پرتلاطم و ناآرام او روبه‌رو ‎سازد. نوعی پوچی که 
در تجربه فردی و جمعی شخصیت‌های دیگر قصه نیز قابل ردیابی 
است و مخاطب با همذات‌پنداری به آن م‌یخندد. خرگیوش قصه 
آدم‌هایی اســت که به لذت‌های لحظه‌ای و سطحی تن داده‌اند و 
ب‌یخیالی را تنها راه گریز از فکــر و خیال‌های آزاردهنده هر روزه 
و مصائب زندگــی م‌یدانند. رفتار و منش همه آنها برســاخته از 
همین موقعیت است. خرگیوش را م‌یتوان فیلم فضا و اتمسفر هم 
دانست، به این معنا که بیشتر بر فضاسازی موقعیت درونی و بیرونی 
شــخصیت‌هایش و ترسیم اتمســفری که بر این کمدی فانتزی 
حاکم اســت تایکد دارد. همچنین خرگیوش را م‌یتوان فیلمی 
کمدی در بستری فانتزی دانست زیرا از همه اشکال کمدی بهره 

م‌یبرد و در نهایت به موقعیتی م‌یرسد که ناشی از تضادهای درونی 
شخصیت‌های فیلم در جهانی پست‌مدرن است؛ جهانی که در کی 
دور باطل بیهوده‌گی اســت. خرگیوش فیلمی بکر و جسور است 
که در آن فیلمساز سعی مک‌یند با تغییر نام قرص‌های روانگردان 
به قرص‌های تدبیر و امید، کنایه‌ای سیاسی بزند و درونمایه‌های 
سیاسی را برای مخاطبان به شیوه‌ای طنزآمیز به نمایش بگذارد. 
در عین حال با میزگرد‌های نمادگونه‌ای که آدم‌های فیلم برگزار 
مک‌ینند، به نقد اجتماعی م‌یپردازد. خرگیوش به نقد وابستگی 
به فضای مجازی، شیوع موادمخدر، شــادی‎های زودگذر، دروغ، 
دورویی و ضعف روابط اجتماعی م‌یپردازد. فیلم از مردمانی سخن 
م‌یگوید که ادعای روشنفکری دارند و درباره‌ هر چیزی اظهارنظر 
مک‌ینند، در حالک‌یه اطلاعات‌شان نه در عمق بلکه در سطح است. 
در عین حال، زندگی کی معمار را در لایه‎ای از داستان خود دنبال 
می‎کند که نشانه‎ کار او هر روز در مقابل دیدگان همه است، اما در بنا 
کردن و معماری زندگی کوچک خود مستاصل شده است. پزشیک 
را روایت مک‌یند که می‎خواهد درمانی برای درد انســان‎ها پیدا 
کند اما از واقعیت وجودی خود فرار می‎کند و از عهده‎ کوچکترین 
مشــکلات زندگی‎اش نیز برنمی‎آید. مســائلی همچون قضاوت، 
رانندگی و شرایط هنرمندان امروز و غیره، هر کدام در گفت‌و‌گوهای 
شــخصیت‌های فیلم مطرح و مورد نقد قرار م‌یگیرند. همچنین 
وجود تابلو‌هــای لبخند ژکوند و جیــغ در طراحی صحنه خانه و 
پوشیدن لباسی شبیه به فیلسوفان یونان و رنگ‌‌بند‌یهای سیاه و 
سفید در ب‌کگراند اکثر نماها به نقد فلسفی- اجتماعی خرگیوش 
یاری م‌یرسانند. خرگیوش به زبان ساده کی اثرآبزورد است؛ اثری 

که م‌یخواهد وضعیت انسان مدرن را به چالش بکشد. 

خرگیوش
کارگردان: مانی باغبانی
نویسنده: مانی باغبانی

بازیگران: مینا ساداتی، بابک 
حمیدیان، ســیامک انصاری، 
جــواد عزتی، پانته‌آ ســیروس، 
همایون ارشادی، امید روحانی، 

ملکیا شریف‌ینیا، مانیا علیجانی
سال ساخت: 1395

نگاهی به فیلم خرگیوش

هیچ شبی مثل امشب نیست
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ساده آغاز مک‌یند: از اقتصاد چه انتظاراتی داریم؟ وی سپس 
پرسش‌های دامنه‌دارتری را مطرح مک‌یند: در میان مکاتب 
مختلف اقتصادی، به واقع دعوا بر ســر چیست؟ یا به عبارت 
دیگر، معیار سنجش و مقایسه کی نظام اقتصادی با دیگری 
کدام است؟ وی معتقد است در جوامع بشری نیازهایی وجود 
دارد و در کنار آن هم، منابع محدودی که باید صرف تولید آن 

چیزهایی شود که برای رفع این نیازها لازم است. 
هر جامعه‌ای با محدودیت منابــع و نیازهای ب‌یانتهای خود 
روبه‌روست. وقتی چنین اســت پس طبیعتا باید این منابع 
محدود به شیوه‌ای صرف تولید شــود که حداکثر نیازها را 
برآورد. نکته این اســت کمیابی منابع باعث م‌یشــود بین 
شیوه‌های مختلف استفاده از این منابع محدود تصمیم‌گیری 
شود. پس، پرسش‌های اصلی به اختصار به این صورت است: 
چه محصولاتی باید تولید شــود؟ چه مقــدار؟ محصولات 
تولیدشده چگونه باید بین مصرفک‌نندگان توزیع شود؟ بسته 
به اینکه به این سوالات چگونه جواب م‌یدهیم، ما با نظام‌های 

اقتصادی مختلف روبه‌رو هستیم. 
مولف سپس نتیجه م‌یگیرد: یکی از کارهای اساسی که باید 
انجام دهیم مشخص کردن این نکته است که در ایران ما به 
کدام الگوی اقتصادی تمایل داریم و بعد برای پیشــبرد آن 
الگو دست ‌به‌ کار شویم. سیف برای موشکافی شرایط موجود 
بکیاری را نشانه‌ای از این م‌یداند که نظام اقتصادی کارآمد 
نیست. از ســوی دیگر، اســتدلال مک‌یند اگر همگان برای 
اینکه کسی باشند، نیاز دارند غذایی بخورند و لباسی بپوشند 
و سرپناهی داشته باشــند، پس هرجا که تعداد بیشتری از 
جمعیت از این ضروریات زندگی محروم یا کمبود داشــته 
باشند، م‌یتوانیم نتیجه بگیریم که نظام اقتصاد‌یاش معیوب 
است و خوب کار نمک‌یند. وی ادامه م‌یدهد: تردیدی نیست 
اگر در شرایط امروز ایران از »آقازاده‌ها« یا به قول معروف »از 
مولتی میلیونرها« بپرســید، از دید آنها نظامی بهتر از نظام 
اقتصادی فعلی ایران وجود ندارد ولی باید دید که در این و یا 
هر نظام مشابه بر سر اکثریت مردم چه آمده است یا م‌یآید؟ 
سیف معتقد است، تیکه صرف بر تئور‌یهای اقتصادی مفید 
فایده‌ نخواهد بود. این حق مســلم همگان اســت که از کی 
حداقل امکانات در زندگی برخوردار باشند. آنچه در این کتاب 
گردآوری شده در بخش اول به مباحثی در اقتصاد سیاسی 
از منظری کلی پرداخته شــده و در بخش دوم سعی شده از 

اقتصاد سیاسی ایران معاصر نمونه‌هایی نیز ارائه شود. 

کتاب بحران فراگیر سرمایه، پژوهشــی بر پایه نقد اقتصاد 
سیاسی است در به چالش کشــیدن اشکال امروزی اقتصاد 

نويســنده در کتاب »متفکران کلاســکی رفاه« به بررسی 
ديدگاه‌های بسياری از نظريه‌پردازان از آغاز تا قرن نوزدهم 
در زمينه طيفی از موضوعات رفاهــی، مانند فقر و نابرابری، 
بردگی، جنســيت و خانواده، تربيت و آموزش فرزند، جرم و 
تنبيه و نقش تدارک دولتی در برابر تدارک بازار مي‌پردازد. 
علاوه بر اين، به ارزش‌های اين نظريه‌پردازان و نيز نظر آنان 
درباره طبيعت انســان توجه دارد و به خواننده اين امکان را 
م‌یدهد که موضوعات معاصر را در بافت تاريخی ارزيابی کند. 
به باور نویسنده کتاب، رفاه انســان به رضایت او از طیفی از 
نیازهای مادی و غیرمادی و پایه و نسبی بستگی دارد که اکثر 
آنها در طول زمان تغییر مک‌ینند. از این‌رو، محال است بتوان 
تعریف سفت و ســختی از رفاه ارائه داد. بنابراین در کتاب به 
موضوعات اصلی پرداخته شده، چنانک‌ه در هر فصل دیدگاه 
کی یا چند متفکر درباره ثروت، فقــر و ارضای نیازهای پایه 
به بحث گذاشته شده اســت. همچنین در هر فصل دیدگاه 
متفکران درباره اهمیت منابع گوناگون رفاه از جمله دولت، 
خانواده، انجمن‌های دوستانه یا خیریه و بازار کار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در عین حال، هر فصل نشان م‌یدهد که 
چگونه دیدگاه متفکران دربــاره رضایت از رفاه فردی، تحت 
تاثیر نوع نگاه آنان به گروه‌های اجتماعی مختلف در جامعه 
است. همچنین هر فصل به دیدگاه متفکران درباره جایگاه 
زنان در جامعه توجه ویژه دارد، چون تا این اواخر گزارش‌های 
تاریخی از رفاه، این موضوع بسیار مهم را نادیده گرفته‌اند. از 
ســوی دیگر، در فصل‌های مختلف توجه ویژه‌ای به دیدگاه 
متفکران درباره آموزش م‌یشــود، چــون اعتقاد عمومی بر 
این است که آموزش برای تامین رفاه جامعه ضروری است. 
همچنین هر فصل از پنداشــت متفکران دربــاره طبیعت 
انسان بحث مک‌یند، چون این پنداشــت معمولا بر دیدگاه 
آنان درباره ماهیت نیازها تاثیر م‌یگذارد. هر فصل برخی از 
مفاهیم علوم فلسفی و سیاسی را نیز بررسی مک‌یند، چون 
این مفاهیم، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر تامین رفاه 
انســانی تاثیر م‌یگذارند. کتاب حاضر اولین کتاب در ایران 
اســت که در متنی منســجم و با روایتی تاریخی به بررسی 
موضوعات رفاهی در اندیشه متفکران کلاسکی و البته کلیدی 
رفاه م‌یپردازد. فقدان چنین منبعــی در ایران به‌ویژه برای 
دانشجویان رشته‌های سیاســت اجتماعی، رفاه اجتماعی و 

مددکاری اجتماعی بسیار بارز بوده است.

 احمد سیف، نویســنده کتاب »مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی 
در عصر جهانی کردن« دارای مرتبه اســتاد ارشــد اقتصاد 
در دانشگاه استنفورد است. ســیف مقدمه کتاب را با سوالی 

متفکران کلاسیک رفاه
نویسنده:وکی جورج

مترجم: دکتر کرم حبیب‌پور 
گتابی

نشر: دانشگاه خوارزمی
قیمت: 25 هزار تومان

تعداد صفحات: 402 صفحه

مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در 
عصر جهانی کردن

نویسنده: احمد سیف
نشر: نگاه

قیمت: ۲۲ هزار تومان
تعداد صفحات: ۲۲۴ صفحه

کتاب‌های ماه
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درعرصه‌های گوناگون اداری، بازار، آموزشــی و فراغت‌یاند. 
رمزگذاری و رمزگشایی شهر به‌ دست این زنان، به زنانه شدن 
فضای شهر انجامیده است. بنابراین نم‌یتوان تغییرات زنانه 
شدن ‌کیصد سال اخیر در فضاهای شهری را نادیده انگاشت. 
از ســوی دیگر، امروزه نه‌تنها فضاهای ســکونتگاهی، بلکه 
فضاهای تجاری، فراغتی، آموزشــی و انواع فضاهای شهری 
در ایران به طــور تصاعدی دائما زنانه‌تر م‌یشــوند و زنان از 
طریق حضور خود در فضاها و همچنین دستکاری و مداخله 
در آن به شیوه‌های آشــکار و پنهان به رمزگشایی از فضاها 
م‌یپردازند. امروزه زنان نقش تعیینک‌ننده‌ای در نظام‌های 
بازنمایی فضای شهری در جامعه دارند. زنان از طرق مختلف 
هر روز بیش از گذشته در زنانه‌تر شدن فضاهای بازنمایی شده 
تاثیر م‌یگذارند. اساس دیدگاه مولف کتاب در دفاع از زنانه 
شدن فضای شهری در ایران امروز از این واقعیت اجتماعی 
سرچشــمه م‌یگیرد که به طور کلی پیوند ناگسســتنی و 
اجتناب‌ناپذیری میان زن و زندگی به‌ویژه زندگی شــهری 
امروزی ایران وجود دارد و هرچه زمان پیش م‌یرود، به دلیل 
مجموعه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که 
طی دوران معاصر و مدرن در جامعه جهانی و جهان ایرانی رخ 
داده، بر اهمیت، جایــگاه، نقش‌ و کارکردهای زن در زندگی 
اجتماعی جامعه شــهری و زندگی روزمره شــهری افزوده 
م‌یشود. نویسنده زنانه شــدن را در افزوده شدن کارکردها، 
نقش‌ها و اهمیت زنان در فرایندهای تولید، توزیع و کاربست 
فضاهای شهری به‌ویژه کلانشهری تفسیر مک‌یند، بنابراین 
پیوند دوسویه میان کردارهای فضایی و کردارهای جنسیتی 
در جامعه شهری و کلانشهری امروزی در ایران تشدید شده 
و به نحو بارزی قابل مشاهده است. فصل اول کتاب با عنوان 
زنانه شدن شهر به مثابه مســاله با مقدمه و طرح مساله آغاز 
م‌یشود و پس از پرداختن به اهمیت بحث، ملاحظات نظری 
و مفهومی و روش‌شناســانه را دربر م‌یگیرد. در فصل دوم 
با عنوان پیشروی آرام و پیشــروی انقلابی زنان در فضاهای 
شهری، تاریخ زنانه شدن فضاهای شهری مورد بررسی قرار 
م‌یگیرد و به حضور زنان در فضاهای شهری امروز، خیابان‌ها، 

مدارس و دانشگاه‌ها م‌یپردازد. 

کتاب »اعتــیا ضدتاریخ«؛ بحران معرفت در شــناخت 
معماران بورژوازی کمپرادور، نوشته‌ای است که از پیوستن 
ســه گزارش درباره روزگار پادشاهی خاندان پهلوی فراهم 
آمده اســت. اولین گزارش کتاب، درباره دستور کار جامعه 
ایران در ســال‌های انقلاب مشــروطه و پس از آن اســت. 
دومین گزارش کتاب، به کارکرد و جایــگاه احمد قوام در 

سرمایه‌داری، جهان‌یسازی و بحران فراگیر ناشی از آن. به نظر 
مولف کتاب، با توجه به بحران‌های کنونی در دستگاه کلان 
مالی و مناسبات تجاری حاکم بر وضعیت جهانی شده فعلی، 
پرداختن عینی به این موضوع، بیــش از قبل ضرورت پیدا 
مک‌یند. این پژوهش بر مبنای تئور‌یهای اقتصاد سیاسی از 
مساله پیشرفت بشری و رشد سرمایه‌داری، همین‌طور با در 
نظر گرفتن چالش‌های تاریخی بشر و اخلاقیات و باورهایی 
که در شکل‌گیری سرمایه‌داری موثر بوده‌اند، مسائل کنونی 
انباشت سرمایه و ارزش اضافی را شرح م‌یدهد. به علاوه، آنچه 
امروزه به مناســبات بحرانزا‌ی مالی و نوسانات چرخه تولید 
منجر شــده؛ به موازات آمارها و گزارش‌هایی از این وضعیت 
انباشت و مصرف، تشــریح مک‌یند. گزارش‌های موردی این 
کتاب از مســائل در گیرودار جوامع از قبیل ورشکســتگی 
مراکــز تولید، نابودی تــوان نیروهای کار، تــداوم بکیاری، 
رقابت‌های مالی، فرهنگ کاسبک‌اری، کاهش رفاه اجتماعی، 
جنگ‌افروزی بر سر منابع، تخریب محیط‌زیست؛ حائز اهمیت 
است. انتشار این پژوهش موجب م‌یشود تا راهکارها و وظایف 
مواجهه با کشمکش‌ها و آسیب‌های درهم آمیخته قدرت‌های 
اقتصادی و دولت‌های سرمایه‌داری در شرایط بحران کنونی 
مطرح گردد. کتاب با بررسی سوال »سرمایه چیست؟« آغاز 
م‌یشود و بخش‌هایی همچون سرمایه بدوی، انباشت، جهان 
بر لبه پرتگاه، تضاد اصلی سرمایه، سرمایه صنعتی، سرمایه 
سوداگر، ســرمایه بازرگانی، قیمت تولید کالا، قیمت واقعی 
کالا و ســرمایه مالی را شــامل م‌یشــود. در بخش دیگری 
از کتاب به بازار ســرمایه پرداخته م‌یشــود و مولف نتیجه 
م‌یگیرد در بازار بورس و ســهام هیــچ ارزش تازه‌ای تولید 
نم‌یشــود. بحران برهه کنونی، نیودیل، مونتاریسم، پیمان 
سرمایه‌گذاری چندجانبه )MAI(، شو‌کدرمانی، دکترین 
شوک یا فاشیسم اقتصادی میلتون فریدمن، اقتصاد کازینویی 
و تاکســی تابین، اقدامات ســرمایه‌داری برای مهار بحران، 
معیارهای جدید مدیریت سرمایه و یکفرخواستی سرگشوده 
از دیگر بخش‌های کتاب است. همچنین در کتاب به تجربه و 
روکیردهای کشورهای مانند آرژانتین، روسیه، یونان، چین، 
آمرکیا، بریتانیا، ایرلند، آلمان، ایتالیا پرتغال، فرانسه و... در 

دوران بحران فراگیر سرمایه م‌یپردازد.

در کتاب »زنانه شدن شهر« به مناسبات زن و شهر از منظر 
زنانه شدن فضاهای شهری پرداخته شده است؛ زیرا به باور 
نویسنده فضای امروز شهر تهران زنانه شده و زنان با پیشروی 
آرام حضورشان را در شهر تثبیت مک‌ینند. نویسنده بر این 
عقیده است که شهروندان تهرانی روزانه شاهد حضور زنان 

بحران فراگیر سرمایه؛ نقد 
اقتصاد سرمایه‌داری

نویسنده:  سپهدار منصوری
نشر: ژرف

قیمت: 18 هزار تومان
تعداد صفحات: 184 صفحه

زنانه شدن شهر؛ با تاکید بر 
فضاهای شهر تهران

نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
ناشر: انتشارات علمی و 

فرهنگی
قیمت: 8 هزار تومان

تعداد صفحات: 99 صفحه

 یکی از کارهای اساسی که باید انجام 
دهیم مشخص کردن این نکته است 
که در ایران ما به کدام الگوی اقتصادی 
تمایل داریم و بعد برای پیشبرد آن 
الگو دست ‌به‌ کار شویم
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ایران پس از مشــروطه م‌یپردازد و سومین گزارش کتاب، 
ارزیابی کتاب »نگاهی به شــاه« نوشــته عباس میلانی و 
بازنمایی نادرســت‌یهای آن کتاب و کوشش نویسنده برای 
دور ساختن امپریالیسم آمرکیا از کارکردهایش در ایران و 
کاستن از بار و بهره او در ساختن و نگه‌داشتن دکیتاتوری 
محمدرضاشاه اســت. چاپ این گزارش‌ها، کوششی است 
بــرای رویارویی با گرایــش فزونی‌یافته‌ای که پادشــاهی 
پهلوی به‌ویژه پادشــاهی رضاشاه را بایســته تاریخ و مردم 
ایران م‌یداند و دمی از ســرزنش مردم ایران که با انقلاب 
خود، آن رژیم را برانداخته‌انــد، خودداری نمک‌یند. به باور 
نویسنده کتاب، آنچه که انگیزه‌های چنین پاسخگو‌ییهایی 
را دوچندان کرده، آشــفتگ‌یهای ژرف در شناخت تاریخ 
میهن و برآمــدن آگاه‌یهای دروغیــن از میان چرخه‌ای 
است که جز ستایش پادشــاهی پهلوی و برخی چهره‌های 
نامدار آن روزگار، گفتاری ندارد. این چرخه از ‌کیســو بر 
نبود آمادگ‌یهای ملی در زدودن پس‌ماندگ‌یهای گذشته 
و ساختمان اکنون و آینده دلخواه پافشاری دارد و از سوی 
دیگر توان پیشبرد چنین خواســته‌هایی را در فرمانروایی 
پادشاهی خودسر همچون رضاشاه م‌یبیند و به این بهانه بر 
همه بیدادگر‌یها چشم م‌یپوشد. کتاب اعتلای ضدتاریخ 
خود بخشی از کارزار میان دو گرایش پژوهشی است که یکی 
از آنها پشت به دانش و آگاهی دارد و دیگری پشت به دانش 
و آگاهی کرده و مک‌یوشد با گذر از الگوی در گردشی که از 
سوی نئولیبرالیسم بر گرده تاریخ سوار شده است - بدون 
چشم‌پوشی از درستی اندک مایه و کارا‌ییهای آن - پژوهش 
در تاریخ ایران و ارزیابی آن را بدان گونه انجام دهد که خود 
در پایان کار بگوید نکیوکار یکست و بدکار کدام است. شیوه 
بهک‌ار آمده در این کتــاب، جایگاه نیروهای نشــانگذار بر 
جامعه و تاریخ را م‌یپذیرد، اما این باور بایسته را نیز پذیرفته 
است که برای کاســتن از گنجایش دوبارگی نادرست‌یها، 
باید آشــکارا درست‌یها و نادرســت‌یها را بازگفت. ستایش 
درست‌یها و نکوهش نادرست‌یها به خودی خود، درستکاران 
را در شــمار نمونه‌های آموزنده الگوهای پیشــرفت آینده 
م‌ینهد و بدکاران را سرمشــقی برای پرهیز از کهنه‌گرایی 
و خودداری از ستیز با مردم م‌یســازد. گزارش‌های کتاب 
»اعتلای ضدتاریخ«، بر پایه ده‌ها کتاب و مرجع سرشناس 
فراهم آمــده و برای کیاکی گفتارهای آن اســنادی به کار 

گرفته شده است.
کتاب »زوال پدرســالاری« آخرین اثر سید محمدامین 
قانع‌یراد، عضــو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاســت 
علمی کشور اســت. وی در این کتاب یکی از زمینه‌های 

اساســی تحول نهادین در جامعه ما را دگرگونی ساختار 
قدرت در خانــواده م‌یداند. قانع‌یراد معتقد اســت: در 
شــرایط کنونی خانــواده در کی وضعیــت ابهام‌آمیز و 
در میانه فروپاشــی و مدنی شــدن به ‌عنــوان دو امکان 
متفاوت قرار دارد. جامعه ایرانی از ‌کیسو با »خانواده‌های 
گسســته« فروپاشیده و از ســوی دیگر با »خانواده‌های 
مدنی« روبه‌رو است. زوال پدرســالاری فقط در خانواده 
رخ نم‌یدهــد و به‌ عنــوان فراینــدی گســترده همه 
نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار م‌یدهد. قانع‌یراد، 
دموکراتکی شــدن خانواده را بیانگر پیشرفت دگرگونی 
در ســاختار قدرت در مقیاس خرد قلمــداد مک‌یند. به 
باور وی، اعضای جامعه در سطح کلان خواهان مشارکت 
در فرایندهای قدرت و در سطح خرد به دنبال مشارکت 
در تعیین سرنوشــت خانواده خود هســتند. زمانی که 
فرایند دموکراتکی شــدن جامعه بــا مقاومت نخبگان 
سیاسی مواجه شود، ممکن اســت فعالیت مسالمت‌آمیز 
مردم برای به دســت آوردن حق انتخاب، به شــورش و 
خشونت اجتماعی بینجامد. وی نتیجه م‌یگیرد تنش‌ها 
و خشــونت‌های خانوادگــی نیز معادل خشــونت‌های 
اجتماعی در مقیاس خرد هســتند که در شرایط فقدان 
به رسمیت‌شناســی حق تصمیم‌گیری و یا تعارض بین 
حقوق افراد متفاوت برای تصمیم‌گیری در خانواده اتفاق 
م‌یافتند. در بخش دیگری از کتاب، قانع‌یراد بر این نظر 
است که فرایند دموکراتکی شــدن خانواده را نم‌یتوان 
با بازگشت به شیوه‌های ســنتی خانواده درمان کرد. به 
نظر وی، دموکراتکی شــدن خانواده با تمامی آثار مثبت 
و منف‌یاش اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل ‌بازگشــت اســت. 
وی برای اثبات نظــر خویش بر این باور اســت که زوال 
پدرسالاری محصول تصمیم آگاهانه آدمیان نبوده و در 
ضمن کردارهای اجتماعی بر اساس کیسری فرایندهای 
واقعی و عمدتا ناخودآگاهانه صورت گرفته اســت. بدین 
ترتیب امکان بازگشــت به وضعیت پیشین وجود ندارد، 
چون این موضوع نه همچون کی اختیــار بلکه به ‌مثابه 
کی تحول با ریشه‌های واقع‌یاش به ما تحمیل شده است. 
قانع‌یراد در انتها نتیجه م‌یگیــرد، اگر میزان طلاق در 
خانواده‌های جدیدالتاســیس افزایش ی‌افته، راه‌حل آن 
کاهش نقش زنان در تصمیم‌گیر‌یها نیست بلکه افزایش 
مهارت‌های گفت‌وگویی نسل‌های جوان برای تعامل‌های 
منصفانه‌تر با کیدیگر است. در دوران اخیر با وجود همه 
سیاستگذار‌یها برای حفظ ساختار سنتی، پدیده تغییر 

ساختاری خانواده در حال رخ دادن است.

اعتلای ضدتاریخ
نویســنده: علــی پورصفــر 

)کامران(
انتشارات: پژواک فرزان
قیمت: 35 هزار تومان

تعداد صفحات: 304 صفحه

 زوال پدرسالاری؛ فروپاشی 
خانواده یا ظهور خانواده 

مدنی؟
نویسنده: سید محمدامین 

قانع‌یراد
انتشارات: نقد فرهنگ
قیمت: 21 هزار تومان

تعداد صفحات: 268 صفحه
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فرهنگ قلمرو‌رفاه


